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  االله الرّحمن الرّحيم بسم
  

  پيشگفتار

هــايي تخصصــي اســت كــه از ســوي  نــام عمــومي فرهنــگ هــزارواژه
شود. ممارست طولاني در كار  ادب فارسي منتشر مي فرهنگستان زبان و

هاهزار واژة فارسي در برابر لغات و  به يافتن و ساختن دهگزيني كه  واژه
گزيني را قـادر سـاخته تـا     اصطلاحات بيگانه انجاميده است، گروه واژه

هـاي علمـي    ب در بعضـي از رشـته  مصو ةواژ هزار با بيش ازدفترهايي 
  انتشار دهد.

اميد است انتشـار ايـن دفترهـا دسترسـي اسـتادان و پژوهشـگران و       
هـاي فارسـي و لغـات و     مترجمان هر رشته را بـه معـادل   نويسندگان و

تر سازد و الگـويي بـه دسـت آنـان      اصطلاحات بيگانة همان رشته آسان
گزيني كنند. همچنـين اميـد    دهد تا خود نيز به همين سبك و سياق واژه

ها، پاسداري از زبان فارسـي در عرصـة علـم و     هزارواژهاست با انتشار 
صـورت يـك فرهنـگ     هاي فارسـي بـه   فتن معادلاوري و اهتمام به يافنّ

  درآيد تا همگان به ياري فرهنگستان بشتابند.
فرهنگستان آرزومند است روزي فرارسد كه زبان فارسي، زبان علـم  

تـوانيم،   گمـان اگـر بخـواهيم مـي     شود و اين آرزوي محالي نيست. بـي 
  ايم. ايم و توانسته كه تاكنون خواسته چنان

  
  غلامعلي حداد عادل

  رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي
  گزيني و مدير گروه واژه

  ارديبهشت هزاروچهارصد



   

 

  



 

  
  
  
  
  
  مقدمه

  
شش سال فعاليت خود افزون بـر   و گزيني در طول بيش از بيست گروه واژه

هاي مختلف علمي به تصويب رسانده اسـت.   هزار واژه را در حوزه شصت
انـد كـه در    همكاري داشـته ها متخصصان بسياري با گروه  در طي اين سال
ها اين همكاري همچنان ادامـه دارد. در ايـن مـدت تعـداد      بعضي از حوزه

هاي تخصصي از مرز هـزار واژه فراتـر    هاي مصوب برخي از كارگروه واژه
هـا   هاي مصـوب در ايـن حـوزه    هاي موضوعي واژه رفت و تدوين فرهنگ

هـايي   برآمد تا فرهنگگزيني درصدد  رو، گروه واژه نمود. ازاين ضروري مي
تدوين و به جامعة علمي عرضه كند. نخستين  هزارواژهموضوعي با عنوان 

ها شامل بيش از هـزار واژه اسـت، زيـرا     در برخي حوزه هزارواژهفرهنگ 
گزيني تخصصي است كه اكنـون در   هاي واژه حاصل چند سال تلاش گروه

پـس، بـا گذشـتن     اينگزيني بنا دارد از شود. گروه واژه يك مجلد منتشر مي
مصوبات هر حوزه از مرز هزار واژه، فرهنگ آن را منتشر كند. شـيوة كـار   

هـاي   گزيني در فرهنگستان در مقدمة دفترهـاي مختلـف فرهنـگ واژه    واژه
مصــوب فرهنگســتان توضــيح داده شــده و در دفتــرك اصــول و ضــوابط 

  گزيني نيز شرح داده شده است. واژه
هاي مصوب فرهنگستان ذكر شده  واژه هاي طوركه در فرهنگ همان
هاي مصوب مندرج در هر فرهنگ در زمان انتشـار، مصـوب    است، واژه

شده از سوي شـوراي عـالي    شوند و براي مدت تعيين مقدماتي تلقي مي
فرهنگستان، ازطريق دفتر رياست جمهوري به مؤسسات و مراكز دولتي 

نيز هنـوز بـه تصـويب     هاي فرهنگ حاضر شوند. برخي از واژه ابلاغ مي
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نهايي نرسيده است و چنانچه پيشـنهاد بهتـري از سـوي متخصصـان و     
نظران عرضه شود، فرصـت بررسـي و تغييـر آنهـا وجـود دارد.       صاحب

ها و پيشنهادهاي خـود مـا را در ايـن راه     اميدواريم اهل فن، با راهنمايي
  ياري دهند.

صـاص  ذكر چند نكته در مورد ايـن فرهنـگ ضـروري اسـت. اخت    
هـاي مصـوب    هـاي واژه  هـاي تخصصـي در فرهنـگ    ها به كارگروه واژه

هـا در   ها يـا زمـان بررسـي واژه    فرهنگستان براساس روند تشكيل گروه
هـاي ايـن    رو، خاسـتگاه برخـي از واژه   مقاطع مختلف بوده است. ازاين

هاي ديگـر باشـد. همچنـين، بـراي افـزايش       مجموعه ممكن است رشته
هاي مشترك چند  ويي در وقت و هزينه، معمولاً واژهج وري و صرفه بهره

هـاي تخصصـي در شـوراي     حوزة مرتبط فقط ازطريق يكي از كارگروه
هاي مصوب فرهنگستان بـا   شود و در فرهنگ واژه گزيني مطرح مي واژه

هـاي   هـا در فرهنـگ   آيـد. ايـن واژه   هاي مرتبط مـي  برچسب همة گروه
  شود.  ايي نيز درج ميتنه ها به موضوعي هريك از اين گروه

گزينـي   فرهنگ حاضر حاصل تلاش چند كـارگروه تخصصـي واژه  
شناسي فعاليـت   بوده است. در ابتدا كارگروهي با عنوان كارگروه زيست

شناسـي، اعـم از گيـاهي و     هاي عمـومي زيسـت   داشت كه به همة واژه
پرداخت. بعدها اين گـروه بـه چنـد كـارگروه      شناسي مي جانوري و ژن

هاي حوزة خـاص   طور مشخص به واژه تقسيم شد كه هر يك بهمستقل 
ها كه در مجموعة حاضـر   خود پرداخت. اعضاي متخصص اين كارگروه

اند، به تفكيك نام كارگروه در فهرست همكاران علمي آمـده   دخيل بوده
  است.

هاي بيگانه، ضمن پذيرفتن لفـظ   فرهنگستان در برابر برخي از واژه
نيز در كنار آن به تصويب رسانده اسـت، بـه ايـن    بيگانه، معادل فارسي 

تدريج جاي لفظ بيگانه را بگيرد. برخـي از   اميد كه اين معادل فارسي به

 ده
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اند و برخي همچنان اصرار بر به  هاي علمي واژة فارسي را پذيرفته حوزه
كار بردن لفظ بيگانه دارند. در مواردي كه لفـظ فارسـي پذيرفتـه شـده      

رفاً همان معادل بـه كـار رفتـه و در مـواردي كـه      ها ص است، در تعريف
اند، لفظ بيگانه در كنار لفظ فارسي آمده و با خط مورب از هـم   نپذيرفته
  اند. جدا شده

همكاراني كه نام آنها در فهرست همكاران علمي فرهنگستان آمـده  
انـد، امـا ازآنجاكـه ايـن      ها مشاركت نداشـته  است در تصويب همة واژه

جا گرد آمده است، لازم ديـده   تر اول تا دفتر هفدهم در يكها از دف واژه
انـد در   شد نام تمامي كساني كه با ما در مقاطع مختلف همكاري داشـته 

كنار هم ذكر شود. استادان و همكـاران مـا در شـوراهاي همـاهنگي در     
هاي هر حوزه زحمـات بسـياري متقبـل     هماهنگ و يكدست كردن واژه

اين شوراها از ذكر نام ايشـان خـودداري شـده     اند كه به دليل تنوع شده
است. اين استادان هريك نمايندة يك گروه تخصصي هستند و نام آنهـا  

  هاي تخصصي آمده است. در رديف اعضاي كارگروه
هاي تخصصي و همكاران ما در گـروه   حاصل كار اعضاي كارگروه

نگـاري گـروه    گزيني به همت همكـاران بخـش تـدوين و حـروف     واژه
گزيني مدون شده است كه خالصـانه و صـميمانه بـا مـا همكـاري       واژه
است با تمهيداتي كه صـورت گرفتـه اسـت بتـوانيم چنـدين       اميداند.  كرده

هاي مختلف در هر سـال بـه جامعـة علمـي كشـور       در حوزه هزارواژه
  عرضه كنيم.

  
  

  گزيني گروه واژه
ارديبهشت هزاروچهارصد
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  همكاران علمي
  
  

  فرهنگستان زبان و ادب فارسي (شوراي فرهنگستان): اعضاي پيوستة
مرحوم دكتـر قيصـر   ، استاد موسي اسوار، د آيتيمرحوم استاد عبدالمحم

دكتر يداالله ، مرحوم دكتر نصراالله پورجوادي، دكتر حسن انوري، پور امين
و  1374تـا   1370رئـيس فرهنگسـتان از سـال    ( مرحوم دكتر حسن حبيبي، ثمره
رئـيس  ( عادل دكتر غلامعلي حداد، )1387تا  1383سال  زگزيني ا گروه واژه مدير

اسـتاد  ، )تا كنون 1387از  و 1383 تـا 1374گزيني از سال  و مدير گروه واژه فرهنگستان
دكتـر محمـد   ، مرحـوم دكتـر محمـد خوانسـاري    ، بهاءالدين خرمشاهي

مرحوم دكتـر  ، دكتر علي رواقي، *بيدي دكتر حسن رضائي باغ، دبيرمقدم
اسـتاد احمـد سـميعي    ، اسماعيل سعادت، مرحوم استاد من سركاراتيبه

اسـتاد كـامران   ، دكتر محمود عابـدي ، اشرف صادقي دكتر علي، (گيلاني)
دكتـر  ، دكتـر بـدرالزمان قريـب   ، مرحـوم  مرحوم دكتر حميد فرزام، فاني
دكتـر  ، استاد هوشنگ مرادي كرماني، دكتر مهدي محقق، االله مجتبائي فتح

مرحــوم اســتاد ، دكتــر محمــدعلي موحــد، همــداني حســين معصــومي
 دكتر محمدجعفر ياحقي، دكتر سليم نيساري، مرحوم ابوالحسن نجفي

                                                 
 گزيني فرهنگستان هستند. گروه واژه ها يا شوراها يا همكاران سابق از اعضاي پيشين كارگروه *
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  گزيني: اعضاي شوراهاي واژه
(مـدير گـروه و رئـيس شـوراي      مرحوم دكتر حسـن حبيبـي   اعضاي پيوسته:

(مـدير گـروه و رئـيس     دكتر غلامعلي حداد عـادل ، )1387تا  1383گزيني از  واژه
اسـتاد احمـد سـميعي    ، تـاكنون)  1387و از  1383تـا   1374گزينـي از   وراي واژهش

، دكتر حسين معصومي همداني، استاد هوشنگ مرادي كرماني، (گيلاني)
 مرحوم استاد ابوالحسن نجفي

، دكتـر حسـن   وابسـته فرهنگسـتان)   وعض ـ(دكتر ژالـه آموزگـار    ساير اعضا:
، مهندس محمدرضا افضـلي ي، ، دكتر محمدابراهيم ابوكاظم*زاده ابراهيم

كمـال   ، مرحـوم مصـطفي  نسـرين پرويـزي  ، مهندس محمدرضـا بهـاري  
دكتـر  پورتراب، دكتر علـي پورجـوادي، مرحـوم دكتـر عبـاس حـريّ،       

، دكتر محمدتقي راشدمحصل، *دكتر علي درزي، *پور محمدرضا خواجه
، دكتر وابستة فرهنگستان) وعض(، دكتر هوشنگ رهنما *دكتر مهدي رحيميان

علاءالـدين طباطبـايي   دكتـر  الـدين صـادقي،    زهره زرشناس، دكتر قطب
، وابسـتة فرهنگسـتان)   وعض ـ( *دكتـر لطيـف كاشـيگر   ، وابستة فرهنگستان) وعض(

، دكتـر ايـران كلباسـي، دكتـر رضـا      مهندس علي كـافي ، سيامك كاظمي
، دكتـر  زادة مشايخ مهندس ابراهيم نقيب، وابستة فرهنگستان) وعض( منصوري
 اسماعيل يزديدكتر ، مرحوم زاده دكتر شهين نعمتيرفخرايي، مهشيد م

، دكتـر  *، دكتر سيدمهدي سمائي(معاون گروه)نسرين پرويزي  هيئت فني:
  (مشاوران گروه) *زاده الدين طباطبايي، دكتر شهين نعمت علاء

  مهدي حريري مسئول تدوين فرهنگ و ويراستار:
دكتـر سـعيد حسـامي     مژگان اجـدادي، گزيني:  پژوهشگران گروه واژه

، اسـلام  *خاني ، سمانه ملك*، مهرآذر فارسي*، دكتر رضا عطاريان*تكلوّ
(نمايندة فرهنگستان در شـوراي همـاهنگي    *هورن، دكتر فرشيد سمائي

)، محمود ظريف (نمايندة فرهنگستان در شـوراي  1389تا  1385از سال 
فرهنگسـتان  السادات ميرفارسي (نمايندة  )، شكوه1389هماهنگي از سال 

 هدچهار
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 *)، مهنـوش نشـاط مبينـي تهرانـي    1385در شوراي همـاهنگي از سـال   
  ).1385(نمايندة فرهنگستان در شوراي هماهنگي تا سال 

  هاي تخصصي:  اعضاي گروه
 *، دكتـر سـعيد حسـامي تكلّـو    *زاده : دكتر حسن ابـراهيم شناسي زيست

، *(دبير كارگروه)، مرحوم دكتر جمشيد درويش، دكتـر پـروين رسـتمي   
، دكتـر  *، دكتـر محمـود كرمـي   *، دكتر علي فرازمند*دكتر شايسته سپهر

  وحيد نيكنام
، دكتـر شـاهين زارع، دكتـر    *نـژاد  : دكتر محمدرضا رحيميگياهي علوم

االله مظفريـان، دكتـر    نـژاد، دكتـر ولـي    مرتضي عطري، دكتر فرخ قهرماني
  اصغر معصومي، دكتر وحيد نيكنام علي

: كارگزار كارگروه: انجمن علمي گياهان دارويـي ايـران)   ـ پذير (برون دارويي گياهان
كامكار جايمند، دكتر زيبا جمـزاد، دكتـر نـادر     دكتردكتر غلامرضا امين، 

  زارع زاده، دكتر محمدباقر رضايي، دكتر عباس قمري حسن
  

  همكاران فني
  فتانه نادري پرداز: نسخه
  اكرم زرمحمدي آرايي: نگاري و صفحه حروف

 دهپانز



 

  
  اختصاري هاي نشانه

  
 صورت اختصاري واژة فارسي  اختـ .
 مترادف واژة فارسي  . متـ

 واژة مشترك علوم گياهي و گياهان دارويي  مشترك
abbr. صورت اختصاري واژة بيگانه 
syn. مترادف واژة بيگانه 

  توضيح *
 پذيركارگروه برون 

  



 

 
  
  
  
  
  
  هاي مصوب فرهنگ واژه

  علوم گياهي 
  

  به ترتيب الفباي فارسي
  
  



 

 
  



 

  

  آ ، ا
 hydrochory  برافشاني آب
 با آب ميوهشدن  پراكنده ]ع. گياهي[
  

 ,hydrophyte  رست آب
hygrophyte1 

گياهي كه در شرايط مرطـوب يـا    ]ع. گياهي[
 كند ميدر آب رشد 

 
 بافت  آبكش  ←آبكش  

  
 secondary phloem  آبكش  پسين

ــاهي[ ــه ]ع. گي ــن آبكــش ب ــده از ب لاد  وجودآم
 آوندي در گياهاني كه رشد پسين دارند

  
  primary phloem  آبكش  نخستين

ن  وجودآمده از پيش آبكش به ]ع. گياهي[ لاد  بـ
 در پيكر نخستين گياه

  
 hydrotropism  آبگرايي

رشد جهتمند گياه براي رسيدن به  ]ع. گياهي[
  رطوبت

 hydrophily  افشاني هگرد آب
  با آب افشاني گرده ]ع. گياهي[

  
    نياي  مشترك آخرين 

most recent common 
ancestor  

ــاهي[ ــدترين  ]ع. گي ــرديجدي ــة   ف ــه هم ك
طور  هاي خويشاوند در مجموعه به اندامگان

  اند وجود آمده  به آنمستقيم از 
  MRCA  آنيم اختـ . 

  
 arrangement  آرايش

رگيري يك قطعه نسـبت  نحوة قرا ]ع. گياهي[
 به قطعات همسان

  
 taxon  آرايه

شده در  گذاري سطوح نام هريك از ]ع. گياهي[
 بندي موجودات زنده رده

  
 taxonomy  شناسي آرايه

بنـدي موجـودات زنـده بـراي      رده ]ع. گياهي[
 گذاري آنها شناسايي و توصيف و نام



4  آردآلود

 farinaceous  آردآلود
ريـز   هـاي  ويژگي سطحي با دانـه  ]ع. گياهي[

 آردمانند

  
 free  آزاد

ــاهي[ ــات     ]ع. گي ــه قطع ــاهي ك ــي گي ويژگ
ناهمسان آن از هم فاصله دارنـد و طبيعتـاً   

 الحاقي صورت نگرفته است
  

 open pollinated  افشان آزادگرده
ويژگي گل يا گياهي كـه بـاروري    ]ع. گياهي[

 گيرد طور طبيعي صورت مي آن به

  
 open pollination  افشاني آزادگرده

افشـاني ناشـي از انتشـار آزاد     گرده ]گياهي ع.[
 يا طبيعي گرده در ميان گياهان يك گونه

  
 Azollaceae  آزيريان

سانان آبزي كـه   اي از سرخس تيره ]ع. گياهي[
 هاي آنها تقسيمات زيادي دارد پهنك

  
  easy-to-root  زا ريشه آسان

آساني ريشه  اي كه به ويژگي قلمه ]ع. گيـاهي [
  دهد

  
 primordium  آغازه

ــاهي[ ــا گروهــي از   ]ع. گي ــه ي ــا ياخت ــدام ي ان
 يافته در اولين مرحلة نمو هاي تمايز ياخته

  
 primordial  اي آغازه

 مربوط به آغازه ]ع. گياهي[

 leaf primordium  آغازة  برگ
ترين ساختار در مرحلة نمو  ابتدايي ]ع. گيـاهي [

 برگ
  

 bud primordium  آغازة  جوانه
رين ساختار در مرحلة نمو ت ابتدايي ]ع. گيـاهي [

 جوانه
  

 root primordium  آغازة  ريشه
 ترين ساختار در مرحلة نمو ريشه ابتدايي ]ع. گياهي[
  

 primordia  ها آغازه
ترين سـاختارها در مراحـل    ابتدايي ]ع. گياهي[

 اولية نمو
  

 Sambucus  آقطي
اي از آقطيـان بـا حـدود ده     سـرده  ]ع. گياهي[

يا درختي كوتاه كه  اي گونة عمدتاً درختچه
هــاي  هــاي آن بــومي جنگــل اغلــب گونــه

گرمسـيري هـر دو نيمكـرة     معتدل يا نيمـه 
دليـل داشـتن    زمين هستند؛ اين گياهان بـه 

هـاي زينتـي و گياهـان جنگلـي و      درختچه
 از اهميت خاصي برخوردارند  هاي سته ميوه

  
 Caprifoliaceae  آقطيان

ن، ســانا باشــي اي از خواجــه تيــره ]ع. گيــاهي[
ــه ــا درختچــه  ب اي، داراي  صــورت علفــي ي
 هاي دوتايي بر روي دمگل بلند گل

  
 Ranunculus  آلاله

ايـان بـا    اي بـزرگ از آلالـه   سـرده  ]ع. گياهي[
گونة غالبـاً علفـي چندسـاله يـا      600حدود 

هاي زرد  گاهي يك يا دوساله كه داراي گل
 ندرت قرمز هستند براق يا سفيد يا به
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 Ranunculaceae  ايان آلاله
سانان اغلب علفـي   اي از آلاله تيره ]ع. گياهي[

طـور   گونه كه به 2252سرده و  62با حدود 
اي در تمــام نــواحي معتــدل و    گســترده

هـاي آنهـا    انـد؛ بـرگ   گرمسير پراكنـده  نيمه
ــا    ــا منقســم ب ــاده ي ــاوب و س ــولاً متن معم

هايشـان داراي   مانند و گـل  اي غلاف قاعده
و معمـولاً دو  تقارن شعاعي يا نامنظم است 

تا پنج كاسبرگ و گلبرگ جـداازهم دارنـد،   
شـمار اسـت؛    ها بـي  اما گاهي تعداد گلبرگ

شـمار   هايشان نيز معمولاً بي مادگي و پرچم
و هميشه از قطعـات مجـزا تشـكيل شـده     

 است
  

 Ranunculales  سانان آلاله
هاي علفي بـا   اي اي از دولپه راسته ]ع. گياهي[

ــدود    ــره و ح ــت تي ــه  گو 3200هش ــه ك ن
ــا و     ــيش از دو ت ــا ب ــب آنه ــبرگ اغل كاس

هاي آنهـا جـدا از    هايشان زياد و برچه پرچم
 اي است دريچه هاي آنها سه هم و گرده

  
 organotroph  1پرورد آلي
اندامگاني كه انرژي موردنياز خود  ]ع. گيـاهي [

 كند را از دگرگشت مواد آلي تأمين مي
  

 organotrophic  2پرورد آلي
ــاهي[ ــ ]ع. گي ــرژي  ويژگ ــه ان ــدامگاني ك ي ان

موردنيــاز خــود را از دگرگشــت مــواد آلــي  
 كند تأمين مي

  
 organotrophy  پروردگي آلي
ــاهي[ ــدامگان   ]ع. گي ــه در آن ان ــدي ك فراين

انرژي موردنياز خـود را از دگرگشـت مـواد    
 كند آلي تأمين مي

 mixotroph  1پرورد آميزه
اندامگاني كه براي رشد خـود بـه    ]ع. گيـاهي [

 از مواد آلي و معدني نياز داردتركيبي 
  

 mixotrophic  2پرورد آميزه
ويژگي اندامگاني كه بـراي رشـد    ]ع. گيـاهي [

خود به تركيبي از مواد آلـي و معـدني نيـاز    
 دارد

  
 mixotrophy  پروردگي آميزه

فرايند رشد اندامگان با اسـتفاده از   ]ع. گياهي[
 تركيب مواد آلي و مواد معدني

  
 chimera   آميژه

موجود زنده يا بافت يـا مولكـولي    ]. گيـاهي ع[
هـاي ژنـي    كه از تركيب اجزايي با خاستگاه

  متفاوت به وجود آمده باشد
  

 Ananas  آناناس
اي از آناناسـيان بـا گياهـان     سرده ]ع. گيـاهي [

بـــارده كـــه بـــومي منـــاطق گرمســـير و 
ــه ــر    نيم ــا در ديگ ــير امريكاســت، ام گرمس

لعات شود؛ براساس مطا مناطق نيز ديده مي
شناسي مولكولي جديـد ايـن سـرده     زيست

 فقط يك گونه دارد
  

 Bromeliaceae  آناناسيان
صـورت   سـانان بـه   اي از چمن تيره ]ع. گياهي[

اي و  نـدرت درختچـه   علفي چندسـاله و بـه  
 هاي رنگي داراي برگك

  
   آخرين  نياي  مشترك ← آنيم



6  يآوند  چوب

 vessel  آوند  چوبي
ــاهي[ ــودي در برخــي   ]ع. گي ــد عم ــة ممت لول
هـاي نسـبتاً پيشـرفتة     ياهان كه از ياختـه گ

مانند تشكيل شده است و شيرة خام در  ناي
  آن جريان دارد  

  آوند چوبمتـ . 
  

 Tracheophytes  آوندداران
زي كـه   گروهي از گياهان خشكي ]ع. گياهي[

داراي سامانة آونـدي بـراي هـدايت شـيرة     
  اند  خام و پرورده

 vascular plants    گياهان  آونديمتـ . 
  

  1رأسي  ←آويخته  
  

 cremocarp  آويزبر
ر حاصـل دو    نوعي ميـوة چـاك   ]ع. گيـاهي [ بـ

برچة پيوسته كه پس از رسيدن به دو واحد 
 شود اي تقسيم مي دانه يك

  
 Thymus, thyme  آويشن

] ــان شــامل  ســرده ]گ. دارويــي اي از نعنائي
هـاي   اي معطر با ساقه گياهان علفي يا بوته

هـايي   يا راست و با بـرگ خوابيده يا خيزان 
هــاي گونـاگون و بــا   هــا و انـدازه  در شـكل 

دار و كاسـة گـل    حاشية صاف يا گاه دندانه
هـاي   با حلقة كرك در محل گلـو و دندانـه  

اي و با جام گل سفيد  هاي مژه زيرين با كرك
  يا صورتي يا ياسمني و لولة كوتاه و دولبه

  
  آويشن  آزوربه

    Thymus kotschyanus,   
    Thymus eriophorus, 
  Thymus hyrcanus,  

 Thymus arthroclados  

  

] ــي ــه ]گ. داروي ــه گون ــكل  اي آويشــن ب ش
هاي خيزان و بسيار منشعب  اي با ساقه بوته

 18تـا   8دهنده بـه طـول    هاي گل و شاخه
آذيـن پوشـيده از    متـر و در زيـر گـل    سانتي
هاي  هاي نسبتاً كوتاه و خميده و برگ كرك
گوش به طول  ـ سه مرغي تخم مرغي يا تخم

متـر و بـا    ميلـي  7تا  4و به عرض  14تا  8
اي پراكنــده در قاعــده و  ي مــژه هــا كــرك
هاي برجسته و ضخيم و كاسة گـل   رگبرگ

هـاي زبـرين و    استكاني باريـك بـا دندانـه   
 دار در حاشيه و جـام گل سفيد مژه

  
 Zataria  آويشن  شيرازي

] ــا ســرده ]گ. دارويــي ن شــامل اي از نعنائي
هـاي منشـعب و    اي بـا سـاقه   گياهاني بوته

هاي كوچك  هاي متعدد نازك و برگ شاخه
ــره  ــاً داي ــاف و    تقريب ــية ص ــا حاش اي و ب

دمبرگ و پوشيده از شمار فراوانـي غـدة     بي
هـاي   آذين متشكل از چرخـه  ترشحي و گل

هاي كوچـك و   متعدد بيضوي يا كروي گل
ــة     ــرچم و فندقچ ــدد پ ــار ع ــفيد و چه س

 غي با سطح صافمر تخم
  

  آويشن  شيرازي  پرگل
    Zata ria multiflora, 
    Zataria bracteata,  

Zataria multiflora var. elatior   
] ــي ــه ]گ. داروي ــيرازي   گون ــن ش اي آويش

ــه ــه ب ــاع  شــكل بوت ــه ارتف ــا  30اي ب  80ت
هـاي زيـرين چـوبي و     متر و با شاخه سانتي

بــرگ و ســفيد و بــا  بســيار منشــعب و بــي
هـاي   هـاي سـاده و متـراكم و بـرگ     كرك

ــم ــي تخـ ــره مرغـ ــره ـ دايـ اي و  اي و دايـ
 8هاي گل اغلب دور از هـم و داراي   چرخه

 متر ميلي 3گل و با جام گل به طول  10تا 
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 calciphyte  رست آهك
گياهي كه در خاك داراي كلسـيمِ   ]ع. گياهي[

 كند زياد رشد مي
  

 superspecies  ابَرگونه
هــايي بــا نيــاي  گونــه گروهــي از ]ع. گيــاهي[

هاي متفـاوت كـه تفـاوت     مشترك و زادگاه
ريختي آنها بيش از آن است كه بتوان آنها 

 را در يك گونه جاي داد

  
 superspecific  اي ابَرگونه

 مربوط به ابَرگونه ]ع. گياهي[

  
 seriseous  ابريشمي

پوش پوشـيده   ويژگي نوعي كرك ]ع. گيـاهي [
 مانند ابريشم هاي بلند و خوابيده و از كرك

  
  ها اتصال  همسايه

    neighbour joining  
هـاي   روشي در بازسـازي درخـت   ]ع. گيـاهي [

هاي آنها  طول شاخه محاسبةتبارشناختي و 
دو  تـرين  نزديـك كه در آن، در هر مرحلـه،  

كننـد و آنهـا را    گره درخت را انتخـاب مـي  
  آورند شمار مي  همسايه به

  
 founder effect  گذار اثر  بنيان

اصلي كه براساس آن فراواني ژني  ]ع. گياهي[
 بـه نمودي افراد يك جمعيت كوچك  يا ژن

ــدا    ــه از آن ج ــي، ك ــايي بزرگ ــت ني جمعي
  اند، وابسته است   شده

 founder principle  گذار اصل  بنيانمتـ . 

 Canna  اختر
 50تنها سردة اختريـان بـا حـدود     ]ع. گياهي[

گونه كه بـومي منـاطق جنـوبي امريكـاي     
 الي استشم

  
 Cannaceae  اختريان

گياهــــاني چندســــاله و داراي  ]ع. گيــــاهي[
ــين ــرگ   زم ــا ب ــاقه ب ــده  س ــاي قاع اي  ه

اي راسـت و   پيچيده كه به شكل ساقه هم به
 اند كاذب درآمده

  
 ارزش  سي  ←ارزش  ثابت  

  
 C value  ارزش  سي

مقــدار دنــاي موجــود در ژنگــان  ]ع. گيــاهي[
  اي لاد يك ياختة هوهسته تك
 ارزش  ثابت.  متـ

  
 Cercis  ارغوان

اي  اي از ارغوانيـان درختچـه   سرده ]ع. گياهي[
دار با شش تـا ده   بلند يا درختي كوتاه خزان

ــومي امريكــاي شــمالي و اروپــاي   ــة ب گون
هـاي   دليل داشتن گـل   جنوبي و آسيا كه به

هاي  شوند؛ برگ بهارة زيبا فراوان كشت مي
اهان و شكل اين گي اي يا قلبي ساده و دايره
هاي ارغواني آنها كه در اوايل  همچنين گل

هاي برهنه و بدون بـرگ   بهار بر روي ساقه
 هاي بارز آنهاست شوند از ويژگي ظاهر مي

  
 Caesalpinaceae  ارغوانيان

شـكل   اي از باقلاسـانان، بـه   تيـره  ]ع. گياهي[
هـاي نـامنظم و    درخت و درختچه، بـا گـل  

 ندرت منظم و ده پرچم مجزا به



8  انياُرمك

 Ephedraceae  يانارُمك
اي از بازدانگان كـه ظـاهري    تيره ]ع. گيـاهي [

ــرگ  ــد و ب ــل  جارومانن ــاي تحلي ــه و  ه رفت
 بسته دارند هاي نيمه برچه

  
 serrate  اي اره
اي بـا   ويژگي برگي داراي حاشـيه  ]ع. گياهي[

هاي كوچك تيز كـه نـوك آنهـا بـه      دندانه
 سمت رأس باشد

  
 جهش  اَريخت  ←ارَيخت  

  
 Smilax  ازَملَك

اي از ازَملَكيــان بالارونــدة  ســرده ]ع. گيــاهي[
گونه كـه در   350تا  300چوبي يا خاردار با 

گرمسـير   نواحي معتـدل و گرمسـير و نيمـه   
 رويند مي

  
 Smilacaceae  ازَملَكيان

سانان علفـي يـا    اي از سوسن تيره ]ع. گيـاهي [
سـاقه بـا سـه     بالاروندة چوبي، داراي زمين

هاي سـاده   ه و برگگون 370سرده و حدود 
با آرايش متناوب و گاهي بـا بافـت چرمـي    

هـاي آنهـا اغلـب     كه ساقه و حاشـية بـرگ  
 آذين آنها چتري است دار و گل تيغ

  
 مرغي بارهنگ  تخم  ←اسپرزه  

  
 دانه بارهنگ  سياه  ←  اسپرزة  سياه

  
 Reseda  اسپرك

اي از  اي علفـي و درختچـه   سـرده  ]ع. گياهي[
  گونه كه بومي اروپا و  60اسپركيان با حدود 

  

هايي از آسـيا هسـتند،    شمال افريقا و بخش
اما در جاهاي ديگر نيز پراكندگي گسـترده  
دارنـد؛ چنـدين گونـة آن از گياهـان بـاغي      

 معروف است
  

 Resedaceae  اسپركيان
سانان با شش سرده  اي از كلم تيره ]ع. گياهي[

گونه، شامل گياهان غالباً علفي يـك   70و 
ه يا چندساله كه در نواحي معتـدل  يا دوسال
گرمسير اروپا و غرب آسـيا و نيـز در    تا نيمه

خاورميانــه و امريكــاي شــمالي و افريقــاي 
 اند جنوبي پراكنده

  
 Peganum  اسپند

] ــان شــامل  ســرده ]گ. دارويــي اي از قيچي
هاي متناوب و بـا   گياهاني چندساله با برگ

ــدگي ــق و داراي   بري ــامنظم و عمي ــاي ن ه
 4هاي نر و ماده و  ك كوچك و گلگوشوار

 15تـا   12عدد گلبـرگ و كاسـبرگ و    5تا 
اي  عدد پرچم در دو رديف و ميـوة پوشـينه  

 دريچة شكوفا 3كروي با 
  

  اسپند  معمولي
    Peganum harmala, 
   persian rue, wild rue, Espand  

] اي اسپند به شـكل گيـاه    گونه ]گ. دارويي
ــدا   ــاع ح ــه ارتف ــاله ب ــي چندس  60كثر علف

تيـز   هاي نـوك  كرك و با برگ متر بي سانتي
ــه طــول حــداكثر  ــر و داراي  ســانتي 6ب مت

مانند و با تقسـيمات خطـي و     بريدگي شانه
هـاي كوچـك و خطـي و اغلـب      گوشوارك
آذيــن انتهــايي و  ـ برگشــته و گــل خميــده

هاي منفرد سفيد و ميـوة   ديهيم تنُكُ با گل
 متر ميلي 10كروي به قطر حداكثر 



 اصلاح
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 Calotropis  برقاست
دار  اي از اسـتبرقيان شـيرابه   سرده ]ع. گيـاهي [

گرمســير  كــه در منــاطق گرمســير و نيمــه
هاي آنهـا معطـر اسـت و در     رويند؛ گل مي

برخي از كشورهاي جنـوب شـرقي آسـيا از    
 كنند گل درست مي  آنها دسته

  
 Asclepiadaceae  استبرقيان

سـانان، بـه    سپاسـي  اي از گل تيره ]ع. گيـاهي [
كل درختچه و بالارونده، داراي شـيرابه و  ش

 جام گل پيوستة منظم
  

  نگاره استواري  تبارشاخه
    cladogram robustness  

براي اطمينان از روابـط   اي سنجه ]ع. گيـاهي [
  نگاره تبارشناختي موجود در يك تبارشاخه

  
 Spinacia  اسفناج

ســالة  ســردة دوپايــة علفــي يــك ]ع. گيــاهي[
 ـ ا سـه گونـه كـه در    افراشته، بدون كرك ب

كننـد؛   آسياي مركـزي و غربـي رشـد مـي    
دار و متنـاوب   هاي اين گياهان دمبرگ برگ
 جنسي است هايشان تك و گل

  
 Chenopodiaceae  اسفناجيان

سـانان يـك يـا     اي از ميخك تيره ]ع. گيـاهي [
نـدرت   صـورت درختچـه و بـه    چندساله بـه 

 درخت كه اغلب گوشتي يا بندبند هستند
  

   ,acid-loving  اسيددوست
    acidophilus, acidophilic 

ويژگـي گيـاهي كـه بـراي رشـد       ]ع. گياهي[
 بيشينه به محيط اسيدي نياز دارد

 ray  اشعه
ــاهي[ ــه ]ع. گي ــرم مجموع ــه اي ن ــه  آكن اي ك
صورت شعاعي در چوب و آبكش پسـين   به

  قرار دارند 
 پرهمتـ . 

  
 phloem ray  اشعة  آبكش

اي در  آكنه نرم هاي هريك از ياخته ]ع. گياهي[
 بافت آبكش

  
  اشعة  جورياخته

    homocellular ray 
هـاي   نوعي اشعة متشكل از ياخته ]ع. گياهي[

 همگن
  

 multiseriate ray  اشعة  چندلايه
نوعي اشعه كه در بـرش مماسـي    ]ع. گياهي[
 شود صورت چند لايه ديده مي به

  
 xylem ray  اشعة  چوب

 بافت چوبي اي در آكنه ياختة نرم ]ع. گياهي[
  

  اشعة  ناجورياخته
    heterocellular ray 

هـاي   نوعي اشعة متشكل از ياخته ]ع. گياهي[
 ناهمگن

  
 uniseriate ray  لايه  اشعة  يك

نوعي اشعه كه در برش مماسـي،   ]ع. گيـاهي [
 شود صورت يك لايه ديده مي به

  
 بهنژادي  ←  اصلاح



10  اصلاح  نباتات

 بهنژادي  گياهي  ←  اصلاح  نباتات
  

 بهنژادي  ←اد  اصلاح  نژ
  

 گذار اثر  بنيان  ←  گذار اصل  بنيان
  

 Sapindales  افراسانان
هـاي غالبـاً    اي اي از دولپـه  راسـته  ]ع. گياهي[

دار و  هاي مركـب يـا كنگـره    چوبي با برگ
 جام پرگلبرگ

  
 Aceraceae  افراييان

دار متعلق به راسـتة   گياهان شيرابه ]ع. گياهي[
 اند ا درختچهصورت درخت ي افراسانان كه به

  
 Eucalyptus  اكاليپتوس

] ــي ــرده ]گ. دارويــ ــان  ســ اي از اكاليپتيــ
)Eucalypteae(  ــا ــامل درختــــان يــ شــ

اي و  اي يا چندسـاقه  ساقه هاي تك درختچه
دار و  هــاي دمبــرگ ســبز بــا بــرگ هميشــه

گلبـرگ    هاي بـي  اي و گل متناوب و سرنيزه
هاي سـفيد يـا    هاي پرشمار به رنگ با پرچم
اي و  هاي پوشينه رد يا قرمز و ميوهكرم يا ز

دار در انتهـا و   مخروطي و چـوبي و دريچـه  
 متر ميلي 1هاي براق به طول حدود  دانه

  
  اكاليپتوس  پرشاخه

    Eucalyptus gillii,  
  curly mallee 

] اي اكــاليپتوس درختــي  گونــه ]گ. دارويــي
متـر و بـا    8اي به ارتفاع حـداكثر   چندساقه

در بخـش زيـرين بـا    پوست تنـة صـاف و   

هـاي سـبز و    پوست جداشده از تنه و بـرگ 
اي يا  خاكستري يا آبي و خاكستري سرنيزه

ــه شــكل قلــب و   تخــم ــا ب مرغــي پهــن ي
 متر سانتي 2رنگ به طول  هايي زرد كم گل

  
  اكاليپتوس  كامالدول

    Eucalyptus camaldulensis,   
    river red gum 

] ختي بـه  اي اكاليپتوس در گونه ]گ. دارويي
متر با پوست ساقة صاف و  60تا  30ارتفاع 

هاي نـازك از   صورت لايه خاكستري كه به
هـاي   ريزد و با بـرگ  شود و مي  تنه جدا مي

 5/0هايي به طـول   اي باريك و گل سرنيزه
 8تـا   4هـاي   متـر و در دسـته   سانتي 5/1تا 

آذيـن چتـري و ميـوة تقريبـاً      تـايي در گـل  
 شكل پوشينه  كروي به

  
  ليپتوس  نيلياكا
    Eucalyptus globulus, 
  blue gum, 
  Tasmanian bluegum 

] اي اكاليپتوس درختي بـه   گونه ]گ. دارويي
هـاي   متـر در رويشـگاه   60ارتفاع بـيش از  
هـاي   هاي جـوان و بـرگ   طبيعي و با شاخه

هاي جـوان آن متقابـل    اي، برگ سفيد نقره
 3متر و به عرض  سانتي 15تا  5/7به طول 

انـد و   مرغـي  ـ تخـم  متر و قلبـي  سانتي 6ا ت
هاي مسن آن متناوب و باريك و سبز  برگ

ــرنيزه   ــراق و س ــرة ب ــه تي ــد و  اي آويخت ان
ــرگ ــه طــول   دمب ــد ب ــاي بلن ــا  15ه  30ت
متر  سانتي 5/3تا  5/2متر و به عرض  سانتي

و  3تـا   1ها محـوري بـه تعـداد     دارند، گل
 اند دمگل  نزديك به هم و بي



تيجمع  ةانداز  

 

11

 fusion  الحاق
اتصال دو يا چند بخـش يـا انـدام     ]ع. گياهي[

 گياه به يكديگر
  

 Punica  انار
اي كوچك از اناريان درختي  سرده ]ع. گيـاهي [

دار كـه   اي بارده و خزان كوچك يا درختچه
ترين گونة اين سرده انار معمولي است  مهم

و گونة ديگر آن بومي جزيرة سوكوتراسـت  
م اي بـا طع ـ  هـاي صـورتي و ميـوه    با گـل 
 تر از انار معمولي ترش

  
 Punicaceae  اناريان

اي از موردسانان با يك سرده  تيره ]ع. گياهي[
هــاي سـاده بـا آرايــش    و دو گونـه و بـرگ  

هاي آنها  مارپيچي و بدون گوشواره كه گل
صورت پيراتخمداني است با پنج تا هشت  به

كاسبرگ و گلبرگ و شمار فراواني پرچم و 
اند؛ ميوة آنها كـه   برچه كه به نهنج چسبيده

اي پايا قرار دارد، داراي پوست  در زير كاسه
هـاي   چرمي و تعـداد زيـادي دانـه و بـرگ    

 گوشتي است
  

  گزينش  ←انتخاب  
  

    دار انتخاب  جهت
     directional selection, 
  directed selection 

گزينشي كـه بـه تغييـر ميـانگين      ]ع. گيـاهي [
نجـر  جمعيت در جهت دلخـواه بهنژادگـر م  

 شود مي
  دار گزينش  جهت متـ .

 natural selection  انتخاب  طبيعي
ــاهي[ ــه ]ع. گي ــاس آن در   نظري ــه براس اي ك

توانند با تغييـرات   طبيعت، موجوداتي كه مي
محيط تطابق يابند، بيشتر بخت زنده ماندن 

 و ادامة حيات دارند
  

  انتخاب  گسلنده
     disruptive selection 

هـا را در   كه فراواني دگرهگزينشي  ]ع. گياهي[
دهد و به تثبيـت   دو جهت مخالف تغيير مي
  شود آنها در جمعيت منجر مي

  گزينش  گسلنده متـ .

  
 Parrotia  انَجيلي

اي از انَجيليـانِ درختـي بـا     سـرده  ]ع. گياهي[
دار كه فقط يك گونـه دارد   هاي خزان برگ

صـورت   هاي شـمال ايـران بـه    و در جنگل
 رويد پراكنده مي

  
 Hamamelidaceae  نجيلياناَ

سانانِ درختي يـا   اي از انَجيلي تيره ]ع. گياهي[
هـاي سـادة متنـاوب و     اي با بـرگ  درختچه

  اي با ميوة پوشينه برچه مادگي دو يا سه
  

 Hamamelidales  سانان انَجيلي
هـاي   اي اي كوچك از دولپه راسته ]ع. گيـاهي [

گونـه و   100اي با حدود  درختي و درختچه
 هسه تير

  
 population size  اندازة  جمعيت

 تعداد افراد يك جمعيت معين ]ع. گياهي[



12  اندام

 organ  اندام
هـاي متمـايز در    هريك از بخـش  ]ع. گياهي[

اي  پيكر موجود زنده كه كار يا كارهاي ويژه
  دهد   انجام مي

 عضومتـ . 

  
   ,organogenetic  زايشي اندام

    organogenic 
 يزاي مربوط به اندام ]ع. گياهي[

  
   ,organogenesis  زايي اندام

    organogeny 
 ها تشكيل و نمو اندام ]ع. گياهي[

  
 organoid  سا اندام

 شبيه به اندام ]ع. گياهي[
  

 organelle  اندامك
ســاختار ريــز و غشــادار در درون  ]ع. گيــاهي[

 اي هاي هوهسته ياخته

  
 organism  اندامگان

هــــاي  . مجموعــــة انــــدام1 ]ع. گيــــاهي[
. موجـود زنـده   2ة موجود زنده دهند تشكيل

 اعم از گياه و جانور و ميكرب
  

  اندامگان  تراژنه
    genetically modified 
    organism, living 
    modified organism, 
    genetically engineered 
    organism 

گياه يا جانوري كه يك ژن خـارجي از   ]ع. گياهي[
ن روش آزمايشگاهي در ژنگـا   اي ديگر به  گونه

 آن وارد شده باشد
 GMO  تراژنهاختـ . 

  
  اندامگان  ناتراژنه

    non-genetically modified 
    organism 

  اندامگاني كه تراژنه نيست ]ع. گياهي[
 non-GMO  ناتراژنه اختـ .

  
 organic1  اندامگاني

 مربوط به اندامگان ]ع. گياهي[

  
 organic2  اندامي

  مربوط به اندام يا عضو  ]ع. گياهي[
 عضويتـ . م

  
  اي توده انرژي  زي

    biomass energy 

 توده انرژي موجود در زي ]ع. گياهي[

  
 extinction  انقراض

از بين رفتن كامل يـك گونـه يـا     ]ع. گياهي[
جـا   آراية بالاتر به شكلي كه ديگر در هـيچ 

  يافت نشود

  
 mass extinction  انقراض  جمعي

از بين رفتن كامـل يـك يـا چنـد      ]ع. گياهي[
 انواده از موجودات زندهخ



 اوج
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  parasite  انگل
طـور اجبـاري يـا     موجودي كه بـه  ]ع. گياهي[

اختياري در درون يا بـرروي موجـود زنـدة    
كند و براي ادامـة زنـدگي    ديگر زندگي مي

  به ميزبان نيازمند است
  * مصوب فرهنگستان اول

  
 resin  انَگُم

ــات اســيدي و  دســته ]ع. گيــاهي[ اي از تركيب
ــي ــه بسـ ــبناك كـ ــان و چسـ اري از درختـ

ويژه مخروطيان از خود ترشح  ها به درختچه
  كنند   مي

 رزينمتـ . 

  
 Vitis  انگور

اي از انگوريان بالارونـده بـا    سرده ]ع. گياهي[
گونه كه عمدتاً در نيمكرة شمالي  60حدود 

جنسـي   پر و تك هاي آنها پنج رويند؛ گل مي
جنسـي اسـت و اكثـر     يا با عملكردي تـك 

ا اصلاً كاسه ندارند يا كاسـة  هاي آن ي گونه
هايشان در نـوك   آنها تحليل رفته و گلبرگ

به هم چسبيده و يكپارچه شده است، اما در 
هايشـان   قاعده از هم جـدا هسـتند و بـرگ   

 دار است سبز و لپَي يا دندانه

 Vitales  انگورسانان
دار  اي از گياهـــان گـــل راســـته ]ع. گيـــاهي[

سرده و حدود بالارونده با يك تيره و پانزده 
گونه كه بيشتر در نواحي گرمسـير يـا    850

 رويند معتدل گرم مي
  

 Grossulariaceae  انگورفرنگيان
ــاهي[ ــره ]ع. گيـ ــانانِ  اي از خاراشـــكن تيـ سـ

هاي سته كـه در   اي خاردار با ميوه درختچه
ــت  رده ــدي كرونكوئيس ــتة  1988بن در راس

 سانان قرار دارد گلسرخ
  

 Vitaceae  انگوريان
اي از انگورسانان بالارونده يـا   تيره ]هيع. گيا[

ندرت علفي با پانزده سرده  اي يا به درختچه
روينـد؛   گونه كه در سراسر جهان مي 700و 

دارِ غالبـاً   سبز يا خزان هاي آنها هميشه برگ
ساده و گاهي مركب با آرايـش متقابـل يـا    

هايشان منظم و معمولاً  متناوب است و گل
 پر است چهار يا پنج

  
 climax  وجا

مرحلة نهايي يـك تـوالي كـه بـه      ]ع. گياهي[
  تعادل و پايداري نسبي رسيده است  

 نقطة  اوجمتـ . 

  



 

  

  ب
 Amygdalus  بادام

]  سرخيان شامل  اي از گل سرده ]گ. دارويـي
هاي خاردار يا بدون خار  درختان يا درختچه

كننده معمولاً با  هاي متناوب و خزان با برگ
هاي سفيد يـا    ار با گلبرگد هاي غده دمبرگ

بــر معمــولاً  صــورتي و ميــوة شــفت بــرون
دار با هستة نرم و صاف يا شـياردار و   كرك
هـا   هايي كه پيش از سـبز شـدن بـرگ    گل

 شوند ظاهر مي
  

  بادام  رسمي
    Amygdalus communis 

] اي بادام به شكل درخـت   گونه ]گ. دارويي
ــاع   ــه ارتف ــا درختچــه ب ــا  3ي ــا  8ت ــر ب مت

 4هاي به طول  هاي نامنشعب و برگ شاخه
متر و دمبـرگ   سانتي 2تا  5/0و عرض  8تا 

متــر و پهنــك  ســانتي 5/2تــا  1بــه طــول 
اي باريـك در قاعـده و    ـ سـرنيزه  مستطيلي
هاي سفيد يـا صـورتي كمرنـگ بـا      گلبرگ

هاي نسبتاً تيره و ميوة سـبز مايـل بـه     رگه

و  4تـا   2دار بـه طـول    خاكستري و كـرك 
ــرض  ــ 5/1ع ــانتي 2ا ت ــاً   س ــر و تقريب مت

تيز و با هسـتة   وبيش نوك مرغي و كم تخم
 بسيار سخت و چوبي

 
 anemochory  بادبرافشاني

 پراكنده شدن ميوه با باد ]ع. گياهي[
  

 flabellate  بادبزني
ويژگي بخش يا اندامي شـبيه بـه    ]ع. گياهي[

  مقطع بزرگ پهني از يك دايره در گياهان  
 ,flabelliform    شكل بادبزنيمتـ . 

 fan-shaped 
  

 بادبزني  ←  شكل بادبزني
  

   ,Dracocephalum  1بادرشبي
    dragonhead 

] ــان شــامل  ســرده ]گ. دارويــي اي از نعنائي
ندرت  اي چندساله و به  گياهان علفي يا بوته
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هـاي   هاي پرشمار و بـرگ ساله با ساقه يك
ـ مثلثــي يـا     مرغـي مـرغـي يـا تخـم تخم
هايي بـا   ـ مستطيلـي و با برگ  مرغـي تخم
هاي منتهي به نوك بلند و خارماننـد   دندانه

اغلــب در انتهــا و در حاشــيه و كاســة گــل 
رگـه و   15تا  10ـ استكاني و داراي   اي لوله

اي و دندانـة ميـاني    دندانـه  لبة زبـرين سـه  
هـاي   اي، رگـه  تر و لبة زيرين دودندانه پهن
ه در محل مانند، در قاعد شعبه و شبكه شعبه

زاويــة بــين دو دندانــه ضــخيم و داراي    
ها پهن  تاخوردگي، جام گل آن در محل لبه

و فندقچـة    و بادكرده و داراي چهـار پـرچم  
  آن مستطيلي و داراي زائدة غشايي در انتها

  
 بادرشبي  دارويي  ←  2بادرشبي

  
  بادرشبي  دارويي

    Dracocephalum moldavica,   
    Moldavica punctata,   
    Moldavica suaveolens,  

  Moldavian dragonhead   
] رشـبي بـه شـكل     گونـه  ]گ. دارويياي باد

هاي راست به ارتفاع  ساله با ساقه علفي يك
  متر و منشـعب از قاعـده و   سانتي 50تا  15

ـ  دار و مستطيـلـي هـاي دمبـرگ بـا بـرگ
اي در  ـ سـرنيزه  مرغـي يـا مستطيلـي تخم

تـا   5/1هاي گرد و به طول  ندانهحاشيه با د
ــانتي 3 ــرض   س ــه ع ــر و ب ــا  7/0مت  8/1ت

متر و با گل سفيد يا بـنفش متمايـل    سانتي
  متر    سانتي 5/2تا  2آبي به طول  به 

 Moldavian balm  2بادرشبيمتـ . 
  

 بوي  دارويي وارنگ  ←  بادرنجبويه

 anemophilous  افشان بادگرده
ترين عامل  د اصليويژگي گياهي كه با ]ع. گياهي[

 هاي آن محسوب شود افشاني گل در گرده
 

 anemophily  افشاني بادگرده
 افشاني با باد گرده ]ع. گياهي[
  

 windfirm  بادمقاوم
ــاهي[ ــل   ]ع. گي ــه در مقاب ــي ك ــي درخت ويژگ

بادهــاي شــديد مقــاوم اســت و دچــار     
  شود بادافتادگي و بادتكاني نمي

  
 Solanum  بادنجان

سـانان علفـي    ز بادنجـان اي ا سرده ]مشترك[
ــه  پهــن ــا بوت ــده ي ــا بالارون ــرگ ي ــا  ب اي ي

اي يــا درختــي كوچــك يــك يــا  درختچــه
گونه كه تنـوع و   2000تا  1500چندساله با 

گســترش جهــاني دارنــد و شــامل گياهــان 
ــماري    ــين ش ــمند و همچن ــوراكي ارزش خ

هــاي آنهــا  گياهــان ســمي هســتند؛ بــرگ
دار و پهن و متنـاوب اسـت و    معمولاً كرك

ها اغلب بر روي محور برگي يا نزديك  لگ
گـل   هـاي كـم   شكل منفرد يا خوشه آن به 

رويند و كاسة آنهـا پيوسـته و جامشـان     مي
 منظم است

  
  بادنجان  تاجريزي

    Solanum nigrum 
] اي بادنجان به شكل گياه  گونه ]گ. دارويي

ــك  ــي ي ــاع   علف ــه ارتف ــاله ب ــا  15س  60ت
ـ بيضـوي   مرغي هاي تخم متر با برگ سانتي
 3اي يا ديهيمـي و داراي   آذين خوشه با گل

متر و  ميلي 10تا  5گل سفيد به طول  10تا 
  متر ميلي 10تا  8كروي و سياه به قطر  ميوة ستة 

 black nightshade  تاجريزيمتـ . 



  سانان بادنجان

 

16

 Solanales  سانان بادنجان
ــاهي[ ــته ]ع. گيـ ــه راسـ ــاي  اي اي از دولپـ هـ

 هاي متعدد گلبرگ با تيره پيوسته
  

 Solanaceae  بادنجانيان
سانان علفي يـا   اي از بادنجان تيره ]ع. گيـاهي [

اي يا بالارونده بـا حـدود    درختي يا درختچه
گونه كه بيشترين  2000سرده و بيش از 95

تنوع را در امريكاي مركزي و جنوبي دارند 
ــي    ــلاً نم ــرد اص ــاطق س ــد؛  و در من روين

ــرگ ــاوب اســت و اغلــب   ب هــاي آنهــا متن
ــرك  ــطحي كـ ــبناك دارد و  سـ دار و چسـ

هايشان معمولاً مخروطي يـا قيفـي بـا     گل
 پنج گلبرگ پيوسته است

  
  1باديان  رومي

 باديان  رومي  انيسون  ←
  

 Pimpinella  2باديان  رومي
] اي از كرفسـيان شـامل    سـرده  ]گ. دارويي

هـاي   ساله يا چندساله بـا بـرگ   گياهان يك
بخشي يـا   نشده يا سه اي اغلب تقسيم قاعده

اي  هـاي سـاقه   اي و با برگ بار شانه 4تا  1
به اشكال گونـاگون كـه در بخـش زبـرينِ     

آذيـن چتـر    اند، با گـل  شكل آذين غلافي گل
هـا و بـا    ها و برگك مركب، با يا بدون برگ

هاي سفيد يا زرد يا قرمز يا ارغواني  گلبرگ
كـرك يـا در سـطح     با انتهاي برگشته و بي

مشـخص و  دار و با كاسة گل نا پشتي كرك
ــوه ــاي تخــم مي ــا   ه ــا بيضــوي ي مرغــي ي

كـرك يـا بـا     و بيمستطيلي يا تقريباً كروي 
 شكل كمان  هايي به كرك

  باديان  رومي  انيسون
    Pimpinella anisum 

] شكل   اي باديان رومي به گونه ]گ. دارويي
دار بـه طـول    ساله و معطر و كرك گياه يك

هـاي راسـت و    متر با سـاقه  سانتي 60تا  10
دار و  هاي قاعدة آن دمبرگ منشعب و برگ

دار يــا بــا   اي و دندانــه ـ كليــه اي دايــره
اي  هـاي سـاقه   هاي عميق و بـرگ  بريدگي

شـده بـه    بارتقسـيم  لپَـي يـا سـه    زيرين سـه 
مرغـي بـا    مرغـي يـا واژتخـم    قطعات تخـم 

چتـر شـعاعي و    15تـا   7آذين چتري با  گل
ــرگ ــوة   گلب ــا مي ــفيد و ب ــاي س ــا  3ه  5ت

هاي برجسته  و اغلب داراي رگه متري ميلي
  داراي خارهاي خوابيده   

 anise  1باديان  رومي متـ . 

  
 sensu stricto  با  ديد  باريك

عبارتي قيدي براي تعيين محدودة  ]ع. گياهي[
هـاي پيشـين    يك آرايـه كـه شـامل آرايـه    

 شود منتسب به آن نمي

  
 sensu lato  با  ديد  وسيع

تعيين محدودة  عبارتي قيدي براي ]ع. گياهي[
هـاي پيشـين    يك آرايـه كـه شـامل آرايـه    

 شود منتسب به آن مي
 

  باردهي  متناوب
    alternate bearing 

گلدهي يا باردهي سنگين و سبك  ]ع. گياهي[
درپي، كه در برخي  هاي پي متناوب، در سال

 شود از درختان ميوه مشاهده مي
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 phloem loading  بارگيري  آبكش
ورود مواد آلي مانند قنـدها  فرايند  ]ع. گيـاهي [

 و آمينواسيدها از درون آوند آبكش
  

 Plantago  بارهنگ
اي از بارهنگيان اغلب علفـي   سرده ]مشترك[

 200اي بـا حـدود    درختچـه  ندرت نيمـه  و به
هايي با سـه تـا پـنج رگبـرگ      گونه و برگ

برگ از هـم جـدا    موازي كه در قسمت پهن
شوند و يك دمبـرگ كـاذب باريـك در     مي
آذيـن آنهـا داراي    زديك ساقه دارند و گـل ن

يك مخروط كوتاه يا سنبلة بلنـد بـا تعـداد    
افشاني در آنهـا   زيادي گل ريز است و گرده

 شود با باد انجام مي
  

  مرغي بارهنگ  تخم
    Plantago ovata, 
  Plantago ispaghula 

]  آذيـن   اي بارهنگ با گـل  گونه ]گ. دارويـي
متر  سانتي 14ا ت 5كوتاه يا متوسط به طول 

از  و بــدون ســـاقة مشـــخص و پوشـــيده  
هاي پراكنـده   يا داراي كرك  هاي نرم كرك

هـاي   هاي دراز و باريـك و بـرگ   و با ريشه
ــه ــرگ طوق ــي   اي و دمب ــك خط دار و پهن

ــه دار و پوشــيده از موهــاي  باريــك و دندان
هايي بـه   وبيش پشمي و برگ متراكم و كم

متـر و   سـانتي  2تا  1و عرض  10تا  2طول 
  اي كوتاه و بـرگ  اي يا استوانه با سنبلة كپُه

دار  اي قايقي و مـژه  مرغي پهن يا دايره تخم
مرغي به طول  در حاشية پوشينة تقريباً تخم

متر و داراي دو دانة سـفيد و   ميلي 5/3تا  3
  سرخ
  ,blond plantain  اسپرزهمتـ . 

  ispaghula 

  دانه بارهنگ  سياه
    Plantago psyllium 

] اي بارهنـگ بـه ارتفـاع     گونـه  ]گ. دارويي
متر و با ساقة مشـخص و   سانتي 40حداكثر 

متـر و در   سـانتي  7تـا   1هايي با فاصلة  گره
هـاي   هاي افراشـته و غـده   بالا داراي كرك
اي و متقابـل و   هاي سـاقه  كوچك، با برگ
اي خطي  دار و پهنك نيزه افراشته و دمبرگ

ــا  ــا حاشــية صــاف ي  و غشــايي كاغــذي ب
هـاي   هاي كوچك و پوشيده از كرك دندانه

 6تا  5/0هاي كوچك به طول  كوتاه و غده
متـر و بـا    سـانتي  4تا  1متر و عرض  سانتي

مرغي  ـ تخم اي مرغي يا استوانه سنبلة تخم
متر و  ميلي 15تا  5كوتاه و متراكم به طول 

ــة تخــم ــا برگ مرغــي باريــك و پوشــينة  ب
متـر و   ميلي 5/4تا  3شلجمي پهن به طول 

  رنگ    داراي دو دانة سياه
 psyllium  اسپرزة  سياهمتـ . 

  
   ,Plantago major  بارهنگ  كبير

    major plantain, 
   broadleaf plantain,  
  greater plantain   

] اي بارهنــگ بــا ارتفــاع  گونــه ]گ. دارويــي
 70متـر و گـاه تـا     سـانتي  31تا  14معمول 
ــانتي ــخص و    س ــاقة مش ــدون س ــر و ب مت

هـاي پراكنـده و    كـرك يـا داراي كـرك    بي
ــين ــدك و داراي زم ــرگ ان ــاقه؛ ب ــاي  س ه

دار  اي و خيزان يا افراشتة آن دمبـرگ  طوقه
مرغـي يـا    و پهنك برگ آن بيضي يا تخـم 

 اي و در حاشيه تقريباً صاف است دايره
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  اي بارهنگ  نيزه
    Plantago lanceolata,   
    Plantago eriophora, 
    Plantago orientalis  

  Stapf var. lycia, 
 ribwort plantain, 

 narrowleaf plantain   
] 30اي بارهنگ با ارتفـاع   گونه ]گ. دارويي 

متر و بدون سـاقة مشـخص و    سانتي 60تا 
هـاي پراكنـده و    كـرك يـا داراي كـرك    بي

انشـعاب يـا    سـاقة كوتـاه و بـي    داراي زمين
اي و افراشـته   هاي طوقه و برگ  انشعاب كم
تيز يا بيضوي باريـك و   دار و نوك مبرگو د

تيـز در انتهـا و    شونده و نـوك  باريك ازقاعده
در حاشــيه و بــا   دندانــه صــاف يــا كوچــك

 10كرك به طـول   هاي پراكنده يا بي كرك
متـر   سانتي 5تا  1متر و عرض  سانتي 35تا 

آذيـن   و داراي پنج رگبرگ مشخص؛ دمگل
فيد هاي پراكنـده و س ـ  آن افراشته، با كرك

متـر و بـا سـنبلة     سـانتي  60تا  15به طول 
اي مخروطي كوتاه يا تقريباً كـروي   استوانه

متر است  سانتي 3تا  5/0و متراكم به طول 
رسد و برگة  متر مي سانتي 5/8ندرت به  و به

ــا   تخــم ــا حاشــية مــواج و ب مرغــي پهــن ب
متـر:   ميلـي  5/4تا  2هايي به طول  كاسبرگ
وسـته و داراي  پي هم هاي پيشين به كاسبرگ

كرك يا در حاشيه داراي كمـي   دو لپَ و بي
هـاي   ماننـد هسـتند و كاسـبرگ    كرك پشم

مرغي و ناپيوسته و قايقي  پسين گرد و تخم
كرك يـا بـا كمـي كـرك در حاشـية       و بي
 اند زبرين

  
 Plantaginaceae  بارهنگيان

ــاهي[ ــره ]ع. گي ــا  تي اي از نعناســانان علفــي ي
گونـه بـا    270اي بـا سـه سـرده و     درختچه

گسترش جهاني كه در مناطق معتدل تنوع 
هـاي ايـن تيـره     فراوان دارند و برخي سرده

ــه   ــزي ريش ــان آب ــزء گياه ــتند؛  ج دار هس
هاي گياهان اين تيره ساده يا مركـب   برگ

هايشـان   با آرايش مارپيچي يا متقابل و گل
 بسيار متنوع است

 
  برگ باريك

    grass, narrow-leaved plant 
اي از تيـرة   لپه ويژگي گياهان تك ]ع. گيـاهي [

ــدميان كــه بــرگ   ــاي باريــك بــا    گن ه
هاي توخالي يـا   هاي موازي و ساقه رگبرگ

 توپر دارند
 

 attenuate  شده باريك
اي كــه  هــاي قاعــده ويژگــي لبــه ]ع. گيــاهي[

شـوند   صورت كاو خم مي يكباره به داخل به
درجـه   45و با هـم زاويـة تقـاطع كمتـر از     

 سازند مي
  

 gymnosperm  نهبازدا
هـايش   داري كه تخمـك  دانه  گياه ]ع. گياهي[

 در تخمدان محصور نيست
  

 after growth  بازرشد
دومين رشد گياه در سـال پـس از    ]ع. گياهي[

 توقف رشد اوليه
  

 revegetation  بازرويش
به وجـود آمـدن دوبـاره و توسـعة      ]ع. گياهي[

 طور طبيعي پوشش گياهي به



انيباقلائ  
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  رو بازشعاعي
    palinactinodromous 

رو كـه در   بندي شـعاعي  نوعي رگ ]ع. گياهي[
آن سه يا چند رگبرگ اولين از يـك نقطـه   

شــوند و بعــد از رســيدن بــه  منشــعب مــي
 شوند اي مشترك مجدداً تقسيم مي نقطه

  
  شناختي  بازنگري  آرايه

    taxonomic revision 
 تغيير تعريف و محدودة يك آرايه ]ع. گياهي[
  

 phloem  بافت  آبكش
بافت آوندي كه وظيفة اصـلي آن   ]ع. گياهي[

  تراسپاري قندها و ساير مواد مغذي است  
 آبكشمتـ . 
  sieve tissue    بافت  غربالي       

  
 xylem  بافت  چوبي

بافتي كه در گياهان آوندي انتقال  ]ع. گياهي[
  آب و مواد معدني محلول را بر عهده دارد  

 چوبمتـ . 
  

  بافت  چوبي  پسين
    secondary xylem 

ن  ]ع. گيـاهي [ لاد آونـدي   بافت چوبي كه از بـ
  آيد  پديد مي

 چوب  پسينمتـ . 
  

  بافت  چوبي  نخستين
    primary xylem 

بافت چوبي كه از سرلاد انتهـايي   ]ع. گيـاهي [
  آيد  پديد مي

 چوب  نخستينمتـ . 

 ground tissue   بافت  زمينه
 بافــت گيــاهي حاصــل از ســرلاد ]ع. گيــاهي[

  هاي آوندي  جز روپوست و بافت انتهايي، به
  آكنة  زمينه نرممتـ . 

    ground parenchyma 
  

  بافت  آبكش  ←  بافت  غربالي
  

 primary tissue  بافت  نخستين
بافــت حاصــل از فعاليــت ســرلاد  ]ع. گيـاهي [

 انتهايي
  

 Fabales  باقلاسانان
هـا بـا چهـار     اي اي از دولپـه  راسته ]ع. گياهي[

گونـه   20000سرده و بـيش از   754 تيره و
درصد آنها در باقلائيـان قـرار    95كه حدود 

 دارند
  

 lupine  باقلامصري
ــاهي[ ــه   ]ع. گي ــداران ك ــرة نيام ــاهي از تي گي
عنوان گياه پوششي و كود سبز يـا بـراي    به

  شود تغذية انسان كشت مي
  

   ,Fabaceae  باقلائيان
    Leguminosae 

سرده  650انان با اي از باقلاس تيره ]ع. گياهي[
گونه كه داراي پـراكنش جهـاني    12000و 

هـاي آنهـا گوشـواره دارد و     هستند و بـرگ 
هايشـان معمـولاً    اغلب مركب است و گـل 

صـورت   هـا بـه   داراي تقارن دوطرفه و ميوه
نيام است؛ گياهـان خـوراكي مهمـي ماننـد     

 سويا و باقلا و لوبيا در اين تيره قرار دارند



  يا بالاساقه
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 acrocaulis  اي بالاساقه
ويژگي بخشي از گياه كه در رأس  ]ع. گياهي[

 ساقه قرار دارد
 

 acropetal  بالاسو
ويژگي انـدامي در گيـاه، معمـولاً     ]ع. گيـاهي [

 گل، كه از پايين به بالا رشد كند
  

 pulvinus  بالشتك
 قاعدة متورم دمبرگ يا دمبرگچه ]ع. گياهي[

  
 Lallemantia  بالنگو

] ــان شــامل اي از ن ســرده ]گ. دارويــي عنائي
سـاله يـا چندسـاله بـا      گياهان علفـي يـك  

آذيـن   كرك يا كركـدار و گـل   هاي بي ساقه
هـاي   هـايي بـا دندانـه    ماننـد و بـرگ   سنبله

منتهي به خار در حاشيه و كاسة گل داراي 
هاي ضخيم و برجسـته   پنج دندانه با دندانه

و لبة زبرين جام گل داراي دو شيار طـولي،  
دار در  هـاي ريـش   يلهداراي چهار پرچم با م

وجهـي و بـا    قاعده و فندقچة مستطيلي سه
 زايدة غشايي در انتها

  
  بالنگوي  شهري

    Lallemantia iberica 
] اي بالنگو به شـكل گيـاه    گونه ]گ. دارويي

اي  هـاي قاعـده   سـاله بـا بـرگ    علفي يـك 
ـ  اي مسـتطيلي  هاي ساقه مرغي و برگ تخم

ــا مســتطيلي ســرنيزه و مرغــي  ـ تخــم اي ي
هـــايي بـــا  باريـــك در قاعـــده و برگـــك

هـاي   هاي منتهي به خار بلنـد و گـل   دندانه
بنفش مايل به آبي و گاه با لبة زيرين سفيد 

متـر   ميلي 22تا  11رنگ به طول  يا آبي كم
متــر و  ميلــي 5تــا  4و فندقچــه بــه طــول 

ــتطيلي ــه مس ــا داراي  ـ س ــي و در انته وجه
 حاشية غشايي

  
  بالنگوي  شيرازي

    Lallemantia royleana 
] اي بالنگو به شـكل گيـاه    گونه ]گ. دارويي

هـاي كوتـاه و    سـالة پوشـيده از كـرك    يك
متــراكم و ســاقة منفــرد يــا منشــعب و بــا  

هـاي   مرغـي و بـرگ   هاي زيرين تخم برگ
ـ  مرغـي  يـا تخـم    اي ـ گوه مرغي زبرين تخم

ـ بـادبزني و   اي هـاي گـوه   بيضوي و برگك
هاي منتهي بـه   انهاي در حاشيه و دند دندانه

 9تـا   5/6هـاي آبـي بـه طـول      خار و جـام 
متــر و  ميلــي 3تــا  2متــر و فندقچــة  ميلــي
 اي تيره يا سياه وجهي به رنگ قهوه سه

  
 seed bank  بانك  بذر

] سازي و نگهداري  محل ذخيره ]گ. دارويي
ها و كشت آنها  بذرها براي حفاظت از گونه

 در صورت نياز
 

 gene bank  بانك  ژن
مكــاني بــراي نگهــداري ذخــاير  ]ع. گيــاهي[

 توارثي گياه
  

 section1  بخشه
بندي  يكي از واحدهاي رسمي رده ]ع. گياهي[

 تر از سرده و بالاتر از گونه است كه پايين
  

 elite seed  بذر  بهين
 بذر مادر با خلوص بسيار زياد ]ع. گياهي[
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  ,coated seed  دار بذر  پوشش
    pelleted seed 

بذري كـه بـا مـواد شـيميايي يـا       ]ع. گيـاهي [
طـور يكنواخـت    باكتري يا مـواد رنگـي بـه   

 پوشش داده شده باشد
  

 registered seed  شده بذر  ثبت
نتاج بذر بهنژادگر يا مادر يا گزيده  ]ع. گياهي[

ــي و     ــوص ژن ــد، خل ــل تولي ــه در مراح ك
خصوصيات شناسايي آن حفـظ شـده و بـه    

 كننده رسيده باشد تأييد مراكز گواهي
  

 scarified seed  بذر  خراشيده
بذري كه براثـر بذرخراشـي آب را    ]ع. گياهي[

 كند تر جذب مي سريع
  

 seed stock  بذر  ذخيره
اي كـه بـراي    بذر يا غده يا ريشـه  ]ع. گياهي[

شود و منبعـي از زادمايـه    كاشت ذخيره مي
هاي زراعـي يـا    براي حفظ و تكثير بذر رقم

 هاي ژني است رگه
  

 hard seed  بذر  سخت
علت نفوذناپذير بـودن   بذري كه به ]ع. گياهي[

پوستة خود در مقابـل هـوا و آب در حالـت    
 خفتگي باشد

  
 potato seed  زميني بذر  سيب

زمينـي بـه    بذري كه از گل سـيب  ]ع. گياهي[
 آيد دست مي

  
  ,recalcitrant seed  عمر بذر  كم

    unorthodox seed 

 ـ بذري كه نمي ]ع. گياهي[ ت آن را توان رطوب
حدي كاهش داد تا بدون آسيب، امكـان   به 

نگهداري آن در دماي كمتر از صفر درجـه  
 به مدت طولاني فراهم شود

  
 selected seed  بذر  گزيده

شده  بذر نتاج درختان دقيقاً انتخاب ]ع. گياهي[
نظـر    هاي والدين انتخابي كه به يا نتاج پايه

 رسد برتري بالقوه دارند مي
  

 certified seed  شده هيبذر  گوا
ــاهي[ ــي از   ]ع. گي ــر يك ــذر حاصــل از تكثي ب

بـذرهاي مـادر يــا بهنژادگـر يــا گزيـده يــا     
 شده ثبت

  
 foundation seed  بذر  مادر

نتاج بـذر بهـين كـه بـراي حفـظ       ]ع. گياهي[
اي و خلــوص ژنــي  شناســنامه خصوصــيات

 رود خاص به كار مي
  

 orthodox seed  بذر  ماندگار
ذري كــه بتــوان رطوبــت آن را بــ ]ع. گيــاهي[

 كاهش داد و در دماي زير صفر نگهداري كرد
  

 Perovskia  برازمبل
] ــان شــامل  ســرده ]گ. دارويــي اي از نعنائي

ــا نيمــه گياهــان بوتــه ــا  درختچــه اي ي اي ب
هــاي راســت و منشــعب پوشــيده از  ســاقه
اي و بـا   هاي ساده و منشعب يا ستاره كرك

و   اي طــهشــمار فراوانــي غــدة ترشــحي نق
هــاي متقابــل و ســاده يــا گــاه      بــرگ
ــاك ــانه چ ــل ش ــه   اي و گ ــاي كوچــك ب ه
رنگ و  هاي بنفش و صورتي و زرد كم رنگ
 ندرت سفيد به
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  برازندگي  وراثتي  ←  برازندگي
  

 fitness  برازندگي  وراثتي
ســهم وراثتــي يــك فـــرد در     ]ع. گيــاهي [

  هاي آينده نسل
  برازندگيمتـ . 

 
 caprifig  برانَجير

افشان  انجير وحشي كه زنبور گرده ]گياهي ع.[
در  )Blastophaga( بلاستوفاگاانجير به نام 

 كند ميوة آن زندگي مي
  

 caprification  برانَجيرزني
انَجيـر بـا    افشاني گـل  فرايند گرده ]ع. گيـاهي [

زنبــور بلاســتوفاگا   كمــك بــهبرانَجيــر 
)Blastophaga(   ــدگي ــوة آن زن ــه در مي ك

 كند مي
  

رترادمشب  evapotranspiration,  
total evaporation, water loss,   

    fly-off 
فراينــد خــروج آب براثــر تبخيــر  ]ع. گيــاهي[

هـا و   ها و درياچـه  سطحي خاك يا رودخانه
ترادمش/ تعرق پوشش گياهي يك منطقـه  

  اي معين   در دوره
 ـ تعرق تبخيرمتـ . 

  
  دورگگي  ←برتري  دورگه  

  
 carpel  برچه

دار كـه   ساختاري در گياهـان گـل   ]اهيع. گي[
دربردارندة تخمك است و تخمدان و خامـه  

  شود و كلاله را شامل مي
 * مصوب فرهنگستان اول

 sprig  برخه
اي از ساقه يا ريشة گياهـان   قطعه ]ع. گياهي[

 رود كار مي  علفي كه براي تكثير به
  

 section2  برِش
 مقطعي از يك بافت يا اندام ]ع. گياهي[
  
 chionophile  دوست فبر

گياهي كـه زمسـتان طـولاني بـا      ]ع. گياهي[
كند يا به آن  را تحمل مي زيادپوشش برف 

 نياز دارد
  

 leaf  برگ
انــدامي در گياهــان كــه معمــولاً  ]ع. گيــاهي[

و تعـرق   )photosynthesis(عمل فتوسـنتز  
 دهد را انجام مي

 
   phyllotaxy, phyllotaxisآذين برگ

هـا بـر    توزيع يا آرايش برگنحوة  ]ع. گيـاهي [
 كلي حاكم بر اين آرايش نظمروي ساقه و نيز 

  
 Pyrola  امَرودي برگ

اَمروديـان علفـيِ    بـرگ  ازاي  سرده ]ع. گياهي[
شـمالگان و منـاطق    سبز كه بـومي   هميشه

 معتدل شمالي است
  

 Pyrolaceae  امَروديان برگ
سـانان بـا چهـار     اي از خلنگ تيره ]ع. گيـاهي [

گونه كه وجه تمايز آنها با انواع  30سرده و 
شـان اسـت؛    چوبي اين راسته رويش علفـي 

بومي نواحي معتدل سـرد   تيرهاعضاي اين 
و قطبي نيمكرة شمالي هسـتند و در زمـرة   

  سبز قرار دارند گياهان هميشه
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 Laurus  برگ  بو
بوئيــــانِ  اي از بــــرگ ســــرده ]ع. گيــــاهي[

هـاي معطـر كـه از آن     سبز با بـرگ  هميشه
شـود و   وان ادويه يا دارو اسـتفاده مـي  عن به

داراي سه گونه است كـه اغلـب در نـواحي    
 رويند اي مي مديترانه

  
 Laurales  بوسانان برگ

هـا بـا هفـت     اي اي از دولپه راسته ]ع. گيـاهي [
 2800تـا   2500سـرده و   90تـا   85تيره و 

هـاي آن در منـاطق    گونه كه اغلـب گونـه  
 رويند گرمسير مي

  
 Lauraceae  بوئيان برگ

بوســانانِ اغلــب  اي از بــرگ تيــره ]ع. گيــاهي[
هـاي سـاده و    اي يا درختي با برگ درختچه

هـاي مـنظم بـا     متناوب و معطـر كـه گـل   
اي و ميوة گوشتي  قطعه پوش غالباً شش گُل
 دارند

  
 Commelina  بيدي برگ

بيـديان علفـي بـا     اي از برگ سرده ]ع. گياهي[
هايي ضـعيف و پراكنـدگي وسـيع بـا      ساقه

گونه كه فقـط تعـداد انـدكي از     100حدود 
 رود كار مي  آنها در باغباني به

  
 Commelinaceae  بيديان برگ

ــاهي[ ــره ]ع. گيـ ــرگ تيـ ــانان  اي از بـ بيدسـ
)Commelinales( ــل ــه گ ــرزن  ك ــن گ آذي

اي يا خوشة مركب و سه تا شش پرچم  كپُه
  تاي آنها عقيم است دارند كه يك تا سه

 leaflet  برگچه
 هاي برگ مركب هريك از بخش ]ع. گياهي[
  

 defoliation  1ريزي برگ
 ريزش برگ گياه ]ع. گياهي[
  

 leaf abscission  2ريزي برگ
ريزش برگ براثـر تشـكيل لايـة     ]ع. گيـاهي [

 ريزشي
 

 Ceratophyllum  برگ  شاخي
شـاخيان بـا    اي آبزي از برگ سرده ]ع. گياهي[

پراكنــدگي در سرتاســر جهــان و حــدود ده 
هـا و نهرهـاي    بگيرها و تالابگونه كه در آ

آرام نـــواحي گرمســـير و معتـــدل يافـــت 
شوند؛ گياهان اين سرده گـاه در سـطح    مي

طـور كامـل در    آب شناورند، اما معمولاً بـه 
كنند و تحمـل خشـكي را    زير آب رشد مي

ندارند؛ طول ساقة آنها به يك تـا سـه متـر    
ــي ــره  م ــل گ ــد و در مح ــاقه   رس ــاي س ه
بز روشـن وجـود   هاي س ـ هايي از برگ حلقه

انـد؛ ايـن    دارد كه نـازك و اغلـب منشـعب   
گياهان اساسـاً فاقـد ريشـه هسـتند، ولـي      

اي بـا   يافتـه  شـكل  هـاي تغييـر   گاهي بـرگ 
كنند كه گيـاه   مانند ايجاد مي ظاهري ريشه

 كند را به بستر متصل مي
  

 Ceratophyllaceae  شاخيان برگ
ســانان  شــاخ اي از بــرگ تيــره ]ع. گيــاهي[
)Ceratophyllales(     كه علفي يـا آبـزي يـا

ــه غوطــه ــايي  ور هســتند و جوان ــاي انته ه
شان باعث رويش چندسالة آنهـا   مانده خواب
 شود مي
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 reversal  برگشت
نوعي جورگرايي كـه در نتيجـة از    ]ع. گياهي[

بين رفتن جداريختي و برقراري دوبارة يك 
 آيد ويژگي نيايي پديد مي

  
 bracteole  برگك

شبيه به برگ در قاعدة گل اندامي  ]ع. گياهي[
آذين كـه برگـه آن را احاطـه كـرده      در گُل
 است

  
 bract  1برگه

ــاهي[ ــرگ  ]ع. گيــ ــك از بــ ــاي  هريــ هــ
يافته در پاي گـل كـه حدواسـط     تغييرشكل

  هاي طبيعي است كاسبرگ و برگ
 * مصوب فرهنگستان اول

  
 follicle  2برگه

ــة   ]ع. گيــاهي[ ــوة خشــك شــكوفاي پردان مي
ه در هنگـام رسـيدن   حاصل از يك برچه ك

 دارد تنها از يك طرف شكاف برمي

  
  ,whorled leaves  هاي  فراهم برگ

    verticillate leaves 
سه يا چند برگ كه بر روي يـك   ]ع. گيـاهي [

  گره قرار دارند
  

 opposite leaves  هاي  متقابل برگ
روي  دو برگ در يك گره كه روبه ]ع. گيـاهي [

  هم قرار دارند
  

  بهاي  متناو برگ
    alternate leaves 

هايي كه شيوة قـرار گـرفتن    برگ ]ع. گيـاهي [
آنها بر روي ساقه به نحوي است كه هر دو 

سرهم بر روي يك خط مستقيم  برگ پشت
 نيستند

  
  آذين برگة  گُل

    inflorescence bract 
يافتـه در   نـوعي بـرگ تغييرشـكل    ]ع. گياهي[

  آذين پاية گُل
 * مصوب فرهنگستان اول

  
 epitype  برمونه

نمونه يا تصويري منتخب كـه در   ]ع. گيـاهي [
مونه يـا   صورت وجود ابهام در تشخيص تام

مونه يـا نومونـه بـراي شناسـايي يـا       گزين
 عنوان مونه معرفي شود تشخيص آرايه، به

  
  ,ectoplasm   ياخته برميان

    ectosarc  
اي  بخـش پيرامـوني مـادة زمينـه     ]ع. گياهي[

  ها ياخته در بسياري از اختهي ميان
  

  ectoplasmatic   اي ياخته برميان
  ياخته مربوط به برميان ]ع. گياهي[
  

 exocarp  بر برون
ر در ميـوة     بيروني ]ع. گياهي[ ترين لايـة پيرابـ

  دانگان   نهان
 epicarp, epicarpium  روبرمتـ . 

  
 exine  پوش برون

بخش بيروني پوشش هاگ يا دانة  ]ع. گياهي[
 وش قرار داردپ گرَده كه روي درون
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 ektexine  پوش  بيروني برون
 پوش لاية بيروني و سخت برون ]ع. گياهي[
  

 endexine  پوش  دروني برون
 پوش لاية دروني برون ]ع. گياهي[
  

 revolute, rolled back  پيچ برون
ويژگي برگـي كـه حاشـية آن بـه      ]ع. گياهي[

 پشت يا به پايين برگشته يا پيچيده باشد
  

 sapwood  چوب برون
بخش بيروني ساقة درخت مركب  ]ع. گيـاهي [

هـاي   هاي زنده كه آب را به بخش از ياخته
 كند بالاتر درخت منتقل مي

  
 ecdemic  خيز برون

اي كه خاستگاه آن  ويژگي بيماري ]ع. گياهي[
اي اســت كــه در آن بــروز  بيــرون از ناحيــه

 كند مي
  

 exocytosis  راني برون
مايع از غشـاي  عبور مواد جامد يا  ]ع. گيـاهي [

 ياخته
  

 exostomal  روزني برون
كـه    ويژگـي تخمكـي دوپوششـي    ]ع. گياهي[

ــفت آن را  فقــط تخمــك پــوش بيرونــي س
پــوش درونــي آن  احاطــه كــرده و تخمــك

فت    طوري تر شده است به كوچك كه بـه سـ
 رسد نمي

  
  exudation2   زهش برون

اي از منافـذ گيـاه    تراوش هر ماده ]ع. گياهي[
  به بيرون

  
  exudative   زهشي رونب

  زهش مربوط به برون ]ع. گياهي[
  

  exudate, exudation1    زهه برون
اي كه از منافذ گيـاه تـراوش    ماده ]ع. گياهي[

  كند، مانند صمغ مي
  

 اي زيوه برون  ←زيوه   برون
  

 ex vivo  اي زيوه برون
هايي كه در خـارج   ويژگي آزمايش ]ع. گياهي[

يطي مصنوعي از بدن موجود زنده و در مح
و تا حدود زيادي مشابه شرايط طبيعي بدن 

  شود   انجام مي
  زيوه برونمتـ . 

  
 اي شيشه برون  ←  شيشه برون

  
 ex vitro  اي شيشه برون

ويژگي يكي از رويكردهاي نـوين   ]ع. گياهي[
ــاه را از    ــه در آن گي ــات ك ــلاح نبات در اص
محيط كشت به محيط جديد، مانند مزرعـه  

  كنند   ميو گلخانه، منتقل 
 شيشه برونمتـ . 

  
  outgroup  گروه برون

هـا كـه    آرايه يـا گروهـي از آرايـه    ]ع. گياهي[
ــو درون ــاط    عض ــي ارتب ــت، ول ــروه نيس گ

  خويشاوندي نزديك با آن دارد
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  گريز كنش  آب برهم
    hydrophobic interaction 

هاي غيرقطبـي بـراي    تمايل گروه ]ع. گياهي[
 حيط آبيقرار گرفتن در كنار هم در يك م

  
 Psilotaceae  ساقيان برهنه

اي از نهـانزادان آونـدي كـه     تيـره  ]ع. گياهي[
هــاي  هــاي بندبنــد و هاگــدان داراي ســاقه

 اند تايي در هر گره و فاقد برگ مشخص سه
  

 palmatified  اي پنجه بريده
اي كـه   ويژگي نوعي بـرگ پنجـه   ]ع. گياهي[

تقسيمات مجزاي حاشية آن اندكي بيش از 
 مركز مشترك امتداد داشته باشدنيمه تا 

  
   ,pinnatifid  اي شانه بريده

    pinnisected 
اي  ويژگي برگي بـا حاشـية شـانه    ]ع. گيـاهي [

هـاي   ها و لپَ بريده يا شكافته و فرورفتگي
تيز كه تقسيمات آن تا نيمـه   باريك يا نوك

 يا اندكي بيشتر ادامه داشته باشد
  

 anther  بساك
م كـه دانـة گـرده    بخشي از پـرچ  ]ع. گيـاهي [

 كند توليد مي
  

 antheriferous  بر بساك
 پاية حامل بساك ]ع. گياهي[
  

 Polypodium  بسپايك
گونـه از   100تـا   75اي بـا   سـرده  ]ع. گياهي[

هاي حقيقي كه در سرتاسر جهـان   سرخس

پراكنــده هســتند و در نــواحي گرمســير    
 بيشترين تنوع را دارند

  
 Polypodiales  سانان بسپايك

اي از نهانزادان آوندي شامل  راسته ]ياهيع. گ[
ها كـه بـيش از    هاي اصلي سرخس دودمان

هــاي  هــاي ســرخس هشــتاد درصــد گونــه
گيرنـد و در بسـياري از    امروزي را دربرمـي 

 شوند مناطق جهان يافت مي
  

 Polypodiaceae  بسپايكيان
تبـاران   گياهاني از شـاخة سـرخس   ]ع. گياهي[

 )sori(هـاي   اي و هاگينه هاي شانه كه برگ
 گرد دارند

  
  polytomy  شاخگي بس

وضعيتي كـه در آن سـه يـا چنـد      ]ع. گياهي[
نگاره مشتق  دودمان از يك نيا در تبارشاخه

طور  شده باشند، اما رابطة آنها با يكديگر به
  دقيق مشخص نباشد

  
  polytomic  شاخه بس

اي كــه داراي  تبارشــاخه ويژگــي ]ع. گيــاهي[
  شاخگي باشد بس
  

  طربسياردرخ
  critically endangered, CR 

اي كـه مطـابق بـا فهرسـت      آرايه ]ع. گياهي[
قرمز اتحادية جهاني حفاظـت بـه احتمـال    

سـال يـا دو نسـل     درصد ظرف پـنج   پنجاه
 شود منقرض مي

 critical species  گونة  بسياردرخطر  متـ . 
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 parthenocarpic  بكربارده
 ويژگي گياهي كه بدون لقاح ميوه ]ع. گياهي[

 توليد كند
  

 parthenocarpy  بكرباردهي
 توليد ميوه بدون لقاح ]ع. گياهي[
  

 parthenogenetic  بكرزا
ويژگي گياهي كه بتوانـد از كامـة    ]ع. گياهي[

آنكـه لقـاحي صـورت گيـرد،      نر و ماده، بي
 نتاجي به دست دهد

  
 parthenogenesis  بكرزايي

توليد نتاج از يك كامة نـر و مـاده    ]ع. گياهي[
 آنكه لقاحي صورت گيرد يب
  

 corn husk  پوش بلال
 مانند بلال پوشش برگ ]ع. گياهي[
  

 cornlet  بلالچه
 بلال كوچك يا نارس ]ع. گياهي[
  
 vernal1  بهاري بن
هـاي   ويژگـي آن دسـته از پديـده    ]ع. گياهي[

مربوط به نمو كه در اواخر فصل بهار اتفاق 
 افتد مي

  
 serotinal  تابستاني بن
هـاي   ويژگـي آن دسـته از پديـده    ]يع. گياه[

مربوط به نمو كه در اواخر فصـل تابسـتان   
 افتد اتفاق مي

 gynobasic  تخمداني بن
اي برخاسته از قاعـده   ويژگي خامه ]ع. گياهي[

 دار و مركز يك تخمدان لپَ
  

 chalaza  بن  تخمك
بخشــي از تخمــك يــا دانــه كــه  ]ع. گيــاهي[

رش ها را به يكديگر و بـه خـو   پوش تخمك
  دهد پيوند مي

  
 couplet  بند
بنـد در يـك كليـد     يك جفت نـيم  ]ع. گياهي[

 اي دوشاخه
  

 funiculus  بند  ناف
اي كـه تخمـك را بـه جفـت      پايه ]ع. گياهي[

 كند متصل مي
  

 Viola  بنفشه
ايـان يـك يـا     اي از بنفشـه  سـرده  ]ع. گياهي[

اي بـا   ندرت درختچـه  چندسالة كوچك و به
ــا  400 ــه در    500ت ــه ك ــا  گون ــام دني تم

مخصوصاً نـواحي معتـدل نيمكـرة شـمالي     
شـكل يـا    هـاي آنهـا قلبـي    رويند؛ برگ مي

دار با آرايشي متناوب است، اما برخي  كنگره
هـا در   اي دارند و گل هاي پنجه از آنها برگ
ها داراي تقـارن دوطرفـه و پـنج     اكثر گونه

گلبرگ اسـت كـه چهارتـاي آنهـا، در هـر      
شـكل بـادبزن و     بالا و به طرف دو تا، روبه

پنجمــي كــه تحتــاني پهــن و لپَــي اســت  
 پايين قرار دارد روبه

  
 Saintpaulia  افريقايي بنفشة  

ــاهي[ ــرده ]ع. گيـــ ــنريان/  ســـ اي از جسِـــ
ــة علفــي   بنفشــه ــا شــش گون ــان ب افريقائي
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چندساله كه بومي تانزانيا و جنـوب شـرقي   
ــه  ــتند و بيشــتر گون ــا هس ــاي  كني آن در ه

  رويد ا ميهاي نگوراي تانزاني كوه
  

 جِسنريان  ←  افريقائيان بنفشه
  

 Violaceae  ايان بنفشه
ســانان غالبــاً  اي از مــالپيگي تيــره ]ع. گيــاهي[

اي يــا درختــي كوچــك و گــاهي  درختچــه
گونه كه گسترش  900سرده و  21علفي با 

هاي آنها ساده با آرايـش   جهاني دارند؛ برگ
متقابــل يــا متنــاوب و اغلــب بــا گوشــوارة 

و كوچك است؛  )leafy stipule(ند مان برگ
اي بـا كاسـة    شان منفرد يا خوشـه  آذين گل

پر و پايا و جام گل آنها داراي پـنج   گل پنج
 گلبرگ غالباً نامساوي است

  
 cambium  لاد بن
بافتي كه به موازات محور طـولي   ]ع. گيـاهي [

گياه قرار دارد و منشأ رشد ثانوي يا قطـري  
 گياه است

  
  لاد  آوندي بن
    vascular cambium 

لادهاي پسين كه  يكي از انواع بن ]ع. گياهي[
منشأ آوندهاي چوبي و آبكـش در سـاقه و   

 ريشة گياهان است
  
 cork cambium  پنبه لاد  چوب بن
لادهاي پسـين   . يكي از انواع بن1 ]ع. گياهي[

. نـوعي سـرلاد   2پنبه اسـت   كه منشأ چوب
  جانبي كه منشأ پيراپوست است  

 phellogen  زا    پنبه چوب. متـ 

 cambiogenesis  لادزايي بن
 لاد در گياهان آوندي فرايند تشكيل بن ]ع. گياهي[
  
 cambial  لادي بن
 لاد مربوط به بن ]ع. گياهي[
  
 basionym  نام بن
نــام اصــلي ولــي منســوخي كــه  ]ع. گيــاهي[

ــار   ــه ك ــد ب ــب جدي بخشــي از آن در تركي
 رود مي

  
 bush, brush  بوته

تـر از   هر رسـتني چـوبي كوچـك    ]ع. گيـاهي [
 درختچه

 
 ecoclimate  اقليم بوم

اقليمي كه در زيستگاهي مشخص  ]ع. گياهي[
 آيد شمار مي شناختي به  عاملي بوم

  
 eco-organ  اندام بوم

ــاهي[ ــه  ]ع. گي ــي از جنب ــخص   يك ــاي مش ه
شناسـي گياهـان كـه سـازگاري بـا       ريخت

 كند محيط خارجي را منعكس مي
  

   ,ecosystem  انسازگ بوم
    ecological system 

اجتماع زيستي يك منطقه كـه بـا    ]ع. گياهي[
 كنش دارد محيط پيرامون خود برهم

  
  شناسي  جمعيت بوم

    population ecology 
بررسـي جمعيـت از ديـدگاه علـم      ]ع. گياهي[

 شناسي بوم
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 ecospecies  گونه بوم
گروهـي از افـراد يـك گونـه كـه       ]ع. گياهي[

شـناختي معـين از    ر شـرايط بـوم  تحت تأثي
شـوند و تـوان    هـا متمـايز مـي    ساير گـروه 

زادآوري آنهــا بــا يكــديگر بيشــتر از تــوان 
 هاست زادآوري آنها با افراد ساير گروه

  
 vernal2  بهاري

هـاي   ويژگـي آن دسـته از پديـده    ]ع. گياهي[
مربوط بـه نمـو كـه در فصـل بهـار اتفـاق       

 افتد مي

  
 breeding  بهنژادي

اجــراي عمليــات مختلــف بــراي  ]هيع. گيــا[
  شناختي گياهان   بهبود ساختار ژن

 اصلاح  نژاد، اصلاحمتـ .

  
  بهنژادي  تلاقي  برگشتي

    backcross breeding 
هــاي بهنــژادي   يكــي از روش ]ع. گيــاهي[

گيـري تكـراري بـا يكـي از      ازطريق دورگ
والدهاي دورگة اوليه و گزينش براي انتقال 

 يك صفت مطلوب
  

 bulk breeding  ي  جمعيبهنژاد
هاي گياهان  كشت متوالي جمعيت ]ع. گياهي[

شــناختي تــا  خودگشُــنِ متنــوع ازلحــاظ ژن
 حصول خلوص موردنظر

  
  اي ـ شجره بهنژادي  جمعي

    bulk-pedigree breeding 

هاي بهنژادي كه در  يكي از روش ]ع. گيـاهي [
اي، تا زماني كه  صورت توده آن، جمعيت به
تخـاب فـراهم شـود، تكثيـر     شرايط براي ان

بوتـه از   شود و سـپس بـا انتخـاب تـك     مي
 شود اي براي گزينش استفاده مي روش شجره

  
  بهنژادي  جهشي

    mutation breeding 
روشي در بهنژادي گياهان كـه در   ]ع. گياهي[

هــاي حاصــل از اعمــال    آن بــا جهــش 
هاي  فيزيكي يا شيميايي، ويژگيهاي  روش

 ددهن گياهان را تغيير مي
  

  اي بهنژادي  شجره
    pedigree breeding 

هاي بهنژادي كه در  يكي از روش ]ع. گيـاهي [
تفـرق،   هـاي درحـال   آن، هر بوته، در نسـل 

به  براساس صفات مطلوب ظاهري و باتوجه
 شود نامه گزينش مي شجره

  
 plant breeding  بهنژادي  گياهي

هــاي  اصــلاح گياهــان بــه روش ]ع. گيــاهي[
گيـري و   زينش و دورگمختلف، ازجمله گ ـ

  آميزي خويش
 اصلاح  نباتاتمتـ . 

  
  gene expression   بيان  ژن

ــاهي[ ــاهر    ]ع. گي ــه و تظ ــي و ترجم رونويس
  نمودي ژن رخ

  
  exon   بيانه

ــاهي[ ــوالي ]ع. گي ــذار ژن ت ــاي رمزگ ــاي  ه ه
  ها اي هوهسته
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 acarpous, acarpic  بر بي
 ويژگي گياهي كه نازا است ]ع. گياهي[
  
 afoliate, leafless  برگ بي
طـور طبيعـي    ويژگي گياهي كه به ]ع. گياهي[

 باشد برگفاقد 
  
 sessile  پايك بي
هـايي ماننـد    ويژگي بخش يا اندام ]ع. گياهي[

برگ و گل و ميوه كه بدون پايك به محور 
 استقرار خود متصل باشند

  
 ategmic  پوشش بي
ويژگــــي تخمكــــي بــــدون  ]ع. گيــــاهي[

 پوش تخمك

  
 Salix  بيد
ــا  ســرده ]. گيــاهيع[ ــديان درختــي ي اي از بي

آذيـن   دار دوپايـه بـا گـل    اي خـزان  درختچه
ــه دم ــدود  گرب ــا ح ــه در  400اي ب ــه ك گون

هاي مرطـوب و در نـواحي معتـدل و     خاك
آذين آنها  رويند؛ گل سرد نيمكرة شمالي مي

زمان با اولـين   ها يا هم در بهار قبل از برگ
ولاً هاي آنهـا معم ـ  شكفد و برگ ها مي برگ

مرغـي بـا    اي يا تخـم  كشيده و گاهي دايره
 دار است حاشية غالباً دندانه

  
 Salicaceae  بيديان

سانان درختي يا  اي از مالپيگي تيره ]ع. گياهي[
دار با چهار سرده و حـدود   اي خزان درختچه

هـاي مرطـوب    گونه كه غالباً در خاك 350

ــمالي   ــرة ش ــدل نيمك ــاطق ســرد و معت من
اي  گربه صورت دم يشان بهها رويند و گل مي

-cross(دار اســت و لقــاح متقابــل  و كــرك

fertile( و دورگه در آنها بسيار رايج است 
  
 astomatal, astomous  روزنه بي
 ويژگي برگي كه فاقد روزنه است ]ع. گياهي[
  
  ,acaulescent  ساقه بي
    acauline, stemless 

ويژگي گياهي كه ساقه نـدارد يـا    ]ع. گيـاهي [
ة آن خيلي كوتاه است يـا قابـل ديـدن    ساق

 نيست
  

  hypersensitivity  حساسي بيش
واكـنش گيـاه ميزبـان بـه حملـة       ]ع. گياهي[

هـاي مـورد    عامل بيماري كه در آن ياختـه 
ميرنـد و مـانع گسـترش     حمله كـاملاً مـي  
 شوند بيشتر بيماري مي

  
 ريخت جهش  بيش ←ريخت   بيش

  
  hyperpolarization   قطبش بيش

تر شدن پتانسيل غشا نسبت  منفي ]اهيع. گي ـ[
  به حالت استراحت  

  قطبيدگي بيش. متـ 
  

  قطبش بيش  ←قطبيدگي   بيش
  

  hyperpolarized   قطبيده بيش
ويژگـــي غشـــايي كـــه دچـــار  ]ع. گيـــاهي[

  قطبيدگي شده باشد بيش
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  جويي بيشينة  صرفه
    maximum parsimony, MP 

روشي در تبارشناسـي، كـه هـدف     ]ع. گياهي[
 )tree(شناســي درخــت تكــاملي  مكــان آن

است كه كمترين تغييرات حالـت صـفت را   
 دهد نشان مي

 
 ellipsoid  وار بيضي

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
مرغ متقارن در گياهان كه در دو انتهـا   تخم
 طور يكنواخت باريك شده باشد به

  
 aseasonal  فصل بي
فصـول  ويژگي گياهي كه در همة  ]ع. گياهي[

 گل دهد تواند سال مي
  
 asepalous  كاسبرگ بي
ــاهي[ ــل ]ع. گي ــي گ ــد   ويژگ ــه فاق ــي ك پوش

 كاسبرگ يا كاسه است

 glabrous, smooth  كرك بي
  ويژگي هر سطح فاقد كرك و مو ]ع. گياهي[

  
 apetalous  گلبرگ  بي
پوشي كه فاقد گلبـرگ   ويژگي گل ]ع. گياهي[

 يا جام است

  
 achlamydeous  پوش گل بي
پـوش   ويژگي گلي كـه فاقـد گـل    ]ع. گياهي[

 است

  
 interspecific  اي گونه بينِ

ويژگي هر پديدة ناشـي از تعامـل    ]ع. گياهي[
 دو يا چند گونه

  
 ميان تن  بي فام  ←  ميان بي
  



 

  

  پ
 sucker  پاجوش

هاي نابجـاي   اي كه از جوانه شاخه ]ع. گياهي[
  شود ريشه يا تاج حاصل مي

  
 suckering  دهي پاجوش

  توليد پاجوش توسط گياه ]ع. گياهي[
 

 Acanthaceae  پاخرسيان
گياهــاني از راســتة نعناســانان بــا  ]ع. گيــاهي[

هاي متقابل و جام گل نامنظم پيوسته  برگ
 شكل اي و ميوة پوشينه

  
  مايه پادزي  ←پادآنزيم  

  
  antiporter   پادبر

نوعي پروتئين ناقل غشايي كه دو  ]ع. گياهي[
زمان و در جهت مخـالف   ر همطو ماده را به

  دهد هم از خلال غشا عبور مي
  

  antiport   پادبري

ردي كـه در آن، دو    نوعي هم ]ع. گياهي[ ترابـ
ر در جهـت مخـالف     ماده به كمك يك ترابـ

  كنند هم از خلال غشا عبور مي
  

  countertransport   پادترابردي
زمان دو مـاده از خـلال    انتقال هم ]ع. گياهي[

ختــه در خــلاف جهــت يكــديگر غشــاي يا
كمك يك ناقل يـا دو ناقـل مختلـف كـه      به

  اند وابستهشيميايي به هم  ازلحاظ زيست
  

 جهش  پادريخت  ←پادريخت  
  

 antienzyme  مايه پادزي
مايه را  اي كه فعاليت يك زي ماده ]ع. گياهي[

  كند ميمتوقف 
 پادآنزيم متـ .

  
  هاي  پادسفتي ياخته  ←  پادسفتي

  
رپارب  mericarp 
 بر اي يك چاك دانه هر واحد يك ]ع. گياهي[
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 merozygote  پارزاگ
كـه كـاملاً دولاد     زاگي باكتريايي ]ع. گيـاهي [

تــن خــود حــاوي  نيســت و عــلاوه بــر فــام
 تن است هاي اضافي خارج از فام ژن

  
 merosity  پارگان

شمار قطعات در هر حلقه يا چرخة  ]ع. گياهي[
 هاي گياهي اندام

 
 basitony  دهي خهپاشا

 دهي در پايين ساقه شاخه ]ع. گياهي[

  
 offset  پاگياه

گياه كـوچكي كـه از پـايين تـاج      ]ع. گيـاهي [
 گيرد و شبيه گياه مادر است منشأ مي

  
 Primula  پامچال

تـا   400اي از پامچاليـان بـا    سرده ]ع. گياهي[
گونه از گياهان علفي كوتاه كه بـومي   500

ي و جنــوب منـاطق معتــدل نيمكـرة شــمال  
هاي اتيوپي و اندونزي و گينه و مناطق  كوه

معتــدل جنــوب امريكــاي جنــوبي هســتند؛ 
 هاي زيبا دارند بسياري از آنها گل

  
 Primulaceae  پامچاليان

 24سانان با حدود  اي از خلنگ تيره ]ع. گياهي[
گونه كه در نيمكـرة شـمالي    1000سرده و 

پراكندگي گسترده دارنـد و شـامل گياهـان    
 شوند هاي خودرو مي تي و گلزين

  
 Cycadaceae  پايانخليان

اي از بازدانگان كـه ظـاهري    تيره ]ع. گيـاهي [
 اي بلند دارند هاي شانه مانند و برگ نخل

  
 stipe  پايك

ر   پاية برگ كه غالبـاً در مـادگي   ]ع. گيـاهي [ بـ
هـا   اي خـزه  رسـت  ها يا پايـة خـاك   سرخس

)sporophyt of mosses( شود ديده مي  
  
 stylopodium  يك  خامهپا

شدة خامه در محـل   بخش ضخيم ]ع. گياهي[
 اتصال به تخمدان

  
 basifixed  چسب پايه

ويژگي نوعي كرك كـه از قاعـده    ]ع. گياهي[
 به سطح يك اندام چسبيده باشد

  
 equitant  پوش هم پايه

هايي كه قاعدة  آذيني با برگ برگ ]ع. گيـاهي [
معمـولاً  پوشاني دارنـد و   آنها با يكديگر هم

ــه  ــرگ اصــلي ب ــداد رگب ــا  در امت وضــوح ت
 اند خورده

  
 autumnal  پاييزي

هـاي   ويژگـي آن دسـته از پديـده    ]ع. گياهي[
مربوط به نمـو كـه در فصـل پـاييز اتفـاق      

 افتد مي

  
 decurrent  رو پايين

ويژگي قاعدة برگي كـه از محـل    ]ع. گيـاهي [
يابــد  اتصـال بـه سـمت پــايين امتـداد مـي     

 رسد به ساقه به نظر ميكه متصل  طوري به
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 basipetal  سو پايين
ويژگي اندامي در گياه كـه از بـالا    ]ع. گياهي[

 به پايين رشد كند
  

 peptidomics  شناسي پپتيدگان
مجموعة فنون مربوط به شناسايي  ]ع. گياهي[

تحليــل و تشــخيص پپتيــدگان   و  و تجزيــه
  يك سامانة زيستي

  
  پتانسيل  آستانه

     threshold potential, 
  firing point, firing level, 
  threshold  

تغيير پتانسيل غشا تا نقطة شـروع   ]ع. گياهي[
  پتانسيل كنش

  
  پتانسيل  استراحت

     resting potential  
هـاي   ولتاژ تراغشايي پايه در ياخته ]ع. گياهي[

گياهي و جانوري كـه عـددي نسـبتاً ثابـت     
  است

  
    پتانسيل  غشا

     membrane potential, 
  transmembrane potential  

ــاهي[ ــي دو   ]ع. گي ــيل الكتريك ــتلاف پتانس اخ
  طرف غشا

  
  action potential   پتانسيل  كنش

نوعي نشـانك/ سـيگنال الكتريكـي     ]ع. گياهي[
ــرك  ــق محـ ــه ازطريـ ــي   كـ ــاي بيرونـ هـ

رسان، مانند تماس فيزيكي يا سرما،  غيرآسيب
  شود ايجاد مي

  
 pannose  پتويي

ژگي سطحي با ظاهر يـا بـافتي   وي ]ع. گياهي[
 شبيه به نمد يا پارچة پشمي

  
 ويژه پدربوم  ←  پدرانحصاري

  
 patroendemic  ويژه پدربوم

ويژگي عنصري باسـتاني از يـك    ]ع. گيـاهي [
دولاد محــدود و نســبتاً قــديمي كــه نيــاي 

  هاي چندلاد با پراكنش وسيع است   گونه
 پدرانحصاريمتـ . 

  
 paraphyletic  پراتَبار

شـناختي كـه    ويژگي گروهي آرايه ]ع. گياهي[
تمــام نتــاج يــك نيــاي مشــترك را در بــر 

 گيرد نمي
  

 paraphyly  پراتبَاري
وضعيت گروهي شامل يك نيـاي   ]ع. گياهي[

 مشترك و برخي از زادگان آن
  

  پراكنش  سن  توده
    stand age distribution 
 چگونگي توزيع سن توده ]ع. گياهي[
  

 paratype  پرامونه
اي كه در زمان انتشار آرايـه   نمونه ]ع. گياهي[

مونه  مونه يا جورمونه يا هم ذكر شود، اما تام
 نباشد
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 hesperidium  پرتقالي
نوعي ميوة سته با روبر چرمي كـه   ]ع. گياهي[

دار پـر كـرده    هاي آب آن را كرك هاي حجره
 است

  
   ,rugose, rough  پرچروك

    wrinkled 
بندي مشـبك   رگي با رگويژگي ب ]ع. گياهي[

 خيلي برجسته در هر دو طرف برگ
  

 stamen  پرچم
هاي توليدمثلي نـر   هريك از اندام ]ع. گيـاهي [

دار كه درمجموع نافة گـل را   در گياهان گل
  دهند تشكيل مي

 * مصوب فرهنگستان اول

  
 crassinucellate  پرخورش

ــاهي[ ــي    ]ع. گي ــا خورش ــي ب ــي تخمك ويژگ
ــد لا ــا چن ــه كــه متشــكل از دو ي ــه ياخت ي

تـر آن از تقسـيمات يـك     هاي داخلـي  لايه
 آيند ياختة جداري پديد مي

  
 plumose  پرسان

پـوش پوشـيده از    ويژگي نوعي كـرك  ]ع. گياهي[
 اي ريز و طويل با ظاهري شبيه به پر زوائد مژه

  
 Pteridaceae  پرسرخسيان  

ــاهي[ ــره ]ع. گي ــرخس تي ــا   اي از س ــانان ب س
  هاي بلند و منشعب برگ

  
 Adiantum  پرسياوش

گونـه از   200اي بـا حـدود    سـرده  ]ع. گياهي[
پرسرخسيان يا به عقيدة بيشتر محققـان از  

هـاي   پرسياوشيان كه داراي سـاقه و بـرگ  
هــاي ســبز روشــن بــا     تيــره و پهنــك 

هـا   هـاي ظريـف هسـتند؛ هاگينـه     بريدگي
شوند و در  تقريباً در حاشية پهنك ظاهر مي

د و ظـاهري  لبة برگشتة آن محصور هسـتن 
 دارند )indusium(پوش  شبيه به هاگينه

  
 Adiantaceae  پرسياوشيان

ســـانان  اي از پرســـرخس تيـــره ]ع. گيـــاهي[
)Pteridales(     سـتزميني يـا بالارونـدة رور

اي در خاك كـه   كوچك يا متوسط با ريشه
ســاقة بلنــد و خزنــده و اســتل  داراي زمــين

هـاي   است؛ قسـمت  )solenostelic(اي  لوله
هايي باريك و تيـره   ان اين گياه با فلسجو

پوشــيده شــده  )non-pelate(و غيرســپري 
آنها پايكي  )fronds(هاي  شاخه است و برگ

بلند به رنگ تيره و براق دارند و پهنك آنها 
اي  اي يـا مركـب چهاربارشـانه    ساده و شانه

 است
  

 ornithochory  برافشاني پرنده
 پرندگانشدن ميوه توسط  پراكنده ]ع. گياهي[
  

  پروتئين  گرماشوك
    heat-shock protein 

هر پروتئينـي كـه سـاخت آن بـا      ]ع. گيـاهي [
افـزايش دمــاي محــيط بــه بــالاتر از يــك  

 شود آستانة مشخص القا مي
  

  پروتئين  لنگري
    anchor protein, AP 

پروتئيني كه با اتصـال بـه ديگـر     ]ع. گيـاهي [
طـور موقـت تثبيـت     ها آنهـا را بـه   پروتئين

 كند يم
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 اشعه  ←  پره
  

 vascular wilt  پژمردگي  آوندي
پژمردگي گياه براثر حملـة عامـل    ]ع. گيـاهي [

 بيماري به شبكة آوندي
 

 marcescent  مان پژمرده
ويژگي بخشي از گياه كه پـس از   ]ع. گيـاهي [

 ماند پژمردگي به همان حالت باقي مي
  

  پستانداربرافشاني
    mammaliochory 

ــاهي[ ــ ]ع. گي ــط   پراكن ــوه توس ــدن مي ده ش
 پستانداران

  
 Pistacia  پسته

ايـان درختـي يـا     اي از پسته سرده ]ع. گيـاهي [
اي معطر با نُه گونة بومي اوراسيا و  درختچه

دو گونه كه يكي در جنوب غربي امريكـاي  
شمالي و ديگـري در جزايـر قنـاري اسـت؛     
ــطكي  ــت مصـ ــيرين دو درخـ ــمغ شـ   صـ

)P. lentiscus(  ــانتين   )P. terebinthus(و ترب
سرده تعلق دارند در پزشكي كاربرد كه به اين 

 دارد
  

 Anacardiaceae  ايان   پسته
سـانان، بـه    اي از راسـتة افـرا   تيره ]ع. گيـاهي [

شكل درخت و درختچه، كه پوست تنة آنها 
 حاوي انَگُم است

  
 metaxylem  چوب پس

ي كـه در مراحـل    چـوب نخسـتين   ]ع. گياهي[
 دشو پاياني نمو چوب تشكيل مي

 after ripening  رسي پس
شناختي كه در  . تغييرات كاراندام1 ]ع. گياهي[

بذر يا جوانه در دوران خفتگي براثر عوامـل  
مختلف مانند سرما به وجـود آيـد و سـبب    

اي  . دوره2تنَديدن بذر يا رشد جوانـه شـود   
كه پس از رسيدن بذر، تغييرات لازم بـراي  

 تنديدن در آن حاصل شود
  

  epigenesis   زايش پس
اي كه برمبنـاي آن فراينـد    نظريه ]ع. گيـاهي [

ــا جنــين حاصــل تغييــر  رويــانتشــكيل  ي
  تدريجي تخم است

  
  epigenetic   زايشي پس

  زايش مربوط به پس ]ع. گياهي[
  

 latewood  چوب پسين
بافت چوبي ثانوي در حلقة سالانة  ]ع. گياهي[

درخت كه در اواخـر فصـل رويـش شـكل     
آن در قيــاس بــا هــاي  گيــرد و ياختــه مــي
هاي رويش اوايـل فصـل كوچـك و     ياخته

تيره است و قطر كمتر و سـختي و چگـالي   
  بيشتري دارد  

  summer wood    چوب  تابستانهمتـ . 
 autumn wood  چوب  پاييزه       

  
 نامحورسو  ←پشتي  

  
 villous, shaggy  آلود پشم

پوش پوشـيده   ويژگي نوعي كرك ]ع. گيـاهي [
 و نرم و مجعد و پراكنده هاي بلند از كرك
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 lanate, wooly  پشمين
پوش پوشـيده   ويژگي نوعي كرك ]ع. گيـاهي [

 تنيده هاي بلند و درهم از كرك
  

 callus bridge  اي پل  پينه
هاي زايندة  اي كه از لايه پينهتودة  ]ع. گياهي[

 شود پايه و پيوندك ايجاد مي
  

 Vitex  انگشت پنج
] ــان شــامل اي از نعنا ســرده ]گ. دارويــي ئي

هـاي   اي با بـرگ  گياهان درختي و درختچه
برگچـه و   7تـا   3اي داراي  متقابل و پنجـه 

هاي متراكم يـا تنـك و در    ها در گرزن گل
اي  آذيــن خوشــه هــا در گــل انتهــاي شــاخه

هـاي بـنفش يـا آبـي يـا       مركب و بـا گـل  
شـكل و بـا لولـة     ياسمني و جام گل تيغـي 
 كوتاه و پنج لپَ نامنظم

  
  پاكدامن انگشت  پنج
    Vitex agnus-castus, 

chaste tree, Abraham's balm,   
  monk's pepper  

] انگشت بـه شـكل    اي پنج گونه ]گ. دارويي
هـاي منشـعب و    اي با ساقه گياهي درختچه

ــرك  ــيده از ك ــاه و   پوش ــدي كوت ــاي نم ه
هاي بلنـد   اي و دمبرگ برگچه هاي پنج برگ

هــاي  آذيــن نســبتاً متــراكم و گــرزن و گــل
هـاي ياسـمني    فشرده و تقريباً كروي و گل

متر و  ميلي 8رنگ يا آبي به طول حدود  كم
 فام ميوة كروي سياه يا سرخ

  
 Vitex trifolia  انگشت  هندي پنج

] انگشت بـه شـكل    اي پنج گونه ]گ. دارويي
متـر بـا    5/6بـه ارتفـاع     درخت يا درختچـه 

آذيـن   اي و گـل  هاي اغلب سـربرگچه  برگ
ار و تنك و جام گـل بـنفش   گرزن و پايكد

متر و با ميوة كـروي   ميلي 13تا  7به طول 
 متر به قطر چهار ميلي

  
 pentamerous  پار پنج

اي كـه پارگـان آن    ويژگي چرخـه  ]ع. گياهي[
 متشكل از پنج قطعه است

  
 palmate  اي پنجه

دار يـا   بخش يا اندامي لـَپ   ويژگي ]ع. گياهي[
آن هـاي   منقسم در گياهان كه فرورفتگـي 

يا به سمت رأس دمبرگ امتداد داشته باشد 
 يا به آن برسد

  
 Lycopodiaceae  گرگيان پنجه

اي از نهـانزادان آونـدي كـه     تيـره  ]ع. گياهي[
ــتند و  )heterospor(ناجورهـــــاگ  هســـ

 هاي سوزني ريز دارند برگ
  

 cyathium  پنگان
هـاي كوچـك و    آذيني با گـل  گل ]ع. گيـاهي [

غدد شهدي يـا  جنسي با گريباني كه با  تك
احاطه شـده و   )petaloid glands(گلبرگي 
 آذين به يك گل شبيه است كل گل

  
 hyphodromous  رو پنهان

اي  بنـدي شـانه   ويژگي نوعي رگ ]ع. گيـاهي [
هـاي دومـين وجـود     كه در آن يـا رگبـرگ  

هـا بسـيار تحليـل     ندارند يـا ايـن رگبـرگ   
بـرگ پنهـان هسـتند و     اند يا در ميـان  رفته

ــرگ ا ــط رگب ــل  فق ــه در آن قاب صــلي اولي
 تشخيص است
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 Malva  پنيرك
اي از پنيركيان شامل گياهان  سرده ]مشترك[

ساله يا چندسالة افراشته يـا خيـزان بـا     يك
اي يـا   هاي متناوب يا سـاده يـا پنجـه    برگ
هاي  دار و جام گل پنج بخشي و گلبرگ لپَ

دار در قاعـده بــه   مرغـي و ناخنـك   واژتخـم 
ا صورتي يا آبي هاي قرمز يا زرشكي ي رنگ

 16تا  8هاي  بر با برچه يا سفيد و ميوة چاك
هـاي   اي بـا دانـه   دانـه  تايي ناشكوفا و تـك 

 كليوي و صاف و بدون كرك
  

 ,Malva sylvestris    پنيرك  پابلند
  high mallow 

] ــه ]گ. دارويــي ــه شــكل  گون اي پنيــرك ب
ندرت چندساله به بلندي  گياهي دوساله و به

متـر و بـا سـاقة راسـت و      تيسان 120تا  30
هــاي  اغلــب منشــعب و پوشــيده از كــرك

هـاي كوتـاه    پراكنده و نسبتاً بلنـد و كـرك  
اي و  اي و بـا دمبـرگ پهنـك دايـره     ستاره

اي و  دايـره   لپَ نـيم  7تا  5قلبي در قاعده با 
نـدرت منفـرد    هاي صورتي پرشمار و به گل

شـوند و   هـا ظـاهر مـي    كه در محور بـرگ 
 متري سانتي 5/2تا  2اي ه داراي گلبرگ

  
  پنيرك  رونده

    Malva neglecta Wallr,   
    running mallow 

] اي پنيرك به شكل گيـاه   گونه ]گ. دارويي
متر  سانتي 45تا  8علفي چندساله به بلندي 

هاي پرشـمار و   ـ پرزدار با ساقه و خاكستري
خوابيده يا خيزان و اغلب چوبي در قاعده و 

اي و بـا   متراكم ستاره هاي پوشيده از كرك
هاي چندبرابر طول بـرگ و پهنـك    دمبرگ

 5/3و به عرض  5/2اي به طول  برگ دايره
برابـر   3تـا   2هاي صورتي  متر و گل سانتي

مرغـي و بـا    هاي تخم طول كاسه و گلبرگ
اي تيـره بـه شـكل كليـه و      هاي قهـوه  دانه

 سفيد در محل ناف

  
 Malvales  سانان پنيرك

ها با نُه تيره و  اي اي از دولپه هراست ]ع. گياهي[
 گونه 6000حدود 

  
 Malvaceae  پنيركيان

اي از پنيركسـانان درختـي يـا     تيره ]مشترك[
ــه ــا   درختچ ــي ب ــا علف ــرده و  243اي ي س

گونه بـا پراكنـدگي وسـيع     4225كم  دست
ويژه در منـاطق گرمسـير و معتـدل كـه      به

ترين عضو آن ازلحاظ اقتصـادي پنبـه    مهم
 است

  
 peat  پوده

اي از مـــواد گيـــاهي  مجموعـــه ]ع. گيـــاهي[
 گرفته هاي آب شده در زيستگاه تجزيه نيمه

  
 saprophyte  رست پوده

گياهي كه بـر بقايـاي مـواد آلـي      ]ع. گيـاهي [
 كند تجزية ساير موجودات رشد مي درحال

  
 saprophytic  رستي پوده

 رست مربوط به موجود پوده ]ع. گياهي[

  
 دارپوست  ←پوست  
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  bark slip  اندازي ستپو
جدا شدن پوست درخـت از چـوب    ]ع. گياهي[

 لاد فعال در محل بن
  

   ,outer bark  پوست  بيروني
    rhytidome 

اي كـه از پوسـت    پنبه بافتي چوب ]ع. گيـاهي [
 دروني جدا شده است

  
  پوست پنبه چوب ← پسين پوست 

  
 دارپوست  ←پوست  درخت  

  
 inner bark  پوست  دروني

هاي آبكـش   اي فعال از بافت لايه ]يـاهي ع. گ[
ن  لاد كــه ميــان بافــت چــوبي و بافــت  و بـ
 اي قرار دارد پنبه چوب

  
  cuticle   پوستك

اي پيوسـته از جـنس كـوتين     لايه ]ع. گياهي[
كننـد و   هاي روپوست ترشـح مـي   كه ياخته

پوشاند  هاي هوايي را مي سطح خارجي اندام
هــا  هــا و عدســك و تنهــا در محــل روزنــه

  سسته استگ
  

  cuticular   پوستكي
  مربوط به پوستك ]ع. گياهي[
  

 cortex  پوسته
لاية خارجي هر ساختار يا انـدامي   ]ع. گياهي[

  هاي دروني متمايز باشد كه از بخش
 قشرمتـ . 

 seed coat, testa  پوستة  دانه
پوشش محافظتي در اطراف دانـة   ]ع. گيـاهي [

  گياهان  
 episperm    رودانهمتـ . 
بـراي  » پوسـتة بـذر  «حوزة زراعت معادل * در 

  اين اصطلاح به تصويب رسيده است.
  

   ,aestivation1  آذين پوش
    prefloration  

 آرايش پوشش گل در غنچه ]ع. گياهي[
  

  شكاف پوشينة  بن
    basicidal capsule 

هايي  اي كه با ايجاد شكاف پوشينه ]ع. گياهي[
 شود در قاعدة خود باز مي

  
  اشكافپوشينة  پير

    circumscissile capsule 
ــاهي[ ــينه ]ع. گي ــداد خــط   پوش ــه در امت اي ك

  شود عرضي باز مي
 pyxis, pyxidium   پوشينة  مجريمتـ . 

  
  شكاف پوشينة  تيغه

    septicidal capsule 
ــاهي[ ــينه ]ع. گي ــولي   پوش ــه خطــوط ط اي ك

صـورت شـعاعي در محـل     شكوفايي آن به
 ها قرار دارد ديواره

  
  شكند تيغهپوشينة  

    septifragal capsule, 
  valvular capsule 

 )valves(هـاي   اي كه كفـه  پوشينه ]ع. گيـاهي [
 شوند ها كنده مي آن از محل ديواره
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  شكاف پوشينة  حجره
    loculicidal capsule 

ــاهي[ ــينه ]ع. گي ــولي   پوش ــه خطــوط ط اي ك
صـورت شـعاعي در محـل     شكوفايي آن به

 ها قرار دارد حجره
  

  شكاف ة  رأسپوشين
    acrocidal capsule 

هايي  اي كه با ايجاد شكاف پوشينه ]ع. گياهي[
  شود در رأس خود باز مي

  
 پوشينة پيراشكاف  ←پوشينة  مجري 

  
  پوشينة  منفذشكاف

    poricidal capsule 
اي كــه بــا ايجــاد منافــذ  پوشــينه ]ع. گيــاهي[

 شود شكوفا مي
  

 lepidote  دار پولك
پوش پوشـيده   نوعي كرك ويژگي ]ع. گيـاهي [

 مانند از فلس يا ساختارهايي فلس
  

 Pontederiaceae  دريائيان پونته
تيـــرة كوچـــك آبـــزي اغلـــب  ]ع. گيـــاهي[

سانان با نُه سـرده و   بيدي ناجورخامه از برگ
هاي نـواحي گرمسـير و    گونه كه در آب 30

رويند؛ گونـة مشـهور ايـن     گرمسير مي نيمه
  Eichhornia(تيره گياه مهاجم سـنبل آبـي   

crassipes( رويد  ها مي است كه در آبراه  
  غلافيانمتـ . 

  
 نعناپونه  ←  پونه

 broad-leaved  برگ پهن
ويژگي گيـاهي كـه داراي پهنـك     ]ع. گياهي[

 برگ گسترده است
  

 blade, lamina  پهنك
 برگ و گلبرگ  قسمت پهن ]ع. گياهي[
  

  سوخ  ←پياز  
  

 سوخك  ←پيازك  
  

 سوخيزه  ←پيازك  هوايي  
  

 Alliaceae  پيازيان
ــاهي[ ــره ]ع. گي ــه تي ــا   اي از مارچوب ــانان ب س

 آذين چتري و بوي مشخص سير يا پياز گل

  
 cupule  پياله

هاي  نوعي گريبان متشكل از برگه ]ع. گياهي[
چسـبيده كـه ميـوه را ماننـد فنجـاني       هم به

 گيرند دربرمي
  

 Campsis  اناري پيچ  
اي  ريان درختچـه انا اي از پيچ سرده ]ع. گياهي[

يا درختي كوچك معمـولاً بالارونـده بـا دو    
گرمسـير   گونه كه در مناطق گرمسير و نيمه

هـاي   رويند؛ گل آسيا و امريكاي شمالي مي
ـ اسـتكاني   اين گياهان درشت با جام قيفي

ــه  ــا ب ــوة آنه ــد و   و مي ــينة بلن صــورت پوش
هاي اين گياهان متقابل و  شكوفاست؛ برگ

 دار است هاي دندانه چهاي فرد با برگ شانه
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 Bignoniaceae  اناريان پيچ
اي از نعناسانان با كاسـة گـل    تيره ]ع. گياهي[

هـاي   اي بلند و پرچم پيوسته و جام گل لوله
 اي تايي و ميوة پوشينه پنج

  
 Convulvulus  پيچك

اي از پيچكيان غالبـاً علفـي    سرده ]ع. گياهي[
ــه  ــا چندســاله و ب ــدة يــك ي ــدرت   بالارون ن

متر تا  سانتي 30اي چوبي به ارتفاع  هدرختچ
گونـه كـه پراكنـدگي     250سه متر با حدود 

هـاي ايـن    جهاني دارنـد؛ بسـياري از گونـه   
هــاي هــرز مــزاحم محســوب  ســرده علــف

هـاي   شوند، اما برخي از آنها بـراي گـل   مي
شـوند؛ آرايـش    زيبايشان پـرورش داده مـي  

هــاي ايــن گياهــان مــارپيچي و     بــرگ
و اغلــب ســفيد يــا هايشــان شــيپوري  گــل

ها آبي يا بنفش يـا   صورتي و در برخي گونه
 ارغواني يا زرد است

  
 Pandanus  پيچ  كاجي

سـانان بـا    كـاجي  اي از پـيچ  سـرده  ]ع. گياهي[
اي  شـدة درختچـه   گونـة شـناخته   600حدود

كوتاه به ارتفاع كمتر از يك متر يا درختـي  
پوشـي   متـر بـا تـاج    20متوسط تـا ارتفـاع   
متوسط؛ تنة تنومنـد آنهـا   گسترده و رشدي 

داراي انشعابات بسـياري اسـت كـه اثـرات     
 متعدد برگ گرداگرد آن باقي مانده است

  
 Pandanaceae  كاجيان پيچ

ــاهي[ ــره ]ع. گي ــيچ تي ــاجي اي از پ ــانان  ك س
هـاي   اي يا درختي دوپايه با ريشـه  درختچه

گونه كه  700هوايي با حدود چهار سرده و 
  گرمسـيري يـا   در نواحي ساحلي يا باتلاقي

  

رويند؛ اين گياهان  گرمسير برّ قديم مي نيمه
ــع ــزي و    در مجم ــالايي و ملان ــر م الجزاي

شوند و تعدادي  ماداگاسكار فراوان يافت مي
هاي آنها نيز در هاوايي و زلانـدنو و   از گونه

هـاي   روينـد؛ ميـوه   جنوب چين و ژاپن مـي 
اي و  هاي ايـن تيـره نشاسـته    برخي از گونه
 خوراكي است

  
 Pandanales  سانان كاجي پيچ

هـا كـه در    اي لپـه  اي از تك راسته ]ع. گيـاهي [
انـد؛ بنـا بـر     نواحي گرمسير حقيقي پراكنده

هاي اخير، شكل رويشـي گياهـان    پژوهش
ــه   ــا درختچ ــي ي ــته درخت ــن راس ــا  اي اي ي

 مانند است بالارونده يا علفي نخل
  

 Convulvulaceae  پيچكيان
سـانان علفـي    جـان اي از بادن تيـره  ]ع. گياهي[

آذيـن   اي، با گل يك يا چندساله يا درختچه
 گرزن ساده يا مركب انتهايي يا جانبي

  
 Phanerogams  پيدازادان

گروهــي از گياهــان كــه چرخــة   ]ع. گيــاهي[
  شود   توليدمثل آنها به توليد دانه ختم مي

  seed plants    دار گياهان  دانهمتـ . 
 spermatophytes    داران دانه      

  
 pericarp  پيرابر

ــاهي[ ــوارة   ]ع. گي ــه از دي ــوه ك بخشــي از مي
 شود تخمدان حاصل مي

  
 periderm  پيراپوست

هــا و  تــرين لايــة ريشــه خــارجي ]ع. گيــاهي[
ن      ساقه لاد  هـاي چـوبي كـه دربرگيرنـدة بـ
 هاي حاصل از توليد آن باشد ساز و بافت چوب
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 perigynous  پيراتخمداني
بنـة متصـل بـه     گل ويژگي گلي با ]ع. گياهي[

ــه  ــاني ب ــدان فوق ــدة تخم ــوي قاع ــه  نح ك
هاي آن بـه   ها و پرچم ها و گلبرگ كاسبرگ
 اند بنه چسبيده لبة گل

  
  perisperm   پيرادانه

اي در دانـة برخـي از    بافت ذخيـره  ]ع. گياهي[
  شود حاصل مي خورشنهاندانگان كه از 

  
 peristome  پيرادهانه

ماننـد    دندانـه گير و  ساختارهاي نم ]ع. گيـاهي [
تبـاران كـه    لان خزه در پيرامون دهانة هاگ

 در رهاسازي هاگ نقش دارند
  

 initial, initium  آغازه پيش
هـاي   هايي كه از آن لايه . ياخته1 ]ع. گياهي[

هـاي   . ياختـه 2شـود   اي حاصـل مـي   آغازه
 تقسيم فعال يك سرلاد درحال

  
 ray initial  آغازة  اشعه پيش

ايي كمـابيش مكعبـي در   ه ـ ياخته ]ع. گياهي[
لاد آوندي كه به اجزاي شعاعي سـامانة   بن

اي اشـعه در   آكنه هاي نرم اشعه، مانند ياخته
 شود چوب و آبكش پسين، تبديل مي

  
 initium folier  آغازة  برگي پيش

هايي كه آغازة برگ از آنهـا   ياخته ]ع. گيـاهي [
 آيد به وجود مي

  
  شكل آغازة  دوكي پيش

    fusiform initial 
هـايي كمـابيش طويـل در     ياختـه  ]ع. گياهي[

لاد آوندي كـه بـه اجـزاي محـوري يـا       بن

طولي سامانة چوب و آبكش پسـين، ماننـد   
هـا و عناصـر لولـة     عناصر آوندي، نايـديس 

هاي اشـعه تبـديل    آغازه ي و نيز پيش آبكش
 شوند مي

  
 procambium  لاد بن پيش

هـاي سـرلادهاي    يكـي از بخـش   ]ع. گياهي[
آوندهاي چـوب و آبكـش    منشأهايي كه انت

 نخستين است
  

 procambial  لادي بن پيش
 لاد بن مربوط به پيش ]ع. گياهي[
  

  protoderm   پوست پيش
لاية بيروني سرلاد انتهايي كـه از   ]ع. گياهي[

  شود آن روپوست ساخته مي
  

  protodermal   پوستي پيش
  پوست مربوط به پيش ]ع. گياهي[
  

 protoxylem  چوب پيش
ي كـه در مراحـل    چـوب نخسـتين   ]ع. گياهي[

 شود تشكيل مي چوباولية نمو 
  

 proplast  ديسه پيش
اي كوچك بـه قطـر حـدود     پيكره ]ع. گياهي[

نيم تا يك ميكـرون كـه پـس از تكثيـر و     
 تمايز به ديسه تبديل شود

  
  proembryo   رويان پيش

ســاختار رويــاني پــيش از رويــان  ]ع. گيــاهي[
  حقيقي
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  proembryonic   نيرويا پيش
  رويان مربوط به پيش ]ع. گياهي[
  

   ,prothallus  ريسه پيش
    prothallium 

همگني كـه براثـر    مسطحصفحة  ]ع. گياهي[
 شود زنيِ هاگ حاصل مي جوانه

  
 prothallial  اي ريسه پيش

 ريسه به پيش مربوط ]ع. گياهي[
  

 prothalliform  ريخت ريسه پيش
 ريسه به شكل پيش ]ع. گياهي[
  

 prothalloid  سا ريسه پيش
 ريسه مانند پيش ]ع. گياهي[
  

 سرلاد  انتهايي  ←  سرلاد پيش
  

  prokaryosis   هستگي پيش
هـا كـه در آن    وضـعيتي در ياختـه   ]ع. گياهي[

از وسيلة غشـايي مشـخص    بهاي  مواد هسته
  شود جدا نمي ساير محتويات ياخته

  
  ,prokaryote  1اي هسته پيش

    prokaryon  

هاي آن هسـتة   جانداري كه ياخته ]اهيع. گي[
  واقعي و غشاي هسته ندارد

  
  prokaryotic  2اي هسته پيش

  هستگي مربوط به پيش ]ع. گياهي[

  Prokaryotae   ها اي هسته پيش
هـاي   سلسلة جانداراني كـه ياختـه   ]ع. گياهي[

  آنها هستة واقعي و غشاي هسته ندارد
  

  protoplast   ياخته پيش
  بدون ديوارهياختة  ]ع. گياهي[
  

 earlywood  چوب پيشين
بخشي از حلقة سالانة درخت كـه   ]ع. گياهي[

هـاي بافـت    تـر اسـت و از ياختـه    چگال كم
چوبي ثانوي با جدار نـازك و قطـر بـزرگ    

  تشكيل شده است 
 spring wood  چوب  بهارهمتـ . 

 
 sagittate  پيكاني

گـوش   ويژگي بخش يا اندامي سه ]ع. گياهي[
ان بـا تـورفتگي عميـق در    شبيه به سر پيك
هـاي آن بـه طـرف خـارج      قاعده كـه لـَپ  
  متمايل نباشد  

  ,sagittiform  شكل پيكاني.  متـ
  arrow-shaped 

  
 پيكاني  ←  شكل پيكاني

  
 callus  پينه

 )paranchyma(بافت پارانشـيمي   ]ع. گيـاهي [
ــاه و   ــرميم زخــم روي گي كــه در نتيجــة ت

هاي تمايزنيافتـه در كشـت    همچنين ياخته
 شود مصنوعي توليد مي

  
 callusing  زايي پينه

ــاهي[ ــه  ]ع. گي ــد ياخت ــيميِ   تولي ــاي پارانش ه
)paranchyma( نامتمايز در كشت بافت 
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 coherent  پيوسته
ويژگي الحاقي كه در آن قطعـات   ]ع. گيـاهي [

طـور سـطحي بـه يكـديگر      همسان گياه به
 شوند سادگي از هم جدا مي و به  اند متصل

  
 syncarpous  برچه پيوسته

ويژگي مادگي يا تخمداني مركـب   ]ع. گياهي[
كـم در قاعـده بـه     هاي آن دسـت  كه برچه

 اند يكديگر جوش خورده
 

 syngenesious  بساك پيوسته
ــاهي[ ــرچم  ]ع. گيـ ــي پـ ــه   ويژگـ ــايي كـ هـ

انـد امـا    هايشان به هم جوش خورده بساك
 هايشان از هم جدا هستند ميله

  
   ,synsepalous  كاسبرگ پيوسته

    gamosepalous 

هـاي   پوشي با كاسبرگ ويژگي گل ]ع. گياهي[
 جوش هم

  
   ,synpetalous  گلبرگ پيوسته

    gamopetalous 
هـاي   پوشي با گلبـرگ  ويژگي گل ]ع. گيـاهي [

 جوش هم
  

 syntepalous  گلپار پيوسته
پوشـي بـا گلپارهـاي     ويژگي گـل  ]ع. گيـاهي [

 جوش هم
  

 scion, cion  پيوندك
خشي از شاخه با يك يا جوانه يا ب ]ع. گيـاهي [

چنــد جوانــه كــه بــر روي پايــه قــرار داده  
شود و بخـش هـوايي گيـاه پيونـدي را      مي

  دهد تشكيل مي
  

 



 

  

  ت ، ث
 aestivation2   خوابي تابستان

  summer dormancy, torpidity  
مجموعة تغييراتي كه براثر گرما و  ]ع. گياهي[

ــده رخ خشــكي در بعضــي از موجــودات  زن
  برد فرومي نها را به حالت رخوتدهد و آ مي

  
  aestival1   تابستاني

هـاي   ويژگـي آن دسـته از پديـده    ]ع. گياهي[
مربوط به نمو كه در فصل تابسـتان اتفـاق   

  افتد مي
  

 crown  تاج
قسـمت بـالايي درخـت يـا گيـاه       ]ع. گياهي[

 ها هاي زنده و برگ چوبي، شامل شاخه
  

 crown base  بن تاج
روي تنـة درخـت كـه     اي بر نقطه ]ع. گياهي[

 محل شروع تاج است
 

 Amaranthaceae  خروسيان تاج

ــاهي[ ــره ]ع. گي ــك تي ــا   اي از ميخ ــانان ب س
پـوش   هـاي رويشـي متفـاوت و گـُل     شكل
 اسبي يا حلقوي رديفه و رويان نعل يك

  
 بادنجان  تاجريزي  ←  تاجريزي

  
  crown group  گروه تاج

هاي زندة  گروهي شامل تمام گونه ]ع. گياهي[
نياي مشترك  ترين قديمييك تبارشاخه و 
  شدة آنها و زادگان منقرض

  
   ,arachnoid  تارعنكبوتي

    arachnose 

پوش پوشـيده   ويژگي نوعي كرك ]ع. گيـاهي [
اي بـه   هايي كه با هم تشكيل توده از كرك

 دهند شكل تارعنكبوت مي
  

  مايه زي تام  ←آنزيم   تام
  

 ويژه بوم تام  ←  انحصاري تام
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 holoendemic  ويژه مبو تام
اي كه در كل جمعيت   ويژگي گونه ]ع. گياهي[

ــاري/    ــين انحص ــة مع ــك ناحي ــود در ي خ
  ويژه است بوم

 انحصاري تاممتـ . 
  

 holoenzyme  مايه زي تام
تركيـب عملكـردي و فعـال يـك      ]ع. گياهي[

اي شــامل كوفــاكتور   مايــه پــروتئين زي
)cofactor( مايه زي و كمك  

 آنزيم تاممتـ . 

  
 holotype  مونه امت

نمونه يا تصويري كـه نـام علمـي     ]ع. گياهي[
برمبناي آن اختيار شده و در زمان انتشار از 

 آن استفاده يا به آن استناد شده است

  
  ويژه بوم واگرا تام  ←  انحصاري واگرا تام
 
  ويژه بوم واگرا تام
    holoschizoendemic 

ــاهي[ ــوم   ]ع. گي ــة واگراب ــي گون ــژة  ويژگ وي
شده و متنوعي كه تقريباً همة ناحيـة   تثبيت

ــراكنش را اشــغال مــي ــة  پ ــا ناحي ــد، ام كن
دليـل شـرايط زيسـتگاهي و     پراكنش آن به

  جغرافيايي يا هر دو محدود شده است 
 انحصاري واگرا تاممتـ . 

  
   ,vesiculate, bladdery  دار تاولچه

    vesicular 
هـا   ويژگي سطحي پوشيده از تاول ]ع. گياهي[

 هاي كوچك يا كيسه

 bullate  دار تاول
هـايي   ويژگي سطحي با برآمـدگي  ]ع. گياهي[

 مانند آبله
  

 phylogeny  تبارزايي
تـاريخ تكـاملي يـا الگـوي تبــارة      ]ع. گيـاهي [

 گروهي از موجودات زنده
  

  تبارزايي تفكيكي
  resolved phylogeny  

نـــوعي تبـــارزايي كـــه روابـــط  ]ع. گيــاهي [
وشــاخه د هــاي انشــعابرا بــا  خويشــاوندي

  دهد نشان مي
  

 phylogenetic  شناختي تبارزايي
بندي مبتنـي بـر    ويژگي نوعي رده ]ع. گياهي[

 شناسي تبار
  تبارشناختيمتـ . 

  
 phylogenetics  شناسي تبارزايي

مند روابـط حـاكم بـر     مطالعة نظام ]ع. گياهي[
ــباهت  ــاس ش ــده براس ــودات زن ــا و  موج ه

 هاي تكاملي آنها تفاوت
  تبارشناسيمتـ . 

  
 clade  تبارشاخه

هـاي زيسـتي    اي از آرايه مجموعه ]ع. گيـاهي [
ها كـه در خصوصـياتي بـا يكـديگر      يا گونه
اند كه آنها را از يـك نيـاي مشـترك     سهيم

 اند به ارث برده
  

 cladogenetic  زايشي تبارشاخه
 زايي مرتبط با تبارشاخه ]ع. گياهي[
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 cladogenesis  زايي تبارشاخه
ملي كــه در نتيجــة تغييــري تكــا ]ع. گيــاهي[

هـاي   هـاي جديـد از دودمـان    انشعاب آرايه
 آيد نيايي مشترك پديد مي

  
   cladistics  شناسي تبارشاخه

روشي براي تعيين الگـوي تـاريخ    ]ع. گيـاهي [
تكاملي گروهي از موجودات زنـده ازطريـق   

  ها براساس صفات پيشرفته بندي آرايه گروه
  شناسي تبارشناختي سازگانمتـ . 

  phylogenetic systematics 
  

   cladogram  نگاره تبارشاخه
اي كــه از نظــر  نمــوداري شــاخه ]ع. گيــاهي[

ــارزايي را    ــرآورد از تب ــرين ب ــومي بهت مفه
  دهد نمايش مي

  درخت  تبارشناختيمتـ . 
  phylogenetic tree 

  
 شناختي تبارزايي  ←  تبارشناختي

  
  phylocode  تبارشناسه

حـاكم بـر   مجموعة قوانين رسمي  ]ع. گياهي[
نامگان تبارشـناختي كـه بـراي نامگـذاري     

 )tree of life(درخت حيات  مختلفهاي  بخش
  بر پاية اصول تبارزايي طراحي شده است

  
 شناسي تبارزايي  ←  تبارشناسي

  
 phylogram  تبارنگاره

درختي تبارشناختي كه اندازة طول  ]ع. گياهي[
هاي آن با تغيير نسبي در طول شاخه  شاخه

 استمتناسب 

 descent  تباره
ـ زادگاني  هاي نيايي توالي جمعيت ]ع. گيـاهي [

 در طي زمان
  

 برترادمش  ←  تبخيرـ تعرق
  

  تجمع  مادة  خشك
    dry matter accumulation 
مجموع رشـد گيـاه اعـم از رشـد      ]ع. گيـاهي [

 قديم و جديد در طي يك دورة زماني مشخص
  

 tolerance  تحمل
يا حيوان در توليـد   توان يك گياه ]ع. گيـاهي [

بيشتر در مجاورت يك عامـل بيمـاري يـا    
 آفت يا تنش محيطي

  
 Hydrocharis  تخت  قورباغه

ايان  قورباغه اي آبزي از تخت سرده ]ع. گياهي[
شـكلِ   هـاي قلبـي   هاي منظم و برگ با گل

هـاي آن داراي   شناور بر سطح آب كه گـل 
سه كاسبرگ و سه گلبرگ و يـك تـا سـه    

اي  حجـره  ر و يك مادگي تكپرچم يا بيشت
 تحتاني است

  
ايان قورباغه تخت  

    Hydrocharitaceae 
سانانِ آبـزي   واش اي از قاشق تيره ]ع. گيـاهي [

اي و مـادگي   قطعـه  هاي سه تا شـش  با گل
 تحتاني و ميوة پوشينه

  
 phloem unloading  تخلية  آبكش

فرايند خروج مواد آلي، مانند قندها  ]ع. گياهي[
 يدها، از آوند آبكشو آمينواس
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 زاگ  ←  تخم
  

 ovary  تخمدان
بخش برآمدة قاعدة يـك مـادگي    ]ع. گياهي[

  كه حاوي تخمك است
 * مصوب فرهنگستان اول

  
 inferior ovary  تخمدان  تحتاني

ي كه بـه زيـر نهـنج گـل      تخمدان ]ع. گيـاهي [
 متصل است

  
 superior ovary  تخمدان  فوقاني

تر از ساير اجزاي ي كه بالا تخمدان ]ع. گيـاهي [
 گل قرار گرفته است

  
 oosphere  زا تخم

اي در كيسة روياني تخمـك   ياخته ]ع. گياهي[
 كاره قرار دارد كه بين دو ياختة هم

  
 گيامامه  ←  تخمك

  
   ,integument  پوش تخمك

    tegument 
ساختار پوششي در اطراف تخمك  ]ع. گياهي[

 گياهان
  

  ovulate   تخمكدار
  ي تخمكدارا ]ع. گياهي[
  

  oogamous   كام تخمك
  كامي مربوط به تخمك ]ع. گياهي[

  oogamete   كامه تخمك
  ياختة بزرگ جنسي مادة غيرمتحرك ]ع. گياهي[
  

  oogamy   كامي تخمك
لقاح ياختـة بـزرگ جنسـي مـادة      ]ع. گيـاهي [

  غيرمتحرك با ياختة جنسي نر متحرك
  

 گيامامه  ←  تخمك  گياهي

  
  ovular   تخمكي

  مربوط به تخمك ]ع. گياهي[
  

 مرغي تخم  ←  وار مرغ تخم

  
 ovate, egg-shaped  مرغي تخم

ويژگي بخش يا اندامي شـبيه بـه    ]ع. گياهي[
مرغ در گياهـان كـه يـك     برش طولي تخم

  تر از سر ديگر باشد   سر آن پهن
 ovoid    وار مرغ تخممتـ . 

  
  كشيده مرغي  بس تخم

    very deeply ovoid 
ش يا اندامي به شـكل  ويژگي بخ ]ع. گيـاهي [

مرغ در گياهان كـه نسـبت طـول بـه      تخم
 عرض آن دو به يك باشد

  
 finely ovoid  مرغي  كامل تخم

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
مرغ در گياهان كـه نسـبت طـول بـه      تخم

 عرض آن شش به پنج باشد
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 deeply ovoid  مرغي  كشيده تخم
ه شـكل  ويژگي بخش يا اندامي ب ]ع. گيـاهي [

مرغ در گياهان كـه نسـبت طـول بـه      تخم
 عرض آن سه به دو باشد

  
  ,transporter   ترابر

    carrier protein  

 پروتئين ناقل غشايي كه بـا اتصـال   ]ع. گيـاهي [
سبب عبـور آنهـا    هاي اختصاصي به رشدمايه

  شود از غشاي ياخته مي
  

  transport   ترابرد

هـاي   جـايي مـواد در سـامانه    جابه ]ع. گياهي[
  ويژه غشاي ياخته زيستي از خلال غشا، به

  
  اي ترابرد  پيراياخته

     paracellular transport  
هـاي   جايي مواد ازطريق لايه جابه ]ع. گيـاهي [

  اي ياخته اي با عبور از فضاهاي بينِ ياخته
  

    اي ترابرد  تراياخته
     transcellular transport  

ــه ]ع. گيــاهي[ ــ جاب ــواد از لاي هــاي  هجــايي م
  ها اي با عبور از ميان ياخته ياخته

  
  ترابرد  غيرفعال

     passive transport  
فرايندي غيروابسته به انرژي كـه   ]ع. گيـاهي [

ها در جهـت شـيب    ها و مولكول در آن يون
الكتروشيميايي از خلال غشاي ياخته عبـور  

  كنند مي

  active transport   ترابرد  فعال
سته به انـرژي كـه در   فرايندي واب ]ع. گياهي[

هـا در خـلاف جهـت     ها يا مولكول آن يون
شيب الكتروشيميايي از خلال غشاي ياخته 

  كنند عبور مي
  

  transpiration  ترادمش
صورت بخار از سطح  خروج آب به ]ع. گيـاهي [

  گياه
 تعرقمتـ . 

  
  trophic level   تراز  تغذيه

هريــك از ســطوح انتقــال غــذا و  ]ع. گيـاهي [
درون يك زنجيرة غذايي يا هـرم  انرژي در 

  غذايي
  

  اي تراز  فراگونه
    supraspecific level 

بنـدي   مراتـب رده  ترازي در سلسله ]ع. گياهي[
 كه بالاتر از گونه قرار دارد

  
  اي تراز  فروگونه

    infraspecific level 
بنـدي   مراتـب رده  ترازي در سلسله ]ع. گياهي[

 تر از گونه قرار دارد كه پايين
  
  transudation1   رازهشت

تراوش يا عبور تـدريجي مـايع از    ]ع. گيـاهي [
  غشاي زيستي يا منفذ يا شكاف

  
  transudatory   ترازهشي

  مربوط به ترازهش ]ع. گياهي[
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   ,transudate   ترازهه
    transudation2  

مــايعي كــه از غشــا يــا منفــذ يــا  ]ع. گيـاهي [
كنـد و در بافـت انباشـته     شكاف عبـور مـي  

  شود مي
  

 transgene  تراژن
هـر قطعـه از دنـاي خـارجي كـه       ]ع. گياهي[

پژوهشگران به داخل ژنگـان يـك موجـود    
 كنند وارد مي

  
  اندامگان   تراژنه  ←تراژنه  

  
  transgenic  تراژني

شـدة گيـاه يـا     ويژگي ياختة كشت ]ع. گياهي[
نتاجي از آن كه يـك ژن تغييريافتـه را بـا    

ــي    روش ــاگون تراريختگــ ــاي گونــ هــ
)transformation( دريافت كرده باشد 
  

 translocation  تراسپاري
حركت آب و مواد معدني و آلي از  ]ع. گيـاهي [

 يك بخش به بخش ديگر گياه

  
 ,crown density  تراكم  تاج

    canopy density 
ميزان فشردگي شاخ و بـرگ تـاج    ]ع. گياهي[

 درخت يا درختچه
  

  transmission   تراگسيل
ا انتقـال عامـل بيمـاري از    عبور ي ]ع. گيـاهي [

  يك فرد به فرد ديگر

  secretion   ترشح
ــاهي[ ــي  1 ]ع. گي ــه در آن برخ ــدي ك . فراين

ــه ــده  ياخت ــا و غ ــر     ه ــا اث ــوادي ب ــا م ه
كننـد و بـا    شناختي خاص توليد مي كاراندام

پخش مستقيم يا ازطريق مجرايـي آنهـا را   
ــرون مــي ــه بي ــد  ب ــاده2رانن ــر  . م ــا اث اي ب

ها و  كه برخي ياخته شناختي خاص كاراندام
  كنند ها توليد و خارج مي غده

  
  secretor   ساز ترشح

ياختــه يــا بافــت يــا انــدامي كــه  ]ع. گيــاهي[
  كند اي ترشح مي ماده

  
  secrete   ترشح  كردن

ــاهي[ ــر   ]ع. گي ــا اث ــوادي ب ــد و خــروج م تولي
هـا و   شناختي خاص از برخي ياخته كاراندام

  ها غده
  

  secretory   ترشحي
  مربوط به ترشح ]يع. گياه[
  

 drought crack  زاد تَرَك  خشكي
ــاهي[ ــكاف  ]ع. گي ــعاعي در  )splitting(ش ش

هاي داخلي ناشي از  ساقة درخت براثر تنش
  كمبود آب در زمان خشكسالي

  
 growth crack  تَرَك  رشد

شكاف طـولي در پوسـت درخـت     ]ع. گيـاهي [
ن  )expansion(براثر كشش  لاد و  طبيعي بـ
  بافت چوبي
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 ,frost crack  زاد رَك  يختَ
    frost split 
ــاهي[ ــكاف  ]ع. گي ــعاعي در  )splitting(ش ش

هــاي درخــت براثــر  طــول ســاقه و شــاخه
هاي داخلـي ناشـي از درجـة حـرارت      تنش
 پايين

  
 mangosteen  تَرگيل

ميوة گياهي با نام علمي گارسيني  ]ع. گيـاهي [
از تيــرة  )Garcinia mangostana(اي  انبــه
سانان كه گرد و  و راستة مالپيگيراعيان  گل

تر از تـوپ تنـيس و بـه قطـر      كمي كوچك
متـر اسـت و    ونـيم سـانتي   نيم تا هفـت  و سه

رنگ آن بنفش تيره و گاه بنفش مايـل بـه   
قرمز اسـت؛ قطـر پوسـتة آن شـش تـا ده      

متر و در مقطع عرضـي قرمـز اسـت؛     ميلي
بخــش خــوراكي آن نــرم و ســفيد اســت و 

داراي يك تا پنج ممكن است بدون دانه يا 
دانه باشد؛ گياه اين ميوه در مالزي و تايلنـد  

 رويد و اندونزي و جنوب هند مي

  
 opium  ترياك

]  اي  شدة شـيرابه  صورت خشك ]گ. دارويـي
حــاوي شــمار بســياري آلكالوئيــد، ازجملــه 
مرفين و كودئين و پاپاورين، كه پس از تيغ 

      زدن سطح خـارجي گرزهـاي نـارس گيـاه
 آيد ن ميخشخاش بيرو

  
 lomentum  تسبيحي

اي از نوع نيام يا خورجين كه  ميوه ]ع. گياهي[
هـا باريـك    غلاف آن در فاصلة ميـان دانـه  

 شده است

 lomentiform  شكل تسبيحي
ويژگي بخش يا اندامي در گياهان  ]ع. گياهي[

كه محور عمودي تقارن آن در نقطة مياني 
 كاملاً فرورفتگي داشته باشد

  
   ,lorate, loratus  اي تسمه

    loriformis 
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

 درتسمة نسبتاً بلنـد بـا دو حاشـية مـوازي     
 گياهان

  
  تعادل  منقطع

    punctuated equilibrium 
اي در تكامل مبني بر اينكه  نظريه ]ع. گياهي[

هاي زمـاني كوتـاه    در دوره جديدهاي  گونه
ه مدت طولاني آيند و ب وجود مي  ناگهان به

 يابند بدون تغيير ژني تداوم مي
  

 ترادمش  ←تعرق  
  

 زهش  ←تعريق  
  

 زهشي  ←تعريقي  
  

  تعيين  جنسيت
     sex determination  

فرايندي كه به جدايي ساختارهاي  ]ع. گياهي[
هـاي نـر و مـاده در افـراد      توليدكنندة كامه

  شود گونه منجر مي يكمتفاوت 
  

 cytokinesis  ياخته تقسيم  درون
تغييراتــي كــه در جريــان تقســيم  ]ع. گيـاهي [

 دهد ياخته رخ مي اي در درون ياخته
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 karyokinesis  تقسيم  هسته
پديدة دو تا شدن هسته در ابتداي  ]ع. گياهي[

 اي تقسيم ياخته

  
 karyokinetic  اي هسته تقسيم

 مربوط به تقسيم هسته ]ع. گياهي[

  
  auxotroph   1پرورد آلي تك

اندامگاني كه براي رشد در محيط  ]هيع. گيا[
  آلي نياز دارد مادةحداقل به يك 

  
  auxotrophic   2پرورد آلي تك

ويژگي اندامگاني كه براي رشد در  ]ع. گياهي[
  محيط حداقل به يك مادة آلي نياز دارد

  
  auxotrophy   پروردگي آلي تك

فرايند رشد اندامگان در محيط بـا   ]ع. گياهي[
  ل يك مادة آلياستفاده از حداق

  
  evolution  تكامل

ــاهي[ ــوارث1 ]ع. گيـ ــرات تـ ــذير در  . تغييـ پـ
ــان و     ــول زم ــه در ط ــده ك ــودات زن موج

گيـرد   صورت مـي   كم در چندين نسل دست
ها به نتـاج   . انتقال مواد ژني از والد يا والد2

در طول زمان و تغييـرات مـرتبط بـا آن در    
    مادة ژني

  فرگشتمتـ . 

  
  تكامل  تدريجي

    gradual evolution 

نـوعي تكامـل كـه در آن ميـزان      ]ع. گياهي[
گستردگي تغيير در مقايسه بـا دورة زمـاني   

  وقوع آن اندك است  
 فرگشت  تدريجيمتـ . 

  
  داده تكامل  جهت

    directed evolution,  
    directional evolution 

منظـور   هـاي جديـد بـه    ايجـاد ژن  ]ع. گياهي[
هـاي   يژگـي هـايي بـا و   رمزگذاري پروتئين

  جديد
  

 microevolution  تكامل  خُرد
نوعي تكامل حاصل از تنوع ژنـي   ]ع. گيـاهي [

درپـي كـه اغلـب بـه      نسبتاً محدود، اما پـي 
  شود   هاي جديد منجر مي تشكيل زيرگونه

  خُردفرگشتمتـ . 

  
 macroevolution  تكامل  كلان

نوعي تكامل در ابعاد وسيع كه در  ]ع. گيـاهي [
شـناختي رخ داده و بـه    نمقياسِ زمانِ زمـي 

شناختي جديد منجر  هاي آرايه تشكيل گروه
   شده است

 فرگشت كلانمتـ . 

  
  تكامل  ناگهاني

    quantum evolution 
نوعي تكامل حاصل از تغيير بسيار  ]ع. گياهي[

شـناختي   سريع تكاملي در يك دودمـان ژن 
ظـاهر براثـر تغييـر ناگهـاني و      منفرد كه به

  آيد  نه به وجود ميبنيادين در محيط گو
 فرگشت  ناگهانيمتـ . 
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  تكامل  هماهنگ
    concerted evolution 

نوعي تكامـل كـه در آن در طـي     ]ع. گياهي[
ــوالي  ــاني، ت ــك دورة زم ــاي ژن ي ــاي  ه ه

خويشاوند در درون يك گونـه براثـر تغييـر    
  شوند  ژني هماهنگ مي

 فرگشت  هماهنگمتـ . 
  

 unicarpellous  اي برچه تك
  ويژگي مادگي يا تخمـداني سـاده   ]يع. گياه[

 با يك برچه
  

 unitegmic  پوششي تك
ــاهي[ ــا يـــك   ]ع. گيـ ــي بـ ــي تخمكـ ويژگـ

 پوش تخمك
  

 monophyletic  تبار تك
ويژگي گروهي كـه از يـك نيـاي     ]ع. گياهي[

 آيد مي پديدمشترك منفرد 
  

 monophyly  تباري تك
وضعيت گروهي شامل يك نيـاي   ]ع. گياهي[

 زادگان آن مامتعلاوة  به مشترك
  

   ,zygomorphic  تقارني تك
    zygomorphous 

ويژگي گلي كه داراي يك صفحة  ]ع. گياهي[
  تقارن است   

 irregular, bilateral    نامنظممتـ . 

  
 propagation  تكثير

هاي گونـاگون   ازدياد گياهان از راه ]ع. گياهي[
زنـي و پيونـد و    از جمله بذرافشاني و قلمـه 

 خوابانيدن
  

 propagate  ير  كردنتكث
افــزودن تعــداد گياهــان ازطريــق  ]ع. گيــاهي[

زنـي و   هايي چون بذرافشـاني و قلمـه   روش
 پيوند و خوابانيدن

  
 propagator  تكثيرگر

ــاهي[ ــر   1 ]ع. گي ــل تكثي ــه عم ــي ك . شخص
. دسـتگاهي كـه   2دهد  گياهان را انجام مي

 گيرد براي تكثير مورد استفاده قرار مي

  
 propagative  تكثيري

مربوط بـه تكثيـر؛ ويژگـي آنچـه      ]ع. گيـاهي [
 شود تكثير مي

  
 autapomorphy  جداريختي تك

نوعي جداريختي كه در يك آرايه  ]ع. گيـاهي [
 ايجاد شود منفرديا دودمان 

  
 monothecal  خانكي تك

بساكي با يك خانك و معمولاً بـا   ]ع. گياهي[
 )microspotangium(دو ريزهاگدان 

  
  كوتاه هاي  پياپي  تكراري

    short tandem repeat, 
    STR, repetitive simple  
    sequence, RSS, simple 
  sequence repeat, SSR  



  يروزن تك
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هاي كوتاه تكراري دو تـا ده   توالي ]ع. گياهي[
نوكلئوتيدي كه در طول ژنگان پشـت سـر   

  اند    هم قرار گرفته
 microsatellite   ريزماهوارهمتـ . 
  اي  ريز دناي  ماهواره        

    micro satellite DNA 
 
 unistomal  روزني تك

ويژگي تخمكي كه سفت آن يك  ]ع. گيـاهي [
 داردپوش  تخمك

  
 Monotropa  سو تك

ســوئيانِ علفــي  اي از تــك ســرده ]ع. گيــاهي[
چندسالة بدون سبزينه كه شـامل دو گونـه   

 است

  
 Monotropaceae  سوئيان تك

علفــي ســانانِ  اي از خلنــگ تيــره ]ع. گيــاهي[
 سبزينه بدونرست  پوده

  
 monosulcate  شيار تك

اي كه تنها يـك روزنـة    دانة گرده ]ع. گيـاهي [
 باشد داشتهشياردار 

  
  monogamous   كام تك

  كامي مربوط به تك ]ع. گياهي[
  

  monogamy   كامي تك
الگويي از آميزش كه در آن افـراد   ]ع. گياهي[

فصل زادآوري تنها با يك  طينر و ماده در 
  فرد آميزش دارند 

  prototroph   1پرورد كاني تك

پرورد كه به يكـي   اندامگاني كاني ]ع. گيـاهي [
از تركيبات معدني ماننـد گـوگرد و آهـن و    

  نيتروژن وابستگي بيشتري دارد
  

  prototrophic   2پرورد كاني تك

پـرورد كـه    ويژگي اندامگاني كاني ]ع. گياهي[
د و به يكي از تركيبات معدني ماننـد گـوگر  
  آهن و نيتروژن وابستگي بيشتري دارد

  
  prototrophy   پروردگي كاني تك

پـرورد   فرايند رشد اندامگان كـاني  ]ع. گيـاهي [
با استفادة بيشتر از يكي از تركيبات معـدني  

  و آهن و نيتروژن گوگردمانند 
  

 solitary  گل تك
آذيني كـه فقـط از يـك گـل      گل ]ع. گيـاهي [

 تشكيل شده است

  
 haploid  لاد تك

موجود يا ياختة داراي فقـط يـك    ]ع. گيـاهي [
 تن دست فام

  
 haploidy  لادي تك

ــا ياختــه ]ع. گيــاهي[ اي كــه  حالــت هســته ي
 لاد است تك

  
 monograph  نگاشت تك

شناختي مشروح تمام  توصيف آرايه ]ع. گياهي[
اي يـك گـروه    فروگونـه هـاي   ها و آرايه گونه
 شناختي معين آرايه



دنيتَند  
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  تمايز  جنسي
     sex differentiation 

هـاي ميـان    فرايند پيدايش تفاوت ]ع. گيـاهي [
  جنس نر و ماده

  
 Tamarindus  تمر  هندي

] اي از باقلائيـان شـامل    سـرده  ]گ. دارويي
يك گونه با تنة قطور كه ممكـن اسـت تـا    

متر هم برسد؛ داراي پوستة ساقة زبر و  5/7
هـاي متقابـل و    خاكستري تيره و بـا بـرگ  

جفت برگچة مسـتطيلي   20 تا 10مركب با 
آذين  هاي زرد و قرمز نر و ماده در گل و گل
هـايي بـه شـكل     اي كوچك و ميـوه  خوشه
متر  سانتي 15تا  8هاي خميده به طول  پيله

متـر كـه در    سـانتي  5/2تـا   2و به عـرض  
اي خميري  هنگام رسيدن در درون آن ماده

ــر تشــكيل   ــيدي و داراي فيب ــدار و اس و آب
 شود مي

  
  دي  داروييتمر  هن

    Tamarindus indica,   
    Tamarindus officinalis 

]  تنها گونة تمر هندي به شكل  ]گ. دارويـي
هاي  متر با برگ 18تا  12درختي به ارتفاع 

ــه رنــگ ســبز روشــن و مركــب و   دائــم ب
هاي زرد و قرمز به عـرض   اي و با گل شانه

متـــر و داراي پـــنج گلبـــرگ  ســـانتي 5/2
ميوة باقلايي ناشـكوفا  اي و  آذين خوشه گل

متر و داراي بخش  سانتي 15تا  12به طول 
 گوشتي خميري و اسيدي در درون

  
 placentation  تَمكن

ــاهي[ ــك  ]ع. گي ــت تخم ــا در درون  موقعي ه
 تخمدان

  
 Tamus  تميس

ــدة  ســرده ]ع. گيــاهي[ اي از تميســيان بالارون
شـكل و آرايـش    هـاي قلبـي   علفي با بـرگ 

 ة قرمز درخشانهاي ست مارپيچي و ميوه
  

 Dioscoreales  سانان تميس
هـا كـه در    اي لپـه  اي از تك راسته ]ع. گيـاهي [

.پي.جـي. سـه تيـره را شـامل      بندي اي رده
 شوند مي

  
 Dioscoreaceae  تميسيان

اي  سانانِ درختچه اي از تميس تيره ]ع. گياهي[
سـاقه يـا    يا علفي بالارونده كه داراي زمين

ــرگ  ــتند و ب ــده هس  ــ غ ــاي آنه ــاً ه ا غالب
 شكل يا پيكاني است قلبي

  
  nastie  تنجش

پاسخ بخشي از گياه مانند برگ يا  ]ع. گيـاهي [
كاسبرگ يـا گلبـرك بـه محـرك بيرونـي،      

 مستقل از جهت تأثير آن
  

 nastic  تنجشي
 مربوط به تنجش ]ع. گياهي[
  

 germination  تَندش
 بذر تنَديدنفرايند  ]ع. گياهي[
  

 germinate  تنَديدن
آغاز رشدونمو رويان بـذر كـه بـه     ]يع. گياه[

 انجامد مي )seedling( نهال توليد دان



  جوش تنه
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 offshoot  جوش تنه
اي جانبي بـر روي درختـان    شاخه ]ع. گيـاهي [

لپه كه معمولاً در محل تاج و گاهي بر  تك
 شود روي تنة درخت پديدار مي

  
 succession  توالي

سازگان با  جانشيني پياپي يك بوم ]ع. گيـاهي [
زگان ديگــر كــه متعاقــب تغييــرات ســا بــوم
شناختي و فصـلي روي   شناختي و بوم زمين
دهد و تا رسيدن به پايداري نسبي، كـه   مي

 كند به اوج موسوم است، ادامه پيدا مي

  
 Morus  توت

دار  اي از توتيانِ درختي خزان سرده ]ع. گياهي[
هاي مجتمع كه  با ده تا شانزده گونه و ميوه

گرمسير آسيا و  نيمهدر نواحي معتدل گرم و 
 افريقا و اروپا و امريكا پراكنده هستند

  
 enation  توته

ــا برآمــدگي تيغــه  ]ع. گيــاهي[ ــورم ي ــا  ت اي ي
اي يا سوزني كـه در پشـت بـرگ يـا      نقطه

ها  ازاندازة ياخته روي ساقه براثر تكثير بيش
 آيد به وجود مي

  
 Moraceae  توتيان

ســـانانِ  اي از گلســـرخ تيـــره ]ع. گيـــاهي[
آذيـن سـنبلة    اي يا درختي بـا گـل   تچهدرخ

هاي  هاي بدون گلبرگ و ميوه فشرده و گل
ــير    ــاطق گرمس ــب در من ــه اغل ــع ك مجتم

ــي ــد و در رده م ــدي كرونكوئيســت  روين بن
ــه 1988 ــانان  در راســتة گزن  )Urticales(س

 قرار دارند

 Alnus  توسكا
اي زينتي  سردة درختي يا درختچه ]ع. گيـاهي [

گونه كه  30با حدود  دار از توسكائيان خزان
در مناطق سرد و مرطوب نيمكرة شمالي و 
غــرب امريكــاي جنــوبي پراكنــده هســتند؛ 

جنسي  هاي بدون گلبرگ اين سرده تك گل
 هاي آنها متناوب است پايه و برگ و يك

  
 Betulaceae  توسكائيان

سـانان، بـه شـكل     اي از راش تيره ]ع. گياهي[
 هـاي متنـاوب و   درخت و درختچه، با برگ

هـاي سـنبلة    آذين كننده و گل كامل و خزان
 جنسي تك

  
  reproduction   توليدمثل

ــاهي[ ــدار    ]ع. گي ــا آن جان ــه ب ــازوكاري ك س
  مشابه خود به وجود آورد  جانداريتواند  مي

  زادآوري متـ .
  

  توليدمثل  جنسي
    sexual reproduction 

توليـــدمثلي مبتنـــي بـــر لقـــاح  ]ع. گيـــاهي[
اده كـه در آن هـر   هاي جنسي نر و م ياخته

قبـل و بعـد از خـود تفـاوت       نسل با نسـل 
 شناختي دارد ژن

  
 reproduce  توليدمثل  كردن

به وجـود آمـدن جانـدار فرزنـد از      ]ع. گياهي[
  جاندار والد به طريقة جنسي يا غيرجنسي  

 زادآوري كردن، زاد  آوردنمتـ . 
  

 reproductive  توليدمثلي
  مربوط به توليدمثل  ]ع. گياهي[
 زادآورديتـ . م



انيباقلائ ثعله  
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 family  تيره
ــاهي[ ــمي در    ]ع. گيـ ــة رسـ ــمين رتبـ ششـ

شناسي موجودات زنده، بالاتر از سـرده   آرايه
 تر از راسته و پايين

  
 Najas  تيزك

اي آبزي از تيزكيان با حدود  سرده ]ع. گيـاهي [
گونــه كــه در سرتاســر جهــان پراكنــده  50

 هستند

  
 Najadaceae  تيزكيان

سانان آبـزي   واش شقاي از قا تيره ]ع. گيـاهي [
هاي  گونه كه برگ 50با يك سرده و حدود 

 هايشان كوچك است آنها باريك و گل

  
 prickle  تيغ

تيز در سـطح برخـي    اي نوك زائده ]ع. گياهي[
 ها كه خار يا خارشاخه نيست اندام

  
 aculeate, prickly  دار تيغ

ويژگـي ســطحي كـه داراي تيــغ    ]ع. گيـاهي [
 باشد

  
 aculeolate  دار تيغك

هاي  ويژگي سطحي پوشيده از تيغ ]ع. گياهي[
 كوچك يا نقاط تيز

  
 laminar  اي تيغه

ــاهي[ ــه در آن   ]ع. گيـ ــي كـ ــي تمَكنـ ويژگـ
 اند ها برخاسته ها از سطح ديواره تخمك

 نظرية  ثبات  انواع ←ثبات  انواع 
  

 Orchis  ثعلب
اي از ثعلبيـان كـه اغلـب در     سرده ]ع. گياهي[

ــي اف  ــا و شــمال غرب ــت و  اروپ ــا تب ــا ت ريق
 مغولستان و چين و ژاپن پراكنده هستند

  
 Orchidaceae  ثعلبيان

ــاهي[ ــره ]ع. گيـ ــاني از  تيـ اي بـــزرگ و جهـ
 17000سرده و  850سانان با حدود  مارچوبه

دار  ترين تيـرة گياهـان گـل    گونه كه بزرگ
ــه محســوب مــي هــاي  شــود و شــامل گون

چندسالة زميني و رورست يا بالارونده است 
هـاي گوشــتي يـا پايــه بــا    اي غــدهكـه دار 

هاي  هاي نامنظم و ساختار خاص و دانه گل
 ريز هستند

  
 Nelumbo  باقلا ثعله

باقلائيان آبـزي بـا    تنها سردة ثعله ]ع. گيـاهي [
هاي درشت و زيبايي شبيه  دو گونه كه گل

 هاي نيلوفر آبي دارند به گل
  

 Nelumbonaceae  باقلائيان ثعله
چنارسانان آبزي با يـك  اي از  تيره ]ع. گياهي[

طـور گسـترده، در    سرده و دو گونه كـه بـه  
جنوب شرقي آسيا و جنوب شـرقي امريكـا   

هاي  رويند؛ دانه صورت علفي چندساله مي به
آنها در نهـنج گوشـتي منفـرد قـرار دارد و     

هاي كامل و بزرگ و زيبايشان با تقارن  گل
گيـرد؛   شعاعي در بالاي سطح آب قرار مـي 

هايشان ساده و  گل و برگ تكآذين آنها  گل
 شكل است سپري



 

  

  ج
 corolla  جام

  هاي يك گل مجموعة گلبرگ ]ع. گياهي[
 * مصوب فرهنگستان اول

  
 axillary1  1جانبي

ويژگي بخشي از گياه كه بـر روي   ]ع. گياهي[
هاي يك محور يا در كنار يك سـاختار   گره

 آن قرار دارد

  
 axillary2, lateral  2جانبي

زاوية  آذيني كه در برگ ويژگي گل ]ع. گياهي[
)axil( ــك ــي   نزديـ ــرگ رويشـ ــرين بـ تـ
)vegetative( قرار دارد 

  
 vicariance  جانشيني

ــاهي[ ــي از    ]ع. گي ــيم گروه ــا تقس ــدايي ي ج
ــه  ــده ب ــانع   موجــودات زن واســطة وجــود م

جغرافيايي نظير كوه يا پيكرة آب كه براثـر  
ــم ــه    آن رق ــا گون ــا ي ــا    ه ــد ي ــاي جدي ه

 ـ زيرگونه د جانشـين گـروه اصـلي    هاي جدي
 شوند مي

  
 position1  جايگاه

موقعيــت يــك آرايــه نســبت بــه  ]ع. گيــاهي[
 اي ديگر در رتبة بالاتر آرايه

  
  ژن  جايگزيني

  gene replacement 
اي كــه در آن  زيــوه  روشــي درون ]ع. گيــاهي[

يك ژن متفاوت جاي يك ژن خاص را در 
  گيرد تن مي فام

  
 distinct  جدا

گي گياهي كه قطعات همسان ويژ ]ع. گياهي[
 آن از هم فاصله دارند

  
 ويژه جدابوم  ←  جداانحصاري



هيجست  ثانو  
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 apocarpous  جدابرچه
  ويژگي مادگي يا تخمـداني سـاده   ]ع. گياهي[

 هاي جدا با برچه
  

 apoendemic  ويژه جدابوم
ويژگي آراية چندلاد جديدي كه از  ]ع. گياهي[

 دولادنظر جغرافيايي محدود است و از يك 
  راكندگي وسيع مشتق شده است با پ

 جداانحصاريمتـ . 
  

 apostemonous  جداپرچم
هـاي آن از   ويژگي گلي كه پـرچم  ]ع. گياهي[

 هم جدا هستند
  

 parietal  جداري
هـا   ويژگي تمَكني كه در آن جفت ]ع. گياهي[

هاي تورفتة  بر روي ديوارة داخلي يا قسمت
اي قـرار   حجـره  يك تخمـدان مركـب تـك   

 دارند
  

 apomorphic  يختجدار
خصوصــيت يــا وضــعيت  ويژگــي ]ع. گيــاهي[

  جديد 
  

 apomorphy  جداريختي
حالت يا خصوصـيت يـا وضـعيتي     ]ع. گياهي[

 تكـاملي دهندة وضـعيت   اشتقاقي كه نشان
 جديدي است

  
  دار ديواره جداري  

    parietal-septate 
هـا   ويژگي تمَكني كه در آن جفت ]ع. گياهي[

امـا در درون  مـدان  هاي تخ در داخل ديواره
 هاي مجزا قرار دارند حجره

 parietal-axile  محوري ـ  جداري
هـا   ويژگي تمَكني كه در آن جفت ]ع. گياهي[

يك تخمـدان  در محل اتصال ديواره و فرابر 
 اي قرار دارند دو يا چندحجره

  
   ,aposepalous  جداكاسبرگ

    polysepalous 

 ايه ـ كاسـبرگ پوشي با  ويژگي گل ]ع. گياهي[
 جدا از هم

  
   ,apopetalous  جداگلبرگ

    polypetalous 
 هـاي  گلبـرگ پوشي بـا   ويژگي گل ]ع. گياهي[

 همجدا از 
  

 apotepalous  جداگلپار
پوشي با گلپارهاي جدا  گلويژگي  ]ع. گيـاهي [

 از هم
  

 coppice shoot  جست
آنچه پس از قطع درخت از رويش  ]ع. گياهي[

 وجود آيددر كنُده به  موجودهاي  جوانه
  

  ,Lammas shoot  جست  تابستانه
Lammas growth, 
late-season shoot, 
proleptic shoot  

رشد نابهنجار جوانة خفته در آخـر   ]ع. گيـاهي [
  ازحد   بيش رطوبتفصل براثر 

 secondary shoot  جست  ثانويهمتـ . 
  

    جست  ثانويه
 جست  تابستانه  ←
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 coppicing  زايي جست
هاي  به وجود آمدن جست و ساقه ]ع. گيـاهي [

 تازه از كنُده يا ريشه
  

 Gesneriaceae  جسِنريان
 140اي از نعناسانان با حـدود   تيره ]ع. گياهي[

هــاي آنهــا  گونــه كــه گــل 2000ســرده و 
دوجنسي با تقـارن دوطرفـه اسـت كـه بـا      

شـود؛ جـام آنهـا     جامي دولبه مشخص مـي 
ــة   ــته و كاسـ ــنج گلبـــرگ پيوسـ داراي پـ

ي و دو تا پنج پرچم است؛ بسـاك  قسمت پنج
دو يـا همگـي بـه يكـديگر      ها يا دوبه پرچم

اتصال ضعيفي دارند؛ تخمدان گياهان ايـن  
اي  حجـره  تحتاني و تـك  سرده فوقاني يا نيمه
 )parietal placentation(بـا تمكـن جـداري    

  است
 افريقائيان بنفشهمتـ . 

  
 placenta  جفت

 نبافت حامل تخمك در تخمدا ]ع. گياهي[

  
 تباران جگرواش  ←  جگرواشان

  
   ,Hepatophyta  تباران جگرواش

    Hepaticophyta  
ــدي  شــاخه ]ع. گيــاهي[ اي از گياهــان غيرآون

ــاً   ــامل تقريب ــب    6000ش ــه اغل ــه ك گون
هاي مرطوب زندگي  اند و در محيط كوچك

  كنند مي
  liverworts, hepatics   جگرواشانمتـ . 

 Cyperus  جگن
پرگونه از جگنيان، غالبـاً   اي سرده ]ع. گيـاهي [

افشـاني در آنهـا    گوش كه گرده با ساقة سه
 شود وسيلة باد انجام مي به

  
 Cyperales  سانان جگن

ــاهي[ ــته ]ع. گي ــك راس ــه اي از ت ــا  اي لپ ــا ب ه
هــاي كوچـــك و تخمــدان دو يـــا    گــل 
تخمكـي   اي و تـك  حجره اي و تك برچه  سه

افشـاني در آنهـا    كه يا خودبارورند يـا گـرده  
 شود وسيلة باد انجام مي به

  
 Cyperaceae  جگنيان

سـانانِ علفـي بـا     اي از گنـدم  تيره ]ع. گيـاهي [
هـاي آنهـا داراي    هاي متناوب كه گل برگ
هايشـان   پوش فلسي يا تارمانند و ميـوه  گُل

 غالباً شبيه به فندقه است
  

 Algae  جلبكان
ــاهي[ ــله ]ع. گي ــته سلس ــاي  اي اي از هوهس ه

هـاي آنهـا غالبـاً     ياختـه  آبزي كه در ديوارة
سلولوز وجود دارد و تـوان انجـام فتوسـنتز    

)photosynthesis(  دارند  
 ها جلبكمتـ . 

  
 ,Chlorophyte  جلبك  سبز

    green alga 

ــاهي[ ــه   ]ع. گي ــزي ك ــان آب گروهــي از آغازي
 دارند )caroten(سبزينه و كاروتن 

  
 جلبكان  ←ها   جلبك
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 mycelium  جلينه
اي يـا   هاي رشته اي از ياخته شبكه ]ع. گياهي[

هـا كـه سـاختار رويشـي بسـياري از       نَخينه
 دهد ها را تشكيل مي قارچ

  
 mycelial  اي جلينه

 مربوط به جلينه ]ع. گياهي[
  

 myceloid  سا جلينه
 شبيه به جلينه ]ع. گياهي[
  

  جمعيت  گياهي  ←جمعيت  
  

 plant population  جمعيت  گياهي
فراد يك گونة گيـاهي  گروهي از ا ]ع. گيـاهي [

ــدگي    ــين زن ــرايط مع ــان و ش ــه در مك ك
هـاي آن گونـه    كننـد و بـا سـاير گـروه     مي

 تفاوت دارند
 population  جمعيتمتـ . 

  
 ,kinetosome   جنباتن

  basal granule, basal body  

ــاهي[ ــدامكي ]ع. گي ــه ان ــبب   ياخت ــه س اي ك
  شود تشكيل مژه و تاژك مي

  
 sex  جنس

هـا و سـاختارها و    يژگيمجموعة و ]ع. گياهي[
صفات و اعمالي كه براساس آنها جنسـيت  

 شود يك گياه يا جانور مشخص مي
  

 ,juvenile wood  چوب جوان
core wood, immature wood, 
juvenile core, pith wood  

هستة داخلي بافت چـوبي اطـراف    ]ع. گياهي[
ها ازنظـر ابعـاد    كه در آن ياخته )pith(مغزه 

د نهــايي تكامــل خــود حــ  يــا ســاختار بــه
 اند نرسيده

  
 bud abscission  ريزي جوان

هاي گل براثر عوامل  ريزش جوانه ]ع. گياهي[
شناختي و آفات  نامساعد محيطي و كاراندام

 ها و بيماري
  

 ,apical bud  جوانة  انتهايي
terminal bud 

جوانة رويشي يا زايشي در انتهاي  ]ع. گيـاهي [
 شاخه

  
 وانهفلس  ج  ←  پوش جوانه

  
 lateral bud  جوانة  جانبي

اي كه در زاوية بين شاخه و  جوانه ]ع. گيـاهي [
 شود برگ تشكيل مي

  
 accessory bud  جوانة  فرعي

اي كه در كنار جوانة اصـلي   جوانه ]ع. گيـاهي [
 رويد مي

  
  آذين جوانة  گُل

    inflorescence bud 
ــاهي[ ــه ]ع. گي ــكيل    جوان ــأ تش ــه منش اي ك

  آذين است گُل
 وب فرهنگستان اول* مص
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 adventitious bud  جوانة  نابجا
اي كه در جاي خود تشكيل  جوانه ]ع. گيـاهي [

 نشده باشد
  

 isomerous  جورپار
هـاي متفـاوتي كـه     ويژگي چرخه ]ع. گيـاهي [

 پارگان همسان دارند
  

 1جورزاگ  ←  1جورتخم
  

 2جورزاگ  ←  2جورتخم
  

 جورزاگي  ←جورتخمي  
  

 homozygote  1جورزاگ
موجودي داراي يك جفـت دگـرة    ]. گياهيع[

  هاي مشابه مشابه براي توليد كامه
 1جورتخممتـ . 

  
 homozygous  2جورزاگ

  مربوط به موجود جورتخم   ]ع. گياهي[
 2جورتخممتـ . 

  
 ,homozygosis  جورزاگي

    homozygosity 
هاي مشابه در  برخورداري از دگره ]ع. گيـاهي [

تنـي   فـام يك يـا چنـد جايگـاه از قطعـات     
  ساخت هم

 جورتخميمتـ . 
  

  isogamous   جوركام
  مربوط به جوركامي ]ع. گياهي[

  isogamete   جوركامه
شناسـي   اي كه ازنظر ريخـت  كامه ]ع. گياهي[

هاي جنسي نر و ماده اسـت و   مشابه ياخته
ــي ــكل     نم ــق ش ــا ازطري ــوان آن را تنه ت

  تشخيص داد
  

  isogametic   اي جوركامه
  جوركامه به مربوط ]ع. گياهي[
  

  isogamy   جوركامي
توليدمثل جنسي ازطريق تركيـب   ]ع. گيـاهي [

  هايي كه ازنظر شكل و اندازه همانندند كامه
  

 homoplasy  جورگرايي
سـاختي   تشابهي كه منشأ آن هـم  ]ع. گيـاهي [

يا نياي مشـترك نيسـت، بلكـه حاصـل از     
 تكاملي است مستقلتغيير 

  
 isotype  جورمونه

زمان، از  كه هم  مونه م تامنمونة دو ]ع. گياهي[
 آوري شده است همان جمعيت، جمع

  
 decoction  جوشانده

] محلـــولي دارويـــي كـــه از  ]گ. دارويـــي
جوشاندن گياهـان دارويـي در آب و صـاف    

 آيد دست مي  كردن محلول به

  
 dredge  جولاف

ــا   ]ع. گيــاهي[ ــولاف كــه ب ــذرهاي جــو و ي ب
 يكديگر مخلوط و كشت شوند
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 orientation  جهت
اي بخشـي از گيـاه    موقعيت زاويه ]ع. گيـاهي [

نسبت به محور مركزي كه معمولاً عمودي 
 است

  
  جهش  ارَيخت

    amorphic mutation  
جهشي كه به توليد دگرة ارَيخـت  ] ع. گيـاهي [

  شود منجر مي
  amorph1  ريخت اَمتـ . 

  
  جهش  بارز  منفي

  جهش  پادريخت  ←

  
  ريخت جهش  بيش

    hypermorphic mutation 

اي بـا    جهشي كه بـه توليـد دگـره   ] ع. گياهي[
كــاركردي بــيش از حالــت طبيعــي منجــر 

  شود مي
 hypermorph  ريخت بيشمتـ . 

  
  جهش  پادريخت

    antimorphic mutation  
جهشي كه به توليد دگره يـا ژنـي   ] ع. گياهي[

با عملكردي متضـاد بـا ژن وحشـي منجـر     
  شود مي

 antimorph  پادريختمتـ . 
  جهش  بارز  منفي       

  dominant negative mutation 
  

 ,bud sport  اي جهش  جوانه
bud mutation, sport 

نوعي جهش كه در جوانـه اتفـاق    ]ع. گيـاهي [
افتد و بـه توليـد شـاخه و گـل و ميـوة       مي

  شود متفاوت با گياه مادر منجر مي
  

  گردان جهش  چارچوب
    frame shift mutation, 
    phase shift mutation, 
    reading frame shift  
    mutation  

جهشي كه چارچوب خوانـدن ژن   ]ع. گيـاهي [
  را تغيير دهد

  
  دار زايي  جهت جهش

    site-directed mutagenesis,  
    site-specific mutagenesis, 
    directed mutagenesis, 
    targeted mutagenesis, 
    localized mutagenesis,   
    oligonucleotia directed   
    mutagenesis 

شـده   زايي مهندسي هرگونه جهش ]ع. گياهي[
 هاي دناي هدف براي تغيير مولكول

  
  زايي  درشيشه جهش

    in vitro mutagenesis 

تغيير تـوالي بازهـاي دنـا در لولـة      ]ع. گياهي[
 آزمايش

  
  جهش  كاركردزا

    gain of function mutation, 
    gain of function 

ــاهي[ ــيش  ] ع. گي ــه ب ــه ب ــي ك ــاني  جهش بي
)overexpression(  يا بيان نابجا و نابهنگام

  شود ژن منجر مي
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  جهش  كاركردزدا
    loss of function mutation,  
    loss of function 

جهشي كه به فقـدان يـا كـاهش    ] ع. گيـاهي [
  شود كاركرد طبيعي فراوردة ژني منجر مي

  
  ريخت جهش  كم

    hypomorphic mutation 
  اي بـا   جهشي كه بـه توليـد دگـره   ] ع. گياهي[

كــاركردي كمتــر از حالــت طبيعــي منجــر 
  شود مي

 hypomorph  ريخت كممتـ . 

  
  جهش  نوريخت

    neomorphic mutation  
اي بـا    جهشي كه بـه توليـد دگـره   ] ع. گياهي[

  شود فعاليت نو منجر مي
 neomorph  ريخت نومتـ . 

 



 

  

  چ
 schizocarp  بر چاك

نوعي ميوة خشـك، حاصـل از دو    ]ع. گياهي[
اي كه پس از رسـيدن   دانه يا چند برچة يك
 شود اي تقسيم مي دانه به واحدهاي يك

  
 palmatisect  اي پنجه چاك

دار و  ويژگي برگي بـا حاشـية لـَپ    ]ع. گياهي[
اي كـه تقريبـاً تـا     پنجه هاي عميق  بريدگي

نزديك دمبرگ امتداد داشته باشـد، امـا بـه    
 نرسد آن

  
   pinnatisect  اي شانه چاك

اي بـا   ويژگي برگي داراي حاشـيه  ]ع. گياهي[
هاي عميق كه بـه سـمت رگبـرگ     بريدگي

هـاي   مياني امتداد داشته باشند، امـا بخـش  
 آن كاملاً از هم جدا نشود

  
 triticale  چاودم

گياهي دورگه كه از تلاقي گندم و  ]ع. گياهي[
 شود حاصلچاودار 

  
 Camellia  چاي

  

اي يـا درختـي    اي درختچـه  سـرده  ]ع. گياهي[
گونـة   120سبز از چاييان بـا حـدود    هميشه

هاي آنها بـراق   پراكنده در شرق آسيا؛ برگ
هايشـان در حالـت    مرغي است و گل و تخم

خودرو پنج تا هفت گلبرگ دارد كـه تعـداد   
انـــد و  زيـــادي پـــرچم زرد را دربرگرفتـــه

زمـان بـا شـكوفايي     هايشـان هـم   كاسبرگ
 ريزد ها مي لبرگگ

  
 كوهي اي  چاي سنبله  ←  كوهي چاي

  
 Theaceae  چاييان

اي  سانان درختچه اي از خلنگ تيره ]ع. گياهي[
گونه  500يا درختي با هجده سرده و حدود 
گرمســير  كــه در منــاطق گرمســير و نيمــه

سبز آنها ساده و  هاي هميشه رويند؛ برگ مي
يچي معمولاً براق با آرايش متناوب يا مـارپ 

هايشـان   دار اسـت؛ گـل   و در حاشيه دندانـه 
معمولاً بزرگ و صورتي يا سـفيد و زيبـا و   
اغلب داراي بويي نافذ اسـت و كاسـة گـل    

بيشـتر دارد و جـام گـل    آنها پنج كاسبرگ يا 
 پر است آنها نيز پنج
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 runcinate  اي اره چپ
ــاهي[ ــا    ]ع. گي ــدامي ب ــا ان ــي بخــش ي ويژگ

اي نامرتب و  شانه اي يا بريده هاي اره دندانه
 عقب در گياهان به هاي خميده لپَ

  
 umbel  چتر

آذينـي محـدود يـا نامحـدود،      گل ]ع. گيـاهي [
ــرتخت  ــا   )flat-topped(سـ ــوژ بـ ــا كـ يـ

 اند هايي كه به يك نقطه متصل دمگل
  

 كرفسيان  ←  چتريان
  

 cyclosis  زني چرخ
ــاهي[ ــان ]ع. گي هــاي  حركــت چرخشــي جري

 اي ياخته ميان
  

 whorl  چرخه
از قبيــل   گروهــي از اجــزاي گــل ]ع. گيــاهي[

هـا   ها و برچـه  ها، پرچم ها، گلبرگ كاسبرگ
 كه آرايش حلقوي دارند

  
 فراهم  ←اي   چرخه

  
 population cycle  چرخة  جمعيت

نوسانات مكـرر فراوانـي افـراد در     ]ع. گياهي[
هاي كمينه و بيشينة  يك جمعيت بين دوره

 تراكم
  

  ذاييشبكة  غ  ←چرخة  غذايي  
  

 cell cycle  اي چرخة  ياخته
رويدادهاي پياپي در زندگي ياخته  ]ع. گيـاهي [

  اي در بين دو تقسيم ياختة هوهسته

 collenchyma  آكنه چسب
بافتي گياهي كه در آن با ضـخيم   ]ع. گياهي[

هـا، اسـتحكام    ياختـه شدن ديوارة سلولوزي 
 يابد مي افزايشبافت 

  
 cohesion  چسبندگي

ل بودن قطعات همسان گياه متص ]ع. گيـاهي [
 از بدو رويش

  
 cohesive  چسبنده

ويژگي گياهي كه قطعات همسان  ]ع. گياهي[
 اند آن به هم چسبيده

  
 longan  چشالو

ميوة گياهي با نام علمي چشالوي  ]ع. گيـاهي [
ــي  ــرة  )Dimocarpus longan(حقيق از تي

ناتركيان و راسـتة افراسـانان كـه شـفت و     
است؛ هستة سـياه   اي داراي آرايشي خوشه

اي شفاف احاطه كرده كـه بـه    آن را گوشته
مانند داده است؛ شكل ايـن   آن نمايي چشم

اي مايـل بـه    ميوه كروي و رنگ آن قهـوه 
 زرد يا قرمز و بومي هند و سريلانكاست

  
 ocellate  دار چشمك

ويژگي سطحي كـه در آن، ماننـد    ]ع. گياهي[
اي بـه   چشم، يك لكة رنگي در داخل لكـه 

 ديگر قرار دارد رنگ
  

 كلميان  ←  چليپائيان
  

  crossing over   چليپايي  شدن
مبادلة دوطرفة مادة وراثتي بين دو  ]ع. گياهي[

كـه در جريـان ضـربدري     ساخت همتن  فام
  افتد ها اتفاق مي تن شدن فام
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 Platanus  چنار
دار از  تنهــا ســردة درختــي خــزان ]ع. گيــاهي[

سـت و  چناريان كه بومي نيمكـرة شـمالي ا  
هـا   طور طبيعي در كنار رودخانه ارتفاع آن به

 متر است 50تا  30ها از  و تالاب
  

 Proteales  چنارسانان
هـاي   ها با گل اي اي از دولپه راسته ]ع. گياهي[

ــرگ  ــة گلبـ ــداني و كاسـ ــاي  پيراتخمـ نمـ
)corolla-like( اي كه يا گلبـرگ   چهارقطعه

هايشــان  واقعــي ندارنــد يــا تعــداد گلبــرگ
ته است؛ اين راسته سه تيره دارد كاهش ياف

باقلائيـان اسـت كـه     كه يكي از آنهـا ثعلـه  
  شناسي با بقيه فرق دارد ازلحاظ ريخت

  
 Platanaceae  چناريان

اي از چنارسانان با يك سـرده   تيره ]ع. گياهي[
و شش تا ده گونة درختي بلنـد كـه بـومي    

ــدل و نيمــه ــاطق معت گرمســير نيمكــرة  من
 شمالي هستند

  
 polycarpic  رچندبارثم

ــاهي[ ــاله  ]ع. گي ــاه چندس ــي گي ــه  ويژگ اي ك
 دهد چندين فصل گل و ميوه مي

  
 polyphyletic  چندتبار

ويژگي گروهي كـه از چنـد پايـة     ]ع. گيـاهي [
 است نيايي مشترك مشتق شده 

  
 polyphyly  چندتباري

وضعيت گروهي شامل دو يا چنـد   ]ع. گياهي[
يك  نياي مستقل كه هر گروه پراتبار يا تك

 نياي مشترك و مجزاي خود را دارند

 actinomorphic  چندتقارني
هايي كه تقارن شعاعي  ويژگي گل ]ع. گياهي[

آنها داراي سـه صـفحة متقـارن يـا بيشـتر      
  است   
  regular    منظممتـ . 
 radial    شعاعي       

  
 panicle  چندخوشه

آذيني نامحدود شامل چنـدين   گل ]ع. گيـاهي [
دار  هـاي دمگـل   با گل محور منشعب جانبي

)pedicellate( 
  

   ,paniculate  اي چندخوشه
    panicled 

ــاهي[ ــل ]ع. گي ــي گ ــه ويژگ ــي ب ــكل   آذين ش
 چندخوشه

  
   ,polyadelphous  اي چنددسته

    polyadelphian 
هايشان  هايي كه ميله ويژگي پرچم ]ع. گياهي[

تـايي يـا بيشـتر بـه هـم       هاي سـه  در گروه
 اند متصل شده

  
  polygamous   چندكام

. مربوط به چندكامي يا نشان ويژة 1 ]ع. گيـاهي [
صـورت   اي كه به . ويژگي افراد نر و ماده2آن 

  كنند چندكامي آميزش مي
  

  polygamy   چندكامي
هـاي   نوعي آميزش كه در آن گل ]ع. گيـاهي [

جنسي موجود بـرروي يـك    دوجنسي و تك
گياه يا گياهان مختلف از همان گونه وجود 

  دارند
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 Rhizophora  لچند
اي از چندليان درختي كه در  سرده ]ع. گيـاهي [

ــان ــاطق مي ــير   من ــواحي گرمس ــندي ن كشَ
-stilt(پـايي   هـاي چـوب   روينـد؛ ريشـه   مي

roots( دارد  آنها گياه را بر روي آب نگه مي
هـاي   كه ريشـه  تا بتواند تنفس كند، درحالي

ورنـد و بـا سـازوكاري     پاييني در آب غوطه
هايشان را  اضافي ياختههاي  مولكولي نمك

هايشـان كـه در بهـار     كننـد؛ گـل   دفع مـي 
 رنگ است شكفد، زرد كم مي

  
 polyploid  چندلاد

موجود يا ياختة داراي چند دسـت   ]ع. گيـاهي [
 ساخت تن هم فام

  
 polyploidy  چندلادي

ــا ياختــه ]ع. گيــاهي[ اي كــه  حالــت هســته ي
 چندلاد است

  
 Rhizophoraceae  چندليان

سانان چوبي بـا   اي از مالپيگي يرهت ]ع. گيـاهي [
گونه كـه بيشـتر    120حدود پانزده سرده و 

رويند؛  گرمسير مي در مناطق گرمسير و نيمه
هاي آنها فـراهم يـا متقابـل و     آرايش برگ

اي  هايشان داراي پنج گلبرگ و صـفحه  گل
افشاني در آنهـا بـا    حاوي شهد است و گرده

 شود باد انجام مي
  

 چندميان  تن فام  ←چندميان  
  

 ,pleiotropy   چندنمودي
    pleiotropism, polypheny  

اي كـه تظـاهرات چندگانـة     پديده ]ع. گياهي[
  دهد نمودي ژن را نشان مي رخ

  
 fang  چنگالگي

ريشــة گياهــان  شــدنچندشــاخه  ]ع. گيـاهي [
 اي غده

  
 بافت  چوبي  ←چوب  

  
 آوند  چوبي  ←آوند   چوب

  
 چوب پيشين  ←چوب  بهاره  

  
 چوب پسين  ←پاييزه    چوب

  
 بافت  چوبي  پسين  ←  چوب  پسين

  
 suberin, cork  پنبه چوب

استر اسيد چرب كه در ديـوارة   پلي ]ع. گياهي[
 پوست و تنة درخت وجود دارد ياختة درون

  
   ,suberous, suberic  اي پنبه چوب

    suberose 
 پنبه يا مشابه آن از جنس چوب ]ع. گياهي[
  

  يشدگ اي پنبه چوب
    suberization1, suberification 

اي  پنبـه  فرايند تشكيل بافت چوب ]ع. گيـاهي [
  هاي ياخته به چوب  در نتيجة تبديل ديواره

 اي  شدن پنبه چوبمتـ . 
  

  اي  شدن پنبه چوب
 شدگي اي پنبه چوب  ←
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 phelloderm  پوست پنبه چوب
اي بـا منشـأ    آكنـه  نوعي بافت نرم ]ع. گيـاهي [

  شود پنبه حاصل مي لاد چوب پسين كه از بن
 secondary cortex    پسين پوست  متـ . 

  
 پنبه لاد  چوب بن  ←  زا پنبه چوب

  
 suberization2  شدگي پنبه چوب

اي شـدن و   پنبه نتيجة فرايند چوب ]ع. گياهي[
  پنبه   تشكيل چوب

 پنبه  شدن چوبمتـ . 

  
 شدگي پنبه چوب  ←  پنبه  شدن چوب

  
 چوب پسين  ←چوب  تابستانه  

  
 xylarium  چوبكده

هـاي   چـوب  اي از نمونـه  مجموعـه  ]ع. گياهي[
دار كه در دسـترس پژوهشـگران    شناسنامه

 است
  

  چوب  نخستين
 بافت  چوبي  نخستين  ←

  
 tetramerous  چهارپار

اي كـه پارگـان آن    ويژگي چرخـه  ]ع. گياهي[
 متشكل از چهار قطعه است

  
  tetrad   چهارتايه

ر فامينـك كـه در يكـي از    . چها1 ]ع. گياهي[
بـه   سـاخت  هاي هم تن مراحل كاستمان از فام

لاد كـه در   . چهار ياختة تك2آيد  وجود مي
. چهـار  3آيد  ميپايان مرحلة كاستمان پديد 

دومـين تقسـيم    باكتري كروي كـه حاصـل  
ــا آرايــش   ــوالي عمــودبرهم هســتند و ب مت

  گيرند مربعي در كنار هم قرار مي
  

  ,double cross  چهاررگه
  four-way hybrid 

 تلاقي دو دورگة ساده حاصل ]ع. گياهي[
  

 Sapota  چيكو
سـبز   اي از چيكوئيان هميشه سرده ]ع. گياهي[

با عمر طولاني و بومي نواحي گرمسير قارة 
متــر  40تــا  30امريكــا كــه ارتفــاع آن بــه 

رسد؛ پوستة تنة آن مملو از شيرابة سفيد  مي
ن هــاي زينتــي آ و چســبنده اســت و بــرگ

بيضوي و متناوب با حاشية كامل به رنـگ  
هـاي آن   رنـگ بـراق اسـت و گـل     سبز كم

 لپَي است اي با جام شش سفيد و زنگوله
  

 Sapotaceae  چيكوئيان
سانان درختي يـا   اي از خلنگ تيره ]ع. گيـاهي [

گونـه   800سرده و  55اي با حدود  درختچه
روينـد و   كه در تمام منـاطق گرمسـير مـي   

سـبز چرمـي و بـا     يشـه هـاي آنهـا هم   برگ
آرايش متناوب يا مارپيچي و حاشية كامـل  

هاي آنها يا منفـرد اسـت يـا در     است و گل
 آذين مجتمع قرار گرفته است گل

  
 corrugate  1دار چين

ويژگـــي ســـطحي پوشـــيده از  ]ع. گيـــاهي[
هاي مـوازي و عمومـاً قوسـي يـا      برآمدگي

دار كه با خطـوط فرورفتـه و عميـق از     موج
شوند و ظـاهري چروكيـده    مييكديگر جدا 

 دارند
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 plicate, plaited  2دار چين
ويژگي برگي كه حاشية آن ماننـد   ]ع. گياهي[

 بادبزن تا خورده باشد

 disposition  چينش
ــاهي[ ــا   ]ع. گيـ ــزا يـ ــري اجـ ــوة قرارگيـ نحـ

ــامل   بخــش ــان، ش ــزاي گياه ــايي از اج ه
موقعيت و آرايش و جهت آنهـا نسـبت بـه    

 يكديگر
 



 

  

  ح
 marginal  اي حاشيه

هـا   ويژگي تمَكني كه در آن جفت ]ع. گياهي[
ــادة     ــدان س ــك تخم ــية ي ــول حاش در ط

 اي قرار دارند برچه تك

  
 posture  حالت

نحوة قرارگيـري بخشـي از گيـاه     ]ع. گيـاهي [
 نسبت به يك سطح تخت

  
  character state  حالت صفت

هاي مختلف هـر   هريك از صورت ]ع. گياهي[
  صفت

  
 Avicennia  حرّا

اي از حراّئيــان درختــي   ســرده ]گيــاهي ع.[
هـاي   كوچك با حدود يازده گونـه بـا بـرگ   

هـاي كوچـك و    متقابل خاكسـتري و گـل  
پـوش و تخمـدان    منظم و كاسه و جام هم

  فوقاني  
 سينامتـ . 

 Avicenniaceae  حرّائيان
اي از نعناســانان درختــي يــا  تيــره ]ع. گيـاهي [

اي با يك سرده و حدود يازده گونه  درختچه
كشنَدي دريا در نزديكـي   كه در نواحي ميان

ــا  ــي )estuaries(پايروده ــد و داراي  م روين
  هاي هوايي هستند ريشه
 سينائيانمتـ . 

  
 دوست گياه  حشره  ← دوست  حشره

 
 entomophily  افشاني گرده حشره

 افشاني توسط حشرات گرده ]ع. گياهي[
  

  fire ring  زاد حلقة  آتش
ادي كه براثر آتش در ز حلقة آسيب ]ع. گياهي[

 آيد وجود مي  لاد به بن
  

 ,traumatic ring  زاد حلقة  آسيب
traumatic zone 

شده كـه در   بخشي از بافت زخمي ]ع. گياهي[
 شود لاد ايجاد مي ديدگي بن نتيجة آسيب
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 brochidodromous  رو اي حلقه
اي  بنـدي شـانه   ويژگي نوعي رگ ]ع. گيـاهي [

كـه در نزديـك   هاي دوميني  داراي رگبرگ
ــا رگبــرگ هــاي دومــين دورازمركــز  لبــه ب

 دهند هاي برجستة بالارو مي تشكيل حلقه
  

 lightning ring  زاد حلقة  برق
 زادي كه براثر آذرخش حلقة آسيب ]ع. گياهي[

 آيد مي وجود  به لاد بن در خفيف
  

 drought ring  زاد حلقة  خشكي
ــاهي[ ــيب  ]ع. گي ــة آس ــر   حلق ــه براث زادي ك

 آيد وجود مي  لاد به در بن خشكسالي
  

 growth ring  حلقة  رشد
شكل حلقوي لاية رشد در بـرش   ]ع. گيـاهي [

 عرضي درختان
  

 ,annual ring  حلقة  سالانه
annual layer 

هاي چـوبي كـه در    هريك از لايه ]ع. گياهي[
 طول يك سال به تنة درخت افزوده شود

  
 false ring  حلقة  كاذب

يا حلقـة رشـد تـأخيري    حلقة دوم  ]ع. گياهي[
كه در يك دورة رويـش در نتيجـة شـرايط    
ــرماي    ــا س ــكي ي ــد خش ــاعدي، مانن نامس

 شود ديررس يا خزان زودرس، ايجاد مي

  حلقة  ناپيوسته
  discontinuous ring 

سـبب خفتـه    حلقة رشدي كـه بـه   ]ع. گياهي[
لاد دورتادور ساقه را  هايي از بن بودن بخش

 شدطور كامل فرا نگرفته با به
  

 frost ring  زاد حلقة  يخ
ــاهي[ ــيب  ]ع. گي ــة آس ــر   حلق ــه براث زادي ك

 آيد وجود مي لاد به  بندان ديررس در بن يخ
  

 Lawsonia  حنا
اي از حنائيــان كــه بــومي  ســرده ]ع. گيــاهي[

ــه  ــاطق نيمـ ــيري و   منـ ــك گرمسـ خشـ
گرمسير افريقا و جنوب آسـيا و شـمال    نيمه

اســـتراليا اســـت و از قـــديم از آن بـــراي 
آميزي پوست و مو و نـاخن و چـرم و    گرن

 شده است پشم استفاده مي
  

 Lythraceae  حنائيان
اي از موردســانان علفــي   تيــره ]ع. گيــاهي[

ــه   ــا درختچ ــاله ي ــدود   چندس ــا ح    31اي ب
ــه كــه اغلــب در  620ســرده و حــدود  گون

نــواحي گرمســير پراكنــده هســتند و در    
 امريكاي جنوبي و افريقا تنوع زيادي دارند

  
 domain  حوزه

بنـدي   بالاترين رتبة رسمي در رده ]ع. گياهي[
 موجودات زنده

  
 



 

  

  خ
 spine  خار

تيـز   تيز يا بخشي نـوك  برگي نوك ]ع. گياهي[
از برگ كه شامل دمبرگ يا رگبرگ اصـلي  
يا رگبرگ دومين يـا برگچـه يـا گوشـواره     

 است

  
 Saxifraga  خاراشكن

اي از خاراشـكنيانِ چندسـاله    سرده ]ع. گياهي[
 گونه 440ا حدود ب

  
 Saxifragales  سانان خاراشكن

هــا كــه بــا  اي اي از دولپــه راســته ]ع. گيــاهي[
سـانان خويشـاوند    سانان و شمعداني گلسرخ
 هستند

  
 Saxifragaceae  خاراشكنيان

سـانان علفـي    اي از خاراشكن تيره ]ع. گيـاهي [
 580سـرده و   30دار بـا   سبز يا خزان هميشه

در نـواحي سـرد و   طور گسترده  گونه كه به

معتــدل شــمالي و خصوصــاً در منــاطق    
ــد و بــرگ اي مــي صــخره هــاي آنهــا  روين
هايشان داراي تقارن  اي و ساده و گل قاعده

شعاعي است و كاسه و جام مجـزا بـا پـنج    
 كاسبرگ و پنج گلبرگ دارند

  
 echinate  خاردار

هـاي   ويژگي سطحي با خار يا تيغ ]ع. گياهي[
 تعددهاي محكم م راست يا كرك

  
 areole1  خاردكمه

رفتـه   سرلاد ستاك انتهايي تحليل ]ع. گياهي[
 شدة پوشيده از خار در كاكتوسيان و كوتاه

  
 thorn  خارشاخه

 تيز نوك )shoot(ساقه يا نوشاخة  ]ع. گياهي[
  

 Morina  خارعروس
اي از خارعروسيان با حـدود   سرده ]ع. گيـاهي [

 اند ده گونه كه از اروپا تا شرق آسيا پراكنده
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 Morinaceae  خارعروسيان
سانان علفي  باشي اي از خواجه تيره ]ع. گيـاهي [

ضخيم چندساله با سه سرده و هفده گونـه  
صورت بومي در اوراسيا از بالكـان تـا    كه به

اي و  هاي آنها طوقـه  اند، برگ چين پراكنده
هــا بــا تقــارن دوطرفــه اســت كــه در  گــل
اي  هاي متـوالي قـرار دارنـد و حلقـه     چرخه

 )epicalyx(نــام كاســة فرعــي   ضــافي بــها
 ها را احاطه كرده است گل

  
 durian  خارگيل

ميوة گياهي با نام علمي خارگيـل   ]ع. گيـاهي [
متعلــق بــه  )Durio zibethinus(ســموري 

سـانان كـه    تيرة پنيركيان و راسـتة پنيـرك  
متـر و قطـر آن بـه     طول آن به سي سانتي

تـا  رسد و وزن آن يك  متر مي پانزده سانتي
رد وگـاه       سه كيلـوگرم اسـت؛ شـكل آن گـ

رنگ  كشيده و پوستة آن پوشيده از خار و به
رنگ است  اي و گوشتة آن زرد كم سبزقهوه

و داراي بــويي خــاص و بــومي انــدونزي و 
 مالزي و برونئي است

  
 glochidiate  خارلنگري

ــاهي[ ــا     ]ع. گي ــار ي ــا خ ــطحي ب ــي س ويژگ
 اي مانند دسته هاي قلاب ريش

  
 barbed, barbellate  اي خاره

ويژگي زبِركركي كه در سـطح يـا    ]ع. گياهي[
 حاشية آن زوايد ريز و تيز وجود دارد

  
 Ilex  خاس

اي از خاســيان درختــي   ســرده ]ع. گيــاهي[
سبز و  اي معمولاًٌ هميشه كوچك يا درختچه

گونـه كـه    270دار با بيش از  ندرت خزان به
در مناطق گرمسير جنوب امريكا و منـاطق  

انـد؛   گرمسـير آسـيا پراكنـده    ير و نيمهگرمس
هـاي ايـن گياهـان معمـولاً چهـارپر و       گل
پر است؛ ميوة آنهـا شـفت    ندرت پنج تا نُه به

كروي يا كروي كشيده به رنـگ قرمـز يـا    
 ندرت زرد است  سياه يا به

  
 Aquifoliales  سانان خاس

گلبرگ  اي از گياهان پيوسته راسته ]ع. گيـاهي [
 و پنج تيرهگونه  500با بيش از 

  
 Aquifoliaceae  خاسيان

سـانان بـه    اي از راستة خـاس  تيره ]ع. گياهي[
هـاي   شكل درخت يا درختچـه، داراي گـل  

 منظم و ميوة سته
 

 geophyte  رست خاك
اي از رشد بـر   گياهي كه در مرحله ]ع. گياهي[

ريزند و ممكـن اسـت در    روي آن خاك مي
 زير خاك نيز محصول بدهد

  
 sapling1  خال

تـر از شـَل و    درخت جواني بـزرگ  ]ع. گياهي[
متـر   داراي قطرِ برابر سينة حداكثر ده سانتي

هاي پايين خـود را از دسـت داده    كه شاخه
 باشد

  
 blotch  لكه خال

يافتـه يـا    بخش وسـيع تغييررنـگ   ]ع. گياهي[
 هاي گياه مرده بر روي اندام

  
 نعناخالواش  ←خالواش  
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  پاري سازي  ته خاموش
    telomeric silencing,   
    telomeric position effect  

ــاهي[ ــع رونويســي ژن ]ع. گي ــاي  من هــاي دن
  پار پار توسط ته مجاور ته

  
 style  خامه

بخشي از مادگي كه كلالـه را بـه    ]ع. گياهي[
  كند تخمدان متصل مي

 * مصوب فرهنگستان اول
  

   ,terminal style  خامة  انتهايي
    apical3 

ــاهي[ ــه ]ع. گي ــدان  ا خام ــه از رأس تخم ي ك
 برخاسته است

  
 lateral style  خامة  جانبي

ــاهي[ ــه ]ع. گي ــدان   خام ــار تخم ــه از كن اي ك
 برخاسته است

  
 theca  خانك

هاي معمولي كه دو  نيمي از بساك ]ع. گياهي[
 دارد )microsporangium(ريزهاگدان 

  
 Carica  خربزة  درختي

درختيــان بــه  اي از خربــزه ســرده ]ع. گيــاهي[
 45فاع حداكثر ده متر، بدون انشعاب، بـا  ارت

گونه كه اغلب در مناطق گرمسـير امريكـا   
هـاي گياهـان ايـن     پراكنده هسـتند؛ بـرگ  

 60تــا  30دار بــه طــول  ســرده نــرم و لَــپ
متر با دمبرگ بلند است كه در بالاي  سانتي

انـد؛   اي قـرار گرفتـه   صـورت خوشـه   تنه بـه 
 جنسي بـا ده پـرچم در دو   هاي آنها تك گل

حلقه و مادگي آنها داراي يك كلالة بـدون  
 لپَي است  پاية پنج

 Caricaceae  درختيان خربزه
سانان بالارونـده بـا    اي از كلم تيره ]ع. گياهي[

 دار و بدون شاخه ساقة گوشتي شيرابه
  

 تكامل  خرُد  ←  خُردفرگشت
  

 Nerium  خرزهره
ــاهي[ ــرده ]ع. گيـ ــره سـ ــان  اي از خرزهـ ايـ

ار با پنج تا هشت گونـه  د اي شيرابه درختچه
گرمسير   كه در ناحية مديترانه و مناطق نيمه

هـاي گياهـان    اند، برگ آسيا تا ژاپن پراكنده
آذين آنها  تايي و گل اين سرده متقابل يا سه

 هاي زيباست انتهايي با گل
  

 Apocynaceae  ايان خرزهره
سـانان   سپاسي اي از راستة گل تيره ]ع. گياهي[

با شـيرابة بسـيار سـمي    كه گياهاني علفي 
 هستند

  
 Portulaca  خُرفه

ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــه س ــي   اي از خرُف ــان علف اي
سالة گوشتي گسترده بر روي زمـين بـا    يك
هـاي قاشـقي و    گونه كـه بـرگ   100تا  40

هايي دارند كه در نـور   هاي قرمز و گل ساقه
 شكفد خورشيد مي

  
 Portulacaceae  ايان خُرفه

سانان علفـي يـا    يخكاي از م  تيره ]ع. گياهي[
 580اي با حـدود بيسـت سـرده و     درختچه

گونه كه پراكنش جهاني دارند، اما بيشتر در 
خشـك نيمكـرة جنـوبي مثـل      مناطق نيمه

 رويند افريقا و استراليا و امريكاي جنوبي مي
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 Phoenix  خرما
اي از خرمائيـان درختـي بـا     سرده ]ع. گيـاهي [

 حدود سيزده گونه كـه در جزايـر قنـاري و   
افريقاي شمالي و خاورميانـه و پاكسـتان و   
ــا در امريكــا يافــت   ــد و ايالــت كاليفرني هن

متر رشد  23شوند؛ درخت خرما تقريباً تا  مي
كند؛ ساقة آن پوشيده از بقايـاي قاعـدة    مي
هاي قديمي است و بـه تـاجي زيبـا از     برگ
اي بلند به طول حداكثر پنج  هاي شانه برگ

هـا از محـور    لشود؛ سنبلة گ متر منتهي مي
هــاي ســال قبــل خــارج و منشــعب   بــرگ
هـاي نـر و مـاده بـر روي      شـود و گـل   مي

شــوند و  هــاي مجــزا ظــاهر مــي    پايــه
افشاني در آنهـا بـه شـكل مصـنوعي      گرده

 گيرد صورت مي
  

 Arecales  خرماسانان
مانند بـا فقـط يـك     اي نخل راسته ]ع. گياهي[

گونـه كـه    2400سرده و حدود  189تيره و 
نها اهميـت اقتصـادي دارنـد؛ بـا     برخي از آ

جز تعداد  هاي خرماسانان به اينكه همة گونه
ــير و     ــاطق گرمس ــه من ــدود ب ــي، مح كم

شوند، ازلحاظ جغرافيـايي و   گرمسير مي نيمه
 شكل ظاهري با يكديگر فرق دارند

  
 Diospyrus  خرمالو

اي از خرمالوئيانِ درختي كه  سرده ]ع. گيـاهي [
رمســير هــاي آن در نــواحي گ اغلــب گونــه

 رويد مي
  

 Ebenaceae  خرمالوئيان
سانانِ درختي يـا    اي از خلنگ تيره ]ع. گيـاهي [

هاي متناوب و كامـل و   اي با برگ درختچه

دار و  بـدون گوشـواره بـا ميـوة معمــولاً آب    
بنـدي   گاهي بـا پوسـت چرمـي كـه در رده    

در راستة خرمالوسـانان   1988كرونكوئيست 
)Ebenales( جاي گرفته است 
  

 Arecaceae  يانخرمائ
صـورت   اي از خرماسـانان، بـه   تيره ]ع. گياهي[

درخت يا درختچه، با ساقة بـدون شـاخه و   
  اي   غالباً استوانه

 Palmaceae, Palmae    نخليانمتـ . 

  
 deciduous  دار خزان

ويژگي گياهان چـوبي كـه بـرگ     ]ع. گيـاهي [
 ريزد آنها در پايان فصل مي

  
 saurochory  برافشاني خزنده

ــاهيع. [ ــط     ]گي ــوه توس ــدن مي ــده ش پراكن
 خزندگان

 
 Bryophyta, Mosses  تباران خزه

ــدي  شــاخه ]ع. گيــاهي[ اي از گياهــان غيرآون
پســند، داراي رشــد محــوري و    رطوبــت
 هاي كوتاه پوشينه

  
 snag  دار خشكه

هـا و   درخت مردة سرپا كـه بـرگ   ]ع. گياهي[
 هاي آن ريخته است اغلب شاخه

  
 ,xerophyte  رست خشكي
  drought-enduring plant,  
  drought-persistant plant 

 گياه مقاوم به خشكي ]ع. گياهي[
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   ,asperifoliate  برگ خشن
  asperifolius 

هاي خشن  ويژگي گياهي كه برگ ]ع. گياهي[
 دارد

  
 lineate  دار خط

ويژگي سطحي با خطـوطي غالبـاً    ]ع. گياهي[
 موازي كمابيشطولي و 

  
 linear  خطي

ماننـد   ويژگي بخش يا اندامي خط ]ع. گيـاهي [
 اي و طويل در گياهان يا رشته

  
 dormancy  خفتگي

حالتي كه در آن گياه يا انـدامي از   ]ع. گياهي[
آن تحت تأثير شرايط دروني يـا بيرونـي از   

 فعاليت بازماند
  

 dormant  خفته
ويژگــي گيــاه يــا بــذر در حالــت  ]ع. گيــاهي[

 خفتگي
  

 Ericales  سانان خلنگ
هــا،  اي اي بــزرگ از دولپــه راســته ]اهيع. گي ـ[

گونه با پراكندگي وسيع  8000داراي حدود 
مانند چـاي و خرمـالو و    گياهانيكه شامل 

 خوار است برخي گياهان گوشت
  

 campylotropous  گرا خمش
هــا كــه  ويژگــي غالــب تخمــك ]ع. گيــاهي[

خميدگي آنها در طي تكـوين موجـب قـرار    
فت در مجـاورت پايـة بنـد     نـاف   گرفتن سـ

كه خورش فقط در امتداد  طوري شود، به مي
  شود سطح پايين خم مي

 quiescent  خموش
دليل  اي كه به ويژگي بذر يا جوانه ]ع. گيـاهي [

عوامل بيروني به حالت غيرفعال باقي مانده 
 باشد

  
 quiescence  خموشي

غيرفعال باقي ماندن بذر يا جوانـه   ]ع. گياهي[
 علت عوامل بيروني به

  
 campylodromous  ور خميده

بندي داراي چند  ويژگي نوعي رگ ]ع. گياهي[
ــين كــه در قاعــده بــه شــكل   رگبــرگ اول

هاي خميده و برجسته به طـرف بـالا    قوس
شــوند و در رأس بــرگ بــه هــم  خــم مــي

 رسند مي
  

 Agavaceae  خنجريان
ــاهي[ ــره ]ع. گي ــه تي ــا   اي از مارچوب ــانان ب س

 هاي تخت و شمشيرمانند برگ
  

 dormancy breaking  شكني خواب
تغيير طبيعي يا مصنوعي در رويان  ]ع. گياهي[

 زني منظور تحريك آن براي جوانه بذر به
  

 Dipsacus  باشي خواجه
اي علفي و بلندقد و دوسـاله   سرده ]ع. گياهي[

 باشيان با حدود پانزده گونه از خواجه
  

 Dipsacaceae  باشيان خواجه
نانِ يـك  سا باشي اي از خواجه تيره ]ع. گيـاهي [

هـاي معمـولاً متقابـل و     تا چندساله با برگ
ماننـد   اي كه ميوة آنهـا فندقـه   آذين كپُه گل
 است
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 Dipsacales  سانان باشي خواجه
هـاي نسـبتاً    اي اي از دولپـه  راسته ]ع. گيـاهي [

هـاي مهمـي ماننـد     پيشرفته كه شامل تيره
الطيبيـان   باشـيان و سـنبل   آقطيان و خواجه

 است
  

 autochory  خودبرافشاني
پراكنده شدن ميـوه توسـط خـود     ]ع. گيـاهي [

 گياه
 

 autotroph  1خودپرورد
اندامگاني كه براي تأمين انرژي و  ]ع. گياهي[

رفع نيازهاي غذايي خود با استفاده از مـواد  
 سازد سادة معدني، مواد آلي پيچيده مي

  
 autotrophic  2خودپرورد

ويژگي اندامگاني كه براي تـأمين   ]ع. گياهي[
نرژي و رفع نيازهاي غذايي خود با استفاده ا

از مـواد سـادة معــدني، مـواد آلـي پيچيــده     
 سازد مي

  
 autotrophy  خودپروردگي

فرايندي كه در آن، اندامگان براي  ]ع. گياهي[
تأمين انرژي و رفع نيازهاي غذايي خود بـا  
استفاده از مـواد سـادة معـدني، مـواد آلـي      

 سازد پيچيده مي
  

   ,autopolyploid1  1خودچندلاد
    autoploid 

اندامگاني كـه بـيش از دو دسـت     ]ع. گياهي[
تن داشته باشد كـه همـة آنهـا از يـك      فام

 گونه منشأ گرفته باشند

 autopolyploid2  2خودچندلاد
ويژگي اندامگاني كـه بـيش از دو    ]ع. گياهي[

تن داشته باشد كـه همـة آنهـا از     دست فام
 گرفته باشند منشأيك گونه 

  
 autopolyploidy  دلاديخودچن

حالتي از چندلادي كه در آن همة  ]ع. گياهي[
 گيرند گونه منشأ مي يكها از  تن فام

  
  bootstrap  اندازي خودراه

هـــاي ارزيـــابي  يكـــي از روش ]ع. گيـــاهي[
نگاره كه در آن ماتـريس  استواري تبارشاخه

بـرداري   آرايـه را بــا نمونـه    ـ صفتاصـلي 
كه  طوري نند بهك تصادفي صفات تحليل مي

هر صفت ممكن اسـت بـيش از يـك بـار     
  انتخاب شود

  
  Jackknife  تكرار بي  اندازي خودراه

هـــاي ارزيـــابي  يكـــي از روش ]ع. گيـــاهي[
ــاخه ــتواري تبارشـ ــه در آن  اسـ ــاره كـ نگـ

آرايــه را بــا    ـ مـاتــريـس اصلـي صـفت
ــه ــل   نمون ــفات تحلي ــادفي ص ــرداري تص ب

بار   يككه هر صفت فقط  طوري كنند به مي
  شود انتخاب مي

  
 autozygote  خودزاگ

ــاهي[ ــورزاگ داراي   ]ع. گيــ ــودي جــ موجــ
، در يك جايگاه مشتركهايي با نياي  دگره

 ژني خاص
  

  self-pollinated  افشان خودگرده
ــاهي[ ــل   ]ع. گي ــي گ ــاويژگ ــه   ي ــاهي ك گي

ــرده ــورت   گ ــاه ص ــود گي ــاني آن در خ افش
 پذيرد مي
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  افشاني خودگرده
    self-pollination 

افشاني كه در آن گردة  نوعي گرده ]ع. گياهي[
 كند گياه مادگي همان گياه را بارور مي

  
 autogamous  خودگشُن

گياهي كه مادگي آن با گردة گـل   ]ع. گياهي[
 همان گياه بارور شود

  
 autogamy  خودگُشني

باروري مادگي يك گياه بـا گـردة    ]ع. گياهي[
 همان گياه

  
 autonym  خودنام

هـاي   نامي كه با اسـتفاده از آرايـه   ]ع. گياهي[
اي  و فـروسرده )infrafamilial(اي  فروتيره

)infrageneric( سـاخته شـده    اي و فروگونه
 باشد

  
 siliqua  خورجين

ميــوة خشــك شــكوفا شــبيه بــه  ]ع. گيــاهي[
خورجينك، با اين تفاوت كه بلند و باريـك  

 است
  

 silicula  خورجينك
باً تخت، ميوة خشك شكوفاي غال ]ع. گيـاهي [

پيوسـته كـه بـا يـك      هم حاصل دو برچة به
 شود جدار كاذب به دو خانه تقسيم مي

  
 endosperm1  1خورش

قسمتي از بـذر كـه مـواد غـذايي      ]ع. گياهي[
 موردنياز جنين را تأمين كند

 nucellus  2خورش
ــافتي در تخمــك گياهــان كــه   ]ع. گيــاهي[ ب

 كند كيسة روياني در درون آن نمو مي
  

 nucellar  خورشي
 مربوط به بافت خورش ]ع. گياهي[
  

 raceme  خوشه
آذيني نامحدود با محور منفـرد   گل ]ع. گياهي[

 )pedicellate(دار  هاي دمگل با گل
  

 racemose  اي خوشه
 شكل خوشه آذيني به  ويژگي گل ]ع. گياهي[
  

 thyrse  گرزن خوشه
آذيني فرعي با محور مركـزي   گل ]ع. گيـاهي [

ــرزن  ــل گ ــدود حام ــل  نامح ــاي دمگ دار  ه
)pedicellate( متقابل و جانبي 
  

  ,acclimation   خوگيري
    acclimatization  

شناختي بـدن جانـدار    تنظيم كاراندام ]ع. گيـاهي [
  در پاسخ به تغيير در محيط پيرامون

  
 Cynomorium  گُرز خونين

گُرزيـانِ بـدون    اي از خـونين  سرده ]ع. گياهي[
ي و اي گوشــت ســبزينه بــا ســاقه يــا ســنبله

  هاي كوچك و سرخ گل
  

 Cynomoriaceae  گُرزيان خونين
سـانانِ علفـي و    اي از صـندل  تيره ]ع. گياهي[

هـاي   انگلي كامل، بدون سـبزينه بـا بـرگ   
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ــل ــا    تحلي ــر آنه ــه گــل ن ــز ك ــه و قرم رفت
 پرچمي و ميوة آنها از نوع فندقي است تك

  
 inbreeding  آميزي خويش

ي و هاي گياه آميزش بين جمعيت ]ع. گياهي[
شــناختي بــه هــم  جــانوري كــه ازنظــر ژن

انــد، شــامل خودگشــني و آميــزش  نزديــك
 خواهروبرادري و آميزش با زادگان و نياها

  
 maceration1  خيساندن

] يكي از فراينـدهاي اسـتخراج    ]گ. دارويي
مادة دارويي گياهان كه در آن گياه يا پـودر  
آن را در دماي محيط در درون حلـّال قـرار   

  دهند مي

  
 maceration2  خيسانده

] گياه يا پودر آن كـه بـا هـدف     ]گ. دارويي
استخراج مادة دارويي در دمـاي محـيط در   

 درون حلاّل قرار داده شده است
 



 

  

  د
 bark  دارپوست

  لاية خارجي ساقة درختان   ]ع. گياهي[
 پوست  درخت، پوستمتـ . 

 
 Taxodium  دارتالاب

يـك تـا   سانان بـا   اي از كاج سرده ]ع. گياهي[
اند؛  سه گونه كه در امريكاي شمالي پراكنده

هاي اين سرده تا حد زيـادي در برابـر    گونه
ــين ــاوم هســتند و در   زم ــاب مق ــاي غرق ه
دار و در بخـش   هاي شـمالي خـزان   قسمت

سـبزند؛   هميشـه  سبز تا نيمـه  جنوبي هميشه
گياهان اين سرده به شكل درختان بلند بـه  

به قطر دو تـا  اي  متر با تنه 46تا  30ارتفاع 
هـاي مـادة آنهـا     سه متر هسـتند؛ مخـروط  
متر با ده  ونيم سانتي كروي به قطر دو تا سه

فلس است كه هر فلـس يـك يـا دو     25تا 
ــس از     ــاه پ ــه م ــا نُ ــت ت ــه دارد و هف دان

ها آزاد  افشاني بالغ و با جدا شدن فلس گرده
هـايي   هاي نر در خوشـه  شوند و مخروط مي

هاي خـود را   گردهشوند و  آويخته ايجاد مي
 سازند در اوايل بهار آزاد مي

 Taxodiaceae  دارتالابيان
ــاهي[ ــره ]ع. گي ــاج تي ــي  اي از ك ــانان درخت س

سـبز يـا    هميشـه  سبز و نيمه پاية هميشه تك
دار با نُه سرده و دوازده گونـه كـه در    خزان

آســـيا و امريكـــاي شـــمالي و تاســـماني 
 اي صـاف  اند؛ اين گياهان داراي تنه پراكنده

هايي مارپيچي  هاي فراهم و برگ با انشعاب
هايشان كه با بـالي   و دانه هستنديا پراكنده 

 گوش است نازك احاطه شده صاف يا سه
  

 bonsai  دارسان
درخــت يــا گيــاهي كــه آن را در  ]ع. گيــاهي[

هـا   ها و سـاقه  گلدان با محدود كردن ريشه
كه در حدود سي تا كنند  نحوي هرسَ مي به

 ارتفاع داشته باشد رمت سانتيشصت 
  

   ,dendrogram  دارنگاره
    phenogram 

نموداري درختـي كـه غالبـاً از آن     ]ع. گياهي[
هايي كه ازطريق  براي نمايش آرايش گروه

اند بـه   مراتبي ايجاد شده بندي سلسله خوشه
 رود كار مي
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 Viscum  دارواش
اي  اي از دارواشيان درختچـه  سرده ]ع. گياهي[

گونـه كـه    100تـا   70بـا  انگلي چوبي  نيمه
گرمسير اروپـا و   بومي مناطق معتدل و نيمه

افريقا و استراليا و آسـيا هسـتند و بـر روي    
هاي آنها سـبز   رويند؛ برگ درختان ديگر مي

با آرايش متقابل يا فراهم است و كمـابيش  
هستند؛  )photosynthesis(قادر به فتوسنتز 

 ها نامحسوس و سبز مايل به زرد است گل
  
 Viscaceae  رواشياندا

اي  سانان درختچه اي از صندل تيره ]ع. گياهي[
دار و بـدون ريشـه بـا هفـت      انگلي سبزينه

ويژه  گونه كه در تمام جهان به 450سرده و 
هـاي آنهـا    رويند؛ بـرگ  نواحي گرمسير مي

ساده با آرايـش متقابـل و بافـت علفـي يـا      
ــل و    ــية كام ــا حاش ــايي ب ــا غش ــي ي چرم

 دار و كوچك است برگههايشان منظم و  گل
  

 beard, awn  داسه
اي خارماننـد كـه در انتهـاي     زائده ]ع. گياهي[

هـا   چمني اغلب علف )lemma(پوشينة  برون
  رويد  از قبيل گندم مي

 ريشكمتـ . 
  

 falcate  داسي
ويژگي بخش يا اندامي در گياهان  ]ع. گياهي[

با دو لبة تيز و تقريبـاً مـوازي كـه در يـك     
هم   اي به باشند و در نقطه  وجه خميده شده

  برسند  
 falciform    شكل داسيمتـ . 

  
 داسي  ←  شكل داسي

 hull  پوش دان
 پوستة بيروني دانه ]ع. گياهي[
 

 pyrenoid  دانَك
رنـگ در   ساختاري كوچـك و بـي   ]ع. گياهي[

ها كه نشاسـته در   سبزديسة برخي از جلبك
 شود آن تشكيل و ذخيره مي

  
 granum  دانگان

هاي موجود در  ستوني از ريزكيسه ]يـاهي ع. گ[
ــكه  ــد سـ ــه هماننـ ــه كـ ــاي   سبزديسـ هـ

 قرارگرفته است هم روي
  

 grain  1دانه
 ميوة غلات و سويا و كتان ]ع. گياهي[
  

 seed  ٢دانه
ساختاري در گياهان عالي كـه در   ]ع. گيـاهي [

 آيد نتيجة لقاح تخمك به وجود مي
  

 sarcotesta  پوش  گوشتي دانه
اي كـه در زمـان بلـوغ     ستة دانهپو ]ع. گياهي[

 گوشتي است
  

 پيدازادان  ←  داران دانه
  

 گرَده  ←  دانة  گَرده
  

 orbicular  اي دايره
ويژگي بخش يا انـدامي كمـابيش    ]ع. گياهي[

 گرد و تخت با قطرهاي مساوي در گياهان
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 operculum  درپوش
رأسي شبيه به سـر   )lid( كلاهكي ]ع. گياهي[

اران كــه در طــي تبــ لان اغلــب خــزه هـاگ 
 افتد رهاسازي هاگ مي

  
 arbor, tree  درخت

طـور   گياه چوبي چندسـاله كـه بـه    ]ع. گياهي[
تنه است و بـا درختچـه كـه در     معمول تك

 شرايط عادي چندتنه است، تفاوت دارد
  

  consensus tree  درخت  اجماع
ــاهي[ ــاخه ]ع. گيـ ــاره تبارشـ ــامل  نگـ اي شـ

شـناختي   هـاي مكـان   اي از ويژگـي  خلاصه
بـا  ) tree(مشترك دو يا چند درخت تكاملي 

هـــاي يكســـان كـــه در جزئيـــات  آرايـــه
  اند شناختي با يكديگر متفاوت مكان

  
  درخت اجماع اكثريتي

    majority-rule consensus   
    tree  

نــوعي درخــت اجمــاع كــه فقــط  ]ع. گيــاهي[
ــاخه  ــامل تبارش ــر   ش ــود در اكث ــاي موج ه

مجموعة اصـلي  ) trees(تكاملي  هاي درخت
  است

  
  درصدي درخت  اجماع  پنجاه

  قاطع درخت  اجماع  نيمه ←
  

  درخت  اجماع  قاطع
    strict consensus tree  

درخت اجماعي كه اخـتلاف بـين    ]ع. گيـاهي [
صــورت  نگــاره را بــه دو يــا چنــد تبارشــاخه

  دهد شاخگي نشان مي بس

  قاطع درخت اجماع نيمه
    semi-strict consensus tree  

ي درخت اجمـاع كـه از آن در   نوع ]ع. گياهي[
درصـد   50بندي با فراوانـي بـيش از    شاخه

  شود استفاده مي
  درصدي  درخت  اجماع  پنجاه متـ .

  50% majority-rule consensus tree  

  
  unrooted tree  ريشه درخت  بي

نوعي درخت تبارشناختي كه بدون  ]ع. گياهي[
در نظر گرفتن جديـدترين نيـاي مشـترك    

ط روابط خويشـاوندي تكـاملي را   ها فق آرايه
  شود شامل مي

  
 نگاره تبارشاخه  ← تبارشناختي   درخت

  
 shrub  درختچه

ن آن      ]ع. گياهي[ هر رسـتني چـوبي كـه از بـ
 شده باشد منشعبهاي متعدد  ساقه

  
 armed shrub  درختچة  خاردار

 گياهي با تيغ يا خار بسيار ]ع. گياهي[
  

  rooted tree  دار درخت  ريشه
نــوعي درخــت تبارشــناختي كــه  ]گيــاهيع. [

ــط  ــر رواب تكــاملي،  خويشــاونديعــلاوه ب
هـا را نيـز    جديدترين نيـاي مشـترك آرايـه   

  شود شامل مي
  

 green tree  درخت  زنده
 رشد درخت سبز و درحال ]ع. گياهي[
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  پسند درخت  سايه
  shade tolerant tree 

درختي كه توانايي رقابت زيسـتي   ]ع. گيـاهي [
 اردد رادر سايه 

  
 whip  زن درخت  شلاق

درختي باريك كه براثر وزش بـاد   ]ع. گيـاهي [
آيد و به تاج درختان مجاور  به نوسان درمي

    رساند ميآسيب 
 زن شلاقمتـ . 

  
  ,arboreous  درختگون

  arborescent 
 مانند درخت باشد آنچه ]ع. گياهي[
  

  درخت  نورپسند
  shade intolerant tree 

براي رقابت زيستي بـه  درختي كه  ]ع. گياهي[
 نور كافي نياز دارد

  
 dendroid, tree-like  وار درخت

ويژگي بخشي در گياهـان كـه در    ]ع. گياهي[
شود  هاي ظريف تقسيم مي رأس به شاخك

و در مجموع ظاهري شبيه به تـاج درخـت   
 كند پيدا مي

  
  اي زيوه درون  ←درزيوه  

  
  ,macrogamete   كامه درشت

    megagamete  
  درشت كامة ]اهيع. گي[

  
  اي شيشه درون  ←درشيشه  

 increment percent  درصد  رويش
ميزان رويش در طول يك مـدت   ]ع. گيـاهي [

معين كه آن را با ذكر مقدار رويش در آغاز 
 كنند يا ميانة اين مدت به درصد بيان مي

  
 subulate  درفشي

ويژگي بخش يا انـدامي كمـابيش    ]ع. گياهي[
ر گياهان كـه در رأس  اي و ظريف د استوانه

  باريك شده باشد  
 ,subuliform    شكل درفشيمتـ . 

 awl shape 
  

 درفشي  ←  شكل درفشي
  

  endoplasm   ياخته درميان
ــاهي[ ــه  ]ع. گي ــش نيم ــزي   بخ ــايع و مرك م

  ياخته ميان
  

  endoplasmic   اي ياخته درميان
  ياخته مربوط به درميان ]ع. گياهي[
  

 endocarp  بر درون
ر در ميـوة     دروني ]هيع. گيا[ ترين لايـة پيرابـ

 دانگان نهان
  

 endocytosis  بري درون
بردن مواد خارجي اعم از جامـد و   ]ع. گيـاهي [

 مايع ازطريق غشاي ياخته به درون آن
  

 endoderm  پوست درون
ترين لاية پوست كه ماننـد   دروني ]ع. گيـاهي [

هــا و برخــي  غلافــي بافــت آونــدي ريشــه
 گيردها را در بر  ساقه
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   ,endodermic  پوستي درون
    endodermal 

 پوست مربوط به درون ]ع. گياهي[

  
 intine  پوش درون

بخش دروني پوشش هاگ يا دانة  ]ع. گيـاهي [
 پوش قرار دارد گرَده كه زير برون

  
 involute  پيچ درون

هاي آن  ويژگي برگي كه لبه يا لبه ]ع. گياهي[
 به داخل برگشته باشد

  
 ,heartwood  چوب درون

duramen, heart 
بخــش درونــي و غيرزنــدة ســاقة  ]ع. گيــاهي[

ــتري     ــتحكام بيش ــه آن اس ــه ب ــت ك درخ
 بخشد مي

  
  ,false-heart  چوب  كاذب درون

  false heartwood 
چــوبي كــه تحــت تــأثير عوامــل  ]ع. گيــاهي[

زدگـي تغييـر رنـگ     طبيعي مانند قارچ و يخ
 چوب شده باشد داده و شبيه به درون

  
 frost heart  زاد يخچوب   درون

چوب كاذب كـه براثـر    نوعي درون ]ع. گياهي[
آيـد و سـبب    وجـود مـي   بندان شديد به  يخ

هاي رنگي در بخش مركـزي   ايجاد قسمت
 شود ساقه مي

  
 endosperm2  دانه درون

ــة اغلــب  بافــت ذخيــره ]ع. گيــاهي[ اي در دان
جوشــي يكــي از  دانگــان كــه از هــم نهــان

بــي تشــكيل هــا بــا دو هســتة قط گيازامــه
 شود مي

  
 رست گياه  درون  ←  1رست درون

 
 endophytic  2رست درون

ويژگي گياهي كه تمام يا قسمتي  ]ع. گيـاهي [
از دورة زندگي خـود را داخـل گيـاه ديگـر     

  بگذراند
  

 endophytism  رستي درون
گذراندن تمام يـا قسـمتي از دورة    ]ع. گياهي[

 زندگي در داخل گياه ديگر
  

 endostomal  روزني درون
كـه    ويژگـي تخمكـي دوپوششـي    ]ع. گياهي[

پوش دروني احاطه  سفت آن را فقط تخمك
تر شده  بيروني كوچك پوش تخمككرده و 
 رسد كه به سفت نمي طوري است به

  
 in vivo  اي زيوه درون

هايي كه در درون  ويژگي آزمايش ]ع. گيـاهي [
  شود   بدن موجود زنده انجام مي

  درزيوهمتـ . 
  

 black heart1  سياه ندرو
چوب كاذبي به رنگ مشكي  درون ]ع. گيـاهي [

چـوب   اي تيره كـه معمـولاً از درون   يا قهوه
ــدتاً در   ــت و عمـ ــخيص نيسـ ــل تشـ قابـ

 شود برگان مشاهده مي پهن
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 black heart2  سياهي درون
اي يـــا مشـــكي شـــدن  قهـــوه ]ع. گيـــاهي[

هايي از درخت يـا دار كـه لزومـاً در     قسمت
 نيستنتيجة پوسيدگي 

  
 in vitro  اي شيشه درون

هـاي مربـوط بـه     ويژگي آزمـايش  ]ع. گياهي[
  فرايندهاي زيستي در لولة آزمايش 

 درشيشهمتـ . 
  

  ingroup  گروه درون
گروه مورد مطالعه در  اعضايهمة  ]ع. گياهي[

  تحليل تبارشناختي
  

 intraspecific  اي گونه درون
ويژگي هر پديدة ناشـي از تعامـل    ]ع. گياهي[
 ين افراد يك گونة معينب
  

 protoplasm  ياخته درون
ــا  مــادة كلوئيــدي ژلــه ]ع. گيــاهي[ ماننــدي ب

ساختار پيچيده كـه درون غشـاي ياختـه را    
هاي گياهان  كند و مادة حياتي ساخته پر مي

شود و شامل هسته  و جانوران محسوب مي
 ياخته است و ميان

  
  Golgi's apparatus   دستگاه  گلژي

ياختـه كـه    هاي ميان كي از اندامكي ]ع. گياهي[
به دو صورت پراكنده يا متمركز وجـود دارد و  
ــنتز   محتـــوي ليپـــوپروتئين اســـت و در سـ

)synthesis( و ترشح ياخته فعاليت دارد  
  

  dystrophic   پرورد دش
  پروردگي يا مربوط به آن داراي دش ]ع. گياهي[

 ,dystrophy   پروردگي دش
    dystrophia  

و  هرنوع اختلال رشـد در موجـودات   ]ع. گياهي[
هاي زنده براثر سوءتغذيه يـا   ها و اندام بافت

  نبود مواد غذايي قابل مصرف
  

  excretion1   دفع

خــروج مــواد زائــد دگرگشــتي از  ]ع. گيــاهي[
  ها يا موجودات زنده ياخته

  
  excrete   دفع  كردن

عمل خروج مواد زائد دگرگشتي از  ]ع. گياهي[
  زندهياخته يا موجودات 

  
  excretory   دفعي

  مربوط به دفع ]ع. گياهي[
  

  heterotroph   1دگرپرورد

اندامگاني كه براي تأمين انرژي و  ]ع. گياهي[
رفــع نيازهــاي غــذايي خــود از مــواد آلــي  

  كند شدة ساير موجودات زنده استفاده مي ساخته
  

  heterotrophic   2دگرپرورد

 ويژگي اندامگاني كه براي تـأمين  ]ع. گياهي[
انرژي و رفع نيازهاي غذايي خـود از مـواد   

شدة ساير موجودات زنده استفاده  آلي ساخته
  كند مي

  
  heterotrophy   دگرپروردگي

فرايندي كه در آن اندامگان براي  ]ع. گيـاهي [
تأمين انرژي و رفع نيازهاي غذايي خـود از  

شــدة ســاير موجــودات زنــده  مــواد ســاخته
  كند استفاده مي
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 allopatric  دگرجا
هـاي گيـاهي كـه در     ويژگي گونه ]ع. گياهي[

 رويند هاي جغرافيايي مختلف مي محيط
  

 adnate  دگرجوش
ويژگي الحاقي كه در آن قطعـات   ]ع. گيـاهي [

ناهمسان گيـاه چنـان بـه يكـديگر جـوش      
ــي ــه م ــد كــه ب ــدا  خورن ســادگي از هــم ج
 شوند نمي

  
 1دوجوردولاد  ←دگرچارلاد  

  
 allogenic  دگرزا

يژگي يك جمعيت گياهي كه در و ]ع. گياهي[
نتيجــة تغييــر شــرايط محيطــي حاصــل از 

ــد زه  ــده، مانن ــل غيرزن ــين  عوام آب، جانش
 شود جمعيت گياهي ديگر مي

  
 allozygote  دگرزاگ

ــاهي[ ــورزاگ داراي   ]ع. گيــ ــودي جــ موجــ
هايي با نياي متفاوت، در يك جايگـاه   دگره

 ژني خاص
  

 allozyme, allelozyme  دگرزيم
ريك از دو يـا چنـد گونـة يـك     ه ]ع. گياهي[

مايه/آنزيم كه از دو يا چند دگرة موجود  زي
  در يك جايگاه ژني منشأ گرفته باشند

  
 allogamous1, allogamic   دگركام

  مربوط به دگركامي ]ع. گياهي[
  

  allogamy1   دگركامي

هـاي نـر و مـادة افـراد      لقاح كامه ]ع. گيـاهي [
  جمعيتي كه ازلحاظ ژني مشابه نيستند

  
 cross-pollination  افشاني دگرگرده

افشـاني ميـان دو گيـاه كـه      گرده ]ع. گيـاهي [
شــناختي خصوصــيات يكســان  ازلحــاظ ژن

 ندارند
  

 metabolism  دگرگشت
ـ  مجمـوعـة تـغييـرات فيـزيكــي  ]ع. گياهي[

شيميايي تركيبي و تخريبـي در موجـودات   
  زنده

 وساز سوختمتـ . 

  
 metabolite  دگرگشته

ــاهي[ ــدهاي   ]ع. گي ــل از فراين ــب حاص تركي
 دگرگشت

  
 metabolic  دگرگشتي

 مربوط به دگرگشت ]ع. گياهي[

  
 allogamous2  دگرگشُن

گياهي كه معمـولاً مـادگي آن بـا     ]ع. گياهي[
 گردة همان گياه تلقيح نشود

  
  allogamy2  دگرگُشني

باروري مادگي يك گياه بـا گـردة    ]ع. گياهي[
 گياه ديگر

  
  دگرگوني  انواع

 رية  دگرگوني  انواعنظ  ←
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 deltoid, triangular  دلتاوار
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

 مثلث يا حرف يوناني دلتا در گياهان
  

 doliform  شكل دلوي
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

هاي جـانبي   مستطيل در گياهان كه حاشيه
 آن داراي برآمدگي متقارن باشد

  
 Casuarina  يدرخت اسب دم
ــاهي[ ــرده ]ع. گيــــ ــي از  ســــ اي درختــــ

درختيان كـه اغلـب بـومي اسـتراليا      اسب دم
 هستند

  
 Casuarinaceae  درختيان اسب دم
سـانان درختـي يـا     اي از راش تيره ]ع. گياهي[

اي و  گربـه  آذيـن نـر دم   اي بـا گـل   درختچه
رفتة شـبيه بـه    هاي تحليل پوش و برگ گُل
تزكننده هـــاي فتوســـن اســـب و ســـاقه دم 

)photosynthetic( پرچمي و  هاي تك و گل
 اي مادگي دوبرچه

  
 Equisetaceae  اسبيان دم
اي از نهـانزادان آونـدي كـه     تيـره  ]ع. گياهي[

هاي  هاي بندبند توخالي و برگ داراي ساقه
    اند پيوسته هم فلسي به

  
 petiole, leafstalk  دمبرگ

ل اي كه برگ را به ساقه متص پايه ]ع. گياهي[
 كند مي

  
 petiolule  دمبرگچه

دمبرگي ريز يا كوچك مانند آنچه  ]ع. گيـاهي [
 هاي مركب وجود دارد در برگچة برگ

  
 petiolulate  دار دمبرگچه

 داراي دمبرگچه ]ع. گياهي[
  
 Hippuris  قاطري دم
قاطريان آبزي كه  تنها سرده از دم ]ع. گيـاهي [

بنـدي   شامل يك تا سه گونه است و در رده
 .جي. در بارهنگيان ادغام شده است .پي اي

  
 Hippuridaceae  قاطريان دم
اي از نعناسانانِ علفـي آبـزي    تيره ]ع. گيـاهي [

هاي فـراهم   يافته و برگ پوش تحليل با گُل
ــه در رده ــدي كرونكوئيســت  ك در  1988بن
ــتة آب ــتاره راس ــانان  س  )Callitrichales(س

 جاي گرفته است
  
 infusion  كرده دم
] محلول رقيـق حـاوي اجـزاي     ]گ. دارويي

 پذير گياهان دارويي حل
  
 catkin, ament  اي گربه دم
ــاهي[ ــل ]ع. گي ــك  گ ــي ت ــاً   آذين ــي نوع جنس

اي نر با محوري كشيده كه در هنگام  سنبله
صـورت يكجـا    دهـي بـه   دهي يـا ميـوه   گل
 ريزد مي

  
 pedicel  دمگل

هـاي منفـرد يـك     اي كه گل پايه ]ع. گيـاهي [
آذيـن   را به محور اصلي يـا دمگـل   آذين گُل

 كند متصل مي
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 peduncle  آذين دمگل
 آذين محور اصلي گُل ]ع. گياهي[

  
 Buddleja  موشي دم
ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــه  س ــب درختچ اي و  اي اغل

ــي از دم ــاهي درخت ــزان گ ــيان خ دار و  موش
گونـه كـه ارتفـاع     100سبز با حدود  هميشه

ارتفـاع   رسد، اما متر مي 30بلندترين آنها به 
ندرت بـيش از     هاي اين سرده به بيشتر گونه

 پنج متر است

  
 Loganiaceae  موشيان دم
ــاهي[ ــره ]ع. گي ــدة  تي ــانان بالارون اي از نعناس

اي يـا درختـي بـا سـيزده      چوبي يا درختچه
گونه كـه عمـدتاً بـومي     400سرده و حدود 

نواحي گرمسير جهان هستند، گياهان ايـن  
در قاعدة دمبرگ و  مانند تيره ضمائمي برگ

هـاي انتهـايي    هايي مجتمـع در خوشـه   گل
ها از چهار تـا پـنج لـَپ     گلبرگ دارند؛ حلقة 

هاي اين  پوش تشكيل شده است و ميوه هم
 دار است اي يا شفت آب تيره يا پوشينه

  
 DNA ligase, ligase  دناپيونداز

اي كه دو قطعة دنـا را بـا    مايه زي ]ع. گيـاهي [
  دهد ستري پيوند ميا پيوند فسفودي

  
  اي  ريز دناي  ماهواره

 هاي  پياپي  كوتاه تكراري  ←

  
   ,dentate, toothed  اي دندانه

    notched 

. در مفهوم عـام، ويژگـي برگـي    1 ]ع. گياهي[
. در 2دندانــه باشــد  كــه حاشــية آن دندانــه

مفهوم خاص، ويژگي برگي كه حاشـية آن  
 دزده داشته باش هاي تيز و بيرون دندانه

  
 ,biserrate  اي اره دو
    doubly serrate 

هــاي  ويژگــي برگــي كــه دندانــه ]ع. گيــاهي[
 اي شده باشد اي آن مجدداً اره حاشية اره

  
 bimerous  دوپار

اي كـه پارگـان آن    ويژگي چرخـه  ]ع. گياهي[
 متشكل از دو قطعه است

  
 bitegmic  دوپوششي

 پوش ويژگي تخمكي با دو تخمك ]ع. گياهي[

  
  ,duplication   دگيدوتاش

    chromosomal duplication,  
    doubling  

فرايندي كه در آن يك قطعة ژني  ]ع. گياهي[
  شود تن تكرار مي در فام

  
  duplicate1   دوتا  شدن

تكرار شـدن يـك قطعـة ژنـي در      ]ع. گياهي[
  تن فام

  
  duplicate2   دوتاشده

ــاهي[ ــي كــه دچــار   ]ع. گي ــة ژن ويژگــي قطع
  دوتاشدگي شده است
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 biradial  دوتقارني
ويژگي گلي كه داراي دو صـفحة   ]ع. گيـاهي [

 تقارن است
  

 amphidiploid1  1دوجوردولاد
ــاهي[ ــود  ]ع. گي ــده موج ــه داراي دو  زن اي ك

  ژنگان از حداقل دو گونة مختلف باشد 
 allotetraploid    دگرچارلادمتـ . 

  
 amphidiploid2  2دوجوردولاد

ي كـه داراي  ا ويژگي موجود زنـده  ]ع. گياهي[
 دو ژنگان از حداقل دو گونة مختلف باشد

  
 amphidiploidy  دوجوردولادي

اي كه دو ژنگان  حالت موجود زنده ]ع. گياهي[
  از حداقل دو گونة مختلف دارد

  
 amphiploid1  1دوجورلاد

ــاهي[ ــده  ]ع. گي ــود زن ــاني   موج ــه ژنگ اي ك
 برگرفته از دو گونة مختلف دارد

  
 amphiploid2  2دوجورلاد

اي كه ژنگـاني   ويژگي موجود زنده ]ع. گياهي[
 برگرفته از دو گونة مختلف دارد

  
 amphiploidy  دوجورلادي

حالتي از ژنگان مضاعف كه از دو  ]ع. گيـاهي [
 گونة متفاوت منشأ گرفته است

  
 diplostemonous  پرچمي دوحلقه

ــي نافــه  ]ع. گيــاهي[ اي در دو چرخــه  ويژگ
در  هـاي خـارجي آن   كـه پـرچم   صـورتي  به

هـاي داخلـي آن    ها و پرچم مقابل كاسبرگ
 ها قرار دارند در مقابل گلبرگ

  
 dithecal  دوخانكي

 بساكي با دو خانـك و معمـولاً بـا    ]ع. گياهي[
 )microsporangium(ريزهاگدان  چهار

  
 diadelphous  اي دودسته

اي با دو دسـته پـرچم    ويژگي نافه ]ع. گياهي[
هـاي هـر دسـته بـه هـم جـوش        كه ميلـه 

 اند وردهخ
  

  genealogy  شناسي دودمان
بررسي تبارة يك فرد يـا خـانواده    ]ع. گيـاهي [

  تر يا گروهي از يك نيا يا اشكال قديمي
  

 heterosis  دورگگي
برتري زادگان دورگه ازنظر رشد و  ]ع. گياهي[

بقا و باروري نسـبت بـه ميـانگين والـدين     
  خالص
 hybrid vigor  برتري  دورگهمتـ . 

  
 hybrid  دورگه

موجود حاصل از آميزش والـديني   ]ع. گيـاهي [
 نمودي متفاوت باشند كه ازنظر ژن

  
 hybridism, hybridity  اي دورگه

 وضعيت دورگه بودن ]ع. گياهي[
  

  اي گونه دورگة  بين
    interspecific hybrid 

دورگة حاصل از آميزش بين افراد  ]ع. گيـاهي [
 دو يا چند گونة مختلف
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 hybridize  دورگه  ساختن
 سازي عمل دورگه ]ع. گياهي[

  
 single cross   دورگة  ساده

دورگـــة حاصـــل از تلاقـــي دو  ]ع. گيـــاهي[
  آميز هستند رگة خويش معمولاًنمود كه  ژن

  
 hybridization  سازي دورگه

فرايند طبيعي يا مصـنوعي ايجـاد    ]ع. گياهي[
  مولكول يا ياخته يا موجود دورگه 

 دورگه  شدنمتـ . 

  
  سازي دورگه  ← دورگه  شدن 

  
 amphistomal  دوروزني

كه هر   ويژگي تخمكي دوپوششي ]ع. گيـاهي [
 اند پوش سفت آن را احاطه كرده دو تخمك

  
  دوريختي  جنسي

     sexual dimorphism  
هــاي شــاخص در  وجــود تفــاوت ]ع. گيــاهي[

شناســي و ديگــر  شــكل و انــدازه و ريخــت
  هاي افراد نر و مادة يك گونه ويژگي

  
 amphitropous  رادوسوگ

هــا كــه  ويژگــي غالــب تخمــك ]ع. گيــاهي[
خميدگي آنها در طي تكـوين موجـب قـرار    
فت در مجـاورت پايـة بنـد نـاف       گرفتن سـ

كـه در آنهـا خـورش در     طـوري  شود، به مي
 شود امتداد هر دو سطحِ بالا و پايين خم مي

  dichotomy  دوشاخگي
دو شـاخه از درخـت    انشعابنقطة  ]ع. گياهي[

  شامل دو زادگان بلافصل تكاملي
  

  dichotomic  دوشاخه
اي كــه داراي  ويژگــي تبارشــاخه ]ع. گيــاهي[

  دوشاخگي باشد
  

 fusiform  شكل دوكي
وار  ويژگي بخش يا اندامي بيضـي  ]ع. گيـاهي [

 در گياهان كشيدهو باريك با دو سر 
  

 diploid  دولاد
موجود يـا ياختـة داراي دو دسـت     ]ع. گياهي[

 ساخت تن هم فام
  
 diploidy  ولاديد

اي كه دولاد  حالت هسته يا ياخته ]ع. گيـاهي [
 است

  
 ويژه بوم ديرين  ←  انحصاري ديرين

  
 paleoendemic  ويژه بوم ديرين

ويژگي گونه يا سـردة گيـاهي يـا     ]ع. گيـاهي [
ويژة ناحيه يا محيط معينـي   جانوري كه بوم

بوده، اما در حال حاضر از وسعت محـدودة  
  ده استپراكنش آن كاسته ش

 انحصاري ديرينمتـ . 
  

   ,paleospecies  گونه ديرين
    chronospecies 

اي كه در بيش از يـك دورة   گونه ]ع. گيـاهي [
 باشد داشتهشناسي وجود  زمين
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 plastid  ديسه
اي  هــاي ياختــه يكــي از انــدامك ]ع. گيــاهي[

هـاي گيـاهي    محصور در غشا كه در ياخته
 تيشـناخ  كارانـدام شود و وظـايف   يافت مي

و  )synthesis(متفــــاوتي ماننــــد ســــنتز 
 سازي مواد را بر عهده دارد ذخيره

  
 septum  ديواره

 جدار جداكنندة دو حفره ]ع. گياهي[
  

 septal  اي ديواره
 مربوط به ديواره ]ع. گياهي[
  

 cell wall  ديوارة  ياخته

ساختمان نسبتاًّ سختي كه بر روي  ]ع. گياهي[
ها قرار  ياختهاي برخي از  ياخته غشاي درون

دهي آنها  گرفته است و كار حفاظت و شكل
 را بر عهده دارد

  
 corymb  ديهيم

آذيني نامحدود شامل محوري  گل ]ع. گيـاهي [
هايي  منفرد با محورهاي جانبي و/ يا دمگل

 )flat-topped(هايي سرتخت  كه حامل گل
 يا كوژ هستند

  
 corymbose  ديهيمي

 شكل ديهيم  آذيني به ويژگي گل ]ع. گياهي[
 



 

  

  ر
  اي گونه رابطة  بين

    interspecific relation 
 رابطة موجود بين دو يا چند گونه ]ع. گياهي[
  

 source-sink  ـ مقصد رابطة  مبدأ
رابطة ميان دو بخش يك سـامانه   ]ع. گياهي[

يا دو انـدام يـك گيـاه در فراينـد فتوسـنتز      
)photosynthesis(    كه در آن يـك بخـش

دكننــده، يعنــي مبــدأ، عمــل در حكــم تولي
حكم محل تجمـع  كند و بخش ديگر در  مي

 يا مصرف، يعني مقصد
  

 apex, point  رأس
بــالاترين قســمت هــر زائــده يــا  ]ع. گيــاهي[

  انتهاي هر اندام در گياهان   
 tip    نوكمتـ . 

  
 orthotropous  راست

  

ويژگي تخمكي كه در طي تكوين  ]ع. گياهي[
درنتيجه  شود و ميهيچ خميدگي در آن ايجاد ن

 گيرد سفت در مقابل پاية بند ناف قرار مي

  گرا ـ خمش راست
    ortho-campylotropous 

ويژگــي تخمكــي، بــا آوندبنــدي  ]ع. گيــاهي[
)vasculature(    راست و بدون پيكـرة پايـه
)basal body(  كه از پاية بند ناف تا وسـط ،

خورشي كه فقط در طول سطح پايين خـم  
 دارد شده است، امتداد

  
  ـ دوسوگرا راست

    ortho-amphitropous 
ــاهي[ ــدي   ]ع. گي ــا آوندبن ويژگــي تخمكــي ب
)vasculature(  كه از پاية بنـد نـاف    راسـت

تا وسط خورشي كه در طول هر دو سـطح  
شدت خم شده است، امتـداد   بالا و پايين به

   basal(دارد و اغلــب داراي پيكــرة پايــه   

body( است 
  

 order  راسته
ــاه[ ــمي در    ]يع. گيـ ــة رسـ ــين رتبـ پنجمـ

شناسي موجودات زنده، بالاتر از تيره و  آرايه
 تر از رده پايين
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 acrodromous  رو رأس
بنـدي داراي دو   ويژگي نوعي رگ ]ع. گيـاهي [

هاي دومين  يا چند رگبرگ اولين يا رگبرگ
هايي همگرا  صورت قوس شده كه به ضخيم

روند، اما در قاعـده   به سمت رأس برگ مي
 ندارندانحنا 

  
 apical1  1رأسي

ويژگي تمَكني كه در آن جفت در  ]ع. گيـاهي [
  بالاي تخمدان قرار دارد   

 pendulous    آويختهمتـ . 

  
 apical2  2رأسي

هـايي از   ويژگي بخش يـا بخـش   ]ع. گيـاهي [
گياه كه در بالا يا نوك يا سر سـاختاري از  

  گياه قرار دارد
  

 Fagus  راش
دار بـا   انِ خـزان اي از راشـي  سـرده  ]ع. گياهي[

 اي گربه آذين دم جنسي و گل هاي تك گل
  

 Fagales  سانان راش
هــا شــامل  اي اي از دولپــه راســته ]ع. گيــاهي[

درختــاني ماننــد توســكا و فنــدق و راش و 
 گردو و غان

  
 Fagaceae  راشيان

سـانانِ درختـي يـا     اي از راش تيره ]ع. گياهي[
هـاي سـادة متنـاوب و     اي با بـرگ  درختچه
هــاي  دار و گــل  دار يــا لَــپ و دندانــه كامــل
اي و ميـوة   گربـه  آذيـن دم  جنسي با گُل تك

ــه ــا دودان ــاني  فنــدقي يــك ي اي كــه گريب
 مانند آن را احاطه كرده است پياله

 Rafflesia  رافلزيا
اي انگلـي از رافلزيائيـان بـا     سرده ]ع. گيـاهي [

پانزده تـا نـوزده گونـه كـه همگـي بـومي       
؛ ايـن گياهـان   آسياي جنوب شرقي هستند

ساقه و ريشه و برگ واقعي ندارنـد و تنهـا   
رؤيـت آنهـا در بيـرون از بافـت      بخش قابل

گلبرگي است كه  ميزبان، گلي درشت و پنج
هاي مختلف ممكن اسـت بـيش از    در گونه

متر قطر و تـا ده كيلـوگرم وزن    سانتي 100
داشته باشـد؛ بـو و ظـاهر ايـن گـل ماننـد       

ع شـدن  گوشت فاسد است كه موجب جم ـ
هـاي   دور آن و انتقال گرده از گل  مگس به
  شود هاي ماده مي نر به گل

* نام اين سرده و تيرة منسوب به آن از نام سر 
  Sir Thomas Stamford( توماس استمفورد رافلز

Raffles(    حاكم بريتانيايي سوماترا گرفتـه شـده
 است.

  
 Rafflesiaceae  رافلزيائيان

سانان انگلي بـا   لپيگياي از ما تيره ]ع. گيـاهي [
سه سرده و حدود بيست گونه كه در شـرق  

رويند؛ اين گياهـان   و جنوب شرقي آسيا مي
گونـه بافـت    ساقه و بـرگ و ريشـه و هـيچ   

ندارنـد و   )photosynthetic(اي  فتوسنتزكننده
هاي  ها يا بخش هاي آنها بر روي ريشه گل

پاييني ساقة گياه ميزبان قرار دارد؛ برخي از 
ــن گ ــاناي ــرده ْ ياه ــيِ س ــل داخل اي از  انگ

 انگوريان هستند
  

  genetic drift   رانش  ژني
ــاهي[ ــي   ]ع. گي ــادفي در فراوان ــانات تص نوس

هـاي   هـا در جمعيـت   هـاي ژن  نسبي دگـره 
  كوچك
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 lyrate  ربابي
هاي  ويژگي بخش يا اندامي با لپَ ]ع. گياهي[

اي در گياهــان كــه لَــپ  شــانه  وبــيش كــم
 تر باشد ديگر بزرگ هاي انتهايي آن از لپَ

  
 rank  رتبه

هريــك از ســطوح رســمي در    ]ع. گيــاهي[
 بندي موجودات زنده هاي رده سازگان

  
  اي گونه رتبة  درون

    intraspecific rank 
اي كه مراتب تعامل افـراد در   رتبه ]ع. گياهي[

 كند درون يك گونه را معين مي
  

  اي رتبة  فراگونه
    supraspecific rank 

بنـدي   مراتب رده اي در سلسله رتبه ]ع. گياهي[
 كه بالاتر از گونه قرار دارد

  
 phenon  رخمان

گروهي از موجـودات زنـده كـه از     ]ع. گياهي[
 نظر ظاهر شبيه به يكديگرند

  
 رخماني  ←بندشي   رخمان

  
 phenetics  بندي رخمان

بنــدي كــه در آن  يــك نظــام رده ]ع. گيــاهي[
ت كلـي  هـاي شـباه   ها براساس سنجه آرايه
  شوند بندي مي گروه
  بندي  رخماني ردهمتـ . 

  phenetic classification 

 phenetic  رخماني
شناختي كه بر  ويژگي تحليلي آرايه ]ع. گياهي[

هـاي زيسـتي،    تشابه كلي خصوصيات آرايه
تبارشناختي، تأكيد دارد روابطنظر از  صرف  
 بندشي  رخمانمتـ . 

  
  phenotype   نمود رخ
هاي سـاختاري و   ويژگي مجموعة ]اهيع. گي[

  عملكردي قابل تشخيص در موجود زنده
  

  phenotypic   نمودي رخ
  نمود رخ بهمربوط  ]ع. گياهي[
  

 class  رده
ــاهي[ ــمي در   ]ع. گيـ ــة رسـ ــارمين رتبـ چهـ

زنده، بالاتر از راسته  موجوداتشناسي  آرايه
 تر از شاخه و پايين

  
 classification  بندي رده
بنــدي موجــودات در يــك  گــروه ]ع. گيــاهي[

هـا براسـاس    مراتبي از رتبه سامانه يا سلسله
  هاي ديگر ويژه ساختار و منشأ يا نشان

  بندي طبقهمتـ . 
 بندي مصوب فرهنگستان اول است. * رده

  
 بندي رخمان  ←  رخماني  بندي رده

  
 اَنگمُ  ←  رزين

  
 secondary growth  رشد  پسين

فعاليت سـرلادهاي  رشد حاصل از  ]ع. گياهي[
ــن   ــي ب ــانبي يعن ــن  ج ــدي و ب لاد  لاد آون

 پنبه چوب
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  رشد  جمعيت
    population growth 

تغيير در انـدازة جمعيـت در طـول     ]ع. گياهي[
وميـــر و  زمـــان براثـــر زادوولـــد و مـــرگ

كـوچي   و برون )immigration(كوچي  درون
)emigration( 
  

 primary growth  رشد  نخستين
اصل از فعاليت سـرلادهاي  رشد ح ]ع. گياهي[

 انتهايي
  

  اي گونه رقابت  بين
    interspecific competition 

 رقابت موجود بين دو يا چند گونه ]ع. گياهي[
  

 vein  رگبرگ
ـ فيبــري  اي آونــدي مجموعــه ]ع. گيــاهي[
)fibrovascular( اي عصـبي   كه مانند رشته

در سـطح يــا نزديـك بــه سـطح بــرگ يــا    
هـا امتـداد    يگر اندامكاسبرگ يا گلبرك يا د

  يافته است   
 nerve    1رگهمتـ . 

  
 midrib, costa  رگبرگ  اصلي

رگبرگ يا رگة مياني بـرگ كـه از    ]ع. گياهي[
 قاعده تا رأس پهنك امتداد دارد

  
 primary vein  رگبرگ  اولين

هاي اصلي يك  رگبرگ يا رگبرگ ]ع. گيـاهي [
 برگ ازلحاظ اندازه

  
 midvein  رگبرگچة  اصلي

رگبرگ مركـزي و اصـلي پهنـك     ]. گياهيع[
 برگچه

  
 secondary vein  رگبرگ  دومين

ــين   ]ع. گيــاهي[ رگبرگــي كــه از رگبــرگ اول
 تر است شود و از آن كوچك منشعب مي

  
 tertiary vein  رگبرگ  سومين

رگبرگــي كـه از رگبــرگ دومــين   ]ع. گيـاهي [
 تر است و از آن كوچك شود ميمنشعب 

  
   ,veinlet, nerville  رگبرگ  فرعي

    small vein 
هـاي نهـايي يـا     يكـي از رگبـرگ   ]ع. گياهي[

 تر يك رگبرگ يا يك رديف انشعابات كوچك
  

 venation, veining  بندي رگ
هــاي  اي از انشــعاب مجموعــه ]ع. گيــاهي[

ــا انــدام هــاي رگبــرگ هــاي  يــك بــرگ ي
 ساخت هم

  
 رگبرگ  ←  1رگه

  
 line  2رگه

ن صـفت  گياهي كه همـة افـراد آ   ]ع. گياهي[
خــاص خالصــي داشــته باشــند و ازطريــق 

 شده تكثير شوند افشانيِ نظارت گرده
  

 A-line  رگة  آ
ياختـة نـرعقيم و    اي بـا ميـان   رگه ]ع. گياهي[

هاي بازگردان باروري كـه از آن   بدون دگره
عنـوان والـد مـادري     در توليد بذر دورگه به

 كنند استفاده مي
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 رگة  بازگردان  باروري  ←رگة  آر  
  

 addition line  دار رگة  اضافه
هـاي   تـن  اي كه علاوه بر فام رگه ]ع. گيـاهي [

ــام  ــه، ف ــافي از    پاي ــاي اض ــا بازوه ــن ي ت
 هاي ديگر دارد تن فام

  
  رگة  بازگردان  باروري

  fertility restorer line, 
restorer line 

اي آن  هـاي هسـته   اي كه ژن رگه ]ع. گياهي[
اي  ياخته انهاي نرعقيم مي باروري را به رگه

گرداند و بـا رگـة آ بـراي توليـد بـذر       بازمي
  شود   دورگه تلاقي داده مي

 R-line  رگة  آر متـ . 
  

  دار اضافه رگة  بيگانه
  alien addition line 

اي گيـاهي بـا يـك يـا چنـد       رگه ]ع. گيـاهي [
 تن اضافي از يك گونة بيگانه فام

  
 transgenic line  رگة  تراژني

ــاهي[ ــه ]ع. گي ــه اي رگ ــه قطع ــاي  ك اي از دن
 خارجي دارد

  
 pure line  رگة  خالص

بوتـه   تعدادي گياه كه از يك تـك  ]ع. گياهي[
هاي حاصـل از خودگشـني    در يكي از نسل

 آيد به دست مي
  

  ,inbred line  آميخته رگة  خويش
  Inbred strain 

اي كه با آميزش خويشـاوندي   رگه ]ع. گياهي[
ي برقـرار  هاي آن جـورزاگ  مكرر در اكثر ژن

 شده باشد
  

 ribbed, costate  دار رگه
ويژگي سطحي بـا يـك يـا چنـد      ]ع. گيـاهي [

هـاي طـولي    رگبرگ اولـين يـا برجسـتگي   
)ridges( 
  

 male steril line  رگة  نرعقيم
اي كه قادر به توليد دانة گردة  رگه ]ع. گياهي[

 فعال و زنده نيست
  

 maintainer line  رگة  نگهدار
ي كه براي نگهداري و تكثير ا رگه ]ع. گياهي[

رود و  اي به كار مـي  ياخته رگة نرعقيم ميان
هـاي   ياختـة طبيعـي و دگـره    معمولاً ميـان 

 مغلوب در محل بازگردان باروري دارد
  

  ژن هاي  نسبتاً  هم رگه
  near isogenic lines 

دو يـــا چنـــد رگـــة حاصـــل از  ]ع. گيـــاهي[
 هاي تكراري، از نسل ششم به بعد خودگشني

  
 ,isogenic lines  ژن هاي  هم هرگ

  isolines 
دو يا چند رگه كه فقط ازنظر يك  ]ع. گيـاهي [

 ژن يا مكان ژني متفاوت هستند
  

  codon   رمزه
نوكلئوتيـدي در رنِـا كـه     توالي سه ]ع. گياهي[

رمــز يــك آمينواســيد ويــژه را در زنجيــرة  
  كند پپتيدي تعيين مي پلي
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 ribosome  رنِاتَن
اي كـه عمـدتاًً    ياخته ك دروناندام ]ع. گياهي[

شــده و جايگــاه ســنتز     از رنِــا تشــكيل 
)synthesis( پروتئين است 
  

 chromoplast  ديسه رنگ
نوعي ديسه در ياختة گيـاهي كـه    ]ع. گياهي[

 غيراز سبزينه است هايي به داراي رنگيزه
  

 epithem  روآكنه
نـوعي بافـت گيـاهي متشـكل از      ]ع. گياهي[

  و فضاهاي ميـان  يافته هاي تخصيص ياخته
 سازد هاي آبي را مي ها كه روزنه ياخته

  
 بر برون  ←روبر  

  
 epiderm  روپوست

ترين لاية ساقه و ريشـه و   خارجي ]ع. گياهي[
 برگ

  
   epidermic, epidermal  روپوستي

 مربوط به روپوست ]ع. گياهي[
  

 epiperigynous  پيراتخمداني  روـ
متصـل بـه   بنـة   ويژگي گلي با گل ]ع. گياهي[

ــه   ــاني ب ــدان تحت ــوي رأس تخم ــه  نح ك
هاي آن بـه   ها و پرچم ها و گلبرگ كاسبرگ
 اند بنه چسبيده لبة گل

  
 epigynous  روتخمداني

هـا و   ويژگي گلـي كـه كاسـبرگ    ]ع. گيـاهي [
هاي آن در رأس تخمدان  ها و پرچم گلبرگ

 تحتاني قرار دارند

 پوستة  دانه  ←  رودانه
  

 ستگياه  رور  ←  1رورست
  

 epiphytic  2رورست
ويژگي گياهي كه دورة رشد خـود   ]ع. گياهي[

 را بر روي گياهي ديگر طي كند
  

 epiphytism  رورستي
طي كردن دورة رشـد روي گيـاه    ]ع. گيـاهي [

 ديگر
  

 epigeal  روزميني
ويژگي گياهي كه در هنگام جوانه  ]ع. گياهي[

هاي آن در بالاي سطح خـاك   زدن بذر لپه
 دگير قرار مي

  
 hydathode  روزنة  آبي

منفذي در روپوست برگ برخي از  ]ع. گيـاهي [
صورت مايع از آن خـارج   گياهان كه آب به

 شود مي
  

 stoma  روزنة  هوايي
هــا و  منفــذي در روپوســت بــرگ ]ع. گيــاهي[

هاي جوان كه باعث تبـادل گـاز بـين     ساقه
 شود هاي داخل گياه و محيط مي بافت

  
   ,anise oil  روغن  باديان  رومي

    oil of anise 
] درصـد آن   23تا  8روغني كه  ]گ. دارويي

دهند و از بذر  را اسيدهاي چرب تشكيل مي
 شود باديان رومي استخراج مي
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 روغن  تخم  كتان  ←  روغن  بزرك
  

   ,linseed oil  كتان روغن  تخم  
    flaxseed oil 

] ــي ــاهي داراي   ]گ. دارويــ ــن گيــ روغــ
ــك ــه بـ ـ  لينولئي ــيد ك ــن   هاس ــوان روغ عن

هـاي   كننده و همچنين در تهية انَگُم خشك
  و كرة گياهي كاربرد دارد )Alkyd(آلكيد 
 روغن  بزرك متـ . 

  
 oil of cinnamon  روغن  دارچين

]  روغــن فــراّري كــه از تقطيــر  ]گ. دارويـي
 آيد دست مي پوست درخت دارچين به 

  
 oil of dill  روغن  شويد

]  ري كه از تقطيـر بـا   روغن فراّ ]گ. دارويـي
دست  هاي رسيدة شويد در آب به  بخار دانه

 آيد مي

  
   ,oil of camphor  روغن  كافور

    camphor essential oil 
] اي مايـل   روغني به رنگ قهوه ]گ. دارويي

به زرد، با بويي تند كه از درخت كـافور بـه   
 آيد دست مي

  
 castor oil  روغن  كرچك

] پذير با الكل كـه   اجروغني امتز ]گ. دارويي
 شود هاي گياه كرچك استخراج مي از دانه

  
  زدوده روغن  كرچك  آب

    dehydrated castor oil 

]  اسيد   -گليسريد كربوكسيليك ]گ. دارويـي
داراي چند پيوند دوگانه كه از گـرم كـردن   
روغن كرچك تا سيصد درجة سلسيوس در 

 آيد دست مي  مجاورت يك كاتاليزگر به
  

 oil of coriander  شنيزروغن  گ
]  روغــن فــراّري كــه از تقطيــر  ]گ. دارويـي

 آيد دست مي  گشنيز به  هاي رسيدة دانه

  
 ,oil of clove  روغن  ميخك

    clove oil 

]  روغن فراّري كه از تقطيـر  1 ]گ. دارويـي .
آيـد   دست مـي   هاي درخت ميخك به برگ

هـاي   . روغن فراّري كه از تقطيـر غنچـه  2
شدة درخـت ميخـك بـه     شكناشكفته و خ

 آيد دست مي

  
  روغن  نعنافلفلي

    oil of peppermint,   
    peppermint essential oil 

] ــاه   ]گ. دارويــي ــر گي روغنــي كــه از تقطي
 آيد دست مي نعنافلفلي به 

  
 episepalous  روكاسبرگي

هـايي كـه بـر روي     ويژگي پـرچم  ]ع. گياهي[
ها يا كاسـة گـل بـه هـم جـوش       كاسبرگ
 اند خورده

  
 epitropous  روگرا

فت آن دور   ]ع. گياهي[ ويژگي تخمكي كه سـ
 از پاية تخمك است



  يپشت  يروگرا

 

100

  روگراي  پشتي
    epitropous-dorsal 

ويژگي تخمك روگرايي كه نقش  ]ع. گيـاهي [
بنــد آن پشــتي يعنــي نامحورســو اســت و  
بنابراين، با محور مركزي تخمدان يـا گـل   

 ناهمسو است
  

  روگراي  شكمي
    epitropous-ventral 

ويژگي تخمك روگرايي كه نقش  ]ع. گيـاهي [
بنــد آن شــكمي يعنــي محورســو اســت و  
بنابراين، با محور مركزي تخمدان يـا گـل   

 همسو است
  

   ,epipetalous  روگلبرگي
    petalostemonous 

هـايي كـه بـر روي     ويژگي پـرچم  ]ع. گياهي[
 اند ها يا جام گل جوش خورده گلبرگ

  
 epitepalous  روگلپاري

هايي كـه كـاملاً بـه     ويژگي پرچم ]گياهي ع.[
 اند پوش يا گلپارها جوش خورده گل

  
 Rubia  روناس

ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــي و   س ــيان علف اي از روناس
اي چندسالة خزنده يا بالارونده  درختچه نيمه

گونه كه بومي افريقا و نـواحي   60با حدود 
هـاي   معتدل آسـيا و امريكـا هسـتند؛ گـل    

رنگ دارد و  رد كمكوچك آنها پنج گلبرگ ز
اي متــراكم اســت؛ از  آذينشــان خوشــه گــل

 كنند ريشة اين گياهان رنگ سرخ تهيه مي
  

 Rubiaceae  روناسيان

سـانان غالبـاً    سپاسي اي از گل تيره ]ع. گياهي[
اي و گاه درختـي يـا بالارونـده يـا      درختچه

گونه كه  6000سرده و  600علفي با حدود 
مرطـوب   بالاترين تنوع را در منـاطق گـرم  

هـا معمـولاً متقابـل بـا      دارند؛ آرايش بـرگ 
هايشان معمـولاً   ظاهري فراهم است و گل

دوجنســي و جــام و كاســة آنهــا چهــار تــا  
لپَي است و چهـار تـا پـنج پـرچم و دو      پنج

 برچه دارند
  

  embryo   رويان
ساختاري در دانة گياهان، قبـل از   ]ع. گيـاهي [

زني، كـه از تكـوين تخـم بـه وجـود       جوانه
  آيد مي

  
  embryophore   بر رويان

  پوستة دربرگيرندة رويان ]ع. گياهي[
  

 Embryophytes  داران رويان
زي يـا   مجموعة گياهـان خشـكي   ]ع. گياهي[

زي كه توانايي توليد  آبزي با نياهاي خشكي
 رويان پرياخته دارند

  
  embryogenetic   زايشي رويان

  زايي مربوط به رويان ]ع. گياهي[
  

  embryogenesis   زايي رويان
  رشد و تكامل رويان ]ع. گياهي[
 

  embryologic   شناختي رويان
  شناسي مربوط به رويان ]ع. گياهي[
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  embryology   شناسي رويان
  علم مطالعة تكوين و نمو رويان ]ع. گياهي[
  

  embryonic, embryonal   روياني
  مربوط به رويان ]ع. گياهي[
  

 morphospecies  گونه ريخت
هـاي   اي كه براساس ويژگـي  گونه ]يع. گياه[

 شود تعيين مي )morphologic(شناختي  ريخت
  

 ,serrulate  اي ريزاره
    finely serrate 

ــاهي[ ــية آن   ]ع. گي ــه حاش ــي ك ــي برگ ويژگ
 اي بسيار ريز داشته باشد هاي اره دندانه

  
 microorganism  ريزاندامگان

زيـان،   اندامگاني ريز از زمرة پـيش  ]ع. گياهي[
هـــا و  هـــا، مخمرهـــا، ويـــروس كتريبـــا

 اي ياخته هاي تك جلبك
  

   ,microorganic  ريزاندامگاني
    microorganismal 

 مربوط به ريزاندامگان ]ع. گياهي[
  

 micropropagation  ريزتكثيري
اي گياهـان بـا    شيشـه  ازدياد درون ]ع. گياهي[

 استفاده از كشت قطعات بافت يا اندام آنها
  

 microbody  ريزتن
اندامكي پوشيده از غشـا بـا قطـر     ]. گيـاهي ع[

ــاوي    ــرون ح ــك ميك ــر از ي ــولاً كمت معم
 هاي وابسته به يكديگر مايه تعدادي از زي

 lineolate  دار ريزخط
ويژگي سطحي با خطوط ظريف و  ]ع. گياهي[

 محو
  

 granule  ريزدانه
هر دانة كوچك مانند دانة گرَده و  ]ع. گيـاهي [

 سبزديسه
  

  granular, granulate   اي ريزدانه
  به شكل ريزدانه ]ع. گياهي[
  

  granulation   اي  شدن ريزدانه
  اي فرايند تشكيل بافت ريزدانه ]ع. گياهي[
  

 granuliferous1  بر ريزدانه
 حامل و دارندة ريزدانه ]ع. گياهي[
  

   ,granulose  دار ريزدانه
    granuliferous2 

 ريزدانه داراي ]ع. گياهي[
  

 ,denticulate  اي دندانه ريز
    finely dented 

ــاهي[ ــية آن   ]ع. گي ــه حاش ــي ك ــي برگ ويژگ
 و برجسته داشته باشد ريزهاي بسيار  دندانه

  
  microfilament   ريزرشته

ماننـد   سـاختاري كوچـك و رشـته    ]ع. گياهي[
 )actin(متشكل از پروتئيني شبيه به اكتين 

اي اسـت و در   صورت منفرد يا دسـته  كه به
ي و تغيير شـكل ياختـه   ا ياخته حركت ميان
  دخالت دارد
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  microfilamentous   اي ريزرشته
مربوط بـه ريزرشـته يـا از جـنس      ]ع. گياهي[

  ريزرشته
  

 سازند ريزي  ←سازند   ريززي
  

  microgamete   ريزكامه
  كامة ريز ]ع. گياهي[
  

   ,puberulent  آلود ريزكرك
    minutely pubescent 

بسيار هاي  ويژگي سطحي با كرك ]ع. گياهي[
 ظريف و كوتاه افتاده

  
 crenulate  اي كنگره ريز
ويژگي برگـي كـه لبـة آن داراي     ]ع. گيـاهي [

 دالبرهاي بسيار كوچك باشد
  

 thylakoid  ريزكيسه
شكل  اي هاي كيسه هريك از لايه ]ع. گيـاهي [

 ها در سبزديسه دهندة دانگان ريز تشكيل
  

   ,microspecies  ريزگونه
    jordanon 

جمعيت گونة محلي كـوچكي كـه    ]ع. گياهي[
شـناختي خـاص بـا     تحت تأثير شرايط بـوم 

هـاي بـارز    هاي محلي ديگر تفاوت جمعيت
 پيدا كرده است

  
 faveolatus  زنبوري ريزلانه

ــاهي[ ــي ]ع. گيـ ــا   ويژگـ ــطحي بـ ــاي سـ هـ
  هاي ريز زنبوري لانه

  microtubule   ريزلوله
ياختـة   اي توخالي كه ميـان  استوانه ]ع. گياهي[

گيرد و به ساختار  ها را در بر مي يا هوهسته
دهــد و موجــب  درونــي ياختــه شــكل مــي

  شود حركت و انتقال مواد مي
  

  microtubular   اي ريزلوله
  مربوط به ريزلوله ]ع. گياهي[
  

  ريزماهواره
 هاي  پياپي  كوتاه تكراري  ←

  
 ,setulose  ريزموريشي

    finely setose 
ويژگـــي ســـطحي پوشـــيده از  ]ع. گيـــاهي[

 هاي ريز و بسيار ظريف كركزبر
  

 floccose  كرك ريزنده
پوش پوشـيده   ويژگي نوعي كرك ]ع. گيـاهي [

آساني پاك  هاي پشمي كه به كرك از خوشه
 شوند مي

  
 tomentulose  ريزنمدي

پوشــي پوشــيده از  ويژگــي كــرك ]ع. گيــاهي[
 هاي نمدي ريز كرك

  
 سازند ريزي  ←سازند   ريززي

  
   microbiocoenosis  سازند ريزي

هايي كـه در   مجموعة ريزاندامگان ]ع. گياهي[
  كنند   سازگان زندگي مي يك بوم

 سازند ريززيمتـ . 
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 thallus  ريسه
دستگاه رويشي گياهان پست كـه   ]ع. گياهي[

فاقــد تمــايز كامــل بــافتي اســت و در حــد 
 ابتدايي باقي مانده است

 
   ,Thallophyta  داران ريسه

    Thallobionta 
اي از گياهان پست كه فاقـد   شاخه ]ع. گياهي[

هايي با تمايز كامـل بـافتي    ها يا اندام بافت
 هستند

  
 thallophyte  رست ريسه

اي اسـت   گياهي كه رشد آن ريسه ]ع. گياهي[
ــا محــور مشــخص در آن ديــده   و بــرگ ي

 شود نمي
 

 thalloid  سا ريسه
 مانند ريسه ]ع. گياهي[
 

 bearded, barbate  دار ريش
هــاي بلنــد معمــولاً  كــرك داراي ]ع. گيــاهي[

 اي اي يا خطي يا ناحيه دسته
  

 hirsute  سان ريش
ــوعي كــرك ]ع. گيــاهي[ ــا  ويژگــي ن پــوش ب

 هايي بلند و سفت كرك
  

 داسه  ←ريشك  

  ,bench root  چنبري ريشه
  gooseneck 

ــاهي[ ــة   ]ع. گي ــه در آن ريشــة اولي ــالتي ك ح
براثر مقاومت پوسـتة   )seedling(نهال  دان

 آيد حلقوي درمي بذر به حالت
  

 woody root  ريشة  چوبي
اي كه حـاوي بافـت چـوبي     ريشه ]ع. گياهي[

 پسين است
  

  ,rooting  زايي ريشه
  rhyzogenesis 

 فرايند توليد ريشه ]ع. گياهي[
  

 shallow-rooted  سطحي ريشه
ويژگي گياهي كه همه يـا بخـش    ]ع. گياهي[

عمدة ريشة آن نزديك به سطح خاك رشد 
 كند

  
 deep-rooted  مقيع ريشه

ويژگي گيـاهي كـه ريشـة آن در     ]ع. گيـاهي [
 كند اعماق خاك رشد مي

  
 aerial root  ريشة  هوايي

هـاي   اي كـه بـرروي انـدام    ريشه ]ع. گيـاهي [
  آيد هوايي گياه به وجود مي

 



 

  

  ز ، ژ
 توليدمثل  كردن  ←زاد  آوردن  

  
 توليدمثلي  ←زادآوردي  

  
 توليدمثل  ←زادآوري  

  
 توليدمثل  كردن  ←  ي  كردنزادآور

  
 germplasm  زادمايه

مجموعة مواد توارثي در يك فرد يـا   ]ع. گياهي[
  گونه

  
 zygote  زاگ

ــاهي[ ــه ]ع. گي ــزش  ياخت ــه از آمي اي دولاد ك
  شود لاد نر و ماده حاصل مي هاي تك كامه
  تخممتـ . 

هـاي بيگانـة    در برابـر واژه » تخم«* از آنجا كه 
فرهنگستان بـراي خـاص    رود، متعدد به كار مي

را برگزيده اسـت.  » زاگ«واژة » zygote«كردن 
) پهلوي به معني فرزند zāyagاز زايگ (» زاگ«

آوايـي    گرفته شده كه مطابق  بـا قواعـد تحـول   
 صورت زاگ، بازسازي شده است. به

  
  spermatozoid, sperm   1زامه

هاي جنسي نر بالغ كه مامه  ياخته ]ع. گيـاهي [
  كند را بارور مي

  
 گيازامه  ←  2زامه

  
 اي گيازامه  ←اي   زامه

  
 antheridium, antherid  دان زامه

اندامي در برخي نهانزادان كـه در   ]ع. گيـاهي [
 شود هاي جنسي نر توليد مي آن ياخته

  
 antheridiophore  بر دان زامه

 دان پاية حامل زامه ]ع. گياهي[
  

 antheridial  داني زامه
 دان ه زامهمربوط ب ]ع. گياهي[
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 spermatogonium  زا زامه
هــاي مولــد ياختــة  اولــين ياختــه ]ع. گيــاهي[

 جنسي نر
  

 spermatogenetic  زايشي زامه
 زايي مربوط به زامه ]ع. گياهي[

  
  spermatogenesis   زايي زامه

  فرايند به وجود آمدن زامه ]ع. گياهي[
  

 spermatid  ياختك زام
كـه در  لاد غيرمتحرك  ياختة تك ]ع. گيـاهي [

زايي توليـد و پـس از تمـايز بـه      فرايند زامه
 شود زامة بالغ تبديل مي

  
 spermatocyte  ياخته زام
زا بـه   اي كـه از رشـد زامـه    ياختـه  ]ع. گياهي[

 آيد وجود مي
  

 Zannichellia  زانيشليا
ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــزي  س ــليائيان آب اي از زانيش

ور علفـي چندسـاله بـا يـك گونـه و       غوطه
هـاي آن   كه حاشـية بـرگ  پراكنش جهاني 

آن معمولاً داراي دو گـل    آذين كامل و گل
  با دمگل كوتاه و كلالة نامتقارن قيفي است  

 اسبي  يالمتـ . 

  
 Zannichelliaceae  زانيشليائيان

سانان آبـزي   واش  اي از قاشق تيره ]ع. گيـاهي [
ور چندساله بـا چهـار سـرده و شـش      غوطه

ــه در آب ــه ك ــا شــيرين   گون ــاي شــور ي ه

انـد؛   رويند و در سرتاسر جهـان پراكنـده   مي
ساقة اين گياهان خزنده بلند و باريك  زمين

هاي آنها باريك و خطي و متقابل و  و برگ
اي اسـت؛   فراهم يا متناوب با غلاف قاعـده 

صـورت   جنسي و كوچكشان به هاي تك گل
ــا در ســنبله  ــار بــرگ ي هــاي  منفــرد در كن

  كوچك قرار دارد  
 اسبيان يالمتـ . 

  
 زايي نازيست  ←  خودي زايش  خودبه

  
 ligule  زبانك

اي كوچك در سطح فوقـاني   زايده ]ع. گياهي[
ــي از    ــرگ در برخ ــدة ب ــه قاع ــك ب و نزدي

 گياهان
  

 ligulate1  دار زبانك
 داراي زبانك ]ع. گياهي[
  

 ,ligulate2, strap-shaped  اي زبانه
    tongue-shaped   

كل ويژگي بخش يا اندامي به ش ـ ]ع. گيـاهي [
 نوار و تا حدي مستطيلي در گياهان

  
 scabrous  زبر
پوشـي بـا    ويژگي سطح يـا كـرك   ]ع. گياهي[

هايي خشن شـبيه بـه كاغـذ     زوائد يا كرك
 سنباده

  
 bristle  زبركرك

ــاهي[ ــدي   ]ع. گيـ ــارجي موماننـ ــاختار خـ سـ
 تر از كرك در گياهان محكم
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 strigose  زبرمو
پوش پوشـيده   ويژگي نوعي كرك ]ع. گيـاهي [

هاي متراكم و زبر و خميده و غالبـاً   از كرك
 مانند اي غده تخت با قاعده

  
 steriglose  كوتاه   زبرموي

پوشــي پوشــيده از  ويژگــي كــرك ]ع. گيــاهي[
 زبرموهاي ظريف و كوتاه

  
 Aristolochia  زرآوند

گونـه   400اي علفي با حدود  سرده ]ع. گياهي[
نـدرت بالارونـدة چـوبي، بـومي       با ساقة بـه 

گرمسير و معتدل بـرّ   طق گرمسير و نيمهمنا
هـاي آنهـا متنـاوب و     قديم و استراليا؛ برگ

ــرگ  ــل و دمب ــك    كام ــدة پهن ــا قاع دار ب
ــي ــينة    قلب ــا پوش ــوة آنه ــت؛ مي ــكل اس ش

 شود شكوفاست كه با شش شكاف باز مي
  

 Aristolochiaceae  زرآونديان
ــاهي[ ــره ]ع. گيـــ ــانان  تيـــ اي از زرآوندســـ
)Aristolochiales( هـايي   له، با برگچندسا

 شكل اي قلبي متناوب و قاعده
  

 Berberis  زرشك
اي  اي از زرشكيان درختچـه  سرده ]ع. گيـاهي [

گونـه   500سبز با حـدود   دار يا هميشه خزان
كه اغلب آنها بومي نواحي معتـدل شـمالي   

ويژه آسـيا هسـتند؛ چـوب گياهـان ايـن       به
گلبرگي آنها نيـز   هاي شش سرده زرد و گل
شـاخه در   عمولاً خارهايي سـه زرد است و م

ها دارند؛ ميوة آنها ستة قرمـز   مبرگ قاعدة د
يا زرد يا آبي يا ارغواني يا سياه بـا يـك يـا    

هاي اين سرده براي  چند دانه است؛ از گونه
 شود توليد شهد و تهية رنگ زرد استفاده مي

 Berberidaceae  زرشكيان
سـانان بـه شـكل     اي از آلالـه  تيره ]ع. گياهي[

 ختچة خاردار يا بدون خار و جداگلبرگدر
  
 long long, langsat  رگيلزَ

ميوة گياهي با نام علمـي زرگيـل    ]ع. گيـاهي [
ــي  ــرة  )Lansium domesticum(اهل از تي
سانان كـه انـدازة    تلخيان و راستة افرا زيتون

متـر و بـه شـكل     آن دوونيم تا پنج سـانتي 
اي  بيضوي يا كروي است و آرايشي خوشـه 

تـايي   هاي دو تا سي صورت خوشه بهدارد و 
است؛ رنگ آن زرد مايل به خاكسـتري يـا   

رنـگ اسـت و داراي    اي يا صورتي كم قهوه
پوست مخملي نازك يا ضخيمي است كـه  
حــاوي شــيرابه اســت؛ در زيــر پوســت آن 

دار قرار دارد كه از پـنج   گوشتة شفاف و آب
تا شش برش يا پـره تشـكيل شـده اسـت؛     

اسـت و اكثـراً در    طعم آن ترش و شـيرين 
جنوب تايلند و مالزي و اندونزي و فيليپـين  

 رويد مي
  

 Cornus  اخته زغال
تـا   30ايان با  اخته اي از زغال سرده ]ع. گياهي[

 دار گونة اغلب خزان 50
  

 Cornaceae  ايان اخته زغال
سانانِ درختـي   اخته اي از زغال تيره ]ع. گياهي[

هـاي   ندرت علفي با برگ اي و به يا درختچه
هـاي آنهـا غالبـاً     معمولاً متقابـل كـه گـل   

آذين ديهـيم قـرار    صورت مجتمع در گُل به
دارد و داراي چهار تـا پـنج پـرچم اسـت و     

نـدرت از   ميوة آنها معمولاً از نوع شفَت و به
 نوع سته است



سانان ليزنجب  

 

107

 Cornales  سانان اخته زغال
دار با حدود  اي از گياهان گل راسته ]ع. گياهي[

هـاي جـداازهم    اي گلبرگگونه كه دار 600
 هستند

  
   ,papillate, verrucate  دار زگيل

    tuberculate 
هـاي   ويژگي سطحي با برآمـدگي  ]ع. گيـاهي [

 ريز و گرد
  

  hibernal, hiemal   زمستاني
هـاي   ويژگـي آن دسـته از پديـده    ]ع. گياهي[

مربوط به نمو كه در فصل زمسـتان اتفـاق   
  افتد مي

  
 rhizome  ساقه زمين

ساقة زيرزمينيِ برخي گياهان كـه   ]هيع. گيا[
عنـوان انـدام    داراي رشد افقـي اسـت و بـه   

  كند تكثيرِ رويشي عمل مي
  

 rhizomatous  اي ساقه زمين
ــاهي[ ــين ]ع. گي ــه    داراي زم ــبيه ب ــاقه؛ ش س

  ساقه زمين
  

 rhizomorph  ريخت ساقه زمين
    ساقه به شكل زمين ]ع. گياهي[
  

 geotropic  گرا زمين
هاي گياهي كه متـأثر   ژگي انداموي ]ع. گياهي[

از قوة جاذبه به سمت زمين متمايـل شـده   
 باشند

 geotropism  گرايي زمين
واكنش گياه نسبت به قوة جاذبـة   ]ع. گيـاهي [

هـاي آن بـه    زمين و متمايـل شـدن انـدام   
 سمت زمين

  
 Iris  زنبق

اي از زنبقيانِ علفي چندساله  سرده ]ع. گياهي[
هاي زيرزمينـي   گونه و ساقه 300تا  200با 

هاي زيبا كه در نواحي معتدل نيمكرة  و گل
 اند شمالي پراكنده

  
 Iridaceae  زنبقيان

سانان بـا انـواع    اي از مارچوبه تيره ]ع. گيـاهي [
هاي خطـي يـا    هاي زيرزميني و برگ ساقه

اي و خامـة   قطعـه  پوش شش نواري كه گُل
قسمتي و سه پرچم دارنـد و ميـوة آنهـا     سه

 پوشينه است
  
 Zingiber  جبيلزن

ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــي   س ــان علف اي از زنجبيلي
گونـه، بـومي    70ايستادة چندساله با حدود 

آسياي جنـوب شـرقي بـا سـاقة باريـك و      
اي سـبز بـراق    هاي سـرنيزه  مانند و برگ ني

روينــد؛  اي مــي اي غــده ســاقه كــه از زمــين
اي  هاي آنها سبز مايـل بـه زرد بـا لبـه     گل

آذيـن   نـگ و گـل  ر هاي كرم ارغواني و لكه
اي متــراكم  مخروطــي و كوچــك و ســنبله

سـاقه بيـرون    است كه در تابستان از زمـين 
 زند مي

  
 Zingiberales  سانان زنجبيل

هـا شـامل    اي لپـه  اي از تك راسته ]ع. گيـاهي [
 گياهاني مانند زنجبيل و موز



  انيليزنجب

 

108

 Zingiberaceae  زنجبيليان
سانان علفـي بـا    اي از زنجبيل تيره ]ع. گياهي[

گونه كـه در نـواحي    700سرده و  45حدود 
روينـد و   گرمسير افريقا و آسيا و امريكا مـي 

ييشترين تنوع را در آسياي جنـوب شـرقي   
هـاي دورديفـة ايـن     دارند؛ در قاعـدة بـرگ  

پوشاني  گياهان غلافي وجود دارد كه از هم
هاي  شود؛ گل اي كاذب ايجاد مي آنها ساقه

قـرار  آذين گرزني محدود  نرمادة آنها در گل
پوش آنها از دو حلقـه تشـكيل    گرفته و گُل
 شده است

  
  ,food chain   زنجيرة  غذايي

    trophic chain, 
  trophic pathway  

مراحـل خـوردن و خـورده شـدن      ]ع. گياهي[
سـازگان كـه در    موجودات زنده در هر بـوم 

طي آنها مواد و انرژي در ترازهاي مختلـف  
  يابد تغذيه انتقال مي

  
 Trachyspermum  زنيان

] اي از كرفسـيان شـامل    سـرده  ]گ. دارويي
اي  هـاي شـانه   سـاله بـا بـرگ    گياهان يـك 

هــاي ســفيد بــا انتهــاي  مركــب و گلبــرگ
مرغي يا بيضوي  هاي تخم پيچ و ميوه درون

با انتهاي باريك و قاعـدة كمـي فرورفتـه،    
هاي  هاي سفيد انبوه، با پره پوشيده از زگيل

ــم ــك مجــراي     ك ــيش مشــخص و ي وب
 اي براي هدايت شيرابه پره نبي

  
  زنيان  رومي

    Trachyspermum copticum,   
    Ammi copticum, 
    Carum copticum, ajwain  

] اي زنيان به شكل گياهي  گونه ]گ. دارويي
متـر و   سـانتي  50تـا   20ساله به ارتفاع  يك

اي و  بـار شـانه   3تـا   2هاي  معطر و با برگ
ــل ــل  گ ــفيد و گ ــاي س ــري  ه ــن چت و آذي
 متر ميلي 2هايي به طول  ميوه

  
 زوبيني  ←  شكل زوبين

  
 hastate  زوبيني

ويژگي بخش يا اندامي در گياهان  ]ع. گياهي[
گـوش باشـد و بعـد     كه تقريباً تا قاعده سـه 

ناگهان به سمت دو لـَپ جـانبي عمـود بـر     
  شود  محور اصلي پهن 

 hastiform    شكل زوبينمتـ . 
  

 caducous  زودريز
ويژگي بخشي از گياه كه زودتر از  ]ع. گياهي[

 ريزد معمول مي
  

 Hyssopus, hyssop  زوفا
] ــان شــامل  ســرده ]گ. دارويــي اي از نعنائي

قـد و   اي كوتـاه  اي يا درختچـه  گياهان بوته
و انتهــايي و   آذيــن سـنبله  معطـر و بــا گـل  

هاي آبي يا ارغواني يـا صـورتي و جـام     گل
 شـكل و چهـار پـرچم و    اي قيفي گل دولبه

 آمده جام گل بيرون
  

  باريك زوفاي  برگ
    Hyssopus angustifolius 

]  شـكل گيـاه     اي زوفا بـه  گونه ]گ. دارويـي
متـر بـا    سـانتي  40تـا   30اي به ارتفاع  بوته
هـاي   هاي فراوان چهـارگوش و بـرگ   ساقه

آذين خطـي انتهـايي بـا     خطي باريك و گل
طرفه و بنفش يا آبي به طـول   هاي يك گل
 متر ميلي 12تا  10
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  زوفاي  دارويي
    Hyssopus officinalis 

]  شـكل گيـاه    اي زوفا بـه  گونه ]گ. دارويـي  
هـاي فـراوان بـه     اي چندساله با سـاقه  بوته

هـاي   متر و بـا بـرگ   سانتي 40تا  12ارتفاع 
اي خطي با لبـة   دمبرگ و نيزه مجتمع و بي

هـاي ترشـحي فـراوان و     برگشته و با غـده 
ــيچ كــرك ــا جــام گــل خــورده  هــاي پ و ب

 بنفش آبي
  

  guttation, sudation   زهش
خروج آب و مواد محلـول از گيـاه    ]ع. گياهي[
  هاي آبي   صورت مايع ازطريق روزنه به

  تعريق متـ .
  

  guttational   زهشي
  مربوط به زهش ]ع. گياهي[

  تعريقي متـ .
  

 Calamintha, calamint  زيبانعنا
] ــان شــ ســرده ]گ. دارويــي امل اي از نعنائي

هـاي   گياهان يك يا چندسالة علفي با برگ
هايي كه در محـور   دار و گل متقابل و دندانه

تايي ظـاهر   10تا  6هاي  ها، در چرخه برگ
اي مركـب يـا    آذيـن خوشـه   شوند و گل مي

دهنـد و جـام گـل آنهـا      سنبله تشكيل مـي 
اي  صورتي و بنفش است و به شـكل لولـه  

زبرين  آيد و لبة بلند از كاسة گل بيرون مي
آن راســت و تقريبــاً مســطح و لبــة زيــرين 

 داراي سه دندانه است
  

  زيبانعناي  دارويي
    Calamintha officinalis,   

    Melissa calamintha,  
  Satureja calamintha  

  

]  هـاي   اي زيبانعنا با سـاقه  گونه ]گ. دارويـي
متـر كـه    سـانتي  50تـا   20خيزان به ارتفاع 

هـاي   ه از كـرك معمولاً منشـعب و پوشـيد  
هـاي   متراكم و گسترده و نرم است و بـرگ 

مرغـي يـا گـرد و بـه      دار و تخم آن دمبرگ
ــول  ــا  1ط ــانتي 3ت ــيده از   س ــر و پوش مت
هــاي ترشــحي  هــاي كوتــاه و غــده كــرك
 3هاي گل آن داراي  اي است و چرخه نقطه
ــا  ــل  8تـ ــل و دمگـ ــن آن داراي  گـ آذيـ

ــل در محــور   انشــعاب ــايي متقاب ــاي دوت ه
ــرگ ــ ب ــل آن  هاس ــام گ ــا  12ت و ج  17ت
دار و  متر و صورتي يا ارغواني و كـرك  ميلي
 اي است هاي ترشحي نقطه با غده

  
 biomass  توده زي
. وزن تر يـا خشـك موجـود يـا     1 ]ع. گياهي[

موجودات زندة يك زيستگاه يـا يـك تـراز    
. مادة آلي 2تغذية معين در زماني مشخص 
 رود كه براي توليد انرژي به كار مي

  
 Olea  ونزيت
شـاـمل اي از زيتونيــان كــه  ســرده ]ع. گيــاهي[

 است زيتونهاي  درختان و درختچه
  

 Melia  تلخ زيتون
تلخيـانِ   اي درختي از زيتـون  سرده ]ع. گياهي[

ــا گــل خــزان هــاي كوچــك معطــر و  دار ب
متـر   سانتي 50 طول تقريباً هاي بلند به  برگ

و دمبرگي طويل كه از جنوب شـرقي آسـيا   
 تا استراليا پراكنده هستند
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 Meliaceae  تلخيان زيتون
اي از افراســانانِ درختــي يــا  تيــره ]ع. گيـاهي [

اي متقابـل يـا    هاي شانه اي با برگ درختچه
 هاي متنوع هاي منظم و ميوه متناوب و گل

  
 Oleaceae  زيتونيان

نعناســانان درختــي يــا اي از  تيــره ]ع. گيـاهي [
اي يا بالارونده كه شامل زيتـون و   درختچه

سـرده   24شود و حدود  خويشاوندان آن مي
هاي آنهـا   گونه دارد كه آرايش برگ 900و 

اي بـا آرايشـي اغلـب     ساده يا مركب شـانه 
اي و كاسـه و جـام آنهـا     متقابل يـا چرخـه  
 اي است معمولاً چهارقطعه

   
  biotope   جا زي
محيط زيستي با شـرايط و جمعيـت    ]ع. گيـاهي [

  اي مشخص زيستي معين در دوره
  

  hypoderm   زيرپوست
هايي از ياخته در زيـر   يا لايه  لايه ]ع. گيـاهي [

هـاي زمينـة زيـرين     روپوست كه بـا بافـت  
  تفاوت دارد

  
  hypodermic   زيرپوستي

  مربوط به زيرپوست ]ع. گياهي[
  

 Hypolepidaceae  زيرپولكيان
سانان كه داراي  اي از سرخس هتير ]ع. گياهي[

 شاخه هستند هاي بلند و شاخه برگ

  
 hypogynous  زيرتخمداني

هـا و   ويژگي گلـي كـه كاسـبرگ    ]ع. گيـاهي [
ــرگ ــرچم  گلب ــا و پ ــدة   ه ــاي آن در قاع ه

 تخمدان فوقاني قرار دارند
  

 hypogeal  زيرزميني
ويژگي گياهي كه در هنگام جوانه  ]ع. گياهي[

ر زيـر سـطح خـاك    هاي آن د زدن بذر، لپه
 ماند باقي مي

  
 hypotropous  زيرگرا

ويژگــي تخمكــي كــه ســفت آن  ]ع. گيــاهي[
 نزديك به پاية تخمك است

  
  زيرگراي  پشتي

    hypotropous-dorsal 
ويژگي تخمك زيرگرايي كه نقش  ]ع. گياهي[

بند آن پشتي يعنـي ناهمسـومحور اسـت و    
بنابراين، در سمت مخـالف محـور مركـزي    

 گيرد ان قرار ميگل يا تخمد
  

  زيرگراي  شكمي
    hypotropous-ventral 

ويژگي تخمك زيرگرايي كه نقش  ]ع. گياهي[
بند آن شكمي يعنـي همسـومحور اسـت و    
بنابراين، به سمت محـور مركـزي گـل يـا     

 گيرد تخمدان قرار مي
  

 subspecies  زيرگونه
هـاي فرعـي يـك     هريك از گروه ]ع. گياهي[

هــاي  اوترغــم تفــ گونــة معــين كــه علــي
ــه  ژن ــناختي و آراي ــا   ش ــد ب ــناختي قادرن ش

 يكديگر زادآوري كنند
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 subspecific  اي زيرگونه
 مربوط به زيرگونه ]ع. گياهي[
  

  شناسي سازگان زي
     biosystematics  

بندي موجـودات زنـده بـا     علم رده ]ع. گياهي[
شـناختي و بـا    هـاي گونـه   تكيه بـر ويژگـي  
 و اهيآزمايشـگ هـاي مختلـف    استفاده از روش

  محيطي هاي بررسي و گيري دورگ
  

   biocenosis  سازند زي
اي كه در  مجموعة موجودات زنده ]ع. گيـاهي [

ــد    ــديگر يــك واح ــا يك ــاط نزديــك ب ارتب
  دهند شناختي طبيعي را تشكيل مي بوم

  
  سازند  دريايي زي
     marine biocoenosis  

اي كه در  مجموعة موجودات زنده ]ع. گيـاهي [
ــا  ــاط نزديــك ب ــد   ارتب ــديگر يــك واح يك

  دهند شناختي دريايي را تشكيل مي بوم
  

  bioinformatics   ورزي داده زيست
و  شناسـي  دانشـي كـه در آن زيسـت    ]ع. گياهي[

  آميزند رايانه و فناّوري اطلاعات در هم مي
  

  biogenesis   زايي زيست
وجود آمدن موجـودات زنـده از     به ]ع. گياهي[

  ديگر موجودات زنده
  

  جمعيت  شناسي زيست
     population biology  

بررسـي جمعيـت از ديـدگاه علـم      ]ع. گياهي[
  شناسي زيست

  
  فناّوري  سبز زيست

     green biotechnology  
ــاهي[ تـفاده از روش ]ع. گي ــت اسـ اـي دس  ورزي هـ
)manipulation(  فنـّاوري در   ژني و زيسـت

  كشاورزي  
  فناّوري  كشاورزي زيست متـ .

   agricultural biotechnology 

  
  فناّوري  كشاورزي زيست
  فنّاوري  سبز زيست  ←

  
 biospecies  گونه زي
هـاي   اي كه براساس ويژگـي  گونه ]ع. گياهي[

 شود شناختي معين مي زيست
  

 biome  زيمان
هــــاي  مجموعــــه كــــلان ]ع. گيــــاهي[

ــناختي  زي ــا  )biogeographic(گيتاشــ بــ
هاي زيستي معـين   سيماي ظاهري و شكل

  و جانوري خاصهاي گياهي  و گونه
  

 biota  زيواگان
مجموعة گياهان و جـانوراني كـه    ]ع. گياهي[

اي معين در كنـار   در يك منطقه و در دوره
 كنند هم زندگي مي

  
  gene   ژن
واحد كاركردي وراثت كه جايگـاه   ]ع. گياهي[

  كند تن اشغال مي خاصي را در فام
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  genecologic  شناختي بوم ژن
  شناسي بوم مربوط به ژن ]ع. گياهي[
  

 genecology   شناسي بوم ژن
شناســـي جمعيـــت  مطالعـــة ژن ]ع. گيـــاهي[

  به زيستگاه باتوجه
  

  genetic   شناختي ژن
  شناسي مربوط به ژن ]ع. گياهي[
  

  geneticist   شناس ژن
  شناسي متخصص ژن ]ع. گياهي[
  

  genetics   شناسي ژن
اي از علـم كـه بـه وراثـت      شـاخه  ]ع. گياهي[

  شود مربوط مي
  

  اسي  جمعيتشن ژن
     population genetics  

شناسي كه بـه   اي از علم ژن شاخه ]ع. گياهي[
  پردازد ها مي شناختي جمعيت بررسي تركيب ژن

 genome  ژنگان
مجمـوع اطلاعـات ژنـي در يـك      ]ع. گياهي[

 ياخته يا اندامگان
  

  شناسي  تكاملي ژنگان
     evolutionary genomics  

اسي كـه در آن  شن اي ژنگان شاخه ]ع. گيـاهي [
هـاي   هـاي ژنگـان گونـه    با مطالعـة تـوالي  

  شود   مختلف، تغييرات ژنگان آنها تبيين مي
  شناسي  فرگشتي ژنگان متـ .

  
  شناسي  فرگشتي ژنگان
  شناسي  تكاملي ژنگان  ←

  
  genotype   نمود ژن
ساختار ژني موجود زنده بر مبناي  ]ع. گيـاهي [

  ها وضعيت دگره
  
  genotypic   نمودي ژن
  نمود مربوط به ژن ]ع. گياهي[
  

 



 

  

  س
  ساختار  جمعيت

    population structure 
تركيب جمعيـت براسـاس سـن و     ]ع. گياهي[

 جنسيت افراد آن
  

 systematics  شناسي سازگان
بنــدي موجــودات زنــده  علــم رده ]ع. گيــاهي[

براساس خويشاوندي و روابط طبيعـي بـين   
 آنها

  
  شناسي  تبارشناختي سازگان
 شناسي رشاخهتبا  ←

  
 Juncus  سازو

تـا   225اي از سـازوئيان بـا    سـرده  ]ع. گياهي[
شكل كه در اغلب نـواحي   گونة گندمي 300

روينـد، ولـي در نـواحي     مرطوب جهان مـي 
 گرمسير نادرند

  
 Juncaceae  سازوئيان

سانانِ غالباً علفي و  اي از گندم تيره ]ع. گياهي[
اي و ميـوة   قطعـه  پوش شش رست با گُل آب
 وشينهپ
  

  ساعت  تكاملي
    evolutionary clock 

گيـري زمـان    اي براي اندازه سنجه] ع. گياهي[
درصـد از آمينواسـيدها    لازم براي تغيير يك

درطي يك ميليون سال بـا    در يك پروتئين
صـورت   ها خنثي و بـه  اين فرض كه جهش

  تصادفي رخ داده باشند   
  ساعت  فرگشتيمتـ . 
 molecular clock    ساعت  مولكولي        

  
 ساعت  تكاملي  ←  ساعت  فرگشتي

  
 ساعت  تكاملي  ←  ساعت  مولكولي

  
  stem group  گروه ساق

شـامل يـك نيـا و     پراتبارگروهي  ]ع. گياهي[
  جز نمايندگان زنده همة زادگان آن، به
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 cauline  اي ساقه
مربوط به ساقه يـا آنچـه از سـاقه     ]ع. گياهي[

 رويد ن ميمخصوصاً از بخش زبرين آ
  

 amplexicaule  برگير ساقه
اي بدون پايـك كـه    ويژگي قاعده ]ع. گياهي[

 گيرد اي از ساقه را در بر مي بخش عمده
  

 perfoliate  پوش ساقه
ويژگــي قاعــدة برگــي كــه فاقــد  ]ع. گيــاهي[

طور كامل در بـر   دمبرگ است و ساقه را به
 گيرد مي

  
 stemwood  چوب ساقه

هاي  ر ساقه يا ساقهچوب موجود د ]ع. گياهي[
 درختاصلي 

  
   ,shade tolerant  پسند سايه

  shade demanding 
ويژگي گياهي كه قادر بـه رقابـت    ]ع. گياهي[

 است  زيستي در سايه
  

 shade tolerance  پسندي سايه
توانايي رقابت زيستي گياهـان در   ]ع. گيـاهي [

 شرايط سايه
  

 chloroplast  سبزديسه
ز داراي سبزينه كـه در  هاي ري دانه ]ع. گياهي[

 هاي گياهي يافت شود ياخته
  

 chlorophyll  سبزينه
اي سبز در گياهـان كـه كـار     ماده ]ع. گيـاهي [

را در ياختـــه  )photosynthesis(فتوســـنتز 
  انجام دهد

  * مصوب فرهنگستان اول

 Aspleniaceae  سپرزدارويان
تباران كه بيشتر  اي از سرخس تيره ]ع. گياهي[

ره هسـتند و هاگينـة   مخصوص نواحي حـا 
)sorus( خطي دارند 
  

 peltate, shield-shaped  سپري
ويژگي بخـش يـا انـدامي گـرد و      ]ع. گياهي[

اي نزديـك   تخت در گياهـان كـه از نقطـه   
 ساقه به پايه بچسبد

  
 bloom1  سپيدگَرد

بـر    گردي سفيد و اغلب مومي كه ]ع. گياهي[
 هايي مانند آلو وجود دارد روي ميوه

  
 Callitriche  بيستارة  آ

آبيان بـا حـدود    تنها سرده از ستاره ]ع. گياهي[
هفده گونه كه امروز بومي اروپا و امريكاي 

هـاي آن   و تعداد كمي از گونه استشمالي 
دانـي پـرورش داده    عنوان گياهان آبـزي  به
 شود مي

  
 Callitrichaceae  آبيان ستاره

اي از نعناسانان كه هم در آب  تيره ]ع. گياهي[
 رويند هاي خشك مي م در محيطو ه

  
 stellate  اي ستاره

دار يـا   ويژگـي نـوعي كـرك پايـه     ]ع. گياهي[
چنـد شـاخه كـه از يـك نقطـه       بـا پايه  بي

 شود مشترك خارج مي
  

 shoot  ستاك
هـايي هـوايي كـه در امتـداد      اندام ]ع. گياهي[

 كنند بالا رشد مي محور گياه روبه
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 columella  ستونك
هاي نـازا و   مركزي بافت. ستون 1 ]ع. گياهي[

ــاگ ــد هــــاگ در درون هــ لان  غيرمولــ
. هريك از عناصر 2ها  واش رست شاخ هاگ

شــعاعي ميــاني در ديـــوارة خــارجـــي    
دار  ــ سـتونك   دار هـاي گـردة جـبــه  دانـه

)tectate-columellate( 
  

 berry  سته
ميوة گوشتي ساده كه در آن مـرز   ]ع. گياهي[

 بر وجود ندارد بر و درون مشخصي بين ميان
  

 bacciferous  آور سته
ويژگــي گيــاهي كــه ســته توليــد  ]ع. گيـاهي [

 كند مي
  

 shot berry  اي ستة  ساچمه
ستة بسيار ريز انگور كه به انـدازة   ]ع. گيـاهي [

طور معمـول بـدون    طبيعي رشد نكرده و به
 بذر است

  
 گون سته  ←شكل   سته

  
 baccate  گون سته

گوشتي شـبيه بـه   اي  ويژگي ميوه ]ع. گيـاهي [
  سته  
 bacciform  شكل ستهمتـ . 

  
  sclerenchyma   آكنه سخت

بافتي گياهي كه در آن با ضـخيم   ]ع. گياهي[
هـا،   و چوبي شدن ديوارة سـلولوزي ياختـه  

  يابد استحكام بافت افزايش مي

 hardwood  چوب سخت
برگ كـه غالبـاً    چوب درختان پهن ]ع. گياهي[

 دار هستند دانه و خزان نهان
  

 Ruta  سداب
سـبز و   اي از سدابيان هميشه سرده ]ع. گياهي[

اي با بـوي نافـذ و هشـت تـا      درختچه نيمه
اي و  چهل گونه كه بومي نـواحي مديترانـه  

ماكرونزي و آسياي جنوب شـرقي هسـتند؛   
 bipinnate(اي  شانه هاي آنها دو يا سه برگ

or tripinnate(   ــه ــد ب ــاهري پرمانن ــا ظ ب
سبزآبي كبـود اسـت و   هايي از سبز تا  رنگ
 هايشان زرد با چهار يا پنج گلبرگ است گل

  
 Rutaceae  سدابيان

اي از افراســانان درختــي يــا  تيــره ]ع. گيـاهي [
 150اي و گـاهي علفـي بـا حـدود      درختچه
هاي آنها چهار تا  گونه كه گل 900سرده و 

هـاي   قسمتي با بوي نافذ است و بـرگ  پنج
 ــ  ــب و ب ــل و مرك ــولاً متقاب ــا معم دون آنه

 گوشواره است
  

 prevernal  سربهاري
هـاي   ويژگـي آن دسـته از پديـده    ]ع. گياهي[

مربوط به نمو كه در اوايل فصل بهار اتفاق 
 افتد مي

  
 calyptra  سرپوش

دانـي كـه    ناحية رأسي بافت مامـه  ]ع. گياهي[
رسـت در آخـرين    براثر رشـد طـولي هـاگ   

شـود و   مرحلة تكوين پاره و از آن جدا مـي 
ــوان  از رأس هــاگ در محافظــت رســت ج

 نقش دارد
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 calyptrate  دار سرپوش
پوشي كه كاسه و جـام   ويژگي گل ]ع. گياهي[

صورت كلاهك بـه يكـديگر جـوش     آن به
خورنــد و ماننــد انــدامي واحــد بــا هــم  مـي 
 افتند مي

  
 aestival2  سرتابستاني

هـاي   ويژگـي آن دسـته از پديـده    ]ع. گياهي[
بسـتان  مربوط به نمو كه در اوايل فصـل تا 

 افتد اتفاق مي
  

 Phytolacca  كولي سرخاب  
سانان چندساله  اي از ميخك سرده ]ع. گيـاهي [

كه بومي امريكاي شمالي و جنوبي و شرق 
آسيا و زلاندنو هستند و مـوادي دارنـد كـه    
براي پستانداران سمي است، امـا پرنـدگان   

خورند، زيرا پوسـتة   راحتي ميوة آنها را مي به
گاه گوارش پرندگان قابـل  دانة آنها در دست

 هضم نيست
  

 Phytolaccaceae  كوليان سرخاب
ســانان اغلــب  اي از ميخــك تيــره ]ع. گيــاهي[

اي  علفي گرمسيري يا درختي يـا درختچـه  
آذيـن   گونـه و گـل   100با پـانزده سـرده و   

 اي خوشه
  

 litchi  سرخالو
ــاهي[ ــي     ]ع. گي ــام علم ــا ن ــاهي ب ــوة گي مي

اتركيـان و  سرخالوي چيني متعلق به تيرة ن
سانان كـه پوسـت آن سـرخ و     راستة ناترك

فرنگـي   تيغ و شبيه به تـوت  مانند و تيغ چرم
است؛ قسمت خوراكي آن سفيد و شـفاف و  

دار است و شكل آن گرد و گـاه   سفت و آب

ــا يــك  ــيم  بيضــي و قطــر آن از يــك ت ون
متر متغير اسـت؛ شـيرين و معطـر و     سانتي

 بومي جنوب چين و مناطق مجاور آن است
  

 Taxus  سرخدار
سبز  اي از سرخداريان هميشه سرده ]ع. گياهي[

و زينتي با حدود هشت گونه كه در سرتاسر 
انـد؛ دو گونـة ايـن     نيمكرة شمالي پراكنـده 
هـا   اي و بقيـة گونـه   سرده هميشه درختچه

متـر نيـز    25درختي هستند كـه تـا ارتفـاع    
هـاي گياهـان ايـن سـرده      رسند؛ بـرگ  مي

هــاي آنهــا  ه و شــاخهمتــراكم و ســبز تيــر
هـاي   ايستاده يا افقـي اسـت كـه بـا بـرگ     

متراكم و خطي تخت به طول نيم تـا سـه   
 متر پوشيده شده است سانتي

  
 Taxaceae  سرخداريان

سانان با شش سرده  اي از كاج تيره ]ع. گياهي[
اي دوپايـه و   و سي گونة درختي يا درختچه

سبز كه عمـدتاً در نيمكـرة شـمالي      هميشه
هاي ايـن گياهـان از    ه هستند؛ شاخهپراكند
هـاي متنـاوب سـوزني پوشـيده شـده       برگ

هاي معمولاً منفـرد آنهـا داراي    است و دانه
خورند  ميپوشي است كه حيوانات آن را  دانه
 شوند ها منتشر مي ترتيب دانه اين و به

  
 Salviniaceae  آبيان سرخس

سانان آبزي كـه   اي از سرخس تيره ]ع. گياهي[
 آنها غيرمنقسم استهاي  پهنك

  
 Botrychium  انگوري   سرخس

هاي  اي از مارزبانيان با برگ سرده ]ع. گيـاهي [
ــانه ــاخه ش ــه   اي و سرش ــعب ك ــاي منش ه
 كنند ها را حمل مي هاگدان
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 Thelypteris  باتلاقي سرخس  
باتلاقيـان بـا    اي از سـرخس  سرده ]ع. گيـاهي [

گونه كه بسياري از آنها شبيه بـه هـم    875
شـوند؛   در سرتاسر جهان يافت ميهستند و 

اسـتثناي تعـداد    اغلب گياهان اين سرده بـه 
ــي   ــر روي صــخره م ــه ب ــي ك ــد،  كم روين

رست هستند؛ اگرچـه تعـداد كمـي از      زمين
گياهان اين سرده در نواحي معتـدل وجـود   

هاي آن در نواحي گرمسـير   دارند، اكثر گونه
 شوند يافت مي

  
  باتلاقيان سرخس

    Thelypteridaceae 
ســـانان  اي از پرســـرخس تيـــره ]ع. گيـــاهي[
)Pteridales(  گونه كه اگرچه اغلـب   900با

آنها در منـاطق گرمسـير پراكنـده هسـتند،     
ــز    ــدل ني ــواحي معت ــا در ن ــدادي از آنه تع

اسـتثناي   رويند؛ گياهـان ايـن تيـره بـه     مي
انـد، اغلـب    رسـت  تعدادي از آنها كه صخره

ن ساقة اين گياهـا  رست هستند؛ زمين زمين
هــاي  شــاخه معمــولاً خزنــده اســت و بــرگ

)fronds( ــ    اي اي تا شـانـه آنـها از شـانــه
ــده ــانه بري ــت؛ رگ  ش ــر اس ــدي  اي متغي بن

)veining(  آنها هم باز و هم پيوسته است و
 هايشان اغلب به شكل كليه است هاگينه

  
 Pteridophyta  تباران سرخس

ترين شاخة گياهان آونـدي   ابتدايي ]ع. گياهي[
 شود كه همة نهانزادان آوندي را شامل مي

  
 Pteridium  عقابي    سرخس

عقابيان درشت  اي از سرخس سرده ]ع. گياهي[
جـز نـواحي    و خشن كه در سراسر جهان به

شــوند؛ پراكنــدگي ايــن  بيابــاني يافــت مــي
هـاي ديگـر    ها احتمالاً از سـرخس  سرخس
 تر است گسترده

  
  عقابيان سرخس

    Dennstaedtiaceae 
سانان  پايك يكي از پانزده تيرة بس ]. گياهيع[

ها محسـوب   ترين سرخس كه جزو پيشرفته
تـرين سـرخس جهـان،     شوند و فـراوان  مي

عقابي، نيز در اين تيره قـرار   يعني سرخس 
هـاي   دارد؛ گياهان ايـن تيـره اغلـب بـرگ    
هـاي   درشت و بسيار منقسم دارند؛ هاگينـه 
اي بـا   آنها كوچك است و در درون حاشـيه 

  cup-shaped(هـاي فنجـاني    پـوش  هاگينه

indusia(    قرار دارد يا داراي حاشـية خطـي
پـوش كـاذب اسـت كـه حاصـل       با هاگينه

 برگشتگي برگ است لب
  

 genus  سرده
هفتمــــين رتبــــة اصــــلي در  ]ع. گيــــاهي[

تر از تيره  شناسي موجودات زنده، پايين آرايه
 و بالاتر از گونه

  
 meristem  سرلاد

تي كـــه توانـــايي تقســـيم بـــاف ]ع. گيـــاهي[
دهنـدة آن زيـاد اسـت و     هاي تشكيل ياخته
هاي حاصل از تقسيم آن از يكـديگر   ياخته

هـاي متفـاوت تبــديل    متمـايز و بـه ياختـه   
 شوند مي

  
 apical meristem  سرلاد  انتهايي

بافــت ســرلادي كــه در رأس    ]ع. گيــاهي[
ها يا در نزديكي آنها يافـت   ها و شاخه ريشه
  شود   رشد طولي گياه ميشود و باعث  مي

 promeristem    سرلاد پيشمتـ . 
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  سرلاد  پسين
    secondary meristem 

ن   بافتي شامل ياخته ]ع. گياهي[ لادي  هـاي بـ
ي و آبكـش ريشـه و    هاي چوب كه بين بافت

ساقة گياهان قرار دارد و باعث رشد قطري 
 شود آنها مي

  
 lateral meristem  سرلاد  جانبي

ــاهي[ ــا ايجــاد  با ]ع. گي ــه ب فــت ســرلادي ك
هاي جديد باعث افزايش قطر ريشه و  بافت

 شود ساقه مي
  

 ground meristem  سرلاد  زمينه
يكي از انواع سرلادهاي نخسـتين   ]ع. گياهي[

 است  كه منشأ بافت زمينه
  

  گرهي سرلاد  ميان
    intercalary meristem 

ــاهي[ ــرة   ]ع. گي ــژة تي ــه وي ــرلاد ك ــوعي س ن
ها قرار دارد و  ر ميان گرهگندميان است و د

 كند به طول گياه اضافه مي
  

  سرلاد  نخستين
    primary meristem 

سرلادي در رويان گياه كه ساختار  ]ع. گياهي[
پوسـت و   آن از خارج به داخل شامل پـيش 

 لاد است سرلاد زمينه و بن
  

 meristemic  سرلادي
 مربوط به سرلاد ]ع. گياهي[
  

 chilling  سرمادهي

قــرار دادن گيــاه در ســرما بــراي  ]گيــاهي ع.[
 بهبود كيفيت نمو

  
 lanceolate  اي سرنيزه

بخش يا اندامي به شـكل    ويژگي ]ع. گيـاهي [
در گياهان كه با طـولي چنـد برابـر      سرنيزه

اي گــرد بــه ســمت رأس  عــرض و قاعــده
 شود باريك 

  
 Cupressaceae  سرويان

 هـاي  اي از بازدانگان كه برگ تيره ]ع. گياهي[
هاي  فلسي يا سوزني كوتاه دارند و مخروط

 آنها نسبتاً كوچك است
  

 Cuscuta  سس
ــترك[ ــرده ]مش ــا   س ــي ب ــيان انگل اي از سس

 هاي نارنجي هاي كوچك سبز و ساقه گل
  

 Cuscutaceae  سسيان
سـانانِ   اي انگلـي از بادنجـان   تيره ]ع. گيـاهي [

غالباً بالارونده و پيچان كه سبزينه ندارند و 
ــدا ــا ان ــان خــود   مب ــه ميزب ــده ب هــاي مكن

 چسبند مي
  

 micropyle  سفت
پـوش گياهـان    منفذي در تخمك ]ع. گيـاهي [

ــرده ازطريــق آن وارد  كــه معمــولاً لولــة گَ
 شود تخمك مي

  
 hispid  مو سفت

پوش پوشـيده   ويژگي نوعي كرك ]ع. گيـاهي [
هاي بسيار بلند و محكم كـه غالبـاً    از كرك

 ارندقابليت نفوذ به درون پوست را د
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 micropylar  سفتي
 مربوط به سفت ]ع. گياهي[
  

 canescent  سفيدخاكستري
هـاي   پوشي با كـرك  ويژگي كرك ]ع. گياهي[

 متراكم و ظريف سفيد مايل به خاكستري

  
 leucoplast  سفيدديسه

هـاي   رنـگ در ياختـه   اي بي ديسه ]ع. گياهي[
اي  هـاي ذخيـره   ساقه و انـدام  ريشه و زمين

 گياه
  

 glaucous  سفيدكلمي
اي  ويژگي سطحي پوشيده از لايه ]ع. گيـاهي [

نرم و مومي و معمولاً متمايل به سفيد كـه  
 شود براثر تماس پاك مي

  
 albumen  سفيده

 شده در دانة گياهان مواد ذخيره ]ع. گياهي[
  

  kingdom   سلسله
بنـدي   دومين رتبـة رسـمي در رده   ]ع. گياهي[

  موجودات زنده
  

 نگياها  ←سلسلة  گياهي  

  
 Hyacinthus  سنبل

ــا  ســرده ]ع. گيــاهي[ اي از ســنبليانِ پيــازدار ب
هــاي رنگــي كــه در شــرق مديترانــه   گــل
روينـد و تـا ايـران و     صورت خـودرو مـي   به

  تركمنستان گسترش دارند

 Valeriana  الطيب سنبل
الطيبيان چندسالة  اي از سنبل سرده ]مشـترك [

گونه كـه بـومي اروپـا و     23علفي با حدود 
اي  هاي قاعـده  آسيا هستند؛ برگ بخشي از

آنهــا فــراوان و محكــم و از خطــي تــا     
اي آنهـا   هاي سـاقه  مرغي است و برگ تخم

كوچك و متقابل و بـا دو تـا شـش جفـت     
اي بريـده بـا قطعـات باريـك      برگچة شـانه 
هاي يك يا دوجنسـي آنهـا بـه     است و گل

هاي مركب طويل قـرار   تعداد زياد در خوشه
  ز جام گل بيـرون زده ها كمي ا دارد و پرچم

است و كاسة گـل باريـك و اغلـب نـُه تـا      
 قسمتي است سيزده

  
 Valerianaceae  الطيبيان سنبل

سانان يـك   باشي اي از خواجه تيره ]ع. گيـاهي [
 400يا چندسالة علفـي بـا هشـت سـرده و     
جـز   گونه كه در بسياري از نقاط جهـان بـه  

هـاي آنهـا مسـطح     رويند؛ برگ استراليا مي
دار با آرايش متقابل اسـت و اغلـب    دمبرگ

هـاي كوچكشـان    بوي بد و تند دارد و گـل 
ــه ــك )bracteate(دار  برگــ ــا برگــ دار  يــ

)bracteolate(  كــاملاً يــا كمــي نــامنظم و
 جداكاسه و جداجام هستند

  
 spikelet  سنبلچه

اي كوچك كـه واحـد پايـة     سنبله ]ع. گيـاهي [
 آذين در جگنيان و گندميان است گل

  
 spike  سنبله

آذيني نامحدود شامل محوري  گل ]ع. گيـاهي [
 پايك هاي بي منفرد با گل
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 Stachys, hedgenettle  اي سنبله
] ــان شــامل  ســرده ]گ. دارويــي اي از نعنائي

يـا    ساله يا چندساله، بوته گياهان علفي يك
هـاي   اي كوتاه و پوشـيده از كـرك   درختچه

اي يـا تقريبـاً    اي يـا سـتاره   سادة چندشاخه
دار بـا   هاي ساده يا دندانه رك و با برگك بي

آذيـن سـنبله،    يا بـدون دمبـرگ و بـا گـل    
هايي با شمار متفاوت گـل   متشكل از چرخه
هـاي انتهـايي    ها يا در بخش در محور برگ

ها و با فاصله از يكديگر يا نزديك به  شاخه
اي يا استكاني و جام  هم و با كاسة گل لوله

كـرم يـا    هاي سـفيد يـا   گل دولبه به رنگ
ليمويي يا ارغواني يا بنفش و چهار پرچم و 

مرغي يا مستطيلي  ـ تخم وجهي فندقچة سه
 تيز گرد يا نوك نوك

  
  كوهي اي  چاي سنبله

    Stachys lavandulifolia 
] اي بـه شـكل    اي سـنبله  گونـه  ]گ. دارويي

اي  هاي طوقـه  اي با برگ گياه چندسالة بوته
دهنـدة   لهاي گ هاي عقيم و ساقه در شاخه

اي  هــاي قاعــده متعــدد و كركــدار و بــرگ
 دمبـرگ و مسـتطيلي  مستطيلي و تقريباً بي

هـاي   اي و چرخـه  اي و واژسرنيزه ـ سرنيزه
گل معمولاً دور از يكديگر و كاسة گـل بـا   

وبيش مساوي و تقريباً منظم  هاي كم دندانه
  و جام گل ارغواني يا بنفش  

 lamb's ears    كوهي چايمتـ . 
  
 Hyacinthaceae  بليانسن
سـانان علفـي    اي از مارچوبـه  تيـره  ]ع. گياهي[

ــل  ســاقه زمــين ــا گُ ــازدار ب ــا پي پــوش  اي ي
صــورت جـدا يــا   اي رنگــي بـه  قطعـه  شـش 
 پيوسته

 Elaeagnus  سنجد
اي از سـنجديانِ درختـي بـا     سرده ]ع. گياهي[

هـاي معطـر و    اي و گل هاي براق نقره برگ
 ميوة شفت

  
 Elaeagnaceae  سنجديان

ســـانانِ  اي از گلســـرخ تيـــره ]ع. گيـــاهي[
هـاي متنـاوب    اي يا درختي با برگ درختچه

هـاي منفـرد و ميـوة     علفي يا چرمي و گـل 
اي گوشـتي آن را   بنـه  معمولاً فندقه كه گل

بندي كرونكوئيسـت   كند و در رده احاطه مي
 در راستة افراسانان جاي گرفته است 1988

  
پايي  سنگ  muricate 

ــاهي[ ــا    ]ع. گيـ ــر بـ ــطحي زبـ ــي سـ ويژگـ
 هاي گرد و كشيدة شعاعي برآمدگي

  
 lithophyte  رست سنگ

گياهي كه بر روي سـطح سـنگ    ]ع. گيـاهي [
 كند رشد مي

  
 bulb  سوخ

شـدة زيرزمينـي و    اندام اختصاصي ]ع. گياهي[
هاي ضخيم گوشـتي   اغلب پوشيده از فلس

اي كوتــاه و  كــه دربرگيرنــدة محــور ســاقه
  مودي باشد  طور معمول ع گوشتي و به

 پيازمتـ . 
  

 دگرگشت  ←وساز   سوخت
  

 bulblet  سوخك
مانندي كـه بـر    اندام كوچك سوخ ]ع. گياهي[

اي به وجود آمده و درواقع  روي صفحة پايه
پايگاهي است كـه پـس از نمـو كامـل بـه      

  شود  سوخ تبديل مي
 پيازكمتـ . 
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 bulbil  سوخيزه
سوخكي كه در بخش هوايي گياه  ]ع. گيـاهي [

  شود  تشكيل
 پيازك  هواييمتـ . 

  
 black-top  ريزي سوزن

برگـان   مرحلة پاياني مرگ سوزني ]ع. گيـاهي [
 ريزد ها مي كه در آن همة سوزن

  
 قرمزي مرحلة  سوزن  ←قرمزي   سوزن

  
 نارنجي مرحلة  سوزن  ←نارنجي  سوزن

  
 ,acicular1  سوزني

    needle-shaped 
ويژگي بخش يا انـدامي راسـت و    ]ع. گياهي[

تيز و سفت شبيه بـه سـوزن    ظريف و نوك
 در گياهان

  
 ,needle-leaved  برگ سوزني

acicular2, aciculum, 
aciculate, aciculiform 

هـاي   ويژگـي گيـاهي كـه بـرگ     ]ع. گياهي[ 
 شكل دارد سوزني

  
  افشاني گرده سوسك

  cantharophily 
 افشاني توسط سوسك گرده ]ع. گياهي[
  

 Lilium  سوسن
اي از سوسـنيانِ پيـازدار بـا     دهسـر  ]ع. گياهي[

 دار هاي برگ ساقه

 Liliales  سانان سوسن
هـا شـامل    اي لپـه  اي از تك راسته ]ع. گيـاهي [

گونه كه اغلب آنها  1300سوسنيان با حدود 
دار هستند، ولـي برخـي    علفي پيازدار يا بنه

انـد و   اي و بالارونـده  هاي آن درختچه گونه
 ندروي غالباً در نيمكرة شمالي مي

  
 Liliaceae  سوسنيان

ســانانِ علفــي  اي از سوســن تيــره ]ع. گيــاهي[
نمـا   اي گلبرگ قطعه پوش شش پيازدار با گُل

 و شش پرچم كه ميوة آنها پوشينه است
  

  لوبياروغني  ←سويا  
  

 trimerous  پار سه
اي كـه پارگـان آن    ويژگي چرخـه  ]ع. گياهي[

 متشكل از سه قطعه است
  

   ,tridentate  اي دندانه سه
    three-pronged  

ويژگي بخشي در گياهان بـا سـه    ]ع. گيـاهي [
 مانند دندانه يا سه قسمت دندانه

  
 ,three-way cross  رگه سه

 three-way hybrid 
گياه حاصل از تلاقـي يـك رگـة     ]ع. گيـاهي [

عنـوان پايـة    خالص و يك دورگة سـاده بـه  
 مادري

  
 Triglochin  سيخك سه
ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــه س ــا   اي از س ــيخكيان ب س

گونه كه در شـمال امريكـا و اروپـا و     هجده
 رويند آسيا و استراليا مي
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 Juncaginaceae  سيخكيان سه
سانانِ علفـي   واش اي از قاشق تيره ]ع. گيـاهي [

اي و پوشـانندة قاعـدة    هـاي طوقـه   با برگ
اي با ميوة  آذين سنبله يا خوشه ساقه كه گل
 خشك دارند

  
  trisomic  تنه فام سه
تـن   موجودي دولاد حاوي يك فام] ياهيع. گ[

هاي آن  تن كه يكي از فام اي گونه اضافي، به
لنگـه   تـايي يـا سـه    جاي جفت بودن، سه به

 باشد
  

 trisomy  تني فام سه
وضـــعيتي كـــه در آن يكـــي از ] ع. گيـــاهي[

جـاي جفـت،    ها، در حالت طبيعي، به تن فام
  شود لنگه مي تايي يا سه سه

  
 Trapa  خيز كنجه سه
خيزيـان بـا    كنجـه  اي از سـه  سرده ]. گياهيع[

سـالة شـناور كـه     گونة آبزي يك 30حدود 
بومي نواحي گرم و معتدل اوراسيا و افريقـا  

ور  هاي آنها يا پرماننـد غوطـه   هستند؛ برگ
است با تقسيمات ريـز كـه در طـول سـاقه     

صـورت   قرار دارد يا شـناور غيرمنقسـم بـه   
 گيـرد؛  اي كه در سـطح آب قـرار مـي    طوقه
مرغـي يـا مثلثـي     هاي شناور آنها تخم برگ

اي اســت و   اره  ـ اي بـا حـاشـيـة دنــدانـه
  هاي آنها سـفيد و داراي چهـار گلبـرگ    گل

شـود و   است كه در اوايل بهـار پديـدار مـي   
افشــاني در آنهــا بــا حشــرات انجــام  گــرده
 شود مي

  
 Trapaceae  خيزيان كنجه سه
بـــزي اي از موردســـانان آ تيـــره ]ع. گيــاهي [

 30سالة شناور با يـك سـرده و حـدود     يك
هاي آرام تا عمق پـنج متـر    گونه كه در آب

رويند و در نواحي گرم و معتدل افريقا و  مي
ــه ــيا ب ــد؛   اوراس ــود دارن ــومي وج صــورت ب

ور است يا  هاي آنها يا پرمانند و غوطه برگ
هايشـان سـفيد و    غيرمنقسم و شناور و گل

ان آشـكار  چهارپر است كه در اوايـل تابسـت  
 شود مي

  
 pome  سيبي

نـوعي ميـوة گوشـتي كـاذب كـه       ]ع. گياهي[
بخش گوشتي آن حاصل نهنجي درشـت و  

 سبوشكل است
  

 حرّا  ←سينا  
  

 حرّائيان  ←سينائيان  

  
 sinuate  سينوسي

ويژگي برگـي كـه حاشـية آن بـه      ]ع. گياهي[
 داخل يا خارج برگشته يا پيچيده باشد

 



 

  

  ش
 مارتيني  ←بزي   شاخ

  
 مارتينيان  ←بزيان   شاخ

  
  decay index  شاخص واپاشي

هـاي لازم   عددي كـه تعـداد گـام    ]ع. گياهي[
تبارشاخه در هـر شـاخة    يكبراي شكستن 

  دهد دروني را نشان مي
  

 تباران واش شاخ  ←  واشان شاخ
  

 Anthocerophyta  تباران واش شاخ
اي كوچــك از گياهــان   شــاخه ]ع. گيــاهي[

گونــه كــه  100يبــاً غيرآونــدي، شــامل تقر
ــده ــدادي    داراي قاع ــن و تع ــبتاً په اي نس

ــه   ــه از رأس ب ــد ك ــينة بلندن ــورت  پوش ص
  شكافند   دوشاخه مي

 hornworts    واشان شاخمتـ . 
  

 phylum  شاخه

بنـدي   سومين رتبة رسـمي در رده  ]ع. گياهي[
 تر از سلسله و بالاتر از رده گياهان، پايين

  
 bearing wood  شاخة  بارده

 شاخة داراي جوانة گل ]اهيع. گي[

  
 branchwood  چوب شاخه

 هاي درخت چوب موجود در شاخه ]ع. گياهي[
  

 ,epicormic branch  شاخة  هرز
  epicormic, epicormic shoot,  

  water sprout 
هاي خوابيده  اي داراي جوانه شاخه ]ع. گياهي[

سوزي، بـر   يا نابجا كه براثر نور زياد يا آتش
 شود ن جنگلي تشكيل ميروي تنة درختا

  
 pinnate  اي شانه

ويژگي بخش يا اندامي با ظاهر يا  ]ع. گياهي[
 به پر در گياهان شبيهساختاري 
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 Aesculus  بلوط  هندي شاه
اي بــا گياهــان چــوبي بــه  ســرده ]ع. گيــاهي[

هـاي   وشش متر بـا گـل   بلندي چهار تا سي
قطـر سـه تـا پـنج       رنگي و ميوة پوشينه به

وسـيلة   افشـاني آن بـه   ردهمتر كـه گ ـ  سانتي
 شود حشرات انجام مي

  
  هنديان بلوط شاه

    Hippocastanaceae 

اي از افراســانانِ درختــي يــا  تيــره ]ع. گيـاهي [
اي و  هاي مركـب پنجـه   اي با برگ درختچه

 هاي پوشينه ميوه

  
 Verbena  پسند شاه

پسـنديان يـك يـا     اي از شاه سرده ]ع. گياهي[
 250بـا حـدود   چوبي  چندسالة علفي يا نيمه

گونه كه بومي برِّ جديد و برخي نيـز بـومي   
هاي آنها معمولاً متقابل و  اند؛ برگ برِّ قديم

دار و  هـا كـرك   ساده و در بسياري از گونـه 
هايشان كوچـك و داراي پـنج گلبـرگ     گل

گيرند و  آذين خوشه قرار مي است كه در گل
 اي آبي دارند معمولاً سايه

  
 Verbenaceae  پسنديان شاه

اي از نعناســانان درختــي يــا  تيــره ]ع. گيـاهي [
سـرده و   90اي يا علفي بـا حـدود    درختچه

گونه كه بيشـتر در نـواحي گرمسـير    3000
هـاي   رويند و مشخصـة بـارز آنهـا گـل     مي

اي كوچـك و معطرشـان اسـت كـه      خوشه
پـر اسـت؛    ندرت چهار تا هشـت  پر يا به پنج
دمبرگ اسـت   دار يا بي هايشان دمبرگ برگ

ندرت  معمولاً آرايش متقابل يا فراهم يا به و
 متناوب دارند

  
 Fumaria  تره شاه

 50ايان با حدود  تره اي از شاه سرده ]ع. گياهي[
گونة علفي خـودرو در آسـيا و اروپـا كـه از     

اي  دانه هاي تك هاي آن داشتن ميوه ويژگي
 است

  
 Fumariaceae  ايان تره شاه

  انِ علفي يكسان اي از شقايق تيره ]ع. گيـاهي [
هـاي نـامنظم و    اي بـا گـل   يا چندسالة غده

 مهميزدار
  

 Cannabis  شاهدانه
سـالة   ايان يك اي از شاهدانه سرده ]ع. گيـاهي [

علفي ايستادة ستبر با يك گونة معطر كه از 
آسياي مركزي منشأ گرفته است و امـروزه  
در مناطق معتـدل شـمالي فـراوان كشـت     

ماننـد و   يشود؛ يك رقم آن با ظاهري ن مي
بلند براي توليد الياف خاص شاهدانه كشت 

شود و گياه مادة رقم كوتـاه ديگـري از    مي
 آن منبع اصلي ماريجوانا است

  
   Cannabinaceae  ايان شاهدانه

دار يك يا چندساله بـا   گياهان گل ]ع. گيـاهي [
 دار اي لپَ اي بريده يا پنجه هاي پنجه برگ

  
 Datisca  وش شاهدانه

وشـيان بـا دو    اي از شاهدانه سرده ]ع. گيـاهي [
گونه كه يكي از آنها در آسيا و ديگـري در  

 رويد امريكاي شمالي مي
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 Datiscaceae  وشيان شاهدانه
هـاي   اي از كدوسانان بـا گـل   تيره ]ع. گياهي[

هـاي متنـاوب و    جنسـي و بـرگ   غالباً تـك 
افشـاني در آنهـا    اي كـه گـرده   مركب شانه

 شود توسط باد انجام مي
  

 Osmunda  سرخس شاه
سرخسيان بـا پـنج    اي از شاه سرده ]ع. گياهي[

تا ده گونه كه اساساً مختص نواحي معتدل 
ــرده داراي    ــن سـ ــان ايـ ــتند؛ گياهـ هسـ

كـاملاً دوريختـي    )fronds(هاي  شاخه برگ
 )Photosynthesis(دوريختي با فتوسـنتز   يا نيمه

هـــاي  هســـتند و برگچـــه ســـبز ســـترون
ــنتزي   )non-photosynthetic(غيرفتوســـ

 هاي بزرگ و برهنه دارند بارور با هاگدان
  

 Osmundales  سانان سرخس شاه
هــا بــا  ســرخس اي از شــاه راســته ]ع. گيــاهي[

تقريباً بيست گونه و پراكندگي وسيع كه بـا  
هــايي كــه داراي هاگــدان  گــروه ســرخس

 هايي دارند حقيقي هستند قرابت
  

 Osmundaceae  سرخسيان شاه
سانان كـه   سرخس از شاه تنها تيره ]ع. گياهي[

هاي  گروهي ابتدايي با سه سرده از سرخس
قامت با حـدود بيسـت گونـه اسـت؛      درشت
صـورت پراكنـده يـا     هـاي آنهـا بـه    هاگدان

ــه ــز در هاگين ــا  متمرك در ســطح  )spori(ه
ها يا در هر دو سـطح نـواحي    زيرين برگچه

قـرار   )fronds(ها  شاخه زاياي برخي از برگ
ايــن سـرده بــرعكس   هـاي  دارنـد، هاگينــه 

هــاي ســرخس فاقــد    بســياري از تيــره 
 است )indusium(پوش  هاگينه

 Marsileaceae  شبدرآبيان
آبزي كـه  سانان  اي از سرخس تيره ]ع. گيـاهي [

 هاي آنها چهارقسمتي است پهنك
  

 ,berseem clover  شبدر  بِرسيم
  berseem 

گياهي از خـانوادة نيامـداران كـه     ]ع. گيـاهي [
ك يا توليـد علوفـه كشـت    براي اصلاح خا

  شود   مي
 شبدر  مصريمتـ . 

  
 Oxalis  شبدرترشك

ــاهي[ ــرده ]ع. گيـ ــك از  سـ ــي كوچـ اي علفـ
ــا حــدود  ــه كــه  850شبدرترشــكيان ب گون

گياهان گرمسيري هسـتند و عمـدتاً بـومي    
شـمار    افريقاي جنوبي و امريكاي جنوبي به

 آيند مي
  

 Oxalidales  سانان شبدرترشك
هـاي علفـي    اي از دولپـه اي  راسته ]ع. گياهي[

ــك ــا     ي ــي ي ــا درخت ــاله ي ــاله و چندس س
 58اي يا بالارونده با شش تيـره و   درختچه
گونه كه در مناطق معتدل و  1810سرده و 

 اند گرمسير پراكنده
  

 Oxalidaceae  شبدرترشكيان
سانان با سه  اي از شبدرترشك تيره ]ع. گياهي[

هاي منظم و  گونه با گل 875سرده و حدود 
هـا   هايي دو تا سه برابر تعداد گلبـرگ  پرچم

هـايي از نـوع پوشـينة     ها و ميوه يا كاسبرگ
 )beakless(شكاف و بدون منقارك  حجره

  
 شبدر  برِسيم  ←  شبدر  مصري
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  اي ياخته شبكة  درميان
    endoplasmic reticulum, ER 

هـاي   اي در ياختـه  اي كيسه شبكه ]ع. گياهي[
و انتقال  )synthesis(تمايزيافته كه در سنتز 

هــاي  هــا و همچنــين در واكــنش پــروتئين
ــه ســنتز  فســفوليپيدها و دگرگشــتي، از جمل

 اسيدهاي چرب، نقش دارد
  

 ,food web   شبكة  غذايي
    food nexe  

هـاي   اي كـه در آن زنجيـره   شبكه ]ع. گياهي[
سازگان با يكديگر پيوستگي  غذايي يك بوم
  و ارتباط دارند 

 food cycle   چرخة  غذايي متـ .

  
 Frankenia  شبنمي

سردة علفي چندسالة خوابيـده يـا    ]ع. گيـاهي [
ايستاده به بلندي حداكثر نيم متر كه اغلب 

 رويد هاي شور مي در خاك
  

 Frankeniaceae  شبنميان
سانانِ علفـي يـا    اي از ميخك تيره ]ع. گياهي[

رسـت و   اي چندسـاله و نمـك   درختچه نيمه
كـه در   آذيـن گـرزن   رسـت بـا گـل    خشكي

ــت  رده ــدي كرونكوئيس ــتة  1988بن در راس
 جاي گرفته است )Violales(سانان  بنفشه

  
 fimbriate, fringed  اي شَرّابه

ويژگي برگي كه حاشية آن كرك  ]ع. گيـاهي [
 شكل داشته باشد هاي نخي يا بريدگي

  
 description  شرح

ــا صــفات و  تعيــين ويژگــي ]ع. گيــاهي[ هــا ي
 وجود ديگرمشخصات يك آرايه يا هر م

  
  شرح  تشخيصي

    diagnostic characterization,   
    diagnosis 

شرحي كوتـاه از صـفات شـاخص     ]ع. گياهي[
هـا   كـه از ديگـر آرايـه    نحـوي  يك آرايه بـه 
 متمايز شود

  
 چندتقارني  ←شعاعي  

  
   ,actinodromous  رو شعاعي

    ternate venation, 
  palmate venation 

بندي داراي سه  ي رگويژگي نوع ]ع. گيـاهي [
يا چنـد رگبـرگ اولـين كـه از يـك نقطـه       

 شوند منشعب مي
  

   ,drupe, stone fruit  شَفت
    drupaceous fruit 

ميوة گوشتي ناشكوفايي كـه دانـة    ]ع. گياهي[
بر سفت محصور  منفرد آن درون يك درون

  است
 * مصوب فرهنگستان اول

  
 Papaver  شقايق

 120يان با حدود اي از شقايق سرده ]ع. گياهي[
ساله يا دوساله يا چندسالة مقـاوم   گونة يك

در برابر سرما كه در نواحي معتدل افريقـا و  
رويند و شامل  اوراسيا و امريكاي شمالي مي

گياهاني ماننـد شـقايق قرمـز و خشـخاش     
 شوند مي
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 Papaverales  سانان شقايق
هـاي غالبـاً    اي اي از دولپـه  راسـته  ]ع. گياهي[

ايـان و شـقايقيان كـه     تـره  اهعلفي شامل ش
سـانان   آلكالوئيدهاي متنوع دارند و با آلالـه 

 خويشاوند هستند

  
 Papaveraceae  شقايقيان

دار  سـانان شـيرابه   اي از آلالـه  تيره ]ع. گياهي[
اي يا درختـي   اغلب علفي و گاهي درختچه

گونــه و  200ســرده و  23كوتــاه بــا حــدود 
دار  هاي ساده و لـَپ  پراكنش جهاني و برگ

اي با دمبرگ و بـدون غـلاف    شانه يا بريده
 اي است شان متناوب يا چرخه كه آرايش

  
 incised  شكافته

ــاهي[ ــية آن   ]ع. گي ــه حاش ــي ك ــي برگ ويژگ
 هاي عميق و نامنظم داشته باشد بريدگي

  
 dehiscence  شكفتگي

باز شدن ميوه يا غلاف يا كپسول  ]ع. گيـاهي [
 در موقع رسيدن گياهيا پرچم 

  
  افشان گي  برونشكفت

    extrorse dehiscence 

سوي بساك دور از  شكفتگي برون ]ع. گياهي[
 مركز گل

  
  شكفتگي  بساك

    anther dehiscence 
باز شـدن بسـاك در هنگـام رهـا      ]ع. گياهي[

 هاي گرده شدن دانه

  افشان شكفتگي  درون
    introrse dehiscence 

سوي بساك رو به   شكفتگي درون ]ع. گيـاهي [
  ز گلمرك

  
  شكفتگي  طولي

    longitudinal dehiscence 
شكفتگي بساك در امتـداد محـور    ]ع. گياهي[

 هاي آن بلند خانك
  

  شكفتگي  عرضي
    transverse dehiscence 

شكفتگي بساك عمود بـر محـور    ]ع. گيـاهي [
 هاي آن بلند خانك

  
  اي شكفتگي  كفه

    valvular dehiscence 
يـق منفـذي   شكفتگي بساك ازطر ]ع. گياهي[

 اي بافتي آن را پوشانده است كه صفحه
  

  شكفتگي  كنارافشان
    latrorse dehiscence 

سوي بساك نسـبت   شكفتگي كنار ]ع. گياهي[
 به مركز گل

  
 محورسو  ←شكمي  

  
 dehiscent  شكوفا

ويژگي ميوه يا انـدامي بـارده كـه     ]ع. گياهي[
شـود و محتـواي آن    پس از رسيدن باز مي

  شود آشكار مي
 * مصوب فرهنگستان اول
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 bloom2, blossom  شكوفه
 غنچة بازشده در درختان ميوه ]ع. گياهي[
  

 sapling2  شَل
نهال كوچك و جـواني بـا ارتفـاع     ]ع. گياهي[

كـه   اي گونـه  بـه  تنـه كمتر از دو متر و فاقد 
 سراسر ساقة آن تا خاك داراي شاخه باشد

  
 زن درخت  شلاق  ←زن   شلاق

  
 Buxus  شمشاد

 70اي از شمشاديان با حدود  سرده ]ياهيع. گ[
هاي آن گرمسـيري يـا    گونه كه اغلب گونه

هاي اروپايي  گرمسير است و فقط گونه نيمه
هاي آسيايي آن در برابر سرما  و برخي گونه

هـاي آنهـا متقابـل و     مقاوم هسـتند، بـرگ  
اي بـا بافـت چرمـي و     اي يـا سـرنيزه   دايره
و  هايشان كوچك و سبز مايـل بـه زرد   گل
پايـه اسـت؛ ميـوة آنهـا      جنسـي و تـك   تك

 هاي ريز پوشينة كوچكي است با تعدادي دانه
  

 Buxaceae  شمشاديان
اي از راسـتة چنارسـانان، بـه     تيره ]ع. گيـاهي [

هـاي   شكل درخت يا درختچـه، داراي گـل  
 جنسي منظم كوچك تك

  
   ,ensiform  شكل شمشيري

    sword-shaped 
 ويژگـــي بخـــش يـــا انـــدامي  ]ع. گيـــاهي[

شمشيرمانند در گياهان كه دو لبة آن تيز و 
 شود راست باشد و به سمت نوك باريك 

  
 Pelargonium  شمعداني

اي از شــمعدانيان يــك تــا  ســرده ]ع. گيــاهي[
گونه و با پراكندگي جهاني  422چندساله با 

شـناختي آن   هاي ريخـت  كه يكي از ويژگي
بر بـه   از نوع چاك  شكل ميوة بلند و سوزني

 اي منظم است قطعه جام رنگي و پنجهمراه 
  

 Geraniaceae  شمعدانيان
سانانِ علفي يا  اي از شمعداني تيره ]ع. گيـاهي [

پار كه جام آنهـا   هاي پنج اي با گل درختچه
 بر است هايشان چاك منقسم و ميوه

  
 Geraniales  سانان شمعداني

هـاي   اي اي كوچك از دولپه راسته ]ع. گيـاهي [
 هاي زينتي و دارويي اغلب علفي با گونه

  
 identification  شناسايي

فرايند مرتبط كردن يك آرايـه يـا    ]ع. گياهي[
 شده موجود ناشناخته با يك مورد شناخته

  
 psammophyte  رست شن

هـاي   گياهي كه در شن يـا خـاك   ]ع. گياهي[
 كند شني رشد مي

  
 glomerule  شنَگله

پايـك يـا    هاي بي آذيني با گل گل ]ع. گياهي[
هـاي   گره كه ميان )subsessile(پايك  تهكو

 هاي متراكم آن بسيار كوتاه است بين گل
  

 Ruppia  شورابي
تنها سردة شورابيان كـه اغلـب در    ]ع. گياهي[

آذيـن آن بلنـد و    رويد؛ گل هاي شور مي آب
خـورده منتهـي    نازك و راست يا اندكي پيچ

به دو گل ريز است و سـاقة آن منشـعب و   
 اي است اغلب سرنيزههايش  بلند و برگ
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 Ruppiaceae  شورابيان
سانان با يك  واش اي از قاشق تيره ]ع. گيـاهي [

ــه كــه معمــولاً در   ســرده و حــدود ده گون
روينــد و  نمــك مــي هــاي شــور يــا كــم آب

هايشان نواري با غلافـي در قاعـده و    برگ
پوش است كـه   هايشان ريز و بدون گُل گل

قـرار  اي انتهايي و كوتاه  آذين خوشه در گل
 گيرند مي

  
  denitrification   زدايي شوره

تبديل نيترات به آمونياك در خاك  ]ع. گياهي[
هـا كـه در نتيجـة     وسيلة برخي از باكتري به

  يابد آن نيترات يا شورة خاك كاهش مي
  

  nitrification   سازي شوره
تبديل آمونياك به نيترات در خاك  ]ع. گياهي[
در نتيجـة   هـا كـه   وسيلة برخي از باكتري به

  يابد آن نيترات يا شورة خاك افزايش مي
  

 nectar  شهد
هــاي  مــادة شــيريني كــه از غــده ]ع. گيــاهي[

هاي گياهان ترشح  خاصي در برخي از اندام
 شود مي

  
 nectary  شهددان

اندامي كـه در آن شـهد ترشـح و     ]ع. گياهي[
 شود جمع مي

  
   ,sulcate, furrowed  شياردار

    grooved 
هايي از  ويژگي گياهاني كه بخش ]ع. گيـاهي [

هاي باريك و بلند يـا   آنها داراي فرورفتگي

ــيارك ــاي  ش ــم )fissures(ه ــا   ك ــق ي عم
 باز است )channels(مجراهاي 

  
 Araceae  شيپوريان

سـانان   واش اي از راستة قاشق تيره ]ع. گياهي[
ندرت نرماده كه  جنسي يا به هاي تك با گل

ــ در ســنبله ــراكم آرايــش يافت ــد و  هاي مت ان
اي درشت به نام چمچه آنهـا را در بـر    برگه

 گرفته است
  

 Polygala  شيرآور
ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــي   س ــيرآوريان علف اي از ش

اي بـا   چندساله يا درختي كوتاه يا درختچـه 
گونه كه داراي پـراكنش تقريبـاً    500حدود 

برخـي از   )larva(جهاني هستند و كرمينـة  
ده تغذيـه  هاي اين سـر  سانان از گونه پروانه
 كنند مي

  
   ,Polygalaceae  شيرآوريان

    Diclidantheraceae,   
    Moutabeaceae,  

  Xanthophyllaceae  
اي از باقلاسـانان درختـي يـا     تيره ]ع. گياهي[

 800اي يا علفي با هفـده سـرده و    درختچه
گونــه كــه داراي پــراكنش تقريبــاً جهــاني 

هـاي آن   هستند و بـيش از نيمـي از گونـه   
  ه سردة شيرآور استمتعلق ب

  
 latex  شيرابه

 )hevea(اي كه فرفيون و هوآِ  شيره ]مشترك[
 كنند ها ترشح مي و برخي از قارچ
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 laticiferous  اي شيرابه
ويژگي ياخته يا بافت يا آوندي كه  ]ع. گياهي[

 كنندة شيرابه است توليدكننده يا حمل
  

 دار شيرابه  ←  بر شيرابه
  

 laticifer  دار شيرابه
ياخته، بافـت يـا مجـراي حـاوي      ]ع. گيـاهي [

  شيرابه  
 بر شيرابهمتـ . 

  
 phloem sap  شيرة  پرورده

محلــولي غلــيظ حــاوي قنــدها و  ]ع. گيــاهي[
ها و مواد معدني كه در آوند آبكش  پروتئين

 جريان دارد

  

 xylem sap  شيرة  خام
محلولي رقيق حاوي برخـي مـواد    ]ع. گياهي[

بسيار كمـي قنـد   ها و مقدار  معدني و نمك
 كه در آوند چوبي جريان دارد

  
 glycophyte  رست شيرين

گياهي كـه در محلـول نمـك بـا      ]ع. گيـاهي [
ــد    ــد رش ــالاتر از دو واح ــمزي ب ــار اس فش

 كند نمي
  

  خودپرورد شيمي
     chemoautotroph  

خودپروردي كه انـرژي خـود را از    ]ع. گياهي[
  آورد هاي شيميايي به دست مي واكنش

 



 

  

  ص ، ض
 Aloe  صبر

] ــي ــرده ]گ. دارويــ ــيان  ســ اي از سريشــ
)Asphodelaceae(  شـــامل گياهـــاني بـــا

ــرگ ــه ب ــزرگ و ضــخيم و  هــاي طوق اي ب
هـاي   اي بـه رنـگ   هاي لولـه  گوشتي و گل

زرد، نارنجي، صورتي يا قرمز كـه بـر روي   
اي و  صــورت دســته دهنــده بــه  شــاخة گــل

 متراكم قرار دارند
  

 ,Aloe vera  صبر  حقيقي
    Aloe vulgaris, 
  Aloe barbadensis 

] اي و پايا بـه   اي صبر بوته گونه ]گ. دارويي
هـاي   متر و بـا سـاقه   سانتي 80تا  50ارتفاع 

متـر   سانتي 10تا  5چوبي كوتاه به ضخامت 
اي و قايقي به رنـگ سـبز    هاي نيزه و برگ

تـا   30يا سبز مايل به خاكستري به طـول  
متر و  يسانت 10تا  8متر و عرض  سانتي 50

تـر   متر و كمي نازك سانتي 3تا  1ضخامت 
تيز و  در حاشيه و داراي خارهاي نازك نوك

آذيـن   مخروطي راست يا خميـده و بـا گـل   
متـر و   سـانتي  70تـا   60اي به طول  خوشه
 آذين هاي زردرنگ و عمود بر محور گل گل

  
 chomophyte  رست صخره

گيــاهي كــه در درزهــا و شــكاف  ]ع. گيــاهي[
 رويد ها مي سنگ و بين خردهها  كوه

  
  character  صفت

  از يك آرايه اي خصيصهمشخصه يا  ]ع. گياهي[
  

  صفت  اكتسابي
  acquired character 

صفتي كه گياه يا موجود زنـده در   ]ع. گيـاهي [
زيسـت   هاي طبيعي محيط پاسخ به محرك
 كند خود كسب مي

  
 advanced character  صفت  برتر

دهندة انحراف مثبـت   ويژگي نشان ]ع. گياهي[
 ها و صفات نيايي از ويژگي
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  صفت چندحالتي
  multistate character  

   صفتي كه سه يا چند حالت دارد ]ع. گياهي[
  

  binary character  صفت دوحالتي
  صفتي كه فقط دو حالت دارد ]ع. گياهي[
  

 sieve plate  صفحة  آبكش
اي از ديـوارة   يافته بخش اختصاص ]ع. گياهي[

ــاي ــه   انته ــش ك ــة آبك ــر لول ــك عنص ي ي
  صورت ساده يا مركب است   به

 صفحة  غرباليمتـ . 
  

 basal plate  اي صفحة  پايه
اي واقـع در قسـمت    بخش سـاقه  ]ع. گيـاهي [

زيرين سوخ كه بـه محـور عمـودي سـاقه     
 متصل است و معمولاً كوتاه و گوشتي است

  
 صفحة  آبكش  ←  صفحة  غربالي

  
 gum  صمغ

ها كه با تيغ  كربوهيدراتتركيبي از  ]مشترك[
زدن گياه از آن خـارج و در مجـاورت هـوا    

شود؛ اين تركيب براثر جذب آب  سخت مي
ــي ــورم م ــه  مت ــولي ژل ــود و محل ــا  ش اي ي

 آورد چسبناك به وجود مي
  

 gummiferous  بر صمغ
گياه داراي ساختارهاي توليدكننده  ]ع. گياهي[

 كنندة صمغ يا ترشح
  

 ,gum arabic  صمغ  عربي
    acacia gum 

] صمغي كـه از درخـت آكاسـيا     ]گ. دارويي
 شود ترشح مي

  
  gummy   صمغي

ــاهي[ ــا    ]ع. گي ــمغ ي ــاه داراي ص ــي گي ويژگ
  پوشيده از صمغ

  
 Santalum  صندل

انگلي از صندليان بـا   اي نيمه سرده ]ع. گياهي[
ترين آنهـا همـان    حدود ده گونه كه معروف

صندل واقعي يا صندل سفيد با چوب معطر 
هـاي ايـن سـرده در سرتاسـر      است؛ گونـه 

جنوب شرقي آسيا و جزاير جنوبي اقيـانوس  
 آرام پراكنده است

  
 Santalales  سانان صندل

ــا  اي از گياهــان گــل راســته ]ع. گيــاهي[ دار ب
انگلي كـه در   هايي اغلب انگلي يا نيمه گونه

ويژه در نواحي گرمسـير   همة نقاط جهان به
 رويند گرمسير مي و نيمه

  
 Santalaceae  ليانصند

اي  سانان درختچه اي از صندل تيره ]ع. گياهي[
 38انگلـي بـا حـدود     و علفي و درختي نيمه

گونـه كـه در نـواحي     400سرده و بيش از 
روينـد؛ در برخـي از    گرمسير يا معتدل مـي 

هـاي غيرمنقسـم و معمـولاً     ها بـرگ  سرده
ماننـد تبـديل    متناوب به ساختارهايي فلـس 

ي سـبز آنهـا مقـداري    هـا  شده است؛ برگ
سبزينه دارد كه به آنها امكان ساخت غذا را 

دهد، اما اين گياهـان مقـداري از آب و    مي
مــواد غــذايي مــورد نيــاز خــود را ازطريــق 
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از ميزبــان  )haustoria(هــاي مكنــده  انــدام
ــي  ــأمين مـ ــندليان   تـ ــر صـ ــد؛ اكثـ كننـ

اي، ولـــي برخـــي از آنهـــا  ريشـــه  انگـــل
هـاي   آنها گل اي هستند و بيشتر ساقه انگل

جنسي يـا دوجنسـي    كوچك و ناپيداي تك
 دارند

 bark thickness  ضخامت  پوست
پهنـاي پوسـت درخـت در محـل      ]ع. گياهي[

 قطرِ برابرِ سينه
 



 

  

  ط
  tribe   طايفه

هاي فرعي رسمي در  يكي از رتبه ]ع. گيـاهي [
شناسي موجودات زنده، بالاتر از سـرده   آرايه

  تر از تيره و پايين
  

 بندي رده  ←بندي   طبقه

  
 rosette  طوقه

آرايشـي كـه در آن اجـزاي گيـاه،      ]ع. گياهي[

ها، از يـك نقطـة مركـزي در     معمولاً برگ
 شوند سطح زمين پخش مي

  
 rosulate  اي طوقه

آذينــي كــه در آن  ويژگــي بــرگ ]ع. گيــاهي[
هـاي كوچـك يـا     صـورت طوقـه   ها به برگ
 اند مانند قرار گرفته هاي حلقه دسته

  
 duration  عمرطول  

 مدت زندگي گياه يا بخشي از آن ]ع. گياهي[
 



 

  

  ع ، غ
  lenticel   عدسك

هــاي  منفــذي متشــكل از ياختــه ]ع. گيــاهي[
ــان   ــاقة گياه ــراكم در پيراپوســت س غيرمت

  كند  پذير مي چوبي كه مبادلة گاز را امكان
  * مصوب فرهنگستان اول

  
 Lemna  عدسك  آبي

يانِ آبـزي بـا   آب اي از عدسك سرده ]ع. گياهي[
ــه   ــب گون ــه اغل ــريع ك ــد س ــاي آن  رش ه

 مانند و در سطح آب شناورند ريسه

  
 Lemnaceae  آبيان عدسك

سانانِ آبـزي   واش اي از قاشق تيره ]ع. گيـاهي [
هاي آنها  مانند و كوچك كه گل شناور ريسه
 پرچمي است ريز و تك

  
 Ailanthus  عرعر

اي از  اي درختي يا درختچـه  سرده ]ع. گيـاهي [
ــير و  ع ــواحي گرمسـ ــه در نـ ــان كـ رعريـ

هـاي ايـن    گرمسير پراكنده است؛ برگ نيمه
هـاي كوچـك و    گياهان متناوب با برگچـه 

دار  ميوة آنها معمولاً ماننـد ميـوة افـرا بـال    
 است

  
 Simaroubaceae  عرعريان

ــا ســيزده  تيــره ]ع. گيــاهي[ اي از افراســانان ب
گونـه كـه در تمـامي     950سردة درختـي و  

هاي آنها كه  رويند؛ برگ سير مينواحي گرم
از تعدادي برگچه حول يك محور تشـكيل  

صورت متناوب در طول سـاقه   شده است به
هـاي ايـن تيـره     اند؛ بيشتر گونـه  قرار گرفته

هـاي   هاي كوچك و پوست تلخ و ميـوه  گل
 دار هستند گوشتي دارند كه گاه بال

  
 honeydew  عسلك

 شـيرة پـروردة غليظـي در سـطح     ]ع. گياهي[
صــورت طبيعــي يــا  بــرگ گياهــان كــه بــه

 شود ها ترشح مي واسطة شته به
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 Hedera  عشَقه
ــاهي[ ــه  ]ع. گي ــردة هميش ــدة   س ــبز بالارون س
ايان بـا حـدود    اي از عشقه ندرت درختچه به

تــرين آنهــا داراي  گونــه كــه معــروف  پــنج
ــه صــفحات   ريشــه هــاي هــوايي مجهــز ب

هـاي   اي است؛ بـرگ  چسبنده با منشأ ساقه
لپَـي و گـاه بـدون لـَپ و      تـا پـنج   آنها سـه 

هاي آنها كوچك و مايل به سبز اسـت؛   گل
هاي باغباني و جغرافيـايي متعـددي از    رقم

 وجود دارد ) H. helix(گونة معروف عشقَه 

  
 Araliaceae  ايان عشَقه

ــره ]ع. گيــاهي[ ــرفس تي ــانان بــا   اي از ك س
هاي ساده و پايا كـه اغلـب بالارونـده     برگ

 هستند

  
 extract  عصاره

]  شده از گيـاه بـا    مادة استخراج ]گ. دارويـي
 استفاده از حلاّل

  
  گياهي   عصارة  خام

    crude plant extract 

] مادة مؤثري كه بـا اسـتفاده از    ]گ. دارويي
 كنند ها از گياه استخراج مي حلاّل

  
 اندام  ←عضو  

  
 اندامي  ←عضوي  

  
 گلي  عقربان مريم  ←عقربان  

 Utricularia  انباني علف
 224انبانيـان بـا    اي از علـف  سرده ]ع. گيـاهي [

هاي شـيرين يـا بـر سـطح      گونه كه در آب
روينـد و جـام آنهـا     هاي مرطوب مـي  خاك

 شبيه به اركيده است

  
 Lentibulariaceae  انبانيان علف

اي از نعناسانانِ علفـي اغلـب    تيره ]ع. گيـاهي [
 شكل كه اي   اي كوزه هاي ساقه آبزي با زائده
صـورت فعـال يـا     خوارنـد و بـه   غالباً گوشت

 كنند غيرفعال حشره شكار مي

  
 Selaginellaceae  خوكيان علف

اي از نهـانزادان آونـدي كـه     تيـره  ]ع. گياهي[
هاي  و داراي برگ )heterospor(ناجورهاگ 

 پهن و نازك هستند

  
 Aizoaceae  فرشيان علف

سـانان يـك تـا     اي از ميخك تيره ]ع. گيـاهي [
آذيـن   نسبتاً گوشـتي و داراي گـل   چندسالة
 محوري يا انتهايي گرزن

  
 weed  علف  هرز

نظـر،   جز گياه مـورد  هرنوع گياه، به ]ع. گياهي[
 يافت شود  كه در مزرعه

  
 Polygonum  بند هفت علف  

بنـديان كـه    هفت  اي از علف سرده ]ع. گيـاهي [
روينـد و   اغلب در مناطق معتدل شمالي مي

متنـوع و از علفـي    شكل رويشي آنها بسيار
ــدة  ــك )prostrate(خوابيـــ ــالة  يـــ ســـ
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متري گرفتـه تـا علفـي افراشـتة      سانتي پنج
)erect(  چندسالة سه تا چهارمتري و درختي

متري و بالارونده  30تا  20چوبي چندسالة 
هاي اين سرده آبـزي   است و برخي از گونه

صورت گياهـان آبـي شـناور در     هستند و به
اي آنهـا داراي  ه ـ روينـد؛ بـرگ   آبگيرها مي

هاي متنوعي است و  هاي صاف و شكل لبه
هايشان كوچك و صورتي يـا سـفيد يـا     گل

ــه   ــتان ب ــه در تابس ــبز اســت ك صــورت  س
هـا   هاي متراكم از محل اتصال برگ خوشه

 رويند ها مي يا انتهاي ساقه
  

 Polygonaceae  بنديان هفت علف
سانان بـا حـدود    اي از ميخك تيره ]ع. گيـاهي [

گونه كـه بنـدهاي متـورم     800سرده و  45
)node joints( هـاي   بسياري در طول ساقه

هـاي فـراوان توليـد     آنها وجود دارد و دانـه 
 كنند مي

  
 عناب  رسمي  ←  1عناب

  
 Ziziphus  2عناب

اي يـا   اي از عنابيان درختچـه  سرده ]مشترك[
دار يــا  درختــي كوچــك خــاردار خــزان   

گونــه كــه در منــاطق  40ســبز بــا  هميشــه
روينـد؛   گرمسـير جهـان مـي    و نيمـه معتدل 
هاي آنها كامل بـا آرايـش متنـاوب و     برگ

اي اسـت و   داراي سه رگبرگ اصلي قاعـده 
هايشان كوچك و سبز متمايل به زرد و  گل
هاي آنها شفت خوراكي و اغلب خيلـي   ميوه

 شيرين است
  

 Ziziphus jujuba  عناب  رسمي

] ــي ــه ]گ. داروي ــكل   گون ــه ش ــاب ب اي عن
ــه ــه  درختچ ــداكثر  ب ــاع ح ــا  8ارتف ــر ب مت

هـاي گسـترده و سـخت و سـفت بـا       شاخه
هاي خارمانند و  اي و گوشوارك پوست قهوه

متـر و   سـانتي  4تـا   1هايي بـه طـول    برگ
اي پهـن و   مرغي يا سرنيزه ـ تخم مستطيلي

ـ    اي تيز و دنـدانه گـرد يا تقريباً نـوك نـوك
هـاي آن معمـولاً در    اي در حاشيه؛ گـل  اره

ها  تايي در محور برگ 5تا  3هاي  همجموع
ـ   شــونـد و ميــوة مستطيلـي ظـاهـر مـي

مرغي و گوشتي به رنگ قرمز يا سـياه   تخم
  دارد   
 jujube, jujuba  1عنابمتـ . 

  
  عناب  كنُار

       Ziziphus spina-christi,   
    Christ's Thorn Jujube 

] سـبز   درخت يا درختچة هميشه ]گ. دارويي
متر، خـاردار   8تا  3كننده به ارتفاع  يا خزان
مرغي يا بيضـوي   هاي متناوب تخم با برگ

يا مستطيلي يا گاه گرد و صاف يا با دندانـة  
 4هاي سفيد در حاشيه به قطر  هلالي و گل

تـا   1متر و با ميوة شفت به قطـر   ميلي 7تا 
هاي زرد يا قرمـز يـا    متر به رنگ سانتي 20

  نارنجي يا سبز  
 ركنُامتـ . 

  
 Rhamnaceae  عنابيان

سـانان اغلـب    سـرخ  اي از گل تيره ]ع. گيـاهي [
اي و گـاه بالارونـده بـا     درختي يا درختچـه 

گونه كـه گسـترش    900سرده و  50حدود 
جهــاني دارنــد و در منــاطق گرمســير و    
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هـاي   گرمسير تنوع بسيار دارنـد؛ بـرگ   نيمه
آنها ساده با آرايـش متقابـل يـا فـراهم يـا      

ها تبـديل   در برخي سردهمارپيچي است كه 
هايشان شـامل چهـار يـا     به خار شده و گل

پنج كاسبرگ و چهار يا پنج گلبـرگ و گـاه   
 بدون گلبرگ با تقارن شعاعي است

  
 sieve element  عنصر  آبكش

ياختة آوندي بافت آبكـش كـه در    ]ع. گياهي[
  انتقال عمودي مواد محلول دخالت دارد  

 عنصر  غرباليمتـ . 

  
 vessel elementآوندي عنصر  چوب

ياختــة آونــدي در چــوب برخــي  ]ع. گيــاهي[
دانگـان كـه فاقـد     ها و اغلب نهـان  سرخس

ديوارة عرضي است و ديوارة ثانوي ضـخيم  
 دارد

  
 عنصر  آبكش  ←  عنصر  غربالي

  
 glandular  دار غده

ويژگي نوعي كـرك ترشـحي يـا     ]ع. گيـاهي [
 اي رأسي دارد دفعي كه معمولاً يك ياختة غده

  
  پذير غشاي  تحريك

     excitable membrane, 
  excitable cell membrane  

غشـايي كـه بتوانـد در پاسـخ بـه       ]ع. گياهي[
محرك، واقطبشي در حـد پتانسـيل كـنش    

  ايجاد كند
  

  غشاي  ياخته
     plasmic membrane  

ياختـة مركـب    لاية نازكي از درون ]ع. گياهي[
 هـا كـه سـطح همـة     از ليپيدها و پـروتئين 

  پوشاند ها را مي ياخته
  

 sheath  غلاف
بخشـي از بـرگ كـه از سـاقه يـا       ]ع. گياهي[

 كند مي محافظتشاخه 
  

 Monochoria  1غلافي
اي از گياهان علفي مردابـي   سرده ]ع. گيـاهي [

يا آبزي چندساله، يـا در شـرايط نامسـاعد،    
سـاله بـا هشـت گونـه كـه در منـاطق        يك

و  گرمســير افريقــا و آســيا گرمســير و نيمــه
روينـد؛ سـاقة آنهـا ايسـتاده يـا       استراليا مي
چتري  اي يا شبه آذينشان خوشه خزنده و گُل

ماننـد   هـاي بـرگ   است كه در جواني غلاف
هـاي ايـن    گيرد؛ گـل  پهني آن را در بر مي

اي و  خانـه  سرده شش پرچم با تخمداني سه
هـاي فـراوان در هـر خانـه دارد؛ و      تخمك

نـد يـا   هـاي ايـن گيـاه يـا دمگـل ندار      گل
دمگلشان كوتاه است و قطعات آنها تقريبـاً  
تا قاعـده از هـم جـدا هسـتند؛ ميـوة آنهـا       

 اي است كفه شكاف سه پوشينة حجره
  

 sheathing  2غلافي
ــا   ]ع. گيــاهي[ ــا قاعــدة آن ب ويژگــي بــرگ ي

اي كه قسـمتي   لوله ساختاري خميده يا نيمه
 گيرد از ساقه يا تمام آن را در بر مي

  
 دريائيان ونتهپ  ←غلافيان  

  
  ريزي غنچه

  flower bud abscission 
غنچه براثر تشـكيل لايـة    ريزش ]ع. گيـاهي [

 ريزشي



 

  

  ف
  chromosome   تن فام

اي كـه در هسـتة    ساختاري رشـته  ]ع. گياهي[
شـود و   تقسـيم مشـاهده مـي    ياختة درحـال 

  حامل اطلاعات ژني است
  

  رشته تن  بس فام
    polytene chromosome 

ـنــــي متـشــــكل از   فـــــام] يع. گيـــاه[ تـ
ســاخت كــه حاصــل  هــمهـــاي  فــامـــينك

ــازهاي ــيم    همتاس ــدون تقس ــا ب ــرر دن مك
 اي است هسته

  
  ميان تن  بي فام
    acentric chromosome,   
    acentric fragment 

  پار   تني بدون ميان فام ]ع. گياهي[
 acentric    ميان بيمتـ . 

  
  sex chromosome   تن  جنسي فام

تنـي كـه در تعيـين جنسـيت      فـام  ]گياهي ع.[
  جنين نقش دارد

  تن  چندميان فام
    polycentric chromosome,   
    polycentromeric   
    chromosome,  
    holocentric chromosome, 

  holocentric  

  پار    تني با چند ميان فام ]ع. گياهي[
  polycentric    چندميانمتـ . 

  
  ميان تن  كرانه فام

    acrocentric chromosome 

پـار آن بسـيار    تنـي كـه ميـان    فام ]ع. گيـاهي [
  نزديك به انتهاي يك سر آن قرار دارد

 acrocentric    ميان كرانهمتـ . 

  
  ميان تن  مركز فام

    metacentric chromosome 

پـار آن تقريبـاً در    تني كه ميان فام ]ع. گياهي[
  وسط قرار دارد

 metacentric    ميان مركزمتـ . 
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  chromatid   فامينك
اي حاصل  يكي از دو ساختار رشته ]ع. گياهي[

  اي تن در تقسيم ياخته از دوتا شدن فام
  

  chromatin   فامينه
اي  اي از اسيدهاي هسته مجموعه ]ع. گيـاهي [

پذير اسـت و   شدت رنگ ها كه به و پروتئين
تـن ايجـاد    اي فـام  در هنگام تقسيم ياختـه 

  كند مي
  

  chromatinic   اي فامينه
  مربوط به فامينه ]ع. گياهي[
  

 anagenesis  فرازايي
اي جديــد ازطريــق  تكامــل گونــه ]ع. گيــاهي[

كه گونة  طوري تغيير وسيع در بسامد ژن، به
جديد ازطريق انشـعاب يـك گونـة اضـافه     

، بلكه جايگزين گونة قديمي شود نميايجاد 
 شود مي

  
 anabolism  فراگشت

ــدهاي  مجموعــة ]ع. گيــاهي[  يمياييِشــفراين
 زنده موجوداتتركيبي در 

  
 anabolite  فراگشته

 از فراگشت حاصل تركيب ]ع. گياهي[
  

 anabolic  فراگشتي
 به فراگشت مربوط ]ع. گياهي[
  

 supraspecific  اي فراگونه
اي كــه در  هــر رتبــه  ويژگــي ]ع. گيــاهي[

 قـرار بندي بالاتر از گونـه   مراتب رده سلسله
 دارد

 preparation  فراورده
] هـر محصـولي كـه بـا هـدف       ]گ. دارويي

 شود يا بهداشتي از گياهان تهيه مي درماني
  

  هاي  گياهي فراورده
    herbal preparations 

] محصولي كه از مواد پايـه بـه    ]گ. دارويي
صـورت جوشـانده يـا     آيـد و بـه   دسـت مـي   

كرده يا عرق يا روغن يا جـز آنهـا قابـل     دم
 مصرف است

  
 verticillate  فراهم

آذيني كه در هر گـره   ويژگي برگ ]. گياهيع[
سه يا بيش از سه برگ يا سـاختاري ديگـر   

  دارد
 whorled    اي چرخهمتـ . 

  
 verticillaster  فراهمه

آذيني فرعي با محور مركـزي   گل ]ع. گيـاهي [
هاي متقابـل جـانبي    نامشخص كه از گرزن

كـه   طوري بدون پايك تشكيل شده است به
 رسند نظر مي  هاي آن متراكم به گل

  
 individual  فرد

ــاهي[ ــدة   ]ع. گيـ ــودات زنـ ــك از موجـ هريـ
 دهنده يك جمعيت تشكيل

  
 Euphorbia  فرفيون

دار بـا   اي از فرفيونيانِ شيرابه سرده ]ع. گياهي[
گونــه كــه بيشــتر در منــاطق  2160حــدود 

 رويند گرمسير مي گرمسير يا نيمه
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 Euphorbiaceae  فرفيونيان
سانانِ درختي يا  مالپيگياي از  تيره ]ع. گياهي[

دار كـه   اي يا علفـي اغلـب شـيرابه    درختچه
آذيـن   طـور مـنظم در گـُل    هاي آنها بـه  گل

 يافته است  گرزن يا گرزن آرايش خوشه
  

 تكامل ←  فرگشت
  

 تكامل  تدريجي ← فرگشت  تدريجي
  

 تكامل  ناگهاني  ←  فرگشت  ناگهاني
  

 تكامل هماهنگ ← فرگشت  هماهنگ
  

 floral formula  فرمول  گل
شناسي گل،  نمايش نمادي ريخت ]ع. گيـاهي [

هـا و تعـداد    ها يـا رديـف   شامل تعداد چرخه
قطعات در هـر چرخـه و اتصـال قطعـات و     

 موقعيت تخمدان
  

 infrasubspecific  اي فروزيرگونه
شـناختي   ويژگـي تقسـيمات آرايـه    ]ع. گياهي[

 تر از زيرگونه پايين
  

 catabolism  فروگشت
ــدهاي شــيميايي  ]ع. گيــاهي[ مجموعــة فراين

 تخريبي در موجودات زنده
  

 catabolic  فروگشتي
 مربوط به فروگشت ]ع. گياهي[
  

 infraspecific  اي فروگونه

اي كــه در  ويژگــي هــر رتبــه   ]ع. گيــاهي[
تر از گونه قرار  بندي پايين مراتب رده سلسله
 دارد

  
 accrescent  رشد فزون

ه رشـدي  از گياه ك  ويژگي بخشي ]ع. گيـاهي [
 پايا و ممتد، بيش از حالت عادي، دارد

  
 copiotroph  1پرورد فزوني

اندامگاني كه در محيط سرشـار از   ]ع. گياهي[
 مواد غذايي قادر به رشد است

  
 copiotrophic  2پرورد فزوني

ويژگي انـدامگاني كـه در محـيط     ]ع. گياهي[
 سرشار از مواد غذايي قادر به رشد است

  
 copiotrophy  پروردگي فزوني

فرايند رشـد انـدامگان در محـيط     ]ع. گيـاهي [
 سرشار از مواد غذايي

  
 tension1  فشار

نيرويـي كـه براثـر متـورم شــدن      ]ع. گيـاهي [
هاي گياهي  محتويات ياخته به ديوارة ياخته

 شود وارد مي
  

 bud scale  فلس  جوانه
اي كه جوانـة   يافته برگ تغييرشكل ]ع. گياهي[

پوشــاند و از آنهــا  گياهــان چندســاله را مــي
  كند  محافظت مي

  ,tegmentum    پوش جوانهمتـ . 
  cataphyll 

  
 فلسي  ←  مانند  فلس
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 squamous  فلسي
ويژگي بخش يا اندامي پوشيده از  ]ع. گيـاهي [

هـاي خوابيـدة كوچـك در     يـا فلـس    پولك
گياهان كـه از يـك يـا چنـد لايـه ياختـة       

  اي تخت تشكيل شده باشد  ورقه
  scalelike, scaley    نندما  فلسمتـ . 

  
 Piper  فلفل  سياه

سياهيان علفي يـا   اي از فلفل سرده ]ع. گياهي[
 2000تـا   1000اي يا بالارونده بـا   درختچه

شـناختي   گونه كه اهميت اقتصـادي و بـوم  
 بسيار دارند

  
 Piperales  سانان سياه فلفل

هـاي   اي اي كوچك از دولپه راسته ]ع. گيـاهي [
يا بالارونـدة چـوبي بـا     اي علفي يا درختچه

گونــه كــه در ســه تيــره     3600حــدود 
شوند و بسياري از آنها ماننـد   بندي مي طبقه
سياه و زرآوند كاربرد دارويي دارنـد و    فلفل

عنـوان گيـاه    برخي نيز در مناطق معتدل به
 شوند زينتي كاشته مي

  
 Piperaceae  سياهيان فلفل

لفي يا سانان ع سياه اي از فلفل تيره ]ع. گياهي[
بالاروندة چوبي با هفت يا هشـت سـرده و   

گونه و پراكنش گرمسيري كه  2000حدود 
هاي كوچك آنها در  گياهان آنها بودار و گل

 آذين سنبلچه آرايش يافته است گل
  

  cupula   فنجانك
هـاي سـخت و    اي از برگه . حلقه1 ]ع. گياهي[
چسبيده به شكل پياله، مانند آنچـه در   هم به

اي در  . زائـده 2شـود   ديـده مـي  ميوة بلـوط  
  شكل است ها كه پياله ريسة برخي جگرواش

  
  cupular   فنجانكي

  مربوط به فنجانك ]ع. گياهي[
  

 Corylus  فندق
اي  اي از فنـدقيان درختچـه   سـرده  ]ع. گياهي[

دار به بلندي سـه تـا هشـت متـر، بـا       خزان
هاي يـك تـا    هاي فندقي كه در دسته ميوه
 تايي قرار دارند پنج

  
 nutlet  فندقچه

 ميوة فندقي كوچك ]ع. گياهي[
  

 achene  فندقه
دانـه،   ميوة خشك ناشكوفاي يـك  ]ع. گياهي[

 اي برچه حاصل از نمو تخمدان يك
  

 samara  دار فندقة  بال
نوعي ميوة فندقه كه پيرابر آن بـه   ]ع. گياهي[

 )membranous wing(شكل بـال غشـايي   
پخش  آساني با باد يافته است و به  گسترش

  شود مي
  

 nut  فندقي
دانـه،   ميوة خشك ناشكوفاي يـك  ]ع. گياهي[

 اي حاصل از نمو تخمدان چندبرچه
  

 Corylaceae  فندقيان
سانانِ اغلب درختي  اي از راش تيره ]ع. گياهي[

اي كـه   گربه آذين نر دم اي با گُل يا درختچه
ــل ــل   گ ــدون گُ ــا ب ــر آنه ــاي ن ــوش و  ه پ
 هايشان از نوع فندقي است ميوه



 

  

  ق
 Fungi  قارچان

ها كـه در   اي اي از هوهسته سلسله ]ع. گياهي[
هاي آنها كيتـين وجـود دارد و    ديوارة ياخته

  ندارند  )photosynthesis(توان فتوسنتز 
 ها قارچمتـ . 

  
  mycophage   خوار قارچ

ــاهي[ ــت و   ]ع. گي ــه باعــث عفون ويروســي ك
  شود تلاشي قارچ مي

  
  mycology   شناسي قارچ

  ها دانش مطالعة قارچ ]هيع. گيا[
  

  شناسي  مولكولي قارچ
     molecular mycology  

ــا اســتفاده از  مطالعــة قــارچ ]ع. گيــاهي[ هــا ب
  هاي تشخيص مولكولي فناّوري

  
 fungarium  قارچكده

هــاي   قــارچ اي از نمونــه مجموعــه ]ع. گيـاهي [
خشــك كــه در محــل خاصــي نگهــداري  

 شود مي
  

 قارچان  ←ها   قارچ
  

 Alismatales  سانان واش قاشق
هـاي غالبـاً    اي لپـه  اي از تك راسته ]ع. گياهي[

يافتـه در   سردة آرايش 165علفي و آبزي با 
چهــارده تيــره كــه در تمــام نقــاط جهــان  

 پراكنده هستند
  

 Alismataceae  واشيان قاشق
سانان  واش گياهاني از راستة قاشق ]ع. گياهي[

آبـزي و اغلـب داراي    كه آبزي و گاه نيمـه 
 اند قة عريانسا

  
 spatulate  قاشقي

ويژگي بخش يا اندامي در گياهان  ]ع. گياهي[
به شكل مستطيل يـا گـرد شـبيه بـه سـر      

 تيز و بلند و باريك اي نوك قاشق با پايه
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 basal1  1اي قاعده
. ويژگي تمَكني كه در آن جفت 1 ]ع. گيـاهي [

ــرار دارد   ــدان ق ــدة تخم ــي 2در قاع . ويژگ
ند رگبرگ اوليه كـه  اي با سه يا چ بندي رگ

 شوند اي در پاية پهنك منشعب مي از نقطه
  

 basal2, radical  2اي قاعده
پايين ويژگي بخشي از گياه كه در  ]ع. گياهي[

 يا در قاعدة يك ساختار قرار دارد
  

 پوسته  ←  قشر
  

 pinocytosis  خواري قطره
بردن مواد مايع به داخل ياختـه و   ]ع. گيـاهي [

 هضم آنها
  

   ,propagulum  ثيرقطعة  تك
    propagule 

هـا يـا    بخشي از گياه، مانند جوانه ]ع. گيـاهي [
 هاي جانبي، كه در تكثير دخالت دارد شاخه

  
 گُلپار  ←  پوش قطعة  گُل

  
 uncinate, hooked  وار قلاب

 مانند داراي ساختاري قلاب ]ع. گياهي[
  

 cordate, heart-shaped  قلبي
مي به شـكل  ويژگي بخش يا اندا ]ع. گيـاهي [

 قلب با رأسي تيز در گياهان
  

 alkali-loving  قليادوست
ويژگـي گيـاهي كـه بـراي رشـد       ]ع. گياهي[

 بيشينه به محيط قليايي نياز دارد

 pandurate  قلياني
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

مرغ وارونه در گياهـان كـه در بخـش     تخم
  باشد  مياني تورفتگي داشته 

 panduriform    شكل قليانيمتـ . 
  

 قلياني  ←  شكل قلياني
  

  glycolysis   قندكافت
هوازي گلوكوز به  فرايند تجزية بي ]ع. گياهي[

تر كه با آزاد شـدن انـرژي و    تركيبات ساده
  همراه است )ATP(تشكيل آ.ت.پ. 

  
  glycolytic   قندكافتي

. ويژگـي  2. مربوط به قندكافت 1 ]ع. گيـاهي [
  شود يآنچه باعث قندكافت م

  
 camptodromous  رو قوسي

اي  بنـدي شـانه   ويژگي نوعي رگ ]ع. گيـاهي [
هاي دومـين بـه حاشـيه     كه در آن رگبرگ

 رسند برگ نمي
  

 Zygophyllum  قيچ
سالة علفي  اي از قيچيان يك سرده ]ع. گياهي[

گونه كه در  50اي با حدود  يا چندسالة بوته
ــه  ــواحي خشــك و نيم ــا و  ن خشــك افريق

رويند؛  سياي ميانه و استراليا ميمديترانه و آ
هاي آنهـا گوشـتي و بـدون كـرك و      شاخه
هايشان اغلب متقابل و ساده و معمولاً  برگ

دار يـا بـدون دمبـرگ و گوشـتي و      دمبرگ
هـاي آنهـا منفـرد و     بدون كرك است؛ گل
دار با يك مركز سبز  جانبي و معمولاً دمگل
 و حاشية غشايي است
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 Zygophyllales  سانان قيچ
دار علفـي   اي از گياهان گـل  راسته ]ع. گياهي[

انگلي با دو تيره  ندرت نيمه اي به يا درختچه
گونه كه عمدتاً در  300سرده و حدود  27و 

نواحي گرمسير و خشك معتدل يـا نـواحي   
هاي زيباي ايـن راسـته    رويند؛ گل شور مي

قسمتي با غـدد   پوشي معمولاً پنج داراي گُل
وسـيلة زنبـور    شاني بـه اف شهددار براي گرده

 است

 Zygophyllaceae  قيچيان
ــاهي[ ــره ]ع. گي ــيچ تي ــب   اي از ق ــانان اغل س

سرده و  30اي يا درختي كوچك با  درختچه
هاي بيابـاني   گونه كه بيشتر در محيط 235

يا نواحي شـور معتـدل و نـواحي گرمسـير     
هاي آنها به شـكل متقابـل    رويند؛ برگ مي

تي آنها معمولاً قسم هاي پنج يا مارپيچ و گل
داراي ده بساك است كه هركدام يك غده 

 مشخص دارد )nectary disk(جاي  و يك نوش
 



 

  

  ك
 Pinales  سانان كاج

ــاج راســــته ]ع. گيــــاهي[ ــاران  اي از كــ تبــ
)Pinopsida(  كه تمام مخروطيان كنوني را

از ايـن    گيـرد؛ ايـن راسـته پـيش     در بر مي
ــي ــانان  مخروط ــده  )Coniferales(س نامي

سـانان داشـتن    شد؛ صفت بارز همة كاج مي
 ساختارهاي زايشي موسوم به مخروط است

  
 Araucaria  كاج  مطبق

ــاهي[ ــرده ]ع. گيـ ــق سـ ــان  اي از مطبـ كاجيـ
سبز و  مخروطي با حدود نوزده گونة هميشه

هـاي   هاي فراهم و بـرگ  بلندقامت با شاخه
سـوزني؛ گياهـان ايـن     سخت و تخت نوك

ــيلي و   ــل و ش ــرده در برزي ــة س ــو و  گين ن
ــك و    ــرة نورفول ــد و جزي ــدونياي جدي كال

 رويند استراليا مي
  

  Pinaceae  كاجيان
ــره ]ع. گيــاهي[ اي از بازدانگــان كــه داراي  تي

 اند هاي درشت هاي سوزني و مخروط برگ

  physiology1   كاراندام
ــاهي[ ــه در    ]ع. گي ــدهايي ك ــة فراين مجموع

  هاي موجود زنده رخ دهد ها و بافت ياخته
  

  physiological   شناختي دامكاران
  شناسي مربوط به كاراندام ]ع. گياهي[
  

  physiologist   شناس كاراندام
هـاي   فرد متخصصي كه كارِ اندام ]ع. گيـاهي [

  كند موجود زنده و اجزاي آنها را مطالعه مي
  

  physiology2   شناسي كاراندام
هاي موجـود   علم شناخت كارِ اندام ]ع. گياهي[

  نهازنده و اجزاي آ
  

 sepal  كاسبرگ
دهندة كاسة گـل در   واحد تشكيل ]ع. گيـاهي [

ــه  ــان دولپ ــبز و    گياه ــولاً س ــه معم اي ك
  مانند است برگ

 * مصوب فرهنگستان اول
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 sepalous  دار كاسبرگ
ــاهي[ ــل  ]ع. گي ــي گ ــه داراي   ويژگ ــي ك پوش

 كاسبرگ است
  

  meiosis   كاستمان
اي كــه در  نــوعي تقســيم ياختــه ]ع. گيــاهي[

  شود ها نصف مي تن داد فامنتيجة آن تع
  

  meiotic   كاستماني
  مربوط به كاستمان ]ع. گياهي[
  

  oligotroph   1پرورد كاستي

توانـد در محـيط    اندامگاني كه مي ]ع. گياهي[
  غذايي فقير رشد كند

  
  oligotrophic   2پرورد كاستي

ويژگي اندامگاني كه قادر است در  ]ع. گياهي[
  محيط غذايي فقير رشد كند

  
  oligotrophy   پروردگي تيكاس

فرايند رشـد انـدامگان در محـيط     ]ع. گيـاهي [
  غذايي فقير

  
 Cichorium  كاسني

دار  سردة علفـي چندسـالة شـيرابه    ]ع. گياهي[
هاي منفرد ايستادة  ساقه با ساقه بدون زمين

دار با تقريباً شـش گونـة خـودرو و دو     برگ
 )endive(گونة زراعي كه يكي از آنها آنديو 

اين گياهان در اروپا و ناحية مديترانه است؛ 
 و از جنوب تا اتيوپي پراكنده هستند

  
  Asteraceae  كاسنيان

ســـانان  اي از كاســـني تيـــره ]ع. گيـــاهي[
)Asterales( آذين كپـه و پراكنـدگي    با گل

  وسيع در ايران و جهان  
 Compositae    مركبانمتـ . 

  
 calyx  كاسه

  هاي گل مجموعة كاسبرگ ]ع. گياهي[
 مصوب فرهنگستان اول *

  
 calyx splitting  شكافي كاسه

اي كـه در گياهـان باعـث     عارضه ]ع. گيـاهي [
 شود شكافته شدن كاسة گل مي

  
 laciniate, jagged  كافته

اي بريـده   ويژگي برگي كه حاشيه ]ع. گيـاهي [
 هاي باريك داشته باشد و نامنظم با لپَ

  
 cypsela  اي كافشه

ــاهي[ ــوة فند ]ع. گي ــوعي مي ــل از ن ــه حاص ق
 تخمدان زيرين

  
  lysosome   تَن كافنده

اي كـه   ياخته هاي درون از اندامك ]ع. گيـاهي [
هاي آبكافتي است و فراينـد   مايه داراي زي

  گيرد اي در آن صورت مي ياخته هضم درون
  

 camphor  كافور
]  شفاف بـا   اي سفيد و نيمه ماده ]گ. دارويـي

ت بوي نافذ كه از چوب درخت كافور به دس
درجـــة  179آيـــد و دمـــاي ذوب آن  مـــي

درجـة   209سلسيوس و دمـاي جـوش آن   
 سلسيوس است
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 Theobroma  كاكائو
اي از كاكائوئيان درختـي بـا    سرده ]ع. گياهي[

هــاي  حــدود بيســت گونــه كــه در جنگــل
گرمسيري نواحي مركزي و جنوبي امريكـا  

مرغـي يـا    هـاي آنهـا تخـم    رويند؛ برگ مي
اق و بـا بافـت   بيضوي به رنگ سبز تيرة بر

چرمي است و سطح آنهـا بـدون كـرك يـا     
اي اسـت و    هاي پراكندة ستاره داراي كرك

هايشان كوچك و از سفيد مايل بـه زرد   گل
صـورت   رنـگ اسـت كـه بـه     يا صورتي كم

هايي كه مسـتقيم از تنـه    گروهي در خوشه
 رويند، قرار دارند مي

  
 Sterculiaceae  كاكائوئيان

سانان درختي يـا   پنيركاي از  تيره ]ع. گيـاهي [
اي يا بالارونده يا علفـي بـا حـدود     درختچه

گونــه كــه در نــواحي    700ســرده و  68
روينــد؛   گرمســير مــي  گرمســير و نيمــه 

دار با  هايشان ساده يا مركب يا دمبرگ برگ
ــا    ــك آنه ــية پهن ــاوب و حاش ــش متن آراي

هايشــان  دار يــا كامــل اســت و گــل دندانــه
و معمـولاً  معمولاً منظم و گـاهي نـامنظم   

 پر است پنج
  

 Opuntia  كاكتوس
اي از كاكتوسـيان بـا سـاقة     سرده ]ع. گيـاهي [

ــا   ــد و گوشــتي و مســطح ب ــده و بندبن خزن
و  )areolar(دار  هـاي كوتـاه خاردكمـه    ساقه
هـــاي دراز حـــدوداً  نـــدرت بـــا تيـــغ بـــه
هاي گياهان اين سرده  متري؛ گل سانتي سه

دوجنسي و منظم و منفرد زرد است و ميوة 
نها به شكل ستة قرمزـ بنفش بـه عـرض   آ

متر است كه پستانداران  پنج تا هشت سانتي
 كنند كوچك از آن تغذيه مي

 Cactaceae  كاكتوسيان
سانان كه اغلـب   اي از ميخك تيره ]ع. گياهي[

خاردار و گوشتي هسـتند و در ايـران گونـة    
 بومي ندارند

  
 Ziziphora  كاكوتي

] ــ ســرده ]گ. دارويــي ان شــامل اي از نعنائي
ساله يا چندساله با قاعدة  گياهان علفي يك

چوبي و راست و افراشته يا خيزان و معطـر  
مرغـي يـا مسـتطيلي و     هـاي تخـم   با برگ

هاي گل جدا از يكديگر يـا   اي و چرخه نيزه
يا   آذين و سنبله نزديك به هم به شكل گل

رگه  13اي و داراي  اي و كاسة گل لوله كپُه
ك به هم و حلقـة كـرك   هاي نزدي با دندانه

 در گلو و دو عدد پرچم بارور
  

 Ziziphora persica  كاكوتي  ايراني
] اي كــاكوتي بــه شــكل  گونــه ]گ. دارويــي

هاي كوتـاه   ساله پوشيده از كرك علفي يك
متـر و   سـانتي  20تا  5زبر با ساقة به ارتفاع 
ها داراي انشعاب و بـا   معمولاً در محل گره

اي يـا بيضـوي    هاي خطـي و سـرنيزه   برگ
شـكل   آذين سنبلة انتهـايي بـه   باريك و گل

ـ  مرغـي باريـك و جـام گـل آن آبـي      تخم
 12تـا   10رنگ بـه طـول    بنفش يا آبي كم

 متر ميلي
  

  كاكوتي  كوهي
    Ziziphora clinopodioides 

] اي كــاكوتي بــه شــكل  گونــه ]گ. دارويــي
هـاي منشـعب و    اي چندساله با شـاخه  بوته
و خيـزان يـا راسـت و    هـاي خوابيـده    ساقه
 10اي به طـول   هاي بيضوي و سرنيزه برگ
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متــر و  ميلـــي 5تــا  2و بــه عــرض  15تــا 
ــل ــم  گ ــن تخ ــي آذي ــروي داراي  ـ مرغ ك

هــاي نزديــك بــه هــم در انتهــاي   چرخــه
هـاي سـفيد يـا صـورتي يـا       ها و گل شاخه
 بنفش

  
 Ziziphora tenuior  كاكوتي  نازك

] اي كــاكوتي بــه شــكل  گونــه ]گ. دارويــي
هاي كوتاه و زبـر و   ساله با كرك علفي يك

متر كه ممكن  سانتي 15تا  5ساقة به طول 
ــد و    ــيار منشــعب باش ــا بس ــاده ي اســت س

اي  ـ سـرنيزه  هاي آن خطي يـا خطـي   برگ
آذين سنبلة انتهايي آن متـراكم   است و گل

و بلند و جام گل آن ياسمني و بنفش و بـه  
 متر است ميلي 10تا  8طول 

  
 entire  كامل

ويژگي برگ يا گلبرگ يـا انـدامي    ]ع. گياهي[
مانند آن كه حاشية آن دندانـه يـا بريـدگي    

 نداشته باشد
  

 gamete  كامه
ياختة جنسي كه در فرايند لقـاح و   ]ع. گياهي[

 كند تشكيل تخم شركت مي
  

 gametic  اي كامه
 مربوط به كامه ]ع. گياهي[
  

 gametophore  بر كامه
دان را  كـه كامـه   اي رشته يا شاخه ]ع. گياهي[

 كند حمل مي
  

 gametangium  دان كامه

ياختــه يــا انــدامي نــزد برخــي از  ]ع. گيــاهي[
هـاي   ها كه ياخته ها و قارچ گياهان و جلبك
  كند جنسي توليد مي

  
 gametophyte  رست كامه

لادي در گياهان كه در  مرحلة تك ]ع. گياهي[
 شوند ها ايجاد مي طي آن كامه

  
 gametogenic  زايشي كامه

 زايي مربوط به كامه ]ع. گياهي[
  

 gametogenesis  زايي كامه
هـاي   فرايند تشكيل كامه يا ياخته ]ع. گياهي[

 جنسي
  

 gametocyte  ياخته كام
اي كه از تقسـيم   ياختة تمايزنيافته ]ع. گياهي[

 شود آن كامه ايجاد مي
  

  lithotroph   1پرورد كاني

ياز خود اندامگاني كه انرژي مورد ن ]ع. گياهي[
  كند را از دگرگشت مواد معدني تأمين مي

  
  lithotrophic   2پرورد كاني

ويژگي اندامگاني كه انرژي مـورد   ]ع. گياهي[
نياز خود را از دگرگشت مواد معدني تـأمين  

  كند مي
  

  lithotrophy   پروردگي كاني
ــاهي[ ــدامگان   ]ع. گي ــه در آن، ان ــدي ك فراين

مـواد   انرژي مورد نياز خود را از دگرگشـت 
  كند معدني تأمين مي
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 paleaceous, chaffy  دار كاهك
ويژگـــي ســـطحي پوشـــيده از  ]ع. گيـــاهي[

 مانند هاي كاه فلس
  

 Capparis  كبَر
اي  اي از كبَريــان درختچــه ســرده ]ع. گيــاهي[

گونـه كـه در منـاطق     50خاردار بـا تقريبـاً   
هـاي   اي پراكنده هستند؛ از غنچـه  مديترانه

 شود ية ترشي استفاده ميكبَر اروپايي در ته
  

 bark pocket  كبَرة  درخت
زائدة پوستي، گاه همـراه بـا گـره،     ]ع. گياهي[

 شود كه در حين رشد درخت تشكيل مي
  

   Capparidaceae  كبَريان
هـاي   سانان با بـرگ  اي از كلم تيره ]ع. گياهي[

اي كـه   متناوب يا سـاده يـا منقسـم پنجـه    
يـا   اي راسـت  صورت علفي يـا درختچـه   به

 شوند بالارونده و پيچان يا درختي ديده مي

  
 capitulum, head  كُپه
آذيني محدود يـا نامحـدود بـا     گل ]ع. گياهي[

پايـك يـا    هـاي متـراكم بـي    گروهي از گل
بـر روي نهنجـي    )subsessile(پايـك   كوته

مركب كه اغلب يك گريبـان آن را احاطـه   
 كرده است

  
 capitate  اي كُپه
 شكل كپه آذيني به  لويژگي گ ]ع. گياهي[

  
 Linum, flax  كتان

اي از كتانيان شامل گياهـان   سرده ]مشـترك [
سـاله يـا دوسـاله يـا      اي يـك  علفي يا بوته

اي باريـك   نيـزه  هـاي سـر   چندساله با برگ
ندرت متقابل و با حاشـية   غالباً متناوب و به

هاي مـوازي و   دمبرگ با رگبرگ صاف و بي
 5هاي داراي   آذين گرزن يا سنبله با گل گل

گلبرگ و كاسـبرگ و پـنج پـرچم و ميـوة     
هــاي پهــن بــا تزيينــات  اي و دانــه پوشــينه

  زنبوري سطحي لانه
  

 Linaceae  كتانيان
سانانِ علفي يـا   اي از مالپيگي تيره ]ع. گيـاهي [

نـدرت درختــي بـا پــنج    اي يـا بــه  درختچـه 
 اي خانه گلبرگ و تخمدان دو تا ده

  
 Cucurbita  كدو

 ّاي از كــدوئيان، بــومي بــر ردهســ ]ع. گيــاهي[
هــا و بــذرهاي  جديــد، كــه امــروز از ميــوه

خـوراكي آنهــا در بسـياري از نقــاط جهــان   
 شود استفاده مي

  
 Cucurbitales  كدوسانان

هـاي اغلـب    اي اي از دولپـه  راسته ]ع. گيـاهي [
هاي آنهـا زراعـي    علفي كه بسياري از گونه

هـاي   هاي غالب گونه يا زينتي هستند و گل
افشاني در آنها  جنسي و گرده راسته تك اين

 وسيلة حشرات است معمولاً به
  

 pepo  كدويي
نوعي ميوة سته با بخش خـارجي   ]ع. گيـاهي [

ــا بافــت   ــر ي نســبتاً ســخت حاصــل از روب
 اي غيربرچه
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 Cucurbitaceae  كدوئيان
اي از كدوسانانِ بالارونـده يـا    تيره ]ع. گياهي[

دار  پيچـك گسترده بر روي زمين و معمولاً 
هايشـان غالبـاً    هاي متناوب كه گـل  با برگ

نـدرت دوجنسـي بـا جـام      جنسي يا بـه  تك
پيوسته است و ميوة آنها سته از نوع كدويي 

 است
  

 ميان تن  كرانه فام  ←ميان   كرانه
  

 Ricinus  كرچك
] اي از فرفيونيـان، شـامل    سرده ]گ. دارويي

اي بـا   سـالة درختچـه   يك گونه گيـاه يـك  
تـا   15اي بـه طـول    براق و پنجه هاي برگ

 12تا  5هاي بلند و  متر با دمبرگ سانتي 45
جنسي واقـع در   هاي تك عدد برگچه و گل

هـاي نـر زرد     اي مركب، گل آذين خوشه گل
رنــگ،  هــاي كــرم مايــل بــه ســبز و پــرچم

هاي ماده با كلالة برجستة قرمـز واقـع    گل
 اي خاردار آذين و ميوة پوشينه در انتهاي گل

  
  كرچك  رسمي

    Ricinus communis, 
  castor oil plant, castorbean 

] شـكل   تنها گونة كرچـك بـه    ]گ. دارويي
متر و  5ساله به ارتفاع  اي يك گياه درختچه

اي  هاي پنجه كرك و برگ ساقة راست و بي
ـ  مرغي اي يا تخم لپَ سرنيزه 11تا  5داراي 
اي و  ـ اره اي  اي و در حاشـيه دندانـه   سرنيزه

هاي نر و مادة جـدا از يكـديگر و ميـوة     گل
متـر و   سـانتي  2تـا   1اي بـه طـول    پوشينه

پوشيده از تزيينات يا زوائد با تراكم و طول 
  متفاوت

 Apium  كرفس
اي علفــي از كرفســيان بــا  ســرده ]ع. گيــاهي[

تـرين آنهـا    حدود بيست گونه كـه معـروف  
اسـت؛   )A. graveolens(كرفس خـوراكي  

سرده بومي ناحيـة مديترانـه و   گياهان اين 
عنـوان   خاورميانه هسـتند كـه از ديربـاز بـه    

اي از آنها استفاده  دهنده و دارو از گونه طعم
هـاي   شـده اسـت؛ كـرفس بـا دمبـرگ      مي

ــت و آب ــتاده از   درش ــتي و ايس دار و گوش
اواخر قرن هجده مـيلادي گسـترش پيـدا    

 كرده است
  

 Apiales  سانان كرفس
دار شـامل   از گياهان گل اي راسته ]ع. گيـاهي [

گونـه و چتريـان    700ايان با  دو تيرة عشقه
گونة علفي يا چوبي كه در مناطق  3000با 

هاي مركـب   رويند و داراي برگ معتدل مي
ــپ ــاملاً   و لـَ ــحي كـ ــاري ترشـ دار و مجـ
يافته و معطر هستند؛ تخمـدان آنهـا    تكوين
شان خشك است كه پس  اي و ميوه دوبرچه

شود و هـر   ن به دو نيم مياز رسيدن، از ميا
 نيمه يك دانه دارد

  
 Apiaceae  كرفسيان

سانان يك  اي از راستة كرفس تيره ]ع. گياهي[
آذين چتر مركب يا سـاده   يا چندساله، با گل

  اي   و گاهي كپُه
 Umbellifera    چتريانمتـ . 

  
 trichome  كُرك

ــاهي[ ــدي در   ]ع. گي ــارجي مومانن ــاختار خ س
 گياهان
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 pubescent1  آلود كُرك
هـاي   ويژگـي سـطحي بـا كـرك     ]ع. گيـاهي [

ظريــف و راســت و كوتــاه و نــرم و تقريبــاً 
 پراكنده

  
   ,vestiture  پوش كُرك

    indumentum 
ــاهي[ ــواع    ]ع. گيـ ــيده از انـ ــطحي پوشـ سـ

هايي با طول و اسـتحكام و شـكل و    كرك
 هاي متفاوت تراكم و رنگ

  
 pubescent2  دار كُرك

 شيده از كركويژگي هر سطح پو ]ع. گياهي[
  

 trichome-hydathode  روزنه كُرك
هاي آبـي   هايي كه كار روزنه كرك ]ع. گياهي[

 دهند را در برخي گياهان انجام مي
  

  tissue culture   كشت  بافت
هاي زنده  كشت يا نگهداري بافت ]ع. گيـاهي [

ــه    ــا ژل ــايع ي ــيط م ــرايط  در مح اي در ش
  آزمايشگاهي

  
  cell culture   كشت  ياخته

ــاهيع. [ ــه  ]گي ــد ياخت ــداري و رش ــاي  نگه ه
هـاي   اي در محفظه هاي چندياخته اندامگان

  شده مخصوص و در شرايط واپايش
  

 tonoplast  ديسه كش
  )vacuole( غشاي پيرامون كرُيچه ]ع. گياهي[
  

  tension2   كشش

نيرويي كه باعث مقاومت سـطوح   ]ع. گياهي[
  شود ها در مقابل پارگي مي جداكنندة ياخته

  
 stigma  لهكُلا
هاي  بخش انتهايي مادگي كه دانه ]ع. گياهي[

  نشيند گرَده بر روي آن مي
 * مصوب فرهنگستان اول

  
 تكامل  كلان  ←  فرگشت كلان

  
 megaspore  هاگ كلان

تـر در گياهـانِ    هـاي درشـت   هاگ ]ع. گياهي[
 داراي دو نوع هاگ

  
 megasporangium  هاگدان كلان

هـاگ   كـلان ساختاري كـه در آن   ]ع. گياهي[
 شود تشكيل مي

  
 Acantholimon  كلاه  ميرحسن

ميرحسنيان كه از  اي از كلاه سرده ]ع. گيـاهي [
جنوب شـرقي اروپـا تـا آسـياي مركـزي و      

هـاي   انـد و در بـاغ   جنوب امريكـا پراكنـده  
 شوند اي نيز كاشته مي صخره

  
 Plumbaginaceae  ميرحسنيان كلاه

 ســانان اغلــب اي از ميخــك تيــره ]ع. گيــاهي[
نــدرت بالارونــده يــا  چندســالة علفــي و بــه

گونـه   775سرده و  24اي با حدود  درختچه
كــه گســترش جهــاني دارنــد و در گســترة 

خصـوص   وسيعي از استوا تا قطب شمال، به
هـا و سـواحل    هاي شـور و بـاتلاق   در خاك
هايشان كامـل اسـت و    رويند؛ گل دريا، مي

وسـيلة حشـرات    افشاني آنها اغلب بـه  گرده
 شود مي انجام
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 Teucrium  كلَپوره
] ــان شــامل  ســرده ]گ. دارويــي اي از نعنائي

هــايي چندســاله بــا  هــا يــا درختچــه علــف
ــرگ ــه   ب ــا دندان ــاف ي ــاي ص ــا   ه ــا ب دار ي
هـايي در محـور    هاي عميق و گـل  بريدگي
اي و  آذين خوشـه  هاي زبرين يا در گل برگ

كرك و يـك لبـة    جام گل با لولة كوتاه بي
  ي  ا دندانه زيرين پنج

 germander  نخودي مريممتـ . 
  

 ,Teucrium polium  كلَپورة  پرآذين
  felty germander 

] ــه ]گ. دارويــي ــه شــكل  گون ــوره ب اي كلَپ
تـا   10هاي به طول  اي با ساقه گياهي بوته

ــانتي 40 ــر داراي كـــــرك سـ ـــاي  متـ هـ
ـ نـمــدي سفيـد و خاكستري بـا   اي پـنبـه
مستطيلي هاي  خورده و برگ هاي پيچ كرك

مرغــي باريــك يــا خطــي و بــا  يــا واژتخــم
صــورت مجموعــه در  هــاي ســفيد بــه  گــل

 ها انتهاي شاخه
  

 Brassica  كلم
ترين سرده از كلميان با تقريباً  مهم ]ع. گياهي[

گونه در برّ قديم كه شـامل انـواع كلـم     40
 شود زراعي و خردل و شلغم مي

  
 Brassicales  سانان كلم

توان  ها كه مي اي ز دولپهاي ا راسته ]ع. گياهي[
ــات   ــا تركيبـ ــردل يـ ــن خـ ــا روغـ از آنهـ

  گلوكوزينولاتي گرفت

  
 Brassicaceae  كلميان

آذيـن   سانان بـا گـل   اي از كلم تيره ]ع. گياهي[
ــا  اي و گــل خوشــه هــاي چهاركاســبرگي ب

  آرايش صليبي و چهار تا شش پرچم 
 Cruciferae    چليپائيانمتـ . 

  
 يشناخت كليد  آرايه  ←  كليد

  
  شناختي كليد  آرايه

    taxonomic key 
راهكاري براي شناسايي يك آرايه  ]ع. گياهي[

ــزاره ــا گ ــرة  كــه در آن ب هــاي متضــاد داي
  كنند   شناسايي را محدود و محدودتر مي

 key    كليدمتـ . 

  
 polyclave key  اي شناسه كليد  بس

كليـدي كـه در آن تمـام حـالات      ]ع. گياهي[
كه بـا يـك نــمونه    اي  شده صفتي شناخته

شـوند   همخواني دارند، طوري انتخـاب مـي  
تـري از   كه شناسايي را به مجموعة كوچك

 احتمالات محدود كنند
  

 indented key  اي كليد  دندانه
بندهاي  اي كه نيم كليدي دوشاخه ]ع. گيـاهي [

هر يك از بنـدهاي آن نسـبت بـه حاشـيه     
 تورفتگي داشته باشند

  
  اي كليد  دوشاخه

    dichotomous key 
  كليـدي كـه شـامل دو مجموعـه     ]ع. گياهي[

ها  گزارة متضاد است، گزينش يكي از گزاره
بند به يـك   نيمي از يك بند است و دو نيم

 شود بند كامل منتهي مي
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 numbered key  اي كليد  شماره
بندهاي  اي كه نيم كليدي دوشاخه ]ع. گيـاهي [

گـذاري شـده    هر يك از بندهاي آن شماره
 باشند

  
 ,reniform  شكل كليوي

    kidney-shaped 
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

 كليه با پهنايي بيش از طول در گياهان
  

 tenuinucellate  خورش كم
ــاهي[ ــي    ]ع. گي ــا خورش ــي ب ــي تخمك ويژگ

متشكل از يك لايـه ياختـه، بـدون ياختـة     
 جداري

  
 ريخت جهش  كم  ←ريخت   كم

  
 عناب  كنُار  ←كُنار  

  
 pleurotropous  كنارگرا

فت    ]ع. گياهي[ ويژگي تخمكي كه جهـت سـ
 آن به سمت لبة برچه است

  
  كنارگراي  پشتي

    pleurotropous-dorsal 

ويژگــي تخمــك كنــارگرايي كــه  ]ع. گيـاهي [
 بند آن در بالا قرار دارد  نقش

  
  كنارگراي  شكمي

    pleurotropous-ventral 
كــه  ويژگــي تخمــك كنــارگرايي ]ع. گيـاهي [

 بند آن در پايين قرار دارد  نقش

 Sesamum  كنجد
اي از كنجديان كه در نقـاط   سرده ]ع. گياهي[

هـاي   روينـد و داراي دانـه   گرمسير آسيا مي
 خوراكي سرشار از روغن هستند

  
 Pedaliaceae  كنجديان

ــاهي[ ــره ]ع. گي ــا حــدود   تي اي از نعناســانان ب
ــرده و   ــيزده س ــاقه و   50س ــه س ــه ك گون

دار پوشيده  هاي لعاب ها با كركهاي آن برگ
دار  دار يـا شـاخ   شده و ميوة اغلب آنها قلاب 

 است
  

 stump  كُنده
ترين قسمت تنه كه پـس از   پايين ]ع. گياهي[

 ماند قطع درخت بر روي زمين باقي مي
  

 stool  زا كنُدة  جست
اي كـه قـادر بـه توليـد      كنُدة زنده ]ع. گياهي[

 است )sprout( جوش كنُده
  

 stumpwood  چوب كُنده
 موجود در كنُدة درخت چوب ]ع. گياهي[
  

 crenate  اي كنگره
ويژگي برگي كه حاشية آن داراي  ]ع. گيـاهي [

 هاي يكنواخت و گرد باشد دالبر
  

 shortwood  چوب كوتاه
 305با درازاي كمتر از  چوبي ساقه ]ع. گيـاهي [

 متر سانتي
  

 hirtellous  ريش كوته
هـاي   ي با كـرك پوش ويژگي كرك ]ع. گياهي[

 ريز و تاحدودي محكم
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 گلي  كوكل مريم  ←كوكل  
  

 Ruscus  خاس كوله
ــاهي[ ــرده ]ع. گيـ ــه سـ ــيان  اي از كولـ خاسـ

سـبز بـا    اي چندساله و هميشه درختچه نيمه
گونه كه بومي غـرب و جنـوب اروپـا     شش 

هســتند؛ ســاقة آنهــا منشــعب و پرشــاخه و 
ــز و فلـــس بـــرگ ــان ريـ ــد و  هايشـ ماننـ

ــنتزي   )non-photosynthetic(غيرفتوســـ
هايشـان كوچـك و سـفيد و در     است و گل

 مركز بنفش است
  

 Ruscaceae  خاسيان كوله
سانان بالارونده  اي از مارچوبه تيره ]ع. گيـاهي [

اي با حدود سه سرده و نُه گونـه   يا درختچه
با گسترش جهاني كـه در منـاطق معتـدل    

هاي آنها معمـولاً در   تنوع بسيار دارند؛ برگ
لــس كــاهش يافتــه و داراي آرايــش حــد ف

ــت و    ــاوب اس ــا متن ــل ي ــا متقاب ــراهم ي ف
 مانند است شان خوشه آذين گل

  
 Ginkgo  دار كهن

اي دوپايه و درختي كه بومي  سرده ]ع. گياهي[
چين است و نوعي فسـيل زنـده محسـوب    

 شود مي

  
 Ginkgoaceae  داريان كهن

اي از بازدانگانِ درختي كه در  تيره ]ع. گيـاهي [
و همـة    شناسي پديـد آمـده   دوم زمين دورة
جز يك گونه از بـين رفتـه    هاي آن به گونه

يـل  است و به همين دليل   اين گياه را يك فس
 گيرند زنده در نظر مي

 Prosopis  كهور
اـهي[ اي از گياهــان درختــي يــا    ســرده ]ع. گيـ

 گرمسيري يا نيمه گرمسيرياي  درختچه

  
   ,Mimosaceae  كهوريان

    Mimosoidae  
اي از باقلاســانان چــوبي   تيــره ]. گيــاهيع[

اي يا درختي كوتاه،  خاردار، معمولاً درختچه
ــدود   ــا ح ــرده و  60ب ــه   3000س ــه ك گون

هاي آن غالباً مانند جـانوران در برابـر    برگ
 تماس حساس است

  
 utricle, utriculus  كيسك

اي كوچــك يــا انــدامي  . كيســه1 ]ع. گيــاهي[
جود دارد و مانند كه در علف دريايي و كيسه

. پيرابري با غشا يـا پوسـتة   2پر از هواست 
 نازك

  
 utricular, utriculate  كيسكي

 مربوط به كيسك ]ع. گياهي[
  

 pollen sac  كيسة  گَرده
اي در بساك كه محتـوي   محفظه ]ع. گيـاهي [

 هاي گرَده است دانه
  

 Actinidia  كيوي
اي از كيويـان چـوبي، غالبـاً     سرده ]ع. گياهي[

، كه بومي نواحي معتدل شـرق آسـيا   دوپايه
 سـرده هـاي ايـن    هستند؛ ارتفـاع درختچـه  

حــداكثر شــش متــر اســت و ارتفــاع گونــة 
بالاروندة آنها كـه در سـاية درختـان رشـد     

 متر برسد 30كنند ممكن است به  مي
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 Actinidiaceae  كيويان
ســانان چــوبي  اي از خلنــگ تيــره ]ع. گيــاهي[

بـومي  اي يـا درختـي    بالارونده و درختچـه 
ــه  ــدل و نيم ــواحي معت ــيا و   ن ــير آس گرمس

هـاي   امريكاي مركزي و جنوبي كـه بـرگ  
اي كامـل يـا    متناوب مـارپيچي بـا حاشـيه   

صـورت منفـرد    هاي آنها به اي دارند؛ گل اره
هاي انتهايي قرار گرفته  يا مجتمع در گرزن

هاي آنهـا آزاد و   ها و كاسبرگ است؛ گلبرگ
  هــمهــا زيــاد و از پشــت بــه  تعــداد پــرچم

پايـه يـا    چسبيده است؛ ايـن گياهـان تـك   
  دوپايه يا دوجنسي هستند



 

  

  گ
 Terminalia  زنگي گاروم

زنگيـان درختـي    اي از گاروم سرده ]ع. گياهي[
گونــه كــه در منــاطق  100بلنــد بــا حــدود 

 رويند گرمسير مي
  

 Combretaceae  زنگيان گاروم
اي از موردسـانانِ درختـي يـا     تيره ]ع. گياهي[

سـبز   ي بالارونده و معمولاً هميشها درختچه
هـاي غالبـاً    اي و گـل  آذيـن خوشـه   با گـُل 

اي بـا ده پـرچم و    قطعه كوچك چهار تا پنج
 اي تحتاني برچه مادگي دو تا پنج

  
 Borago  گاوزبان

دار  اي از گاوزبانيــان كــرك ســرده ]ع. گيــاهي[
متر كـه امـروز    سانتي 60ساله به ارتفاع  يك

بريتانيـــا و  در منـــاطق مختلـــف اروپـــا و
هاي  شوند؛ برگ امريكاي شمالي كشت مي

گياهان اين سرده درشت و زبر و مستطيلي 
مانند و به رنـگ آبـي    هاي آنها ستاره و گل

هايي آويخته قـرار   روشن است كه در گرزن
دارند؛ پنج بساك زرد گل آنها، مخروطي را 

 دهند در وسط ستارة گل تشكيل مي

 Boraginaceae  گاوزبانيان
ــاهي ع.[ ــره ]گي ــان تي ــا   اي از بادنج ــانان ب س

هــــاي متنــــوع و مشــــخص و  كــــرك
ــا مركــب  هــاي آذيــن گــل گــرزن ســاده ي
 عقربي دم

  
 chronogram  نگاره گاه
شـناختي كـه زمــان    درختـي تبـار   ]ع. گيـاهي [

طور  هايش به تكاملي را ازطريق طول شاخه
 دهد دقيق نشان مي

  
 barochory  برافشاني گرانش

كمك نيروي  شدن ميوه به پراكنده ]ع. گياهي[
 جاذبه

   
  tropism, topotaxis   گرايش

دار گيـاه يـا يكـي از     حركت جهت ]ع. گياهي[
  هاي آن در نتيجة اثر محرك بيروني اندام

  
  tropic   گرايشي

  مربوط به گرايش ]ع. گياهي[
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   ,pulverulent  گردآلود
    pulveraceous 

ويژگي بخشي در گياهـان كـه بـا     ]ع. گياهي[
 شبيه به گرد پوشيده شده باشد ذراتي

  
 Juglans  گردو

ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــي   س ــانِ درخت اي از گردوئي
ــزان ــدي  خ ــه بلن ــا  10دار ب ــا  40ت ــر ب مت
 گونه 21اي و  هاي مركب شانه برگ

  
 Juglandaceae  گردوئيان

سـانانِ درختـي بـا     اي از راش تيره ]ع. گياهي[
اي  گربـه  آذيـن دم  هاي مركـب و گـُل   برگ
 هاي بدون گلبرگ گل جنسي و تك

  
 pollen  گَرده

ــاهي[ ــاگ ]ع. گي ــاي  ريزه  )microspores(ه
هاي گياهي نـر كـه در بسـاك     حاوي كامه

  شود   ها توليد مي گل
  pollen grain    دانة  گرَدهمتـ . 

 * مصوب فرهنگستان اول

  
  platelet   گرده

صـورت   نوعي موم پوستكي كه به ]ع. گياهي[
ــه ــته  لاي ــا پوس ــازك ي ــطح ا اي ن ي در س
  شود هاي هوايي انباشته مي بخش

  
 pollination  افشاني گرده

انتقـال دانـة گـرده از بسـاك بـه       ]ع. گياهي[
 كلاله

  
  افشاني  واپايشي گرده

  controlled pollination 

افشــاني كــه در آن  نــوعي گــرده ]ع. گيــاهي[
ــل ــاه را در كيســه  گ ــاي گي ــرار  ه ــايي ق ه
گيـاه   دهند تا در زمان مناسب بـا گـردة   مي

آنكه در معرض گردة  دلخواه بارور شوند بي
 گياهان ديگر قرار گيرند

  
   ,palynology  شناسي گَرده

    pollen analysis 
هـا و   علم بررسي و مطالعـة گـَرده   ]ع. گياهي[

 ها يا فسيل آنها هاگ
  

 cyme  گَرزن
 آذين محدود هرنوع گل ]ع. گياهي[
  

   ,dichasium  دوسويه گرزن  
    dichasial cyme 

آذيني محدود كه در امتـداد دو   گل ]ع. گياهي[
كند و يـك يـا چنـد جفـت      محور رشد مي

 دهد محور جانبي متقابل تشكيل مي
  

 dichasial  اي دوسويه گرزن
 مربوط يا شبيه به گرزن دوسويه ]ع. گياهي[
  

 cymule  گرزنك
 نوعي گرزن دوسوية كوچك ]ع. گياهي[
  

   ,scorpioid cyme  گرزن  كژدمي
    cincinnus 

آذيني محدود كه انشعابات آن  گل ]ع. گيـاهي [
صـورت   هاي متناوب هر محور بـه  در جهت

شـوند و ظـاهري زانـودار يـا      متوالي باز مي
 زيگزاگي دارند
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   ,helicoid cyme  گرزن  مارپيچي
    bostryx 

سـويه كـه در آن    يك  نوعي گرزن ]ع. گياهي[
انشعابات فقـط در يـك جهـت هـر محـور      

شـوند و حـداقل در    الي باز ميصورت متو به
 مراحل اولية تكوين ظاهري مارپيچي دارند

  
 cymose  گرزني

 مربوط يا شبيه به گرزن ]ع. گياهي[

  
 monochasium  سويه گرزن  يك

آذينـي محـدود كـه فقـط در      گـل  ]ع. گياهي[
 يابد امتداد يك محور تكوين مي

  
 monochasial  اي سويه يك گرزن

 سويه ه به گرزن يكمربوط يا شبي ]ع. گياهي[

  
 clavate  گُرزي

ويژگــي ســطحي بــا عناصــر     ]ع. گيــاهي[
 )clava(شكل كه به هر جزء آن گرُز  چماق

 شود گفته مي

  
  sister group  گروه خواهري

تـــرين  دو آرايـــه كـــه نزديـــك ]ع. گيـــاهي[
و از يك نياي مشـترك   يكديگرخويشاوند 

  هستند
  

  node  گره
  سـاقه  بـرگ بـه   اتصـال . نقطة 1 ]ع. گيـاهي [
ــه دو   2 ــاخه ب ــك تبارش ــيم ي ــة تقس . نقط

  تبارشاخه

 involucre  گريبان
هـاي   اي از بـرگ  دسته يـا خوشـه   ]ع. گياهي[

 آذين دربرگيرندة گل

  
 involucel  گريبانك

هـاي   اي از برگـه  دسته يـا خوشـه   ]ع. گياهي[
 آذين دربرگيرندة يك واحد از گل

  
 Tamarix  گز
ــاهي[  ــ ســرده ]ع. گي ــي ي ــان درخت ا اي از گزي

تـا   50دار با  سبز يا خزان اي هميشه درختچه
گونه كه بومي نواحي خشك اوراسيا يـا   60

هـاي شـور    افريقا هستند و معمولاً در خاك
توانند شرايط قليـايي را نيـز    رويند و مي مي

مانند است  هاي آنها فلس تحمل كنند؛ برگ
پوشـاني دارنـد و    و در طول ساقه با هم هم

انــد و  شــده معمــولاً از نمــك پوشــيده  
هايشان سفيد يا صـورتي اسـت كـه در     گل

 هاي متراكم قرار دارند سنبله

  
 Moringa  گزروغني

اي از گزروغنيان بـا اشـكال    سرده ]ع. گياهي[
مختلف، از علفي تا درختـي بسـيار بـزرگ،    

ــه  ــواحي گرمســير و نيم ــه در ن گرمســير  ك
 رويند مي

  
 Moringaceae  گزروغنيان

سانانِ غالباً درختـي   ماي از كل تيره ]ع. گيـاهي [
هـاي مركـب و    شامل سيزده گونه با بـرگ 

 مانند ميوة پوشينة نيام



  يگز  شاه
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 Tamarix aphylla  گز  شاهي
]  اي گز به شـكل گيـاهي    گونه ]گ. دارويـي

كرك  متر و بي 12درختي به بلندي حداكثر 
آذيـن   هـاي غلافـي و گـل    با غـده و بـرگ  

متــر و  ســانتي 7تــا  2اي بــه طــول  خوشــه
متر و پنج تا هفت پرچم  ميلي 7ا ت 4پهناي 

زوداُفت و به رنگ صورتي يـا    وپنج گلبرگ
 صورتي مايل به سفيد

  
 pungent  گزنده

ــاهي[ ــدامي از گياهــان كــه   ]ع. گي ويژگــي ان
 شود تيز و سخت منتهي مي نوكيتدريج به  به

  
 Urtica  گزنه

ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــه س ــي   اي از گزن ــان علف اي
طـور   ونه كه بهگ 45تا  30چندساله با حدود 

وســـيعي در امريكـــاي شـــمالي و اروپـــا 
دار و  هاي آنها نـرم و دندانـه   رويند؛ برگ مي

هـاي   متقابل اسـت و ماننـد سـاير قسـمت    
هاي گزنده و غيرگزنده  هوايي گياه با كرك

هايشـان كوچـك و    پوشيده شده است؛ گل
رنگ و داراي چهـار يـا پـنج     سبز بسيار كم
شـكل    گلبرگ اسـت كـه بـه    گلبرگ يا بي
 هاي طويل قرار دارند آذين متراكم در گل

  
 Urticaceae  ايان گزنه

ســـانان  ســـرخ اي از گـــل تيـــره ]ع. گيـــاهي[
نـدرت   اي يا علفي يا بالارونده و به درختچه

گونه كه در تمام  550سرده و  49درختي با 
  هـاي آنهـا گوشـواره    رويند؛ برگ جهان مي

شـان معمـولاً كامـل اسـت و      دارد و حاشيه
جنسـي، امـا گيـاه     هايشـان غالبـاً تـك    گل
  پايه يا دوپايه است يك

   Lamium, deadnettle  سفيد  گزنة
  

] ــان شــامل  ســرده ]گ. دارويــي اي از نعنائي
هـايي   ساله يا چندساله با بـرگ  گياهان يك

دار و  اي با حاشية دندانـه  مرغي يا كليه تخم
وبـيش دور از   هاي گل متراكم يا كـم  چرخه

رغواني يا بنفش يا صـورتي  هاي ا هم و گل
يا كرم يا سفيد يا زرد و لبة زبـرين خميـدة   

لپَـي بـا    كامل يا دوشاخه و لبة زيـرين سـه  
رفتــه و  هــاي كنــاري معمــولاً تحليــل لَــپ

تر و اغلب با  بزرگكوچك و لپَ مياني بسيار 
 هاي رنگي مشخص نقش

  
  گزنة  سفيد  رسمي

       Lamium album, 
    white deadnettle,  
  white nettle 

] شـكل   اي گزنة سفيد بـه   گونه ]گ. دارويي
هاي خزنده به   ساقه گياهي چندساله با زمين

متر با ساقة افراشته  سانتي 140تا  30ارتفاع 
هـاي   و ساده يا با انشعابات پراكنده و بـرگ 

دار و بـا   شكل و دمبـرگ  مرغي يا قلبي تخم
ــاً بــي گــل دمگــل و  هــاي پرشــمار و تقريب
ي گل با فاصله نسبت به يكـديگر  ها چرخه
 هاي سفيد يا كرم و گل

  
  گزنة  سفيد  زردگل

    Lamium galeobdolon,   
    Galeobdolon luteum,  
  yellow archangel  

] شـكل    اي گزنة سفيد بـه  گونه ]گ. دارويي
سـاقه و ســاقة   گيـاه چندسـاله داراي زمــين  

متـر   سانتي 45تا  15هوايي راست به ارتفاع 
ــ ــا ك ــه زرد و   ركو ب ــل ب هــاي ســفيد ماي
اي يـا   ـ دايره مرغي هاي بلند و تخم دمبرگ

هاي متمايـل   بيضوي و جام گل زرد با لكه
 متر ميلي 26تا  18اي به طول  به قهوه
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  آغوش گزنة  سفيد  ساقه
    Lamium amplexicaule,   
    henbit deadnettle,  
  greater henbit   

] شـكل   د بـه  اي گزنة سفي گونه ]گ. دارويي
 30تـا   4ساله يا دوساله به ارتفـاع   گياه يك
هاي پرشمار و خيزان و  متر و با ساقه سانتي

هـاي   وبيش منشعب در قاعده و با بـرگ  كم
هـاي گـرد    ـ گرد با دندانه اي يا كليوي دايره

ــرگ   ــكافته و ب ــا ش ــل  ي ــاي گ ــي  ه آذين
 آغوش و جام گل ارغواني يا صورتي ساقه

  
 Tamaricaceae  گزيان

ســانان اغلــب  اي از ميخــك تيــره ]ع. گيــاهي[
اي بـا   علفي يا درختي كوچك يـا درختچـه  

ــار ســرده و  ــواحي  120چه ــومي ن ــه ب گون
خشك آسيا و اروپا و افريقا كـه بسـياري از   

هـاي   رويند؛ برگ هاي شور مي آنها در خاك
مانند و به طـول يـك تـا     آنها معمولاً فلس

متـر اسـت و در طـول سـاقه بـا       پنج ميلـي 
ــد ــميك ــد و در برخــي   يگر ه ــاني دارن پوش
انـد؛   ها با ترشحات نمك پوشيده شـده  گونه
چهـار يـا   هاي آنها كوچـك و مـنظم و    گل
 پر است ندرت شش پر و به پنج

  
  selection   گزينش

هـايي كـه در    تشخيص افراد يا رگه ]ع. گياهي[
  از ديگران هستند برتريك جمعيت نامتجانس 

  انتخاب متـ .
  

  sexual selection  گزينش جنسي
صورتي از انتخاب طبيعـي كـه در    ]ع. گياهي[

دارويــن يــك جــنس،  نظريــةآن براســاس 
  گزيند مقابل را برمي  جنس

 دار انتخاب  جهت ← دار گزينش  جهت
  

 انتخاب  گسلنده  ←  گزينش  گسلنده
  

 lectotype  مونه گزين
شــده از بــين   نمونــة انتخــاب  ]ع. گيــاهي[

ونـه در زمـاني   عنـوان م  هاي اصلي به نمونه
اي در هنگام انتشار معـين   مونه كه هيچ تام
 نشده باشد

  
 Phlox  آتشي گُل  

ــل ســرده ]ع. گيــاهي[ آتشــيان علفــي  اي از گُ
نــدرت  اي بــه درختچــه ســاله يــا نيمــه چنــد
گونـه در امريكـاي    50ساله بـا حـدود    يك

شمالي و يك گونه در سـيبري كـه اغلـب    
 ـ هاي آنهـا بـه   آنها زينتي هستند؛ گل درت ن

اي  آذين انتهايي خوشـه  منفرد و غالباً با گُل
هرمي است، كاسة آنهـا   )panicle(منشعب 

اي اسـت و   ــ لــولــه   اي يا استكانـي لوله
اي دارد؛ جـام گـل    هاي غـده  اغـلـب كرك
اي باريك يا صاف  ندرت لوله آنها قيفي و به

هاي كامل يـا دوقسـمتي    دار با لپَ يا كرك
هـاي   سـت؛ پـرچم  مرغي يا مستطيل ا تخم

پيوسته و محصور در جام  هم آنها كوتاه و به
هاي گياهان ايـن سـرده كامـل     است؛ برگ

است و در پايين ساقه متقابـل و در بـالاي   
 ساقه متناوب است

  
 Polemoniaceae  آتشيان گُل
سانان علفي يـك   اي از خلنگ تيره ]ع. گياهي[

ندرت چوبي با هجده سرده  ساله يا به يا چند
گونه كه اغلب در امريكـاي شـمالي    300و 
روينـد، ولـي در نـواحي معتـدل غـرب       مي
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ــت     ــز ياف ــيا ني ــوبي و اوراس ــاي جن امريك
لپَي قيفي آنها  اي پنج هاي لوله شوند؛ گل مي

اي اسـت؛ تخمـدان ايـن     اي يـا كپُـه   خوشه
هاي آنهـا   اي است و خامه حجره گياهان سه

 شود به سه كلالة باريك منتهي مي
  
 inflorescence  آذين گُل
هايي كه بـا آرايشـي    مجموعة گل ]ع. گياهي[

  خاص بر روي يك محور مشترك قرار دارند
 * مصوب فرهنگستان اول

  
 Cistus  آفتابي گُل  

اي  آفتابيان درختچه اي از گل سرده ]ع. گياهي[
كوتاه يا متوسط با هجده گونـه كـه بـومي    

اي هســتند و از قــديم در  نــواحي مديترانــه
اند؛ اين سرده داراي  رفته كار ميباغباني به 

تعدادي گياه دوررگـة بـاغي اسـت كـه در     
اي  هـاي صـخره   نواحي گرم و اغلب در باغ

هـاي ايـن گياهـان     شـوند؛ گـل   كشت مـي 
هـاي سـفيد و    درشت و منفـرد و بـه رنـگ   

صورتي و ارغواني است كه اغلب يك لكـة  
درشت زرد يا تيره در قاعدة گلبرگ دارنـد،  

نافـذي دارد و اغلـب    هاي آنهـا بـوي   برگ
شــدت قابــل اشــتعال   هــاي بــه داراي انَگـُم 

 هستند
  

 Cistaceae  آفتابيان گل
سانان، به شـكل   اي از پنيرك تيره ]ع. گيـاهي [

هـاي   اي يا علفي، كه داراي بـرگ  درختچه
ــوة پوشــينه  اي شــياردار  ســادة كامــل و مي

 هستند
  

 pyriform  شكل گلابي

ر گياهان ويژگي بخش يا اندامي د ]ع. گياهي[
رو حـول   هاي آن از نمـاي روبـه   كه حاشيه

محور تقارن عمودي، در يك سوم انتهايي، 
 در جهت افقي تورفتگي داشته باشد

  
 Campanula  استكاني گُل  

اسـتكانيان علفـي    اي از گـل  سرده ]ع. گياهي[
 300ساله يا دوساله يا چندساله با حدود  يك

گونه كـه بـومي نـواحي معتـدل شـمالي و      
هـاي منـاطق گرمسـير     اي و كـوه  رانهمديت

اي و معمـولاً   هاي آنها زنگولـه  هستند، گل
عنوان گياهان  است و بسياري از آنها به  آبي

 شوند زينتي پرورش داده مي
  

 Campanulaceae  استكانيان گل
ســـانان  اي از كاســـني تيـــره ]ع. گيـــاهي[
)Asterales(  اي  كه داراي جام پيوستة لولـه

ــا قيفــ ــا اســتكاني ي ــا اســتوانهي ــا  ي ي اي ي
 شكل هستند چرخي

  
 petal  گلُبرگ

دهندة جام يك گـل   واحد تشكيل ]ع. گيـاهي [
كه معمولاً رنگين و از سـاير اجـزا متمـايز    

  است
 * مصوب فرهنگستان اول

  
 petalous  دار گلبرگ

ــاهي[ ــل  ]ع. گي ــي گ ــه داراي   ويژگ ــي ك پوش
 گلبرگ است

  
 hypanthium, floral tube  بنه گل
اي در  مانند يا لوله ساختاري فنجان ]ع. گياهي[

پيرامون يـا بـر روي تخمـدان كـه از لبـه،      
  ها است ها و پرچم ها و گلبرگ حامل كاسبرگ
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 hypanthodium  اي بنه گل
ــوعي گــل ]ع. گيــاهي[ آذيــن حامــل شــمار  ن

فراواني گل واقع در يك نهج مركب كوژ يا 
 پيچ درون

  
 tepal  گلُپار

پــوش در  گُــلهريــك از اجــزاي  ]ع. گيــاهي[
دار كه كاسه  اي گل لپه برخي از گياهان تك

  و جام آنها از يكديگر متمايز نيست 
 perianth segmentپوش  قطعة  گلُمتـ . 

  
 tepaloid  گلُپارواره

هـاي گـل، غيـر از     هريك از اندام ]ع. گياهي[
 پوش، كه شباهت ظاهري به گلُپار دارد گُل

  
 perianth  پوش گُل
 ة كاسه و جاممجموع ]ع. گياهي[
  
 chlamydeous  دار پوش گل
پـوش   ويژگي گلي كـه داراي گـل   ]ع. گياهي[

 است

  
 Orobanche  گُل  جاليز

 150اي علفي انگلي با حدود  سرده ]ع. گياهي[
جاليزيان كه عمدتاً بومي مناطق  گونه از گل

 معتدل نيمكرة شمالي هستند
  
 Orobanchaceae  جاليزيان گُل
ز نعناسانان علفي انگلي يا اي ا تيره ]ع. گياهي[

 180انگلي يك يا چندسـاله بـا حـدود     نيمه
گونــه كــه در غالــب نقــاط  2000ســرده و 

ــيا و    ــدل اوراس ــاطق معت ــد من ــان مانن جه
هايي از  امريكاي شمالي و جنوبي و قسمت

اســتراليا و زلانــدنو و منــاطق گرمســير    
هـاي انگلـي آنهـا بـدون      اند؛ گونـه  پراكنده
 )photosynthesis(تز انــد و فتوســن ســبزينه

ها قادر به فتوسـنتز   انگلي كنند، اما نيمه نمي
تـر   هـاي آن پـيش   هستند؛ بسياري از سرده

 شدند ميمونيان محسوب مي جزء گل
  

 floret, floscule, flosculus  گلُچه
منفرد كوچك كه بخشي   يك گل ]ع. گياهي[

گـل فشـرده يـا بخشـي از      از يك مجموعه
 آذين است گُل

  
 Colchicum  سرتح   گُل
حسرتيان علفي بـا   اي از گل سرده ]ع. گيـاهي [

گونه كه بـومي اوراسـيا هسـتند؛     30حدود 
هـاي آنهـا بـدون سـاقه و شـبيه گـل        گل

شـكفد و بـه    زعفران است كه در پاييز مـي 
شـود؛   آنها زعفران پاييزه يا چمنزار گفته مي

اي است كـه در   حجره ميوة آنها پوشينة سه
 رسد شوند، مي ها ظاهر مي گبهار، زماني كه بر

  
 Colchicaceae  حسرتيان گل
ــاهي[ ــره ]ع. گي ــن تي ــه   اي از سوس ــانان ك س

پـوش   اي خيلـي كوتـاه و گـُل    آذين كپُه گل
اي  ساقة غـده  اي طويل و نازك و زمين لوله
 دارند

  
 ,bisexual flower  گل  دوجنسي

  hermaphrodite flower 
زايـاي  گلي كه داراي هر دو اندام  ]ع. گياهي[

 نر و ماده است
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 anthesis, flowering  1گلدهي
اي شامل باز شدن غنچـه تـا    دوره ]ع. گياهي[

 ها پايان ريزش گلبرگ
  

 bloom3  2گلدهي
  دوران شكوفه كردن گياه ]ع. گياهي[
  
 Hypericum  راعي   گلِ
راعيـان از علفـي    اي از گـل  سـرده  ]ع. گياهي[

 هـاي غالبـاً   اي بلند با گـل  كوتاه تا درختچه
گونـه دارد و تقريبـاً در    400زرد كه حـدود  
جز نواحي قطبي و گرمسيري  همة نواحي به
 شوند پست يافت مي

  
 Hypericaceae  راعيان گل
سـانانِ علفـي    اي از مـالپيگي  تيـره  ]ع. گياهي[

رنـگ يـا    اي يا درختي با شيرابة بي درختچه
هـاي آنهـا اغلـب منقـوط و      رنگي كه برگ

 زرد است هايشان جداازهم و گلبرگ

  
 flower abscission  ريزي گل
ريـزش گـل براثـر تشـكيل لايـة       ]ع. گياهي[

 ريزشي
  

 Passiflora  گُل  ساعتي
ساعتيان بالارونـده   اي از گل سرده ]ع. گياهي[

نـدرت علفـي بـا حـدود      اي يا به يا درختچه
هاي آنها بدون كـرك و   گونه كه برگ 500
 دار است لپَ

  
 Passifloraceae  ساعتيان گُل

سانان درختي يا  اي از مالپيگي تيره ]ع. گياهي[
اي يا بالارونـده بـا حـدود هجـده      درختچه

گونــه كــه اغلــب در منــاطق  530ســرده و 
 رويند استوايي مي

  
 cauliflorus  اي ساقه گل
آذيني كه مسـتقيماً بـر    ويژگي گل ]ع. گياهي[

 رويد روي تنة چوبي درخت مي
  

 Gentiana  سپاسي گل
سپاسيان بـا حـدود    اي از گل هسرد ]ع. گياهي[

گونه و پراكندگي وسـيع كـه يكـي از     400
هاي آن تـاخوردگي بـين دو قطعـة     ويژگي

 جام است
  

 Gentianaceae  سپاسيان گل
سـانانِ غالبـاً    سپاسي اي از گل تيره ]ع. گياهي[

هاي رنگي زيبا و  علفي با جام پيوسته و گل
 هايي اغلب غيرمنقسم و متقابل برگ

  
 Gentianales  سانان سپاسي گل
هـا بـا جـام     اي اي از دولپـه  راسـته  ]ع. گياهي[

 منظم پيوسته
  

 scape  ستاك گل
آذيني برهنه كـه معمـولاً از    دمگل ]ع. گياهي[

 خيزد هاي رويشي برمي اي برگ طوقة قاعده
  

 scapose  ستاكي گل
آذيني با يـك يـا چنـد     ويژگي گل ]ع. گياهي[

ي آذين ـ سـتاك يـا دمگـل    گل بـر روي گـل  
اي  برگ كه معمولاً از يك طوقة قاعـده  بي

 خيزد برمي
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 Rosa  گُل  سرخ
ســـرخيان  اي از گـــل ســـرده ]ع. گيـــاهي[

دار بـا   اي ايستاده يا بالارونـدة تيـغ   درختچه
تعداد بسـياري گونـة خـودرو و اهلـي كـه      
بيشتر بومي آسيا هستند، امـا تعـدادي هـم    

غربـي   بومي اروپا و شمال امريكـا و شـمال  
ها اغلب معطرنـد و براثـر    ند؛ گلافريقا هست

دستكاري ژني در رنگ گلبرگ آنهـا تنـوع   
هـا متنـاوب و    بسيار ايجاد شده است؛ برگ

و  )pinnately compound(اي   مركب شـانه 
 مرغي است دار و تخم هايشان دندانه برگچه

  
 Rosales  سانان سرخ گُل
ها شـامل نـُه    اي اي از دولپه راسته ]ع. گيـاهي [

.پي.جي. بسياري از  بندي اي ردهتيره كه در 
 گيرد گياهان مفيد باغي را در بر مي

  
 Rosaceae  سرخيان گُل
سـانان درختـي    سرخ اي از گل تيره ]ع. گياهي[

دار يـا گـاه    اي خـزان  اي يا بوتـه  يا درختچه
 2000سـرده و   100سـبز بـا حـدود     هميشه

گونه كه گسترش جهاني دارند، امـا بيشـتر   
روينـد؛   كرة شمالي ميدر نواحي معتدل نيم

اي  هـاي آنهـا سـاده يـا مركـب شـانه       برگ
)pinnately compound(  و معمـــولاً بـــا

هـا بـه    آرايش مـارپيچي و در برخـي گونـه   
هايشان رنگارنـگ   شكل متقابل است و گل 

با پـنج گلبـرگ و پـنج كاسـبرگ و تعـداد      
 فراواني پرچم با آرايش مارپيچي است

  
 Calycanthus  شرابي گُل  

شرابيان با دو گونة  اي از گل سرده ]گيـاهي ع. [
اي كوتاه و زينتي با پوست معطر و  درختچه

هايي با بوي شيرين كه بومي امريكـاي   گل
ــان داراي   ــن گياهـ ــتند؛ ايـ ــمالي هسـ شـ

اي صــاف و  هــايي ســاده بــا حاشــيه بــرگ
هاي آنــها   آرايشي متقابل هستند و گلبرگ

و  ماننـد  اي تا قـرمز ماگنوليا قهوه -ارغواني
دار  هاسـت؛ نهـنج ميـوه    همسان با كاسبرگ
و تعداد زيادي مرغي است  آنها گلابي يا تخم

 اي خشك دارد فندقة تكدانه
  

 Calycanthaceae  شرابيان گل
بوسانان، به شـكل   اي از برگ تيره ]ع. گيـاهي [

هاي ساده و متقابل، كـه   درختچه و با برگ
روي نهنجـي  هايشـان بـر    ها و گلبرگ پرچم
 كل قرار گرفته استش فنجاني

  
 Arum  شيپوري گُل  

اي چندساله با غدة كروي يا  سرده ]ع. گياهي[
مرغي با حدود پانزده گونه كه در اروپـا   تخم

و ناحية مديترانـه و شـمال افريقـا و غـرب     
هـاي ايـن گياهـان     انـد؛ بـرگ   آسيا پراكنده

ــلاف ــش    غ ــاني و آراي ــك پيك ــا پهن دار ب
انـد و   همارپيچي است كه در قاعده پهن شد

 جنسي و فاقد گلبرگ است هاي آنها تك گل
  

 Paeonia  گُل  صدتوماني
صـدتومانيان كـه     تنها سرده از گل ]ع. گياهي[

اغلب آنها علفي چندساله به ارتفاع نـيم تـا   
صـورت   ونيم متـر و برخـي از آنهـا بـه     يك

متري هستند و  ونيم تا سه هاي يك درختچه
ق و هاي عمي هايشان مركب با بريدگي برگ
هـاي سـفيد و    هايشان درشت به رنـگ  گل

زرد و قرمز و اغلب معطر است و در اواخـر  
شـود؛ ايـن    بهار و اوايل تابستان شكفته مي

گياهان بومي آسيا و جنـوب اروپـا و غـرب    
 امريكاي شمالي هستند
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 Paeoniaceae  صدتومانيان گُل
سـانان اغلـب    اي از خاراشكن تيره ]ع. گيـاهي [

 33سـرده و حـدود    علفي چندساله با يـك 
ونـيم متـر كـه     گونه به ارتفاع نيم تـا يـك  

هـاي عميـق و    هايشان مركب بـا لـَپ   برگ
هايشان بزرگ و اغلب معطر اسـت كـه    گل

هـاي   در اواخر بهار و اوايل تابستان به رنگ
مختلف ازجمله قرمـز و سـفيد و زرد ديـده    

 شود مي
  

 Bougainvillea  گُل  كاغذي
ر تا هجده گونـه از  اي با چها سرده ]ع. گياهي[

 كاغذيان كه بومي امريكاي جنوبي هستند گل
  

 Nyctaginaceae  كاغذيان گُل
سانان بـا حـدود    اي از ميخك تيره ]ع. گيـاهي [

طـور   گونـه كـه اغلـب بـه     290سرده و  33
گرمسـير   گسترده در مناطق گرمسير و نيمه

و به تعداد كمي در مناطق معتدل پراكنـده  
فـردي بـه نـام     بـه  هستند و ميـوة منحصـر  

هـاي گـَردة    و دانـه  )anthocarp(ميـوه   گل
ميكـرون)   100تـر از   خيلي بـزرگ (بـزرگ  

 دارند
  

 Oenothera  گُل  مغربي
مغربيـان بـا    اي علفي از گـل  سرده ]ع. گياهي[

ساله و برخي  گونه كه برخي يك 125حدود 
دوساله و برخي ديگـر چندسـاله هسـتند و    

مار ش ـ بومي امريكاي شمالي و جنـوبي بـه   
 آيند مي

  
   ,Onagraceae  مغربيان گُل
    Oenotheraceae 

اي از موردسانان اغلب علفـي   تيره ]ع. گياهي[
گونـه كـه از    640با حدود بيسـت سـرده و   

مناطق شمالي گرفته تـا منـاطق جنـوبي و    
هاي  گرمسير پراكنده هستند و آرايش برگ

اي با جام و كاسة  آنها غالباً متقابل يا چرخه
 اي و مادگي غالباً تحتاني است چهارقطعه

  
 Antirrhinum  ميموني   گُل
ميمونيان علفـي بـا    اي از گل سرده ]ع. گياهي[

گونه كـه در غـرب امريكـاي     حدود بيست 
روينـد؛   شمالي و غرب منطقة مديترانه مـي 

اي بـا تقـارن دوطرفـه و     هاي آنها لولـه  گل
مانند اسـت   معمولاً بزرگ با دهانة بستة لب

ــانع ور  ــه م ــه ك ــرات ب ــب حش ــز  ود اغل ج
 شود زنبورهاي قوي مي

  
 Scrophulariaceae  ميمونيان گُل
اي از نعناسانان علفي يك يـا   تيره ]ع. گيـاهي [

گونـه كـه    3000سـرده و   280چندساله با 
گسترش جهاني دارند، اما بيشتر در منـاطق  

هـاي منـاطق گرمسـير     معتدل و كوهستان
رفه هاي آنها اغلب تقارن دوط رويند؛ گل مي

هايشان سـاده يـا    و گاه شعاعي دارد و برگ
اي با آرايش متقابل يا متناوب يـا   شانه بريده

 گاه فراهم است
  

 floral diagram  نگاره گل
نماي مقطع عرضي اجزاي گل در  ]ع. گياهي[

مرحلــة غنچــه كــه ارتبــاط نســبي اجــزاي 
دهد و  پوش و نافه و مادگي را نشان مي گل

هـا و تمكـن و    ممواردي مانند موقعيت پرچ
آذيـن جـام را    پـوش و كاسـه يـا پـوش     گل

 كند مشخص مي



 گندم
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 Mollugo  ناز گلي
 35نازيان علفي با  اي از گلي سرده ]ع. گيـاهي [

شوند؛  گونه كه در نواحي گرمسير يافت مي
با اينكه برخي از گياهان اين سرده مصرف 
دارويي يا خوراكي دارنـد، درمجمـوع ارزش   

 اقتصادي چنداني ندارند

  
 Molluginaceae  نازيان گلي

ســانان علفــي  اي از ميخــك تيــره ]ع. گيـاهي [
اي  ندرت درختچـه  ساله و چندساله و به يك

دار يا بدون كرك بـا پـانزده سـرده و     كرك
گونه كه قبلاً جزو تيـرة بـزرگ    100حدود 
شـدند؛ آرايـش    فرشيان محسـوب مـي   علف
اي  هاي آنها متناوب و متقابل يا چرخه برگ

هايشــان معمــولاً  ة كامــل و گــلبــا حاشــي
هـاي   دوجنسي بدون گلبرگ يا بـا گلبـرگ  

 )staminodal(كوچك بـا منشـأ نـاپرچمي    
است و ميوة آنها فندقه يا پوشـينة سـه تـا    

 شكافي است پنج
  

 Gnetum  گنتوم
تنها سرده از گنتوميان درختـي يـا    ]ع. گياهي[

ســبز بــا  اي يــا بالارونــدة هميشــه درختچــه
گونه كه در مناطق گرمسـير   35تا  30حدود

انـد؛ گياهـان ايـن سـرده بـرخلاف       پراكنده
 ساير بازدانگان داراي آوند چوبي هستند

  
 Gnetales  سانان گنتوم

اي چــوبي از بازدانگــان   ســرده ]ع. گيــاهي[
پسند كه اساساً فسيلي از آنها يافـت   خشكي

دانگـان   نشده است، اما نياهاي آنها را نهان
 دانند مي

 Gnetaceae  نگنتوميا
سانان از بازدانگان  اي از گنتوم تيره ]ع. گياهي[

 30گرمسيري كه فقط يك سرده با حـدود  
هـاي افريقـايي ايـن     گونه دارد؛ بيشتر گونه

هـاي آسـيايي آن    تيره درختي و اغلب رقـم 
ــده ــاير    بالارون ــتند و س ــوبي هس ــاي چ ه

هـــاي آن در منـــاطق نوگرمســـير  گونـــه
)neotropics( هــاي  ؛ بــرگكننــد رشــد مــي

بندي مشـبك   گياهان اين تيره پهن با رگ
 دانگان است ظاهراً شبيه به نهان

  
 ,gene library  گنجينة  ژن

  clone library 
ــاهي[ ــه ]ع. گي ــاي   مجموع ــات دن اي از قطع

صـورت   شده از يك ژنگان كه به سازي تاگ
 مطلوب آن نمايانگر كل يك ژنگان باشد

  
 ,genomic library  گنجينة  ژنگان

  genomic DNA library 
هـاي دنـا كـه     اي از تاگ مجموعه ]ع. گياهي[

هاي دنـاي ژنگـان    اي از تمامي توالي نمونه
 يك موجود زنده را در بر دارد

  
 Triticum  گندم

اي از گنــدميان كــه داراي  ســرده ]ع. گيــاهي[
هاي اغلب توخـالي و   هاي بلند با ساقه برگ
هـا   است و گـل  گل 100تا  20آذيني با  گل

تايي به نام سنبلچه  در واحدهاي دو تا شش
قرار دارند كه از بين آنها دو يا سه تا بـارور  

تـرين و   شود؛ دانـة آن يكـي از قـديمي    مي
 ترين غلات زراعي است مهم



  گندم  تكدانه

 

168

 ,einkorn  گندم  تكدانه
  one-grained wheat 

گيـاهي بـا نـام علمـي تريتيكـوم       ]ع. گياهي[
، از )Triticum monococum( مونوكوكــوم

تيرة گندميان كه در سنبلچة آن يـك دانـه   
 داردوجود 

  
 Poales  سانان گندم

ها بـا   اي لپه اي پرگونه از تك راسته ]ع. گياهي[
هـاي متعـدد    هاي كوچكي كه بـا برگـه   گل

ــد و گــرده احاطــه شــده افشــاني در آنهــا  ان
 شود وسيلة باد انجام مي به

  
 ,durum wheat  رشته گندم  ني

  Triticum turgidum, 
  T. durum, durum 

نوعي گندم سخت كه از آن براي  ]ع. گيـاهي [
 شود مي استفادهرشته  تهية ني

  
 caryopsis  گندمه

ــاهي[ ــه   ]ع. گي ــك و يكدان ــوة خش اي در  مي
 گندميان كه پوستة آن به دانه چسبيده است

  
 Poaceae, Gramineae  گندميان

سـانان بـا حـدود     اي از گنـدم  تيره ]ع. گيـاهي [
درصـد از   20گونه كه  12000ده و سر 700

شـود از   پوشش گياهي زمين را شـامل مـي  
هـا و   جمله غالب غلات و بسياري از علوفه

ــترين   ــين رو، بيش ــامبو؛ از هم ــين ب همچن
 اهميت اقتصادي را براي انسان دارد

  
 Potamogeton  گوشاب

اي آبزي اغلـب چندسـاله از    سرده ]ع. گياهي[
رويـد   ن ميگوشابيان كه بيشتر در آب شيري

هـا اغلـب    ساقه است و بـرگ  و داراي زمين
متقابـل   دهـي سـاقه،    جـز در محـل گـل    به

 هستند
  

 Potamogetonaceae  گوشابيان
ســـانان  واش اي از قاشـــق تيـــره ]ع. گيــاهي [

 100چندسالة آبـزي بـا حـدود دو سـرده و     
ور  گونه كه پهنك برگ آنها شناور يا غوطه

 اســت و ســاقة آنهــا معمــولاً بندبنــد و    
هايشان چهارپر و بدون گلبرگ اسـت و   گل

صورت فندقة يك تا چهارتـايي   ميوة آنها به
 است )druplet(يا شفت كوچك 

  
 aril  گوشته

هـاي   هر يك از زوائد يـا پوشـش   ]ع. گياهي[
 اضافة دانه

  
 ariled, arillate  دار گوشته

 داراي پوششي گوشتي و براق ]ع. گياهي[

  
 auriculate  دار گوشك

ويژگي بخش يا اندامي در گياهان  ]يع. گياه[
ماننـد و   كه يك جفت زائدة كوچك گـوش 
 بدون زاوية تند در قاعده داشته باشد

  
 stipel  گوشوارك

ــاهي[ ــاختار    ]ع. گي ــه س ــه از دو لنگ ــر لنگ ه
مانند در دو سـوي دمبرگچـه كـه بـه      برگ

 شكل خار يا غده است
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 Euonymus  گوشواركي
ــاهي[ ــرده ]ع. گيــ ــواركي ســ ان اي از گوشــ

اي يا بالاروندة چـوبي يـا درختـي     درختچه
گونه كه بـومي منـاطق    170كوتاه با حدود 

معتــدل آســيا و امريكــاي شــمالي و اروپــا 
هستند؛ اين سرده شامل تعداد زيادي گونـة  

 اي زينتي معروف است درختچه
  

 Celasteraceae  گوشواركيان
ســـانان  اي از گوشـــوارك تيـــره ]ع. گيـــاهي[
)Celasterales(ــه ــا   ، ب ــه ي ــكل درختچ ش

هـاي نرمـادة مـنظم و     درخت كوتاه، با گل
 آذين گرزن گل

  
 stipule  گوشواره

ــاهي[ ــاختار    ]ع. گي ــه س ــه از دو لنگ ــر لنگ ه
مانند در دو سوي دمبرگ كه به شكل  برگ

 خار يا غده است
  

   ocrea, ochreate  گوشوارة  غلافي
ماننـدي   ساختار غضروفي و غلاف ]ع. گياهي[

ــر   ــالاي گ ــه در ب ــاي  ك ــي از اعض ه برخ
شـود و نـوعي    بنديان ايجـاد مـي   هفت علف

  است تغييريافتهگوشوارة 
  

 species  گونه
هـايي كـه    اي از جمعيـت  مجموعه ]ع. گياهي[

داراي دامنة انتشار و نام علمي مشـخص و  
ژنگــان و پويشــگاه مســتقل و توانــايي     

 توليدمثل/ زادآوري هستند

  
 aquatic species  گونة  آبزي

هـاي   گياه و جانوري كه در پيكره ] ع. گيـاهي [
رودي زندگي  ها و مناطق كران آبي و تالاب

 ستا كند يا به آن وابسته  مي
 

 تاب گونة آتش
    fire-tolerant species 

اي گياهي كه چنـان تكامـل    گونه ]ع. گياهي[
هاي ناشـي   يافته است كه در برابر آشفتگي

 آورد از انواع حريق دوام مي
  

  يرپذ گونة  آسيب
  vulnerable species 

اي كه اگر اقدامات حفـاظتي   گونه ]ع. گيـاهي [
  در مورد آن اعمال نشود، منقرض خواهد شد

  
 ويژه گونة  بوم  ←گونة  انحصاري  

  
 specific  اي گونه

 مربوط به گونه ]ع. گياهي[
  

 درخطر بسيار  ←درخطر   گونة  بسيار
  

 indigenous species  زاد گونة  بوم
گونة بومي يك منطقة خاص كـه   ]يع. گياه[

وارداتي نيست، ولي ممكن اسـت در جـاي   
 ديگر نيز يافت شود

  
 endemic species  ويژه گونة  بوم

اي بـومي كـه خـاص يـك      گونـه  ]ع. گياهي[
ناحية جغرافيايي محدود و معين اسـت و در  

  شود   جاي ديگر يافت نمي
 گونة  انحصاريمتـ . 
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 native species  گونة  بومي
اي كــه از پــيش از دخالــت  گونــه ]. گيــاهيع[

ــود زيســت    ــي خ ــترة طبيع ــان در گس انس
 كرده است مي

  
  گونة  پيشنهادي

    proposed species 

اي گيـاهي   در ايالات متحده، گونه ]ع. گياهي[
هـاي   قانون گونـه «يا جانوري كه مطابق با 

ــر ــت  »درخط ــري در فهرس ــراي قرارگي ، ب
 شود هاي درخطر پيشنهاد مي گونه

  
 ونة  تهديدرستهگ

    no longer threatened  
    species 

اي گيـاهي يـا جـانوري كـه      گونه ]ع. گيـاهي [
ــت و     ــرده اس ــدا ك ــاهش پي ــد آن ك تهدي

 كند حاضر خطري بقاي آن را تهديد نمي حال در
 

 umbrella species  گونة  چتر
اي كـه زيسـتگاه و نيازهـاي     گونه ]ع. گياهي[

يت از آن اي دارد و حما زيستگاهي گسترده
هـايي   موجب حمايت غيرمسـتقيم از گونـه  

 شود كه با آن زيستگاه مشترك دارند مي
  

 sensitive species  گونة  حساس
بندي مراجع  اي كه بنا بر رده گونه ]ع. گيـاهي [

مــديريتي مربــوط در  نهادهــايرســمي يــا 
 يا درخطر قرار دارد درتهديدهاي  فهرست گونه

  
 imperilled species  گونة  دربيم

اصـطلاحي عمـومي در امريكـاي     ]ع. گياهي[
هاي درخطـر و درتهديـد و    شمالي كه گونه

 شود كننده را شامل مي درمخاطره و نگران

  گونة  درتهديد
  threatened species 

اي كه به اندازه گونة درخطـر   گونه ]ع. گياهي[
در معرض خطر انقراض نيست، اما نياز بـه  

 حمايت دارد
  

  گونة  درخطر
  endangered species, EN 

اي در طبيعت كه در معـرض   گونه ]ع. گياهي[
 خطر انقراض قرار دارد

  
 ,species at risk  گونة  درمخاطره

    at risk species 

هـاي   كلي شامل گونـه   بندي طبقه ]ع. گياهي[
منقــرض و احتمــالامًنقرض و درخطــر و   

ــيب ــاب و تهديدرســته و    آس پــذير و كمي
رود در  م آن مــيناشــناخته كـه بــي  وضـعيت 

آينده در مقياس جهاني يا در سطح محلـي  
 با خطر يا تهديد مواجه باشند

  
 speciation  زايي گونه

اي جديـد در رونـد    پيدايش گونـه  ]ع. گيـاهي [
 تبارزايي

  
  زايي  پراجا گونه

    parapatric speciation 
زايي نادر كـه در طـي    نوعي گونه ]ع. گيـاهي [

بـر جريـان ژن   آن هيچ مانع بيرونـي در برا 
وجود ندارد و با وجـود پيوسـتگي جمعيـت،    

صـورت تصـادفي انجـام     آميزش در آن بـه 
هـاي   شود و احتمال آميزش با همسايه نمي

 جغرافيايي بيشتر است
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  زايي  پيراجا گونه
    peripatric speciation 

زايـي كـه در طـي آن     نوعي گونه ]ع. گيـاهي [
ــه ــي   گون ــد در زيرجمعيت ــاي جدي -sub(ه

population(  مستقر در يك زيستگاه جديد
يا در همان ناحية جغرافيـايي گونـة نيـايي    

يابنـد و دچـار رانـش ژنـي      خود تكامل مي
 شوند مي

  
  زايي  تدريجي گونه

    gradual speciation 
زايي همراه با واگرايـي   نوعي گونه ]ع. گياهي[

ها به دليل انباشت تغييـرات در   كنُد جمعيت
 دورة زماني طولاني

  
  زايي  جانشين نهگو
    vicariant speciation 

زايي حاصـل از فراينـد    نوعي گونه ]ع. گياهي[
هــاي جديــد از  جانشــيني كــه در آن گونــه

تقسيم جمعيت اصلي به دو يا چند جمعيت، 
 شوند اندازه، تشكيل مي معمولاً هم

  
  زايي  دگرجا گونه

    allopatric speciation 
ر طـي آن  زايـي كـه د   نوعي گونه ]ع. گيـاهي [

ــدايي   ــانع بيرونـــي موجـــب جـ يـــك مـ
هاي زيستي از لحـاظ جغرافيـايي و    جمعيت

مثل ژني (ذاتي) شده  درنتيجه، جدايي توليد
است، به طوري كه اگر اين مـانع از ميـان   
برود، افراد اين دو جمعيت ديگـر قـادر بـه    

 آميزش با يكديگر نيستند
  

   زايي  دورگه گونه
    hybrid speciation 

زايي كه در آن ازطريق  نوعي گونه ]ع. گياهي[
سازي بين اعضاي دو گونة متفـاوت،   دورگه

هاي جديد به  اما بسيار نزديك به هم، گونه
 آيند وجود مي

  
  زايي  ناگهاني گونه

    quantum speciation 
زايي سـريع حاصـل از    نوعي گونه ]ع. گيـاهي [

تركيب انتخاب طبيعـي و رانـش ژنـي كـه     
دودي در آن دخالـت  جدايي مكاني نيز تا ح

 دارد
  

  جا زايي  هم گونه
    sympatric speciation 

زايـي كـه در طـي آن     نوعي گونه ]ع. گيـاهي [
كه در همان ناحيـة   هاي جديد درحالي گونه

نيايي   جغرافيايي سكونت دارند از يك گونة
 يابند ميمنفرد تكامل 

  
 keystone species  گونة  شالوده

ب افـزايش يـا   اي كـه موج ـ  گونه ]ع. گيـاهي [
 شود مي سازگان بومكاهش تنوع در 

  
   ,exotic species  گونة  غيربومي

non-native species 

اي كه بومي محدودة زيستي  گونه ]ع. گيـاهي [
 نيست خودكنوني 

  
 listed species  شده فهرست گونة  

اي گياهي يا جانوري كه يك  گونه ]ع. گياهي[
ــه ــا   بنگــاه ب طــور رســمي آن را درخطــر ي

درتهديد معرفي كرده است و بنابراين، نيـاز  
 به حمايت بيشتر دارد
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 شناخته گونة  كم
    insufficiently known species 

هــاي گونــة  بنـدي  يكـي از طبقــه  ]ع. گيـاهي [
تهديدناشناخته در كتـاب قرمـز كـه گمـان     

هاي درمخاطره باشـد،   رود يكي از گونه مي
دليل كمبود اطلاعات اطمينان كـافي   اما به

 در اين مورد وجود ندارد

  
 rare species  گونة  كمياب

گونة درتهديدي كه براثـر عوامـل    ]ع. گياهي[
هـاي انسـان    طبيعي يـا در نتيجـة فعاليـت   

 جمعيت اندكي دارد

  
 key species  گونة  كليدي

كه در يـك مرتـع     اي گياهي گونه ]ع. گياهي[
رويد و براثر چـراي دام   به مقدار فراوان مي

 بيند نميآسيب جدي 
  

 ,indicator species  گونة  معرف
    index species,  
    management indicator  
    species 

اي كـه وجـود يـا فقـدان آن      گونه ]ع. گياهي[
محيطي خاصـي،   دهندة شرايط زيست نشان

مانند آلودگي يا تغيير اقليم، در زيستگاه يـا  
 اجتماع است

  
  ,invasive species  مهاجم   گونه

    invader 

گونــة وارداتــي تهــاجمي كــه در  ]ع. گيــاهي[
شـود و عمـدتاً در    محل جديد منتشـر مـي  

هاي بومي جاي آنهـا   رقابت با گونه يا گونه
 گيرد را مي

  
 candidate species  گونة  نامزد

اي گيـاهي   در ايالات متحده، گونه ]ع. گياهي[
هاي پيشنهادي  يا جانوري كه از ميان گونه

ــهبــراي قرارگيــري در فه هــاي  رســت گون
ــدامات     ــام اق ــد و انج ــا درتهدي ــر ي درخط
حمايتي، ازسوي بنگاه رسمي نـاظر، نـامزد   

 شود مي

  
  گونة  نامعين

    indeterminate species 

هـاي درتهديـدي    هر يك از آرايه ]ع. گيـاهي [
كه در يكي از چهـار وضـعيت منقـرض يـا     

پــذير يــا كميــاب قــرار  درخطــر يــا آســيب
ــي ــا   م ــات ك ــا اطلاع ــرد، ام ــراي گي في ب

تخصيص وضعيت يا طبقة مشخصي به آن 
 وجود ندارد

  
  كننده گونة  نگران

    species of concern 
اصــطلاحي در امريكــاي شــمالي  ]ع. گيــاهي[

ــه  ــراي گون ــت    ب ــه در فهرس ــومي ك اي ب
هاي درخطر يـا درتهديـد نيسـت، امـا      گونه

يابـد   قدري سريع كاهش مـي  جمعيت آن به
 ده استشناسان ش كه موجب نگراني زيست

  
 flagship species  گونة  نماد

ــاهي[ ــت و    ]ع. گيـ ــرِ بااهميـ ــة درخطـ گونـ
شده و محبوبي كه بـه حفاظـت آن    شناخته

 شود توجه خاص مي



يا ازامهيگ  

 

173

  گونة  نورپسند
  shade intolerant species 

اي كه براي رقابت زيستي به  گونه ]ع. گياهي[
 نور كافي نياز دارد

  
  گونة  وارداتي

    introduced species 

طور طبيعي در يـك   اي كه به گونه ]ع. گياهي[
واسـطة   پديدار نشده بلكـه اغلـب بـه    ناحيه 

انسان وارد آن ناحيـه شـده اسـت و بـومي     
 رود شمار نمي  آنجا به

  
 ناشناخته گونة  وضعيت

    status unknown species 

هـاي طبقـة    بنـدي  يكـي از طبقـه   ]ع. گياهي[
ــة   ــز اتحادي ــاب قرم ــناخته در كت تهديدناش

اي اختصـاص   گونـه  جهاني حفاظت كه بـه  
دارد كه نبـود اطلاعـات كـافي، اختصـاص     
طبقة حفاظتي معين به آن گونه را ناممكن 

 كند  مي
  

  ,sibling species   هاي  همزاد گونه
  aphanic species,  twin species, 
  cryptic species  

دو يـا چنـد گونـة خويشـاوند كـه       ]ع. گياهي[
ي غيرمتمايز و ازلحـاظ  شناس ازلحاظ ريخت

  توليد مثل مجزا هستند
  

 cuneate  اي گوُه
ويژگـــي قاعـــدة برگـــي داراي  ]ع. گيـــاهي[

هاي تقريباً راست كه بـا هـم زاويـة     حاشيه
 سازند درجه مي 90تا  45تقاطع 

  spherosome, oleosome تن گوي
غشــايي و تقريبــاً  انــدامك تــك ]ع. گيــاهي[

كــه اي  هــاي هوهســته در ياختــه  كــروي
  وظيفة آن ساخت و ذخيرة چربي است

  
  spherosomal   تني گوي

  تن مربوط به گوي ]ع. گياهي[
  

 humus  گياخاك
اي  شكل به رنگ قهـوه  اي بي ماده ]ع. گياهي[

تيره كه حاصل تجزيـة بقايـاي موجـودات    
 گياهان است ويژه بهزندة مختلف 

  
 شدگي گياخاك  ←سازي   گياخاك

  
 humification  شدگي گياخاك

  فرايند تشكيل گياخاك  ]ع. گياهي[
 سازي گياخاكمتـ . 

  
 humic  گياخاكي

 به گياخاك يا از جنس آن مربوط ]ع. گياهي[

  
 antherozoid  گيازامه

  كامة نر متحرك در گياهان پست    ]ع. گياهي[
 2زامهمتـ . 

  
 antherozoidal  اي گيازامه

  گيازامه    بهمربوط  ]ع. گياهي[
 اي زامهمتـ . 
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   ,phytocoenosis  ندگياساز
    plant community, 
    plant formation,  

  plant groupment  
مجموعــة گياهــاني كــه در يــك  ]ع. گيــاهي[

 كنند سازگان زندگي مي بوم

  
   phytocoenologyگياسازندشناسي

بررســي مجموعــة گياهــاني كــه  ]ع. گيــاهي[
 كنند سازگان زندگي مي دريك بوم

  
 herbarium  گياكده

اي از گياهان خشـك   . مجموعه1 ]هيع. گيـا [
منظور مطالعات علمي، بر روي مقـوا   كه، به

زنند و به روشـي   چسبانند و برچسب مي مي
. مكـان يـا نهـاد    2كنند  مند مرتب مي نظام

اي از  حفظ و نگهداري و تكميـل مجموعـه  
 گياهان خشك

  
 flora  گياگان

هاي گياهي كـه در   مجموعة گونه ]ع. گياهي[
اي معـين   افيـايي و در دوره يك منطقة جغر

 كنند زندگي مي

  
 floristics  شناسي گياگان

هـاي گيـاهي    بررسي تركيب گونه ]ع. گياهي[
اي  كه در يك منطقة جغرافيـايي و در دوره 

 كنند معين زندگي مي
  

 floristic  گياگاني
 مربوط به گياگان ]ع. گياهي[

 ovule  گيامامه
ــاهي[ ــاني و   ]ع. گيـ ــة رويـ ــة كيسـ مجموعـ

  هاي اطراف آن   بافت
 مامه،  تخمك  گياهي،  تخمكمتـ . 

  
 Planta  گياهان

ــاهي[ ــله ]ع. گي ــه در   سلس ــداران ك اي از جان
هاي آنها سـلولوز وجـود دارد و    ديوارة ياخته

 )photosynthesis(معمولاً تـوان فتوسـنتز   
دارند، اما ممكن است در مسير تكامل ايـن  

  توانايي را از دست داده باشند  
 ة  گياهيسلسلمتـ . 

  
 aquatic plants  گياهان  آبزي

گياهاني كه براي زندگي بر سطح  ]ع. گيـاهي [
ــا در درون محــيط ــي ســازگاري  ي هــاي آب

 اند يافته
  

 آوندداران  ←  گياهان  آوندي

  
 bedding plants  گياهان  بسترساز

ساله يا دوسـاله   گياهان علفي يك ]ع. گيـاهي [
موقت  يا چندساله كه از آنها براي پوشاندن

 شود خاك استفاده مي
  

  گياهان  دارويي
    medicinal plants 

] ــي ــي  ]گ. داروي ــه ويژگ ــاني ك ــاي  گياه ه
 درماني و كاربرد دارويي دارند

  
 پيدازادان  ←  دار گياهان  دانه
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 border plants  گياهان  مرزنما
صـورت   گياهان پاكوتاهي كـه بـه   ]ع. گياهي[

بندي  يمباريكه در كنارة باغچه يا براي تقس
 شوند قطعات كاشته مي

  
  ,beverage plantsگياهان  نوشابي

beverage crops 
ــاهي[ ــمت  ]ع. گي ــه از قس ــاني ك ــاي  گياه ه

مختلف آنها مانند برگ و ميوه بـراي تهيـة   
 شود ها استفاده مي انواع نوشيدني

  
 banner crop  گياه  برتر

گياهي كه ازنظر كيفيت يا كميـت   ]ع. گياهي[
ديگر گياهان منطقه يـا مزرعـه   يا هر دو از 
 برتر باشد

  
 cover crop  گياه  پوششي

گياهي كه براي حفاظت از خـاك   ]ع. گيـاهي [
و رطوبت و تأمين نيتروژن براي گياه بعدي 
و اصلاح و افزايش مادة آلي خاك و مهـار  

 شود آفات كشت مي
  

 decoy crop  گياه  تلَه
گيـاهي زراعـي كـه بـراي جلـب       ]ع. گياهي[

ماري و درنتيجه، كـاهش جمعيـت   عامل بي
 آن در بين گياهان مزرعة اصلي كشت شود

  
 perennial plant  گياه  چندساله

گياهي علفي يا چوبي كـه چرخـة    ]ع. گياهي[
 زندگي آن بيش از دو سال باشد

  
 dominant crop  گياه  چيره

گياهي كـه اگـر در زمـين كاشـته      ]ع. گياهي[
دهد  شود، رشدونمو ساير گياهان را كاهش

 يا متوقف كند و خود، گياه اصلي مزرعه شود
  

  دوست گياه  حشره
  entomophilous 

افشـاني و تلقـيح    گياهي كه گـرده  ]ع. گياهي[
شـود   كمك حشراتي انجام مي گل در آن به

 روند كه از گلي به گل ديگر مي
  دوست حشرهمتـ . 

  
 creeper  گياه  خزنده

اي ه ـ ها يـا سـاقه   گياهي كه ريشه ]ع. گياهي[
 شود آن در سطح زمين پخش مي

  
 smother crop  كننده گياه  خفه

گيــاهي كــه بــا ايجــاد محيطــي  ]ع. گيــاهي[
متراكم باعث نرسيدن آب يا نور به گياهان 

 شود رقيب مي
  

 indifferent plant  گياه  خنثي
گيـاهي كـه رشـد آن بـه عوامـل       ]ع. گياهي[

 محيطي خاصي وابسته نيست
  

 ice-cream plant  چر گياه  خوش
طعمــي كــه  گيــاه بســيار خــوش ]ع. گيــاهي[

ــاير   ــر س ــرا آن را ب ــات در هنگــام چ حيوان
 دهند گياهان ترجيح مي

  
 endophyte  رست گياه  درون

گياهي كه تمام يا قسمتي از دورة  ]ع. گيـاهي [
  زندگي خود را در درون گياه ديگر بگذراند

 1رست درونمتـ . 
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 biennial plant  گياه  دوساله
ــاهي كــه در ســال اول رشــد   ]يــاهيع. گ[ گي

رويش داشته باشد و در سال دوم گل و بذر 
 توليد كند و سپس از بين برود

  
 late crop  گياه  ديررس

هاي خود، از قبيل  گياهي كه اندام ]ع. گيـاهي [
برگ و گل و ميوه، را ديرتر از معمول توليد 

 كند
  

 competetive crop  گياه  رقيب
بر سر عامل خاصي بـا  گياهي كه  ]ع. گيـاهي [

 گياه ديگر رقابت كند
  

 epiphyte  گياه  رورست
گياهي كه دورة رشـد خـود را بـر     ]ع. گياهي[

  روي گياه ديگر بگذراند 
 1رورستمتـ . 

  
 long-day plant  گياه  روزبلند

گيـاهي كـه هـر روز بـه بـيش از       ]ع. گياهي[
دهـي   دوازده ساعت تابش آفتاب براي گـل 

 احتياج دارد
  

   ,neutral-day plant  ه  روزخنثيگيا
day-neutral plant 

گيـاهي كـه مـدت تـابش آفتـاب       ]ع. گياهي[
 دهي آن ندارد تأثيري بر گل

  
 short-day plant  گياه  روزكوتاه

گيـاهي كـه هـر روز بـه كمتـر از       ]ع. گياهي[
دهـي   دوازده ساعت تابش آفتاب براي گـل 

 احتياج دارد

 crop, crop plant  گياه  زراعي
گياهي كه در مقيـاس بـزرگ بـه     ]ع. گياهي[

دست انسان براي استفاده از ميوه و دانـه و  
 شود الياف و ريشه و گل كشت مي

  
 early crop  گياه  زودرس

هاي خود، از قبيل  گياهي كه اندام ]ع. گيـاهي [
برگ و گل و ميوه، را زودتر از معمول توليد 

 كند
  

 دانه نهان  ←  گياه  گلدار
  

 indicator plant  گياه  معرف
ــاهي[ ــك   ]ع. گي ــود آن در ي ــه وج ــاهي ك گي

هـاي خـاك آن    دهندة ويژگـي  منطقه نشان
 منطقه است

  
 aromatic plant  گياه  معطر

 گياهي كه داراي مادة معطر باشد ]ع. گياهي[
  

 medium crop  رس گياه  ميان
گياهي كـه دورة رويـش آن بـين     ]ع. گياهي[

 ارقام زودرس و ديررس باشد
  
  ,volunteer plant  ه  ناخواستهگيا

  volunteer 
گياه يا محصولي كه براثر ريـزش   ]ع. گيـاهي [

 بذر يا وجود بقاياي گياهان روييده باشد
  

 catch crop  گياه  واسطه
گياه پررشدي كه در فاصلة زماني  ]ع. گيـاهي [

 شود بين دو محصول اصلي كشت مي



ساله كي  اهيگ  

 

177

 companion crop  گياه  همراه
كه بـا گيـاه ديگـر كشـت     گياهي  ]ع. گياهي[

 شود
  

 annual plant  ساله گياه  يك
گيــاهي كــه دورة رشـــد آن از    ]ع. گيــاهي [

تنديدن بذر تا توليد بذر در يك فصل رشـد  
 به اتمام برسد و سپس از بين برود

 



 

  

  ل
 Tropaeolum  لادن

ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــا    س ــك ي ــان ي اي از لادني
گونه كه بـومي   80چندسالة علفي با حدود 

كــاي جنــوبي و مركــزي هســتند و    امري
اي را  هـاي معـروف باغچـه    تعدادي از گـل 

هايشان معمولاً زيبـا و   شوند؛ گل شامل مي
رنگ آنها اغلب بسيار روشن اسـت و داراي  

اي و يـك   برچـه  پنج گلبرگ و تخمدان سه
لولة شهد قيفي هستند كـه در پشـت گـل    

شـكل آنهـا در    هـاي سـپر   قرار دارد و برگ
 شود متصل ميمركز به دمبرگ 

  
 Tropaeolaceae  لادنيان

سانان علفي يك يـا   اي از كلم تيره ]ع. گياهي[
گونـه كـه در    92چندساله با سـه سـرده و   

گرمسـير و گرمسـير    نواحي معتـدل و نيمـه  
هـاي آنهـا داراي آرايـش     روينـد؛ بـرگ   مي

دار  متناوب يا متقابـل و مسـطح و دمبـرگ   
ــل ــانبي و   اســت و گ ــرد و ج ــان منف هايش

لاً بسيار نامنظم و در برخي مـوارد تـا   معمو

پوشـي جـداجام و    حدودي نـامنظم بـا گـُل   
  جداكاسه است

  
  pit   لان

ــاهي[ ــي1 ]ع. گي ــي   . فرورفتگ ــه در ط اي ك
ضخيم شدن ديوارة ياخته در بافت گيـاهي  

. هر نوع فرورفتگـي در سـطح   2شود  ايجاد مي
  هاي موجود زنده هاي بافت ها و ياخته اندام

  
 foveate  دار لان

ها يـا   ويژگي سطحي با فرورفتگي ]ع. گياهي[
 هاي كوچك گوده

  
 areole2  لانك

فضا يا شكافي كوچـك در بافـت    ]ع. گيـاهي [
 هاي گياهان يا حشرات يا بخشي از اندام

  
 foveolate  دار لانك

هاي خيلي  ويژگي سطحي با گوده ]ع. گياهي[
 كوچك
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   ,favosus  زنبوري لانه
    honeycombed 

هـاي   ويژگي سطحي با فرورفتگي ]ع. گياهي[
 دار منظم گوشه

  
 growth layer  لاية  رشد

اي از چـوب يـا پوسـت كـه      لايـه  ]ع. گياهي[
  آيد وجود مي ظاهراً در خلال يك دورة رشد به 

  
 abscission layer  لاية  ريزشي

اي كه براثر عوامل داخلي يـا   لايه ]ع. گيـاهي [
هـاي   خارجي تشكيل و موجب ريزش اندام

 شود ه ميگيا
  
   ,craspedodromous  رو لبه
    simpledromous 

اي  بنـدي شـانه   ويژگي نوعي رگ ]ع. گيـاهي [
هاي دومين كـه بـه حاشـيه     داراي رگبرگ

 شوند ختم مي
  

  lobe   لَپ
ــاهي[ ــة  1 ]ع. گيــ ــر بخــــش از كاســ . هــ

  گلبـرگ  كاسـبرگ يـا جـام پيوسـته     پيوسته
  . هر بخش از برگ منقسم2
  

 lobed  دار لَپ
اي مركـب   ويژگي برگي با حاشـيه  ]ع. گياهي[

هــايي كــه  هــاي گــرد و فرورفتگــي از لَــپ
دوم نيمة سطح امتداد داشـته   حداكثر تا يك

 باشند
  

 mucilage  لعاب

اي بـا تركيـب كربوهيـدراتي     ماده ]ع. گياهي[
هـاي برخـي از    پيچيده كه در ديوارة ياختـه 

آيد؛ در حالـت خشـك،    گياهان به وجود مي
ب متـورم و لـزج   سفت است و بـا جـذب آ  

 شود مي
  

 mucilaginous  دار لعاب
محتوي لعاب؛ شبيه بـه لعـاب يـا     ]ع. گياهي[

  مركب از آن 
 لعابيمتـ . 

  
 دار لعاب  ←لعابي  

  
 sapstain  چوب لكة  برون

چـوب ظـاهر    اي كه در بـرون  لكه ]ع. گيـاهي [
شود و غالبـاً عامـل قـارچي آن موجـب      مي

 شود پوسيدگي نمي
  

 soya bean, soya  لوبياروغني
گيــاهي از خــانوادة نيامــداران بــا  ]ع. گيــاهي[

هاي سرشار از پروتئين كه عمدتاً براي  دانه
هـاي آن   استخراج روغـن خـوراكي از دانـه   

  شود   كشت مي
 سويامتـ . 

  
 rhomboid  وار لوزي

ويژگي بخش يا اندامي در گياهان  ]ع. گياهي[
 درجه 45به شكل چهارضلعي با چرخش 

  
 Typha  لوئي

پايه با  اي از لوئيان علفي تك سرده ]ع. گياهي[
  هـاي   حدود پـانزده گونـه كـه در زيسـتگاه    
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مرطوب جهان مخصوصـاً نيمكـرة شـمالي    
هاي آنها متناوب و معمـولاً   رويند؛ برگ مي

اي و به يك ساقة سـادة بـدون گـره     قاعده
جنسي آنهـا در   هاي تك است و گل  متصل
ــل ــرار دارد و    گ ــراكم ق ــنبلة مت ــن س  آذي
شـود؛   افشاني در آنها با باد انجـام مـي   گرده

گل نر به يك جفت پرچم و كـرك تقليـل   
هاي مـاده   يافته است و تعداد زيادي از گل

در زير گل نر بر روي سـاقه تشـكيل يـك    
 دهند شكل مي سنبلة سوسيس

  
 Typhaceae  لوئيان

  

سانان بزرگ علفي  اي از گندم تيره ]ع. گيـاهي [
دود پانزده گونه بـا  مردابي با يك سرده و ح

هــاي طويــل و  پراكنــدگي جهــاني و بــرگ
جنسـي كـه در يـك     هاي تـك  كامل و گل
 گيرند قرار مي  اي سنبلة قهوه

  
 hesperidiform  شكل ليموسنگي

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
ليمو در گياهـان كـه دو سـر آن شـبيه بـه      

 پستانك باشد



 

  

  م
   ,pistil, gynoecium  مادگي

    pistillum 
بخش توليدمثلي مـادة يـك گـل     ]ع. گياهي[

  شامل تخمدان و خامه و كلاله
 * مصوب فرهنگستان اول

  
 gynophore  بر مادگي

پايك مادگي بـين نافـه و مـادگي     ]ع. گياهي[
 كه تخمدان بر روي آن قرار دارد

  
 pistilate  دار مادگي

هايي كه فقـط مـادگي    ويژگي گل ]ع. گياهي[
 دارند

  
 pistillode  واره مادگي

 رفته و غيرفعال مادگي تحليل ]ع. گياهي[
  

 ,excretion2   مادة  دفعي
    excrement  

ها  مادة زائد دگرگشتي كه از ياخته ]ع. گياهي[
  شود خارج مي زندهيا موجودات 

 gynodioecious  دوپايه ـ   ماده
هاي مـاده   ويژگي گياهاني كه گل ]ع. گياهي[

هاي مختلف قرار  ايهو نرمادة آنها بر روي پ
 دارند

  
 Athyriaceae  سرخسيان ماده

سانان كه داراي  اي از سرخس تيره ]ع. گياهي[
اي بــا حاشــية  هــاي منقســم شــانه پهنــك
هايشــان  دار هســتند و قاعــدة بــرگ دندانــه
 دار است پولك

  
 gynomonoecious  پايه يك ـ  ماده

هاي مـاده   ويژگي گياهاني كه گل ]ع. گياهي[
 نها بر روي يك پايه قرار دارندو نرمادة آ

  
 Maranta  مارانتا

سـبز   اي از مارانتائيان هميشه سرده ]ع. گياهي[
رشد با حدود بيست گونـه كـه بـومي     و كنُد

نواحي گرمسير مانند آسياي جنوب غربي و 
غرب هندوستان هستند؛ اين گياهان داراي 
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طـور طبيعـي بـه     ساقه هستند كه بـه  زمين
هـاي   رويد؛ برگ مي اي چندساله شكل توده

آنها غيرمنقسم است و دمبرگي غلافي دارد 
هاي كوچك آنهـا سـه گلبـرگ و دو     و گل

ــاپرچمي  ــرگ )staminode(نـ ــاي  گلبـ نمـ
 ها دارد تر از گلبرگ درشت

  
 Marantaceae  مارانتائيان

سانان بـا حـدود    اي از زنجبيل تيره ]ع. گياهي[
ــه از گياهــان علفــي  550ســرده و  31 گون

هاي  ساقه كه بومي جنگل با زمينچندساله 
ويـژه در   گرمسير مرطـوب يـا بـاتلاقي بـه    

امريكا و افريقا و آسيا هستند؛ اعضاي ايـن  
مانند يا  تيره تنوع بسيار دارند و گياهاني ني

هـاي   هـاي گسـترده يـا بوتـه     علفي با برگ
متراكم به ارتفـاع تقريبـاً دو متـر را شـامل     

 شوند مي

  
 Proboscidea  مارتيني

سـالة   اي از مارتينيـان يـك   سـرده  ]گياهي ع.[
اي و بـدبو بـا حـدود     دار غـده  علفي كـرك 

ــوبي و   ــه كــه در امريكــاي جن هشــت گون
ــده   ــمالي پراكن ــاي ش ــوب امريك ــد؛  جن ان

هاي اين گياهان متناوب يا متقابل بـه   برگ
مرغ يا قلب با دمبرگ بلند است  شكل تخم

لپَ هاي آنها دوجنسي و نامنظم با دو  و گل
   متري است سانتي هاي پنج وشهدر خ
 بزي شاخمتـ . 

  
 Martyniaceae  مارتينيان

اي از نعناسانان علفي يك يـا   تيره ]ع. گيـاهي [
اي، داراي چهـار   چندساله، گاه با ريشة غده

سرده و سيزده گونه كه محدود به برّ جديد 
ــره كــرك  ــن تي هــاي  هســتند؛ گياهــان اي

 داري دارند كه حالتي چسبناك و لـزج  لعاب
هـاي آن   دهد و ميـوه  ها و ساقه مي به برگ
  دار است   دار يا شاخ قلاب
 بزيان شاخمتـ . 

  
 Asparagus  مارچوبه

ايان ايستاده يا  اي از مارچوبه سرده ]ع. گيـاهي [
بالارونده و غالباً تاحدودي چوبي با نزديـك  

گونـه كـه از سـيبري تـا افريقـاي       300به 
ــه  ــوبي ب ــي   جن ــومي م ــورت ب ــد؛  ص روين

ترين گونـة آن را بـراي اسـتفاده از     معروف
عنـوان   كارند و به ساقة گوشتي و تردش مي

كنند؛ چند گونة افريقايي  سبزي مصرف مي
عنـوان گياهـان زينتـي پـرورش داده      آن به
هـاي حقيقـي ايـن گياهـان      شود؛ بـرگ  مي
هاي كوچكي درآمده است و  صورت فلس به
هاي كوچك و سبز متمايل به زرد آنهـا   گل

هاي ستة قرمزشان در پـاييز   و ميوهدر بهار 
 شود پديدار مي

  
 Asparagaceae  ايان مارچوبه

ــاهي[ ــره ]ع. گي ــه تي ــا   اي از مارچوب ــانان ب س
هـاي فلسـي يـا     نما و برگ هاي برگ شاخه
 خاري

  
 Asparagales  سانان مارچوبه

هـا شـامل    اي لپـه  اي از تك راسته ]ع. گيـاهي [
ز هـاي آن هنـو   ايان كه ساير تيـره  مارچوبه

 است  طور قطعي تعيين نشده به
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 Ophioglossaceae  مارزبانيان
تباران كه داراي  اي از سرخس تيره ]ع. گياهي[

هاي رأسـي   هاي غيرمنقسم و هاگدان برگ
 هستند

  
 Daphne  مازِريون

اي از مازرِيونيان  اي درختچه سرده ]ع. گيـاهي [
گونه بومي اوراسـيا كـه بـراي     50با حدود 

ايشـان در بسـياري از   هـاي زيب  ظاهر و گل
 شوند نواحي كاشته مي

  
 Thymelaeaceae  مازِريونيان

ســانان اغلــب  اي از پنيــرك تيــره ]ع. گيــاهي[
اي و گـاه بالارونـده و    درختي يـا درختچـه  

گونـه كـه    500سرده و حـدود   44علفي با 
تنوع آنها عمدتاً در نيمكرة جنـوبي اسـت و   

يا هاي آن در افريقا و استرال بسياري از گونه
هاي آنهـا سـاده بـا آرايـش      رويند؛ برگ مي

متقابل يا متناوب يا فراهم و حاشية پهنـك  
هاي آنها ظـاهراً   آنها كامل است و لولة گل

جام يا كاسه دارد، امـا درواقـع يـك نهـنج     
 تهي است ميان

  
 Vicia  ماشك

سردة علفـي يـك يـا چندسـاله و      ]ع. گياهي[
 140اغلب بالارونده از باقلائيـان بـا حـدود    

گونه كه بومي اروپا و آسيا و افريقا هسـتند  
و براي خوراك انسان و دام و تقويت زمين 

 شوند كاشته مي
  

   ,siphonogamous  كام ماشوره
    siphonogamic 

 كامي مربوط به ماشوره ]ع. گياهي[

 siphonogamy  كامي ماشوره
باروري كامة مـاده ازطريـق لولـة     ]ع. گياهي[

 گرده
  

 Magnolia  ماگنوليا
اي از ماگنوليائيان درختي يـا   سرده ]ع. گياهي[

گونـه كـه بـومي     225اي با حدود  درختچه
ــا و   امريكــاي شــمالي و مركــزي و هيمالي

هاي معطر  دليل گل شرق آسيا هستند و به 
ــرگ ــياري    و ب ــت بس ــا از اهمي ــاي زيب ه

 برخوردارند
  

 Magnoliales  ماگنولياسانان
ــاهي[ ــته ]ع. گيـ ــه راسـ ــا اي اي از دولپـ ي هـ

اي يا بالارونده يا درختـي بـا پـنج     درختچه
گونـه كـه    3000سرده و  154تيره و حدود 
هاي ديگر، شـاخة ماگنوليـد    با برخي راسته

)magnoliid( دهنــد كــه از  را تشــكيل مــي
ــاخه ــاملي   ش ــدايي در درخــت تك ــاي ابت ه
 شود دانگان محسوب مي نهان

  
 Magnoliaceae  ماگنوليائيان

ماگنولياسانان درختي يا اي از  تيره ]ع. گيـاهي [
گونه  23اي با حدود هفت سرده و  درختچه

سـبزند، امـا    كه بعضي از گياهان آن هميشه
هـاي   دارند و برخلاف تيـره  بيشتر آنها خزان

 هاي نسبتاً بزرگـي  ديگر ماگنولياسانان، گوشواره
 ريزند ها مي دارند كه در هنگام باز شدن برگ

  
 Malpighiales  سانان مالپيگي

هاي  ها با گونه اي اي از دولپه راسته ]گياهي ع.[
و بــزرگ فــراوان و متنــوع كــه تيــرة مهــم 

 شود فرفيونيان را نيز شامل مي
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 گيامامه  ←  مامه
  

   ,archegonium  دان مامه
    oogonium 

كـه در آن   اندامي در برخي نهانزادان ]ع. گيـاهي [
 شود مي توليدياختة جنسي ماده 

  
 archegoniophore  بر دان مامه

 دان پاية حامل مامه ]ع. گياهي[

  
 archegoniate  دار دان مامه

 دان داراي مامه ]ع. گياهي[

  
 archegonial  داني مامه

 دان مربوط به مامه ]ع. گياهي[

  
 ichthyochory  برافشاني ماهي

 شدن ميوه توسط ماهي پراكنده ]ع. گياهي[
  

 synonym  مترادف
ي مصـداق  هاي دارا هر يك از نام ]ع. گياهي[

شناسـان،   اي از گيـاه  يگانه كه يك يا عـده 
ــه ــخيص     ب ــا تش ــودن ي ــامعتبر ب ــل ن دلي
اند و درنتيجـه   شناختي، آن را نپذيرفته آرايه

 مهجور شده است

  
 opposite  متقابل

آذيني با دو بـرگ يـا    ويژگي برگ ]ع. گيـاهي [
ساختاري ديگر در هر گره كه در دو طـرف  

 ساقه يا محور مركزي قرار دارند

 decussate  متقابل  ضربدري
آذيني متقابـل كـه در    ويژگي برگ ]ع. گياهي[

ها يا ساختارهاي متقابل بـا جفـت    آن برگ
 درجه دارند 90پيشين زاوية 

  
 nondecussate  متقابل  ناضربدري

آذيني متقابـل كـه در    ويژگي برگ ]ع. گياهي[
هـا يــا ســاختارهاي   آن هـر جفــت از بــرگ 

 ـ    درجـه   90ة متقابل بـا جفـت پيشـين زاوي
 ندارند

  
 alternate  متناوب

آذيني كه در هر گـره   ويژگي برگ ]ع. گياهي[
 يك برگ يا ساختار ديگر دارد

  
 distichous  متناوب  دورديفه

آذيني متناوب كـه در   ويژگي برگ ]ع. گيـاهي [
آن نقاط اتصال واقـع در دو رديـف يـا ردة    

 عمودي است
  

 canaliculate  مجرادار
هـايي از گياهـان،    بخـش ويژگـي   ]ع. گياهي[

هاي اصلي، كه در  عمدتاً دمبرگ يا رگبرگ
 پيكربندي آنها شيارهاي طولي وجود دارد

  
  محصول  نهايي  گياه  دارويي

    finished herbal product 
] محصول آمادة مصرفي كـه از   ]گ. دارويي

 يك يا تركيبي از چند گياه تهيه شده است
  

 rachis1  محور  برگ
ــاهي[ ــرگ مركــب   ]ع. گي محــور اصــلي در ب

 اي شانه
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 rachilla1  محور  برگچه
محور جانبي يا دومين يك بـرگ   ]ع. گيـاهي [

 اي مركب دوبارشانه
  

 rachilla2  محور  سنبلچه
محور مركزي سنبلچة گندميان يا  ]ع. گيـاهي [

 جگنيان
  

 adaxial  محورسو
ويژگي سطح يا اندامي در گياه كه  ]ع. گياهي[

نسبت بـه محـور يـا     ترين فاصله در نزديك
خط مركزي باشد يا رو بـه محـور يـا خـط     
 مركزي داشته باشد يا به بالا برگشته باشد

 ventral    شكميمتـ . 
  

 rachis2  آذين محور  گل
ــاهي[ ــلي درون   ]ع. گي ــزي و اص ــور مرك مح

 آذين گل
  

 axile  محوري
هـا   ويژگي تمَكنُي كه در آن جفت ]ع. گياهي[
انِ مركـبِ  صورت ستوني در يـك تخمـد   به

 دار قرار دارند ديواره
  

 apical-axile  رأسي محوري
ويژگي تمَكنُـي كـه در آن دو يـا     ]ع. گيـاهي [

دار  چند جفت در بالاي يك تخمدان ديواره
 قرار دارند

  
 ,velutinous, velvety  مخملي

    soft 
ــوعي كــرك ]ع. گيــاهي[ ــا  ويژگــي ن پــوش ب

 هايي شبيه به مخمل كرك

  ordered  مرتب
اي دگرريختــي  ويژگـي مجموعـه   ]اهيع. گي ـ[
)transformation series( حـالات آن  در كه 

  كند يك توالي معين پيروي مي ازصفت 
  

  اوج مرحلة  پس
  post-climacteric stage 

ــاهي[ ــه ]ع. گي ــرعت   مرحل ــي س اي در منحن
رسيده كه در آن تنفس در  هاي تنفس ميوه

 حال كاهش است
  

 tillering stage  زني مرحلة  پنجه
اي از نمو غلات كـه در آن   مرحله ]ع. گياهي[

كنـد كـه    اي توليـد مـي   گياه جست اضـافه 
 شود تبديل به بوته مي

  
  اوج مرحلة  پيش
  preclimacteric stage 

ــاهي[ ــه ]ع. گي ــرعت   مرحل ــي س اي در منحن
هاي رسيده كه در آن تنفس در  تنفس ميوه

 است افزايشحال 
  

 ,pioneer stage  گام مرحلة  پيش
  gap stage 

 يك توالي گياهي مرحلةاولين  ]ع. گياهي[
  

 boot stage  مرحلة  تورم
ريز كه  اي از نمو غلات دانه مرحله ]ع. گياهي[

گرفتن   دليل شكل پرچم به برگدر آن نيام 
 شود خوشه يا سنبله متورم مي 
  

 dough stage  مرحلة  خميري
اي از نمو غلات كـه در آن   مرحله ]ع. گياهي[

 ات دانه خميرمانند استمحتوي
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  ,heading stage  دهي مرحلة  خوشه
  heading time 

اي از نمو غلات كـه در آن   مرحله ]ع. گياهي[
خوشه شروع به بيرون آمدن از غلاف خـود  

 كند مي
  

 ripening  مرحلة  رسيدن
اي كه در آن دانه يـا ميـوه    مرحله ]ع. گيـاهي [

 كاملاً رسيده و آمادة مصرف است
  

 growth stage  دمرحلة  رش
هر مرحلة مشخص از دورة زندگي  ]ع. گياهي[

 موجود زنده
  

 stem stage  اي مرحلة  ساقه
اي از نمو غلات كـه در آن   مرحله ]ع. گياهي[

 كند ساقة گياه نمود پيدا مي
  

  خميري مرحلة  سخت
  hard dough stage 

اي بـين مرحلـة خميـري و     مرحله ]ع. گياهي[
 رسيدن كامل بذر

  
 red-top  قرمزي سوزن مرحلة 

ــاهي[ ــكيدن   ]ع. گيـ ــرفتة خشـ ــة پيشـ مرحلـ
برگ براثر حملـة   هاي درختان سوزني سوزن

هـا   آفات و گاه آلودگي هوا كه در آن سوزن
  آيد   به رنگ قرمز درمي

 قرمزي سوزنمتـ . 
  

 sorrel-top  نارنجي مرحلة  سوزن

ــاهي[ ــكيدن   ]ع. گيـ ــازين خشـ ــة آغـ مرحلـ
راثر حملـة  برگ ب هاي درختان سوزني سوزن

ها به رنـگ نـارنجي    آفات كه در آن سوزن
  آيد   چرك درمي

 نارنجي سوزنمتـ . 
  

 milk stage  مرحلة  شيري
يكي از مراحل رسيدن دانة غلات  ]ع. گياهي[

 كه در آن محتويات دانه حالت شيري دارد
  

 jointing stage  خيزي مرحلة  گره
اي از رشد غلات كه در آن  مرحله ]ع. گيـاهي [

 يابد هاي ساقه افزايش مي گره ميانطول 
  

 glazed stage  مرحلة  لعابي
اي از رســيدن دانــة ذرت،  مرحلــه ]ع. گيــاهي[

بين حالت شيري و خميري، كـه در حـدود   
گيـري اسـت و در ايـن     روز بعد از گشن 45

مرحله، پوستة دانه از حالت نرم و مـات بـه   
 شود حالت سخت و براق تبديل مي

  
  خميري مرحلة  نرم

  soft dough stage 
اي كــه در آن مــواد درون  مرحلــه ]ع. گيـاهي [

 اي و نرم دارد دانة غلات حالت نشاسته
  

  ecotone   مرزبوم
ــاهي[ ــه  ]ع. گي ــا منطق ــرز ي ــي  م ــا ويژگ اي ب

سازگان قرار  مشخص كه بين دو يا چند بوم
هاي مشترك با هريك  دارد و داراي ويژگي

  از آنهاست
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  مرز  حلقة  رشد
  growth-ring boundary 

 محدودة بيروني حلقة رشد ]ع. گياهي[
  

 كاسنيان  ←مركبان  
  

 تن  مركزميان فام  ←مركزميان  
  

 central  مركزي
ويژگي بخشي از گياه كه در مركز  ]ع. گياهي[

يا نزديك به آن يا در صفحة مركزي يـك  
 ساختار قرار دارد

  
 free-central  ـ آزاد مركزي

كـه در آن جفـت    ويژگي تمَكنُـي  ]ع. گياهي[
صورت ستوني در يـك تخمـدانِ مركـبِ     به
 ديواره قرار دارد بي

  
 گلي  مرموك مريم  ←مرموك  

  
 گلي  مروي مريم  ←مرو  

  
 Salvia, sage  1گلي مريم

] ــان شــامل  ســرده ]گ. دارويــي اي از نعنائي
نـدرت دو يـا    گياهان علفي چندسـاله و بـه  

هـاي   چوبي يا چوبي با سـاقه  سالة نيمه يك
هـاي   راست يا خوابيده و پوشـيده از كـرك  

هـاي   كرك و بـا بـرگ   اي يا بي ساده و غده
آذيـن گـرزن و كاسـة     ساده يا مركب و گل
اي يا قيفـي؛ جـام گـل     گل استكاني يا لوله

هاي سـفيد يـا زرد يـا آبـي يـا       آن به رنگ

ارغواني يا صورتي يا قرمز، لولـة جـام گـل    
انند، با م راست يا در بخشي بادكرده و كيسه

هاي بسـاك آن ازطريـق    دو پرچم و كيسه
هـاي   انـد و فندقچـه   رابط بـه هـم پيوسـته   

 كرك دارند بيضوي و تقريباً كروي و بي
  

 گلي  دارويي مريم  ←  2گلي مريم
  

  گلي  دارويي مريم
    Salvia officinalis, 
  garden sage 

] گلـي بـه شـكل     اي مريم گونه ]گ. دارويي
متـر   سـانتي  50تا  25رتفاع اي به ا بوته  گياه

هاي راست و منشـعب و پوشـيده از    با ساقه
هـاي   خـورده و بـرگ   هاي كوتاه پـيچ  كرك

تيز و گرد  گرد يا نوك مستطيلي تقريباً نوك
ــافتي     ــا بـ ــده و بـ ــك در قاعـ ــا باريـ يـ

ــين ــروك چ ــيده از  وچ ــخيم و پوش دار و ض
اي متراكم و جـام گـل    هاي چندخانه كرك

  بنفش 
 common sage    2گلي مريممتـ . 

  
  گلي  عقربان مريم

    Salvia hydrangea 
] گلـي بـه شـكل     اي مريم گونه ]گ. دارويي

متر  سانتي 50تا  20اي به ارتفاع گياهي بوته
جفـت   3تـا   2اي داراي  هاي شانه و با برگ

برگچــه كــه بـرگـــچة انتهــايي خطــي يــا 
ـ بيضوي با حاشية صاف اسـت و   مستطيلي
تـا   12واني به طول استكاني ارغ  كاسة گل

متر و با جام گل صورتي يا بـنفش   ميلي 15
  متر    ميلي 22به طول حدود 

 عقربانمتـ . 



  كوكل  يگل ميمر

 

188

 Salvia hypoleuca  گلي  كوكل مريم
] گلـي بـه شـكل     اي مريم گونه ]گ. دارويي

 5/1گياه علفي چندساله به ارتفـاع حـداكثر   
ــا  هــاي تخــم  متــر و بــرگ مرغــي پهــن ي

و بـه   17تـا   8طـول  اي به  وبيش دايره كم
متـر و داراي بافـت    سـانتي  13تـا   7عرض 

آذيـن بـزرگ و    مانند و با گل ضخيم و چرم
اي مركب و جام گـل سـفيد يـا زرد     خوشه
  شكل    رنگ و كاسة گل قيفي كم

 كوكلمتـ . 

  
 Salvia sclarea  گلي  مرموك مريم

] گلـي بـه شـكل     اي مريم گونه ]گ. دارويي
تـا   20به ارتفـاع   گياه علفي چندسالة معطر

متر با ساقة راست و سـاده و بـا    سانتي 120
 32تا  5اي و ساقة به طول  هاي قاعده برگ

مرغي  متر و تخم سانتي 22تا  5و به عرض 
ـ مسـتطيلي و بـا جـام گـل      مرغـي  يا تخم

صــورتي يــا ياســمني و مايــل بــه ســفيد و 
هـاي صـورتي    هاي غشايي بـه رنـگ   برگ

  سفيد با حاشية سبزرنگ   
 clary sage    مرموكـ . مت

  
  گلي  مروي مريم

    Salvia macrosiphon 
] گلـي بـه شـكل     اي مريم گونه ]گ. دارويي

گياه علفي چندسالة بسيار معطـر بـه طـول    
هـاي پرشـمار و    متر با ساقه سانتي 50تا  30

هاي فراوان سـاده   راست و پوشيده از كرك
 3تا  5/2دار و جام گل سفيد به طول  و غده
  متر    تيسان

 مرومتـ . 

 Salvia leriifolia  گلي  نوروزك مريم
] گلـي بـه شـكل     اي مريم گونه ]گ. دارويي

ــوبي و     ــن چ ــا ب ــاله ب ــي چندس ــاه علف گي
هـاي   هاي فراوان و پوشـيده از كـرك   ساقه
اي بـا   هـاي قاعـده   اي و بـرگ  ـ پنبه نمدي

هاي نـامنظم و   حاشية صاف يا داراي دندانه
 30سفيد بـه طـول    جام گل آبي متمايل به

  متر    ميلي 35تا 
 نوروزكمتـ . 

  
 كلَپوره  ←نخودي   مريم

  
 ciliolum  مژك

 مژة ريز يا فرعي ]ع. گياهي[

  
 ciliolate  دار مژك

اي پوشـيده   ويژگي برگي با حاشيه ]ع. گياهي[
 هاي ريز از مژه

  
 rambutan  مژكي

ــاهي[ ــي     ]ع. گي ــام علم ــا ن ــاهي ب ــوة گي مي
 )Nephelium lappaceum( مژكـي  سرخالوي

خانواده با سرخالو و چشالو كه شفت و  و هم
گرد وگاه بيضي و قطـر آن سـه تـا شـش     

هـاي دو تـا    متر است كه روي خوشه سانتي
ــرار دارد؛ پوســت آن پوشــيده از   ده ــايي ق ت

مــژك و معمــولاً ســرخ اســت؛ گوشــتة آن 
شفاف و ترد و سفيد و گاه مايل به صورتي 

؛ هسـتة  است و طعمي ترش و شيرين دارد
اي شـفاف و بـه قطـر دو تـا سـه       آن قهوه
 متر است سانتي
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 cilium  مژه
مانند كوچك  هريك از زوائد كرك ]ع. گياهي[

زده و  هاي گياهي بيـرون  كه از سطح ياخته
ريـش در لبـة    اي ريـش  در مجموع، حاشـيه 

 برگ ايجاد كرده باشد
  

 ciliate  دار مژه
اي بـا   ويژگـي برگـي كـه حاشـيه     ]ع. گياهي[

 بة كركي داشته باشدشراّ
  

 oblong  مستطيلي
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

هــاي آن  مســتطيل در گياهــان كــه گوشــه
 معمولاً گرد باشد

  
  مستطيلي  باريك

    narrowly oblong 
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

برابـر   مستطيل در گياهان كه طول آن سه 
 عرض آن باشد

  
  باريك مستطيلي  بس

    very narrowly oblong 

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
مستطيل در گياهـان كـه طـول آن شـش     

 برابر عرض آن باشد
  

  پخشيده مستطيلي  بس
    very shallowly oblong 

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
مستطيل در گياهان كـه نسـبت طـول بـه     

 عرض آن يك به دو باشد

  پهن ي  بسمستطيل
    very broadly oblong 

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
مستطيل در گياهان كـه نسـبت طـول بـه     
 عرض آن يك به يك تا پنج به شش باشد

  
  فروفشرده مستطيلي  بس

    very depressed oblong 
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

مستطيل در گياهان كـه نسـبت طـول بـه     
 آن يك به شش باشدعرض 

  
  مستطيلي  پخشيده

    shallowly oblong 
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

مستطيل در گياهان كـه نسـبت طـول بـه     
 عرض آن دو به سه باشد

  
 broadly oblong  مستطيلي  پهن

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
مستطيل در گياهان كـه نسـبت طـول بـه     

 پنج تا يك به يك باشدعرض آن شش به 
  

 linearly oblong  مستطيلي  خطي
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

مستطيل در گياهـان كـه طـول آن دوازده    
 برابر عرض آن باشد

  
  مستطيلي  عرضي

    transverse oblong 
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

مستطيل در گياهان كـه نسـبت طـول بـه     
 به دوازده باشدعرض آن يك 



  فروفشرده  يليمستط

 

190

  مستطيلي  فروفشرده
    depressed oblong 

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
مستطيل در گياهان كـه نسـبت طـول بـه     

 عرض آن يك به سه باشد
  

 Salvadora  مسواك
ــاهي[ ــرده ]ع. گي ــي  س ــواكيان درخت اي از مس

گونه كه بومي   اي با پنج كوچك يا درختچه
ومعوج با قطـر   نها كجخاورميانه است؛ تنة آ

متـر اسـت و پوسـت آن     سانتي 30كمتر از 
اي  ســفيد و خشــن و پوســت ريشــه قهــوه

هاي بالغ آنها ضـخيم و   روشن است و برگ
ــل ــي و گ ــفيد   چرم هايشــان كوچــك و س

متمايل به سبز اسـت؛ بـوي ايـن گياهـان     
 شبيه به شاهي و مزة آنها گرم و تند است

  
 Salvadoraceae  مسواكيان

سـانان درختـي يـا     اي از كلـم  تيره ]ع. گياهي[
اي بـا سـه سـرده و حـدود دوازده      درختچه

روينـد   گونه كه در مناطق گرم و خشك مي
ــل ــولاً   و گ ــنظم و كوچــك و معم هــاي م

اي  هاي دسـته  آذين چهارپر دارند كه در گل
)fascicles( اند  صورت مجتمع قرار گرفته به

هاي آنها ساده و علفي يا چرمـي بـا    و برگ
 ش كامل و متقابل استآراي

  
 reticulate, netted  مشبك

بندي كـه در آن   ويژگي نوعي رگ ]ع. گياهي[
اي  هاي فرعي انتهايي طرحي شبكه رگبرگ

 دهند تشكيل مي
  

 reticulodromous  رو مشبك

اي  بنـدي شـانه   ويژگي نوعي رگ ]ع. گيـاهي [
ــرگ هــاي دومــين قبــل از  كــه در آن رگب

كــرر طــور م رســيدن بــه حاشــية بــرگ بــه
اي و  شـوند و سـاختاري شـبكه    منشعب مي

 دهند متراكم تشكيل مي
  

 Araucariaceae  كاجيان مطبق
داران كــه  اي از مخــروط تيــره ]ع. گيــاهي[

بندي مـنظم و اغلـب    درختاني بلند با شاخه
 فراهم هستند

  
 kernel  مغز  دانه

پوسـتة   بخشي از بذر كـه در درون  ]ع. گياهي[
 بذر قرار دارد

  
   antisepalous  رگيكاسب مقابل

هايي كـه در مقابـل    ويژگي پرچم ]ع. گيـاهي [
 هاي كاسة گل قرار دارند ها يا لپَ كاسبرگ

  
   antipetalous  گلبرگي مقابل

هايي كـه در مقابـل    ويژگي پرچم ]ع. گيـاهي [
 هاي جام گل قرار دارند ها يا لپَ گلبرگ

  
  topology  شناسي مكان

هـا در   . مطالعه و توصيف محـل 1 ]ع. گياهي[
. سـاختار  2معـين   جغرافيـايي يك محدودة 

  )tree(بندي در درخت تكاملي  شاخه
  

 contiguous  مماس
ويژگي گياهي كه قطعـات آن بـا    ]ع. گيـاهي [

هــم تمــاس دارنــد ولــي الحــاقي صــورت  
 نگرفته است
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 چندتقارني  ←منظم  
  

 pore  منفذ
سوراخي بسيار كوچك در پوسـت   ]ع. گيـاهي [

يــا گياهــان يــا  يــا قشــر خــارجي جــانوران
 ها سنگ

  
 poricidal  منفذشكاف

ــاهي[ ــق    ]ع. گي ــه ازطري ــاكي ك ــي بس ويژگ
هاي  سوراخي واقع در انتهاي يكي از خانك

 شود آن شكفته مي
  

 rostrate, beaked  منقاري
اي  ويژگي اندامي كه داراي زائـده  ]ع. گيـاهي [

 شبيه به منقار پرنده باشد

  
   punctate, dotted, pitted  منقوط

 ويژگي سطحي با نقاط پراكنده ]گياهي ع.[
  

 comose  دار منگوله
هـاي   پوشي با كـرك  ويژگي كرك ]ع. گياهي[

 اي رأسي دسته
  

 herbal materials  مواد  گياهي
]  مواد پايه براي توليد محصول  ]گ. دارويـي

نهايي گياهان دارويي كه ازطريق استخراج 
يا جداسازي يا تصفيه يـا تغلـيظ يـا ديگـر     

دسـت    هاي زيسـتي يـا فيزيكـي بـه    فرايند
 آيند مي

  
   ,parallelodromous  رو موازي

    parallel 

بنـدي داراي دو   ويژگي نوعي رگ ]ع. گيـاهي [
يا چند رگبرگ اولين يا دومين مـوازي كـه   

 رسند در رأس به هم مي
  

 همگرايي  ←  گرايي موازي
  

   ,undulate, wavy  دار موج
    repand 

 ـ   ]ع. گياهي[ اي كـه     ا حاشـيه ويژگـي برگـي ب
 كمي به سمت داخل و خارج خم شده باشد

  
 Loranthus  موخور

انگلـي   اي از موخوريان نيمـه  سرده ]ع. گياهي[
هاي درختان چوبي رشـد   كه بر روي شاخه

 كند مي
  

 Loranthaceae  موخوريان
سانان درختي يـا   اي از صندل تيره ]ع. گيـاهي [

گونـة   850سرده و  65اي با حدود  درختچه
شناسان يازده  دار كه برخي از گياه گلي گلان

ــام  شــده بــه گونــة شــناخته 450ســرده و  ن
دارواش از تيرة دارواشـيان را نيـز در درون   

 اند اين تيره قرار داده
  

 piliferous  مودار
ــاهي[ ــه   ]ع. گي ــطحي ك ــا س ــي رأس ي ويژگ

 پوشيده از مو باشد
  

 Myrtus  مورد
 سـبز يـا   اي هميشه سردة درختچه ]ع. گيـاهي [

درختي كوتاه با يك يا دو گونه از مورديـان  
كه بومي جنـوب اروپـا و افريقـاي شـمالي     

 هستند
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 Myrtales  موردسانان
اي با حـدود سـيزده تيـره و     راسته ]ع. گياهي[

گونــه كــه در  11000ســرده و حــدود  380
 رويند مناطق گرمسير دنيا مي

  
 Myrtaceae  مورديان

اي  تچـه اي از موردسانان درخ تيره ]ع. گيـاهي [
گونه  3300سرده و  150يا درختي با حدود 

كه بيشتر در نواحي گرمسير پراكنده هستند 
هـاي   هاي اغلب آنها چرمي بـا غـده   و برگ

ترشحي روغني است و برخي از اعضاي آن 
مانند اوكاليپتوس ازنظر اقتصـادي اهميـت   

 بسيار دارد
  

 myrmecophily  افشاني مورگرده
 وسط مورچگانافشاني ت گرده ]ع. گياهي[
  

 setose, bristly  موريشي
ويژگـــي ســـطحي پوشـــيده از  ]ع. گيـــاهي[

 زبركرك
  

 Musa  موز
يكي از سه سردة موزيان با حدود  ]ع. گيـاهي [

رغم ظاهر درختـي، سـاقة    گونه كه علي 50
 آنها علفي است

  
 Musaceae  موزيان

سانانِ علفي بلند  اي از زنجبيل تيره ]ع. گياهي[
و پوشـانندة سـاقه كـه    هاي كشيده  با برگ

 ميوة آنها از نوع سته است
  

 position2  موقعيت

نحوة قرارگيري يك قطعه نسـبت   ]ع. گياهي[
 به قطعات ناهمسان

  
  پروري مولكول

    molecular farming,   
    molecular pharming,   
    molecular agriculture,   
    biofarming  

 استفاده از گياهان يا حيوانـات  [علوم گياهي]
تراژن براي توليد مواد موردنيـاز در صـنعت   

 داروسازي

  
 wax  موم

ــال مــاده ]ع. گيــاهي[ هــاي  اي محلــول در حلّ
چربي كه گياهان براي كاهش تعرق ترشح 

 كنند   مي

  
 waxy  مومي

 مربوط به موم يا از جنس آن ]ع. گياهي[
  

 type, type specimen  مونه
اي كه نقش مرجع براي نام  نمونه ]ع. گيـاهي [
لمي دارد و نام گيـاه برمبنـاي آن اختيـار    ع

  شده است  
  مونة  نامگانيمتـ . 

    nomenclatural type 
  

 مونه  ←مونة  نامگاني  

  
 mesocarp  بر ميان

ـر در ميــوة     ]ع. گيــاهي[ لايــة ميــاني پيرابـ
 دانگان نهان
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 mesophyll  برگ ميان
بافت اصلي برگ كـه متشـكل از    ]ع. گيـاهي [

 )photosynthetic(كننده فتوسنتز هاي ياخته
 است

  
   ,mesophyllic  برگي ميان

    mesophyllous 

 برگ مربوط به ميان ]ع. گياهي[

  
 centromere  پار ميان

هـاي   تن كه رشـته  اي از فام ناحيه ]ع. گيـاهي [
اي به آن متصل  دوك در طي تقسيم ياخته

 شوند مي

  
 mesoderm  پوست ميان

جي لايـة ميـاني در پوشـش خـار     ]ع. گيـاهي [
 ها خزه

  
   ,mesodermic  پوستي ميان

    mesodermal 

 پوست مربوط به ميان ]ع. گياهي[

  
 centrosome  تَن ميان

اي  ياخته هاي درون يكي از اندامك ]ع. گياهي[
اي فعالانــه شــركت  كــه در تقســيم ياختــه

 كند مي

  
 medifixed  چسب ميان

ويژگي نوعي كرك كه از وسط به  ]ع. گياهي[
 سبيده باشدسطح يك اندام چ

 centriole  ميانك
 تن ذرة مركزي ميان ]ع. گياهي[

  
 alternisepalous  كاسبرگي ميان

ــاهي[ ــرچم ]ع. گي ــي پ ــين   ويژگ ــه ب ــايي ك ه
 هاي كاسة گل قرار دارند ها يا لپَ كاسبرگ

  
  internode  گره ميان

بين دو گـره مجـاور در    فاصلحد  ]ع. گياهي[
  يك شاخه

  
 alternipetalous  گلبرگي ميان

ــاهي[ ــرچم ]ع. گي ــي پ ــين   ويژگ ــه ب ــايي ك ه
 هاي جام قرار دارند ها يا لپُ گلبرگ

  
  ,centrosphere   گوي ميان

    attraction-sphere  
ياختـه   اي تمايزيافتـه از ميـان   لايه ]ع. گياهي[

  گيرد كه ميانك را دربرمي
  

  centrospheric   گويي ميان
  گوي مربوط به ميان ]ع. گياهي[
  

  cytoplasm   ياخته ميان
ياخته كه بين غشا  بخشي از درون ]ع. گيـاهي [

اي قـرار دارد و از دو   و هسته يا مواد هسته
هـاي   و انـدامك  )cytosol( بخش سيتوسل

  اي تشكيل شده است ياخته درون
  

  cytoplasmic   اي ياخته ميان
  ياخته مربوط به ميان ]ع. گياهي[
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  plasmogamy   كامي ياخته ميان
ياختــه،  كيــب دو پــيشفراينــد تر ]ع. گيــاهي[

بدون تركيب هسـتة آنهـا، بـراي تشـكيل     
  اي اي چندهسته توده

  
 Dianthus  ميخك

اي از ميخكيان اغلب علفـي   سرده ]ع. گياهي[
 300ساله يا چندسـاله بـا حـدود     كوتاه يك

روينـد؛ تمـام    ها مـي  گونه كه در حاشية باغ
هاي اين سرده عمـدتاً بـومي نيمكـرة     گونه

اي يافت  احي مديترانهشرقي هستند و در نو
 شوند مي

  
 Pittosporum  ميخك  درختي

 200سـانان بـا    اي از كرفس سرده ]ع. گيـاهي [
تـا   2اي به ارتفـاع   گونة درختي يا درختچه

هاي ساده با آرايـش   متر كه داراي برگ 30
مارپيچي يا فراهم و حاشية صاف يا كمـي  

صورت منفرد يـا   هاي خوشبو به مواج و گل
يم اسـت؛ ميـوة آنهـا پوشـينة     چتري يا ديه

هايشـــان بـــا مـــادة  چـــوبي دارد و دانـــه
 مانندي پوشيده شده است صمغ

  
 Pittosporaceae  درختيان ميخك

سانان درختي يـا   اي از كرفس تيره ]ع. گياهي[
 200اي يا بالارونده با ده سـرده و   درختچه

 رويند گونه كه در مناطق استوايي و گرمسير مي
  

 Caryophyllales  سانان ميخك
هـايِ   اي اي بـزرگ از دولپـه   راسته ]ع. گياهي[

هــاي گيــاهي  اغلــب علفــي شــامل گــروه
 تيره و داراي تمكن مركزي 33خوار با  گوشت

 Caryophyllaceae  ميخكيان
سـانان يـك يـا     اي از ميخك تيره ]ع. گيـاهي [

هـاي متقابـل    چندساله كه غالباً داراي برگ
هــاي  هــاي مــنظم و گلبــرگ ســاده و گــل

 دار هستند نكناخ
  

 spadix  چمچه ميل
اي با محور مركزي گوشتي  سنبله ]ع. گيـاهي [

 هاي فشرده يا ضخيم نوعاً با گل
  

 filament  ميلة  پرچم
پاية پرچم كه بـه بسـاك منتهـي     ]ع. گياهي[

  شود مي
 * مصوب فرهنگستان اول

  
  bacilliform   شكل ميليزه

  ميليزه شكلبه  ]ع. گياهي[
  

 fruit  ميوه
ساختاري در گياهـان كـه از نمـو      ]هيع. گيا[

شـود و دانـه يـا     ديوارة تخمدان حاصل مي
 گيرد هاي رسيده را در بر مي دانه

  
 dry fruit  ميوة  خشك

وضوح در  بر آن به اي كه ميان ميوه ]ع. گياهي[
 زمان رسيدن خشك است

  
 fruit abscission  ريزي ميوه

ريزش ميـوه براثـر تشـكيل لايـة      ]ع. گياهي[
 يريزش

  
 simple fruit  ميوة  ساده

 ميوة حاصل از مادگي منفرد يك گل ]ع. گياهي[
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 dehiscent fruit  ميوة  شكوفا
اي كه پس از رسـيدن بـاز و     ميوه ]ع. گيـاهي [

 شود محتواي آن آشكار مي

  
   ,pseudocarp  ميوة  كاذب

    accessory fruit, false fruit 

 هــاي اي كــه از نمــو انــدام  ميــوه ]ع. گيــاهي[
از تخمـدان بـه وجـود     غيـر  مختلف گل بـه 

 آيد مي

  
   ,succulent  ميوة  گوشتي

    fleshy fruit 

اي كــه حــداقل بخشــي از  ميــوه ]ع. گيــاهي[
 دار است بر آن آب ميان

  
 aggregate fruit  ميوة  مجتمع

هـاي   ميوة حاصـل از رشـد برچـه    ]ع. گياهي[
 مجزا و متعدد يك گل

  
 multiple fruit  ميوة  مركب

هاي متعـدد   ميوة حاصل از مادگي ]. گياهيع[
و ساختارهاي فرعي چندين گل كه در يك 

 اند توده آرايش يافته
  

 indehiscent fruit  ميوة  ناشكوفا
اي كه پس از رسيدن شكاف  ميوه ]ع. گيـاهي [

 شود دارد و باز نمي برنمي
  

 climacteric fruit  ميوة  خودرس
تنفس  اي كه در حين رسيدن ميوه ]ع. گياهي[

آن شــدت يابــد و رســيدن آن بعــد از جــدا 
شدن ميوه از گياه مـادر نيـز تـداوم داشـته     

  باشد
 



 

  

  ن
 اندامگان  ناتراژنه  ←ناتراژنه  

  
 Dodonaea  ناتَرَك

اي يا درختـي بـا    اي درختچه سرده ]ع. گياهي[
ــرگ ــوة   ب ــاوب و چســبناك و مي ــاي متن ه

ــواحي گرمســير   پوشــينة مشــبك كــه در ن
 رويند مي

  
 Sapindaceae  ركَيانناتَ
 135اي از افراسانان با حـدود   تيره ]ع. گياهي[

گونه كـه عمـدتاً در نـواحي     1600سرده و 
ويـژه در   گرمسير مرطوب به گرمسير و نيمه

ــت     ــراوان ياف ــا ف ــير امريك ــواحي گرمس ن
هـــاي آن درختـــي و  شـــوند؛ گونـــه مـــي

اي و بالارونــده و علفــي پيچنــده  درختچــه
 است

  
 anisomerous  ناجورپار

هـاي متفـاوتي كـه     ويژگي چرخه ]ع. گيـاهي [
 پارگان همسان ندارند

 1ناجورزاگ  ←  1ناجورتخم
  

 2ناجورزاگ  ←  2ناجورتخم
  

 ناجورزاگي  ←ناجورتخمي  
  

 heterozygote  1ناجورزاگ
موجودي داراي يك جفـت دگـرة    ]ع. گياهي[

  نامشابه براي بروز يك صفت   
 1ناجورتخممتـ . 

  
 heterozygous  2ناجورزاگ

  مربوط به موجود ناجورزاگ ]ع. گياهي[
 2ناجورتخممتـ . 

  
   ,heterozygosis  ناجورزاگي

    heterozygosity 
هـاي نامشـابه    برخورداري از دگره ]ع. گياهي[

تنـي   در يك يا چند جايگاه از قطعـات فـام  
  ساخت    هم

 ناجورتخميمتـ . 
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 heterotropous  ناجورسوگرا
 آن متغير است تخمكي كه جهت ]ع. گياهي[

  
  heterosome   تن ناجورفام

  هاي جنسي هر ياخته تن فام ]ع. گياهي[
  

  heterosomal   تني ناجورفام
  تن مربوط به ناجورفام ]ع. گياهي[
  

  heterogamous   ناجوركام
  مربوط به ناجوركامي ]ع. گياهي[
  

  ,heterogamete   ناجوركامه
    anisogamete  

اندازه و ظاهر و اي كه ازنظر  كامه ]ع. گيـاهي [
تـن جنسـي از كامـة     ساختار يا محتواي فام

  جنس مخالف متمايز است
  

  ,heterogametic   اي ناجوركامه
    anisogametic  

  مربوط به ناجوركامه ]ع. گياهي[
  

  heterogamy   ناجوركامي
توليدمثل جنسي ازطريق تركيـب   ]ع. گيـاهي [

ــه ــدازه    كام ــكل و ان ــر ش ــه ازنظ ــايي ك ه
  اند متفاوت

  
 anisogynous  جورمادهنا

هـاي   ويژگي گلي كه تعداد برچـه  ]ع. گيـاهي [
 هاي آن است آن كمتر از كاسبرگ

 Ulmus  نارون
ــاهي[ ــدود   ســرده ]ع. گي ــا ح ــان ب اي از ناروني

انـداز   هجده گونة درختـي جنگلـي و سـايه   
ــمالي     ــدل ش ــاطق معت ــه در من ــي ك زينت

  هـاي آن بـه   روينـد و بسـياري از گونـه    مي
د و شاخ و برگ زيبا كاشـته  خاطر ارتفاع زيا

هــاي آنهــا داراي قاعــدة  شــوند؛ بــرگ مــي
اي اسـت و   نامتقارن با حاشـية دوباردندانـه  

هاي بدون گلبرگ آنها قبل از پيـدايش   گل
هـاي   هايي در محـل گـره   ها در خوشه برگ

 شوند ساقه ظاهر مي
  

 Ulmaceae  نارونيان
سـانان درختـي    سرخ اي از گل تيره ]ع. گياهي[

دار بـا   سـبز يـا خـزان    اي هميشه هيا درختچ
گونــه كــه در نــواحي  200پــانزده ســرده و 
هـاي آنهـا    روينـد؛ بـرگ   معتدل شمالي مي

اي  معمولاً ساده با آرايش متناوب و حاشـيه 
ــه  ــا دندان ــده صــاف ي ــولاً  دار و قاع اي معم

ــارن اســت و داراي گــل  ــاً  نامتق هــاي غالب
 جنسي يا دوجنسي هستند كوچك تك

  
  abiogenesis   زايي نازيست

خـود موجـود    به وجود آمدن خودبه ]ع. گياهي[
  جان   زنده از مواد بي

    خودي زايش  خودبه متـ .
   spontaneous generation 

  
 indehiscent  ناشكوفا

ويژگي ميوه يا اندامي بـارده كـه،    ]ع. گيـاهي [
دارد و بـاز   پس از رسـيدن، شـكاف برنمـي   

  شود نمي
 * مصوب فرهنگستان اول



  ناف
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 hilum  ناف
علامت يا نقشي بر روي دانه كـه   ]ع. گياهي[

 ماند براثر جدا شدن دانه از جفت باقي مي
  

 caruncle  گوشته ناف
اي در پيرامـون   زدگي يا زائده برون ]ع. گياهي[

 يا در نزديكي ناف دانه
  

 androecium  نافه
دســتگاه زايــاي گــل متشــكل از  ]ع. گيــاهي[

  ها پرچم
 * مصوب فرهنگستان اول

  
   ,androphore  رب نافه

    androphorum 
هـا و   برجستگي نهَنج بين گلبـرگ  ]ع. گياهي[

ها كه نافه و مادگي بر روي آن قـرار   پرچم
 گيرد مي

  
 ,expression vector  ناقل  بياني

expression cloning vector, 
transcription vector  

ــاهي[ ــاگ ]ع. گي ــل ت ــان   حام ــه بي ــازي ك س
 كند يت ميشده را هدا پروتئيني ژن درج

  
 asymmetric  نامتقارن

ويژگي گلي كه فاقد صفحة تقارن  ]ع. گياهي[
 است

  
 abaxial  نامحورسو

ويژگي سطح يا اندامي در گياه كـه در   ]ع. گياهي[
دورترين فاصله از محور يا خط مركـزي باشـد   

يا پشت به آن داشته باشد يا به پـايين برگشـته   
  باشد

 dorsal    پشتيمتـ . 
  

 unordered  نامرتب
اي دگرريختــي  ويژگـي مجموعـه   ]ع. گيـاهي [

transformation series)(  كـــــه در آن
حالات صفت از يك تـوالي معـين پيـروي    

كند و احتمال تبديل هريك از حـالات   نمي
 به حالت ديگر يكسان است  

  
 determination  گذاري نام
بندي و تعيين نـام   شناسايي و رده ]ع. گيـاهي [

 جانوريهاي گياهي يا  نمونه
  

 تقارني  تك  ←نامنظم  
  

 apomixis  ناميختگي
 توليد بذر بدون لقاح ]ع. گياهي[
  

 apogamous1  1ناميخته
مربوط به توليدمثل غيرجنسي كه  ]ع. گيـاهي [

در آن بذر از تكامل جنـين حاصـل از يـك    
 لاد تشكيل شود هستة تك

  
 apomict  2ناميخته

تگي اي كه براثر ناميخ فرد يا گونه ]ع. گياهي[
 به وجود آيد

  
 apomictic  3ناميخته

اي كـه براثـر    ويژگي فرد يا گونـه  ]ع. گياهي[
 ناميختگي به وجود آيد



شكل ينخ  
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  apogamy1  ناميزش
نوعي توليدمثل غيرجنسـي كـه در    ]ع. گياهي[

آن بذر ازطريق رشد و تكامل جنين حاصـل  
 لاد به وجود آيد از يك هستة تك

  
 aposopry  ناميزي

دمثل غيرجنسي كـه در  نوعي تولي ]ع. گياهي[
آن بــذر از رشــدونمو يــك ياختــة دولاد در 

 داخل كيسة جنين به وجود آيد
  

 analog, analogous  ساخت ناهم
ويژگــي انــدام يــا ســاختاري كــه  ]ع. گيــاهي[

عملكردي مشابه با انـدام يـا سـاختاري در    
اندامگاني ديگر دارد، ولي خاستگاه تكـاملي  

 آن متفاوت است
  

 analogy  ساختي ناهم
شناختي يا سازشـي   تشابه كاراندام ]ع. گيـاهي [

ــا  اجزايــي كــه از لحــاظ ريخــت شناســي ي
 ساختاري يكسان نيستند

  
  apogamous2   ناهمكام

  مربوط به ناهمكامي ]ع. گياهي[
  

  apogamy2   ناهمكامي
  تشكيل رويان بدون انجام لقاح ]ع. گياهي[
  

  aneuploid1  1ناهولاد
اي كـه يـك يـا     اندامگان يا ياخته ]ع. گياهي[

تن كمتر يا بيشتر از تعـداد معمـول    چند فام
  هاي گونة مربوط داشته باشد تن فام

  aneuploid2  2ناهولاد
اي كـه   ويژگي اندامگان يا ياختـه  ]ع. گيـاهي [

تن كمتر يا بيشـتر از تعـداد    يك يا چند فام
 هاي گونة مربوط داشته باشد تن معمول فام

  
 aneuploidy  ناهولادي

ــا  ــوم گي ــداد    هي][عل ــه در آن تع ــالتي ك ح
هـاي انـدامگان يـا ياختـه مضـرب       تـن  فام

تني گونـة مربـوط    صحيحي از عدد پاية فام
 نباشد

  
 tracheid  نايديس

ــد   ]ع. گيــاهي[ ــدايي در آون عنصــر هــادي ابت
شـكل و   چوبي بسياري از گياهان كه دوكي

 باريك و طويل است

  
 plesiomorphic  ريخت نخست

ــاهي[ ــي ]ع. گيـ ــه در ويژگـــي خصوصـ تي كـ
هاي جديـد و وضـعيت موجـود وجـود      آرايه
  دارد

  
 plesiomorphy  ريختي نخست

هـاي   خصوصيتي كه هم در آرايـه  ]ع. گياهي[
 هاي جديد وجود دارد نيايي و هم در آرايه

  
 خرمائيان  ←  نخليان

  
   ,filiform, thread-like  شكل نخي

    filamentous 

ويژگي بخـش يـا انـدامي بلنـد و      ]ع. گياهي[
 پذير در گياهان نازك و معمولاً انعطاف



  نهينَخ
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 hypha, fungal filament  نَخينه
دهندة  هاي تشكيل هريك از رشته ]ع. گياهي[

 هاي عالي جلينه در قارچ

  
 hyphal  اي نخَينه

 مربوط به نَخينه ]ع. گياهي[

  
 scalariform  نردباني

ــاهي[ ــا    ]ع. گي ــاهر ي ــا ظ ــي ســطحي ب ويژگ
 تزييناتي شبيه به نردبان

  
 androdioecious  رـ دوپايهن

هاي نـر و   ويژگي گياهاني كه گل ]ع. گيـاهي [
هاي مختلـف قـرار    نرمادة آنها بر روي پايه

 دارند

  
 androgenesis  نرزايي

فرايندي كـه در آن نتـاج از رشـد     ]ع. گياهي[
 شود اندام نر گياه حاصل مي

  
 Dryopteridaceae  نرسرخسيان

ن كه داراي سانا اي از سرخس تيره ]ع. گياهي[
اي بــا حاشــية  هــاي منقســم شــانه پهنــك
دار هســتند و پوشــش هاگينــة آنهــا  دندانــه
 شكل است كليوي

  
 Amaryllidaceae  نرگسيان

سانان كه داراي  اي از مارچوبه تيره ]ع. گياهي[
آذين  اند و اغلب گل ساقه پياز يا غده يا زمين

 چتر دارند  

 parenchyma  آكنه نرم
اهي عمومـاً نـرم و نسـبتاً    بافت گي ]ع. گياهي[

هاي ديگـر   فاصلة ميان بافت نامشخص كه 
 كند را پر مي

  
 بافت  زمينه  ←  آكنة  زمينه نرم

  
 hermaphroditism  نرمادگي

وضــعيتي طبيعــي يــا مرضــي در ] ع. گيــاهي[
موجودات زنده كه در آن موجود زنده داراي 

  هر دو اندام تناسلي نر و ماده است
  

 androgynous  نرماده
گياهي كه هر دو اندام نـر و مـاده    ]ع. گياهي[

 آذين دارد گل يارا در گل 
  

 softwood  چوب نرم
برگ و برخي  چوب درختان سوزني ]ع. گياهي[

كه ازلحـاظ سـاختاري    چوبي سختدرختان 
 داراي چوب نرم هستند

  
 pilose  مو نرم

پوش پوشـيده   ويژگي نوعي كرك ]ع. گيـاهي [
 مود بر سطحدار ع نرم تاب هاي كركاز 

  
 andromonoecious  پايه نرـ يك

هاي نـر و   ويژگي گياهاني كه گل ]ع. گيـاهي [
 بر روي يك پايه قرار دارند آنهانرمادة 

  
  race   نژاد

اي  گونـه  هاي درون هريك از گروه ]ع. گياهي[
جغرافيــايي يــا  هــاي ويژگــيكــه براســاس 

شناختي قابل تفكيك  شناختي يا بوم كاراندام
  هستند



يبارينعناجو  
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  ecological race   شناختي بوم نژاد 
اي  گونـه  هـاي درون  هريك از گروه ]ع. گيـاهي [

شـناختي قابـل    هاي بـوم  كه براساس ويژگي
  تفكيك هستند

  
  شناختي نژاد  زيست

     biological race  
اي  گونـه  هـاي درون  هريك از گروه ]ع. گيـاهي [

شناختي قابل  هاي زيست كه براساس ويژگي
  تفكيك هستند

  
  شناختي اندامنژاد  كار

     physiological race  
اي  گونـه  هـاي درون  هريك از گروه ]ع. گيـاهي [

شـناختي   هـاي كارانـدام   كه براساس ويژگـي 
  قابل تفكيك هستند

  
  racial   نژادي

  مربوط به نژاد ]ع. گياهي[
  

  sex ratio   نسبت  جنسي
نسبت تعداد افراد ماده به افراد نـر   ]ع. گياهي[

  در يك جمعيت
  

 amyloplast  هنشاديس
رنـگ در ياختـة    نوعي ديسـة بـي   ]ع. گيـاهي [

 گياهي كه محل ذخيرة نشاسته است
  

 climax theory  نظرية  اوج
رسـيدن  اي كـه چگـونگي    نظريـه  ]ع. گياهي[

 كند مراحل توالي به اوج را بيان مي

  نظرية  ثبات  انواع
    fixity of species 

ديدگاهي در تكامل مبتني بر عدم  ]ع. گياهي[
  تغيير موجودات زنده 

 ثبات  انواعمتـ . 
  

  نظرية  دگرگوني  انواع
    transformation hypothesis 

ديــدگاهي در تكامــل مبتنــي بــر  ]ع. گيــاهي[
تغيير تدريجي موجودات زنده و تبديل آنهـا  

  به موجودات جديد 
 دگرگوني  انواعمتـ . 

  
 Mentha  نعنا

ه اي از نعنائيانِ اغلب چندسال سرده ]مشـترك [
گونه و چندصد رقـم زراعـي و    25با حدود 

هـاي متنـوع كـه     هاي متقابل و رنـگ  برگ
روينـد، ولـي    تقريباً در اكثر نقاط جهان مـي 

 پسند و معطر هستند اغلب رطوبت
  

   ,Mentha longifolia  نعناپونه
    Mentha spicata var.   
  longifolia, Mentha sylvestris  

] هــاي  ســاقه اي نعنــا بــا گونــه ]گ. دارويــي
هاي كركدار، به رنگ سـبز   چهارگوش و برگ

هاي  دار و ظاهر غبارآلود و گل اي و دندانه نقره
  ها در انتهاي شاخه مجتمعرنگ و  آبي

 horse mint    پونهمتـ . 
  

 ,Mentha aquatica  نعناجويباري
     Mentha aquatica var.   
    persica, water mint 

] هاي رونده  ا ساقهاي نعنا ب گونه ]گ. دارويي
متـر و   سـانتي  90تا  20و ايستاده به ارتفاع 
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گـوش   ـ مستطيلي سـه  مرغي با پهنك تخم
آذيـن كـروي در انتهـاي     اي و گـل  يا دايره
هـاي   هـاي كوتـاه و گـل    ها يا شـاخه  ساقه

 بنفش و ارغواني
  

   ,Mentha pulegium  نعناخالواش
    Pulegium vulgare 

] ه شكل خوابيـده  اي نعنا ب گونه ]گ. دارويي
هـاي متعـدد و پوشـيده از     يا خيزان با ساقه

ــرك ــك   ك ــترده؛ پهن ــراكم و گس ــاي مت ه
 20تــا  5مرغــي، بــه طــول  هــا تخــم بــرگ
وبــيش  متــر و حاشــية صــاف يــا كــم ميلــي

آذيــن آن داراي  دار اســت و گــل  دندانــه
هاي غالباً بـنفش و   هاي كروي و گل چرخه

 ندرت سفيد است كه با فاصله از يكديگر به
ها و در طول ساقه  و پرشمار در محور برگ

  اند    قرار گرفته
 pennyroyal    خالواشمتـ . 

  
   ,Mentha spicata  نعنادشتي

    Mentha viridis,  
  Mentha sylvestris var. viridis,  

  spearmint  
] هــاي  اي نعنــا بــا ســاقه گونــه ]گ. دارويــي

كـرك و   كـرك يـا تقريبـاً بـي     راست و بـي 
ــر ــبزرنگ و ب ــي گس ــاي ب ــا  ه ــرگ ي دمب

ـ   مـرغي كرك و تخم دار كوتاه و بي دمبرگ
اي كـه   ـ سـرنيزه  مستطيلـي يــا مستطيلي

نـوك   اي و باريك تيز يا اره هاي نوك دندانه
وبـيش   هـاي كـم   در حاشيه دارد؛ و رگبرگ

و    آذين آن سنبله اي و محبوس و گل شبكه
هـاي   اي و باريك و فشرده و چرخه استوانه

فاصله  دار و در انتها كم از هم فاصلهگل آن 
 است

 Lamiales  نعناسانان
ــاهي[ ــته ]ع. گيـ ــه راسـ ــاي  اي اي از دولپـ هـ

گونـه در ده   11000گلبرگ با حدود  پيوسته
تيره كه تخمدان فوقاني آنها متشكل از دو 

اي  برچة پيوسته و پنج گلبرگ است كه لوله
هـاي   كنـد؛ از ويژگـي   در قاعده ايجـاد مـي  

هاي اين راسته داشـتن جـام بـا     اغلب تيره
اي و چهـار   تقارن دوطرفـه و اغلـب دولبـه   

 پرچم زايا يا كمتر است
  

   ,Mentha x piperita  نعنافلفلي
    Mentha piperita var.   
  sylvestris, Mentha nigricans,  

  peppermint  

] هـاي   ساقه اي نعنا با زمين گونه ]گ. دارويي
ــا  ــده و س ــزان در قاع ــي و خي ــاي  قهافق ه
كرك يـا   منشعب و اغلب مايل به قرمز، بي

هــاي كوتــاه خارماننــد در محــل  بــا كــرك
مرغي يـا   هاي تخم ها، و داراي برگ رگبرگ
پايـك   هـاي ترشـحي بـي    اي با غده سرنيزه

هـاي تيـز    فراوان در سطح زيرين و دندانـه 
نامنظم در حاشيه و گرد در قاعده و باريك 

هـا و   اخهآذين آن در انتهاي ش در نوك؛ گل
اي و كوتاه و پهن  اي كپُه ها و با سنبله ساقه

دار است؛ جـام   و چرخة زيرين از هم فاصله
هاي صورتي يا ياسمني  گل آن سفيد با لبه

 تر از جام گل است ها كوتاه و پرچم
  

 Lamiaceae, Labiatae  نعنائيان
اي از نعناسانانِ غالباً علفي بـا   تيره ]ع. گياهي[

گلبـرگ   هاي پيوسته گل هاي متقابل و برگ
ر و جـام آنهـا نـامنظم      كه ميوة آنها چاك بـ

 اي است دولبه
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 raphe  نقش  بند
برآمدگي يا شياري بر روي پوستة  ]ع. گيـاهي [

دانه كه در محل جوش خوردن دانه به بنـد  
 شود ناف ايجاد مي

  
 اوج  ←  نقطة  اوج

  
 Tilia  نمدار

 اي از نمداريان درختي بزرگ سرده ]ع. گياهي[
گونـه كـه در نـواحي     30دار با حـدود   خزان

هايشـان   روينـد؛ بـرگ   معتدل شـمالي مـي  
اسـت و در   نامتقـارن شـكل و معمـولاً    قلبي

ماننـد   هاي گـل، فلسـي گلبـرگ    كنار پرچم
 وجود دارد

  
 Tiliaceae  نمداريان

سانان درختي يـا   اي از پنيرك تيره ]ع. گيـاهي [
 50اي و گــاهي علفــي بــا حــدود  درختچــه
ــان   450ســرده و  ــام جه ــه در تم ــه ك گون

هاي آنهـا سـاده بـا آرايـش      رويند؛ برگ مي
متناوب يا مارپيچي و حاشـية پهنـك آنهـا    

هايشـان   بريـده اسـت و گـل    كامل يا بريده
پـر اسـت و گـاه      تـا پـنج   سهمنظم و منفرد 

  آذين قرار دارند صورت مجتمع در گل به
  

 tomentose  نمدي
يده از پوشپوش  ويژگي نوعي كرك ]ع. گياهي[

 تافته و متراكم هاي درهم كرك
  
 hygrophyte2  رست نم
ــاهي[ ــيار    ]ع. گي ــاطق بس ــه در من ــاهي ك گي

 كند مي رشدمرطوب 

 halophyte  رست نمك
هـاي   گياهي كه معمولاً در خـاك  ]ع. گيـاهي [

 كند قليايي يا شور رشد مي
  

 specimen  نمونه
يـا جزئـي كـه     )item(فرد يا ماده  ]ع. گياهي[

 رده يا سرده يا همة آنها استمعرف يك 
  

 voucher specimen  نمونة  شاهد
اي كـه يـا نمونـة     اي گياكده نمونه ]ع. گياهي[

گـذاري اسـت يـا     مرجع براي يك آراية نام
 بخشي از يك طرح پژوهشي

  
  اي نمونة  گياكده

    herbarium specimen 
اي از يـك گيـاه خشـك و     نمونـه  ]ع. گياهي[

دار كـه بـر روي    شناسـه  برچسبيفشرده با 
 مقوا چسبانده شده است

  
  casparian strip   نوار  كاسپاري

گريـز در   نواري از جنس مـواد آب  ]ع. گيـاهي [
پوسـت يـا نـدرتاً در     هاي درون ديوارة ياخته

ها را نسبت  پوست ريشه كه اين ياخته برون
  كند به آب نفوذناپذير مي

  
 Zostera  نواري

غلب چندسالة اي از نواريان ا سرده ]ع. گيـاهي [
گونـه كـه بـر روي      علفي بـا حـدود دوازده  

ور  صورت غوطه بسترهاي شني يا خورها به
هاي اين  رويند؛ برگ يا تاحدودي شناور مي

صـورت نـوار بلنـد سـبز روشـني       گياهان به
متـر پهنـا دارد و    است كه حدود يك سانتي
اي سـفيد و   سـاقه  ساقة كوتاه آنها از زمـين 

آنهـا در غـلاف    هـاي  رويد؛ گل منشعب مي
 ها احاطه شده است قاعدة برگ
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 Zosteraceae  نواريان
سانان علفـي   واش اي از قاشق تيره ]ع. گيـاهي [

دريايي چندساله با سه سرده و هجده گونـه  
ــدل    ــواحي معت ــاي ن ــتر درياه ــه در بيش ك

ساقة آنها  رويند؛ زمين ور مي صورت غوطه به
اي و ساقة آنها پهن  زيرزميني خزنده يا غده

دار اسـت و   هايشان خطـي و غـلاف   برگ و
هـاي   جنسـي آنهـا در رديـف    هاي تـك  گل

عمودي در غلاف برگ در يك طرف ساقه 
 پوش است شكفد و فاقد گُل مي

  
 ويژه نوبوم  ←  نوانحصاري

  
 neoendemic  ويژه نوبوم

ويژگي گونه يا سـردة گيـاهي يـا     ]ع. گيـاهي [
ويژة محيط معيني است، اما  جانوري كه بوم

خـود نشـده و    استقرارموفق به تثبيت  هنوز
پـراكنش نـاچيزي    محـدودة  دليلبه همين 

  دارد  
 نوانحصاريمتـ . 

  
 phototroph  1نورپرورد

اندامگاني كه انرژي موردنياز خود  ]ع. گيـاهي [
 كند را از نور تأمين مي

  
 phototrophic  2نورپرورد

ــاهي[ ــرژي   ]ع. گي ــه ان ــدامگاني ك ــي ان ويژگ
 كند نور تأمين مي موردنياز خود را از

  
 phototrophy  نورپروردگي

ــاهي[ ــدامگان   ]ع. گي ــه در آن، ان ــدي ك فراين
 كند انرژي موردنياز خود را از نور تأمين مي

 photoautotroph  نورخودپرورد
خودپروردي كه انـرژي خـود را از    ]ع. گياهي[

 آورد نور به دست مي
  

 photolysis  نوركافت
كمك انـرژي   هفرايند تجزية آب ب ]ع. گيـاهي [

هـاي نـوري    نوراني در طي انجـام واكـنش  
 )photosynthesis(فتوسنتز 

  
 photolytic  نوركافتي

 مربوط به نوركافت ]ع. گياهي[
  

 photolithotroph  پرورد نوركاني
ــاهي[ ــأمين    ]ع. گي ــع ت ــه منب ــورپروردي ك ن

 الكترون آن مادة معدني است
  

 phototropic  نورگرا
ا بخشـي كـه بـه    ويژگي انـدام ي ـ  ]ع. گياهي[

 سمت نور متمايل شود
  

 phototropism  نورگرايي
هـاي گيـاه بـه     متمايل شدن اندام ]ع. گياهي[

 سمت نور
  

 گلي  نوروزك مريم  ←نوروزك  
  

 green up  نورويش
رويش مجدد گياه پس از سـرماي   ]ع. گياهي[

هـاي زنـده و    زمستان يا پس از بروز تـنش 
 غيرزنده

  
 جهش  نوريخت  ←  نوريخت
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 break  وشاخهن
اي كه پس از قطع چيرگـي   شاخه ]ع. گيـاهي [

انتهايي گياه در نزديكـي محـل بـرش بـه     
 آيد وجود مي

  
 رأس  ←نوك  

  
 truncate  بريده نوك

رسـد   ويژگي برگي كه به نظر مـي  ]ع. گياهي[
 نوك آن بريده شده است

  
 retuse  تورفته نوك

ويژگــي برگــي كــه در نــوك آن  ]ع. گيــاهي[
 ري وجود داردفرورفتگي مختص

  
 acute  تيز نوك

ويژگي برگي كه از دو طرف شيب  ]ع. گياهي[
تدريج نـوك آن باريـك    يكنواخت دارد و به

 شود مي
  

 ,praemorse  جويده نوك
 bitten off 

ويژگي برگي كه نـوك نـامنظمي    ]ع. گياهي[
 رسد جويده شده است دارد و به نظر مي

  
 emarginate  چالدار نوك

برگــي كــه در نــوك آن  ويژگــي ]ع. گيــاهي[
 گودي نسبتاً عميقي وجود دارد

  
 cirrhous  چنبري نوك

ويژگي برگي كه نوك آن پيچـك   ]ع. گياهي[
  دارد

 acuminate  دار نوك
تدريج  ويژگي برگي كه نوك آن به ]ع. گياهي[

 تيز شده است
  

 apiculate  ريز نوك
ويژگي برگي كه در نوك آن زائدة  ]ع. گياهي[

 كوچكي است
  

 aristate  يشكير نوك
ويژگــي برگــي كــه نــوك آن در  ]ع. گيــاهي[

طـور   انتهاي گلبرگ اصلي كشيده شده و به
 دار است معمول كرك

  
 cleft  شكافته نوك

ويژگي برگي كه نوك آن شكافي  ]ع. گيـاهي [
 تا نزديكي ميانة برگ دارد

  
 obtuse  كند نوك

هــاي رأســي يــا  ويژگــي حاشــيه ]ع. گيــاهي[
ت با زاوية تقاطع بـيش  راس تقريباً اي قاعده

 درجه 90از 

  
 rotund, rounded  گرد نوك

ــوك گــرد   ]ع. گيــاهي[ ويژگــي برگــي كــه ن
 شكل دارد قوسي

  
 mucronulate  منقاركي نوك

ويژگي زائدة رأسي سفت و راستي  ]ع. گياهي[
طـول و عـرض آن مسـاوي يـا      نسبتكه 

 كمتر از يك باشد
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 mucronate  منقاري نوك
تـدريج ماننـد    ي كه بـه ويژگي برگ ]ع. گياهي[

 شود مي باريك پرندگانمنقار 
  

 cuspidate  دار نيش نوك
ويژگي برگي كه در نوك آن زائدة  ]ع. گياهي[

 كوتاه و ريزي وجود دارد
  

  ,gluconeogenetic نوگلوكوززايشي
    glyconeogenetic, 
  neoglucogenetic  

دخيل در فرايند نوگلوكـوززايي يـا    ]ع. گياهي[
  نمربوط به آ

  
  ,gluconeogenesis   نوگلوكوززايي

    glyconeogenesis,  
    neoglucogenesis  

تشــكيل گلوكــوز از تركيبــات    ]ع. گيــاهي[
  غيركربوهيدراتي

  
 neotype  نومونه

شده از يك مجموعة  نمونة انتخاب ]ع. گياهي[
عنوان مونه، مـادام كـه نمونـة     غيراصلي به

اصلي، كه نـام علمـي برمبنـاي آن اختيـار     
 است، وجود نداشته باشدشده 

  
 sapling3  نهال

درخت جواني كه قطر برابر سـينة   ]ع. گيـاهي [
 متر باشد آن كمتر از ده سانتي

  
 angiosperm  دانه نهان

داري كـــه  دار گــل  گيــاه دانـــه  ]ع. گيــاهي [
  هايش درون تخمدان محصور است تخمك

 flowering plant  گياه  گلدارمتـ . 

  
 Cryptogams  نهانزادان

گروهي از گياهـان كـه در چرخـة     ]گياهيع. [
جـاي دانـه هـاگ توليـد      توليد مثل خود به

 كنند مي

  
  نهانزادان  آوندي

    vascular cryptogams 

گروهــي از نهــانزادان كــه داراي  ]ع. گيــاهي[
ساختارهاي مـنظم آونـدي بـراي رسـاندن     

به نقـاط مختلـف خـود     گياهيهاي  شيرابه
 هستند

  
 thalamus, receptacle  نهَنج

رأس برآمدة يك دمگل كه كاسه  ]ع. گيـاهي [
  شود متصل مي آنو جام به 

 * مصوب فرهنگستان اول

  
 ancestor  نيا
شكل يا پاية فرضي نـوع اوليـه و    ]ع. گياهي[

ــدايي  ــالاً ابت ــود    احتم ــر موج ــه ه ــري ك ت
طـور   اي از آن مشتق شده و به يافته سازمان

 مستقيم يا غيرمستقيم توسعه يافته است
  

 legume  نيام
ــاهي[ ــوة خشــك شــكوفاي   ]ع. گي ــوعي مي ن

اي كـه در هنگـام رسـيدن بـا دو      برچه يك
 شود شكاف باز مي
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 ancestral  نيايي
  متعلق به يك يا چند نيا ]ع. گياهي[
  

 Nymphaea  نيلوفر  آبي
 50اي از نيلوفرآبيان با حدود  سرده ]ع. گياهي[

گونه كه در سرتاسـر كـرة زمـين پراكنـده     
اي آنها يك چاك شـعاعي  ه هستند و برگ

 از پيرامون به سمت دمبرگ دارد
  

 Nymphaeaceae  نيلوفرآبيان
اي از نيلوفرسـانان آبـزي بـا     تيـره  ]ع. گياهي[

گونه و ريشة مسـتقر   75حدود سه سرده و 
هاي شـناور   در بسترهاي آبي با برگ و گل

بر سطح آب كه برگ برخي از آنهـا تقريبـاً   
بـرگ برخـي    گرد با قاعدة فرورفته است و

 ديگر درشت و گرد و كاملاً پيوسته است
  

 Nymphaeales  سانان نيلوفرآبي
ها كـه شـامل    اي اي از دولپه راسته ]ع. گياهي[

 آبزي ديگر است گياهاننيلوفر آبي و برخي 
  

 lead  بند   نيم
يكي از دو گزارة متضـاد در يـك    ]ع. گيـاهي [

 اي كليد دوشاخه
  

 ,semispecies  گونه نيم
    incipient species,   
    allospecies 

جمعيتي كه بين زيرگونـه و گونـة    ]ع. گياهي[
ــدودي داراي     ــا ح ــرار دارد و ت ــتي ق زيس

 زادآوري/ توليدمثل و جريان ژني است

 semicraspedodromous  رو لبه نيم
اي كه در آن  بندي شانه نوعي رگ ]ع. گياهي[

هاي دومـينِ نزديـك    يك شاخه از رگبرگ
شـود و شـاخة    يه خـتم مـي  حاشيه به حاش ـ

وار بـه سـمت بـالا بـه رگبـرگ       ديگر حلقه
 شود دومين بعدي متصل مي

  
 subtruncate  بريده نوك نيم
رسـد   ويژگي برگي كه به نظر مـي  ]ع. گياهي[

 اندكي از نوك آن بريده شده است
  

 half-inferior  تحتاني نيمه
بنـه و   ويژگي تخمـداني كـه گـل    ]ع. گيـاهي [

ها به ميانـة   ها و پرچم ها و گلبرگ كاسبرگ
 اند آن متصل

  
 semifalcate  داسي نيمه

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
داس در گياهان كه در امتداد خط تقارن به 

  دونيم شده است  
 semifalciform    شكل داسي نيمهمتـ . 

  
 داسي نيمه  ←  شكل داسي نيمه

  
   ,hemianatropous  واژگون نيمه

    hemitropous 
ــاهي[ ــاظ    ]ع. گي ــه ازلح ــي ك ــي تخمك ويژگ

و   خميدگي تقريباً حد واسـط انـواع راسـت   
 واژگون است



 

  

  و
  شناختي واحد  عملي  آرايه

    operational taxonomic unit,  
    OTU  

هاي واحـد   هريك از افراد يا آرايه ]ع. گيـاهي [
  در تحليل تبارشناختي يا رخماني

  
 Melissa  بو وارنگ

] ــان شــامل  ردهســ ]گ. دارويــي اي از نعنائي
ــا ســاقه  ــاله ب ــاي  گياهــان علفــي چندس ه

دار  هـاي غـده   چهارگوش و پوشيده از كرك
هـاي بـزرگ و    هاي ساده و با برگ يا كرك
دار  مرغي و دندانـه  دار و پهنك تخم دمبرگ
هـاي   اي در محور بـرگ   هاي چرخه و با گل

زبرين؛ جام گل از كاسة گل بيرون آمـده و  
خميــده اســت و درون لولــه  اي داراي لولــه

كرك و لبة زبرينِ جام گـل راسـت و در    بي
وسـط داراي بريـدگي اسـت و لبـة زيــرين     
گسترده و داراي سه دندانه است كه دندانة 

شـكل اسـت و چهـار     تر و قلبـي  مياني پهن
 پرچم دارد

  بوي  دارويي وارنگ
    Melissa officinalis 

] بـو بـه شـكل     اي وارنـگ  گونه ]گ. دارويي
ــاع   ع ــه ارتف ــاله ب ــي چندس ــا  30لف  125ت

هـاي نـرم و    متر و پوشـيده از كـرك   سانتي
هـاي چهـارگوش راسـت و     كوتاه و با ساقه

مرغـي بـه طـول     دار تخم هاي دمبرگ برگ
 3متر و به عرض حـداكثر   سانتي 6حداكثر 
متــر و گـاه در ســطح زيــرين داراي   سـانتي 
اي ترشــحي  اي يــا غــده هــاي غــده كــرك
سة گل استكاني و كركدار و اي و با كا نقطه

لبة زبرين پهن و مسطح و داراي سه دندانة 
سفيد يا صـورتي  هاي   كوتاه نوك تيز و با گل

  متر ميلي 15تا  13به طول 
  ,common balm    بادرنجبويهمتـ . 

  balm mint, balm, lemon balm  
  

 rattoon  وارويش
رشد مجدد گياه پـس از قطـع يـا     ]ع. گياهي[

 برداشت
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   ,obovate  مرغي خمواژت
    inversely ovate 

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
مرغ وارونه در گياهان كه قسمت پهن  تخم

 آن به سمت بالا يا نزديك به رأس باشد
  

 obdeltoid  واژدلتاوار
ويژگي بخش يا اندامي دلتـاوار در   ]ع. گياهي[

 گياهان كه رأس آن به طرف پايين باشد
  

  پرچمي واژدوحلقه
    obdiplostemonous 

ــي نافــه  ]ع. گيــاهي[ اي در دو چرخــه  ويژگ
هـاي خـارجي آن در    كـه پـرچم   صـورتي  به

هاي داخلـي آن در   ها و پرچم مقابل گلبرگ
 ها قرار دارند مقابل كاسبرگ

  
   ,oblanceolate  اي واژسرنيزه

    inversely lanceolate 
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

وارونه در گياهان كـه نـوك آن در    سرنيزة
 شود نزديكي پاية برگ باريك 

  
 obcordate  واژقلبي

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
قلب در گياهان كه نقطة اتصالش در سمت 

 باريك آن قرار دارد
  

 obpandurate  واژقلياني
ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [

قسمت تورفتـة   قليان وارونه در گياهان كه
تـرين قسـمت آن    آن به طرف رأس و پهن

 به طرف پايه است

   ,obpyriform  شكل واژگلابي
    inverted pyriform 

ويژگي بخش يا اندامي به شـكل   ]ع. گيـاهي [
هاي آن  گلابي وارونه در گياهان كه حاشيه

ــه ــارن در   از نمــاي روب رو حــول محــور تق
سوم پاييني، در جهت افقـي تـورفتگي    يك
 شته باشددا

  
 anatropous  واژگون

ويژگي تخمكي كـه خميـدگي آن    ]ع. گياهي[
فت در  در طي تكوين موجب قرار گرفتن  سـ

 شود مجاورت پاية بند ناف مي
  

  گرا ـ خمش واژگون
    ana-campylotropous 

ويـژگـي تـخمـكي كه يــكي از   ]ع. گيـاهي [
هاي آوندي آن خم شـده، و از پايـة    رشـته

خـورش،   ناحية بن تخمك طرف  بند ناف به
كه فقط در امتداد سطح پـايين خـم شـده،    

  basal(كشــيده شــده اســت و پيكــرة پايــه 
body( ندارد 

  
  ـ دوسوگرا واژگون

    ana-amphitropous 
ــاهي[ ــي از   ]ع. گي ــه يك ــي ك ــي تخمك ويژگ

هاي آوندي آن خم شده و از پاية بنـد   رشته
خورش، كـه   طرف ناحية بن تخمك  ناف به

ند در وسط و در امتـداد سـطح   داراي خم ت
پايين و بـالا اسـت، كشـيده شـده اسـت و      

يافتـة پيكـرة پايـة     هـاي تمـايز   اغلب ياخته
)basal body(   ــرار ــة خمــش ق آن در زاوي

 گيرند مي
  

 ويژه واگرابوم  ←  واگراانحصاري



  ژهيو واگرابوم
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 schizoendemic  ويژه واگرابوم
ويـژة   ويژگي گونة انحصاري/ بـوم  ]ع. گياهي[

زايـي   ي كه ازطريـق گونـه  دولاد يا چندلاد
تدريجي همـراه بـا واگرايـي فزاينـدة يـك      
آرايــه در سرتاســر ناحيــة پــراكنش خــود از 

  نياهاي دولاد مشتق شده باشد 
 واگراانحصاريمتـ . 

  
 divergence  واگرايي

تشكيل دو يا چند دودمان مجزا از  ]ع. گياهي[
 يك نياي مشترك

  
 donor parent  والد  دهنده

ي از والـدين گيـاه دورگ كـه    يك ـ ]ع. گياهي[
فقــط يــك بــار از آن در تلاقــي برگشــتي 

  شود استفاده مي
  

 recipient parent  والد  گيرنده
هـاي   والدي كـه از آن در تلاقـي   ]ع. گيـاهي [

هـاي مطلـوب    برگشتي بـراي افـزودن ژن  
 كنند استفاده مي

  
  heredity   وراثت

ــاهي[ ــه    ]ع. گي ــدين ب ــفات از وال ــال ص انتق
  ها تن ريق فامفرزندان ازط

  
  تني    فام وراثت  برون

 اي هسته برون   وراثت  ←
  

  اي هسته وراثت  برون
    extranuclear inheritance 

وسـيلة دنـاي    انتقال صفات به [علوم گيـاهي] 
ها و  ها مانند راكيزه موجود در برخي اندامك

  ها   سبزديسه
  تني فام وراثت  برونمتـ . 
  extra chromosomal inheritance  

  اي ياخته وراثت  ميان        
  cytoplasmic inheritance  

  وراثت  مادري        
  maternal inheritance 

  
 heritability  پذيري وراثت

شــناختي بــه  نســبت وردايــي ژن ]ع. گيــاهي[
  نمودي براي هر صفت   وردايي رخ

  پذيري  عمومي وراثتمتـ . 
    broad heritability, 

  broad-sense heritability 
 

  پذيري  عمومي وراثت
  پذيري وراثت  ←

  
  اي هسته برون   وراثت ←وراثت  مادري 

 
  اي    ياخته وراثت  ميان

  اي هسته برون   وراثت  ←
  

  hereditary   وراثتي
  مربوط به وراثت ]ع. گياهي[
  

  دهي  صفت وزن
    character weighting, 

   weighting  
صفت در  دهي كمي به يك ارزش ]ع. گيـاهي [

 شناختي مقايسه با ديگر صفات آرايه



 

  

  هـ
  spore  هاگ

اي توليــدمثلي در گياهــان  ياختــه ]ع. گيــاهي[
هـا و تعـدادي از    هـا، سـرخس   گل، قارچ بي

ها كه در چرخة زندگي يا تكثير آنها  باكتري
  نقش دارد

  
  sporangium  هاگدان

هـاي   اي كـه در آن هـاگ   محفظه ]ع. گياهي[
  شود غيرجنسي تشكيل مي

  
  sporophyte  رست هاگ

مرحلة دولادي تشـكيل هـاگ در    ]ع. گياهي[
  چرخة زندگي گياه

  
  sporophytic  رستي هاگ

  رست مربوط به هاگ ]ع. گياهي[
  

  capsule  لان هاگ
ــاهي[ ــاگ در   ]ع. گيـ ــدة هـ ــزء توليدكننـ جـ

ها و  واش ها و شاخ هاي جگرواش رست هاگ
  تباران خزه

  شناختي بوم  هرم
    ecological pyramid, 
    food pyramid, 
  Eltonian pyramid  

ــاهي[ ــي  ]ع. گي ــوداري هرم ــاختار    نم ــه س ك
سازگان را برحسب انـرژي   اي هر بوم تغذيه

تودة ترازهـاي تغذيـه نشـان     يا تعداد يا زي
  دهد مي

  
  جمعيت  هرم

    population pyramid  
ــاهي[ ــوداري هرمــي ]ع. گي ــانگر   نم ــه نماي ك

ــاس   ــت براس ــر جمعي ــاختار ه ــداد و  س تع
  جنسيت و سن افراد آن است

  
  biomass pyramid  توده زي  هرم

ــاهي[ ــي  ]ع. گي ــوداري هرم ــاختار    نم ــه س ك
توده  سازگان را برحسب زي اي هر بوم تغذيه

  دهد نشان مي
  

  Butomus  هزارني
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ــاهي[ ــرة   ]ع. گي ــزي از تي ــالة آب ــردة چندس س
ــي ــومي    هزارن ــه ب ــه ك ــك گون ــا ي ــان ب اي

ــروز در س ــة اوراسياســت و ام ــر منطق رتاس
  معتدل شمالي پراكنده است

  
  Butomaceae  ايان هزارني

ســـانان  واش اي از قاشـــق تيـــره ]ع. گيــاهي [
چندســاله و بــدون كــرك و آبــزي يــا     

ــت ــي    رطوب ــاقة زيرزمين ــند و داراي س پس
  ضخيم و خزنده

  
  nucleosome   تَن هسته

شـــكل  هـــاي تســـبيحي دانـــه ]ع. گيـــاهي[
هـاي   نتن كـه از پـروتئي   دهندة فام تشكيل
  اي و دنا تشكيل شده است هسته

  
  symporter   همبر

نوعي پروتئين ناقل غشايي كه دو  ]ع. گياهي[
جهـت بـا    زمـان و هـم   طـور هـم   ماده را به

  دهد يكديگر از خلال غشا عبور مي
  

  symport   همبري
ردي كـه در آن دو    نوعي هـم  ]ع. گياهي[ ترابـ

جهت با يكديگر  ماده با كمك يك ترابر هم
  كنند ز خلال غشا عبور ميا
  
  imbricate  پوش هم
هـا يـا سـاختارهاي     بـرگ  ويژگـي  ]ع. گياهي[

 پوشاني دارند ديگري كه با يكديگر هم
  

  replication   همتاسازي

كـه   طـوري  فرايند دوتـا شـدن بـه    ]ع. گياهي[
اي دقيـق از نسـخة اوليـه بازسـازي      نسخه

شود، مانند آنچه در مورد دنـا و رنِـا اتفـاق    
  فتدا مي

  
 tautonym  همتانام

نامي دوقسمتي كه اسـم سـرده و    ]ع. گياهي[
 شبيه به يكديگر است آنگونة   لقب

  
  cotransporter   ترابر هم
نوعي پروتئين ناقـل غشـايي كـه     ]ع. گياهي[

زمان يك يون را در جهت شيب غلظت  هم
و مادة ديگري را در خـلاف جهـت شـيب    

  كند غلظت وارد ياخته مي
  

  cotransport   يترابرد هم
زمـان دو مـاده از    جـايي هـم   جابه ]ع. گيـاهي [

خلال غشا در يك جهـت يـا در دو جهـت    
  مخالف

  
 sympatric  همجا

هـاي يـك محـيط     گونـه  ويژگـي  ]ع. گياهي[
 جغرافيايي

  
 synapomorphy  جداريختي هم
نوعي جداريختي كـه دو يـا چنـد     ]ع. گياهي[

 كند آرايه يا دودمان را با هم متحد مي
  
 connate  جوش مه

ويژگي الحاقي كه در آن قطعـات   ]ع. گيـاهي [
انـد و   گياه كاملاً به يكديگر متصل همسان

 شوند سادگي از هم جدا نمي به
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  congruence  خواني هم
هـا يـا مجموعـة     بـين داده  توافق ]ع. گيـاهي [

  ها داده
  

   ,alignment  سازي رديف هم
    sequence alignment 

دن دو يا چند توالي كر  رديف هم ]ع. گيـاهي [
اسيد يا آمينواسـيد   هاي نوكلئيك از رشته

  هاي مشابه براي يافتن توالي
  

 isozyme, isoenzyme  زيم هم
هريك از اشـكال گونـاگون يـك     ]ع. گياهي[

انگيزنـد،   مايه كه واكنش يكساني برمي زي
ـ   اما تـوالي ژني و خصوصيـات فيـزيـكـي

  شيميـايـي متفاوت دارند
  

   ,homolog  ساخت هم
    homologous 

هـاي   هايي مشابه در گونـه  ويژگي ]ع. گياهي[
متفاوت كه از يك نيـاي مشـترك بـه ارث    

  رسند مي
  

 homology  ساختي هم
نــوعي شــباهت حاصــل از نيــاي  ]ع. گيــاهي[

 مشترك
  

 clone  همسانه
ها و  اي از مولكول . مجموعه1 [علوم گيـاهي] 

ها و موجودات همسـان كـه از نيـاي     ياخته
. زادگان يك 2واحد سرچشمه گرفته باشند 

  فرد در نتيجة تكثيـر رويشـي يـا بكرزايـي    
اي از يك توالي دنا، مانند ژن، كه  . نسخه3

 شود ساختي ايجاد مي ازطريق مهندسي ژن

 clonal  اي همسانه
زادآوري غيرجنسي گروهـي از   [علوم گياهي]
 نمود يكسان افراد با ژن

  
 cloning  سازي همسانه
زادآوري غيرجنسي گروهـي از   گياهي][علوم 

 نمود يكسان افراد با ژن
  

 cloned  شده سازي همسانه
ــاهي[ ــت فراينــد     ]ع. گي ــه تح ــي آنچ ويژگ

  سازي قرار گرفته باشد   همسانه
 همسانيدهمتـ . 

 
 شده سازي همسانه  ←همسانيده  

  
  synergid   كاره هم
لاد كـه در   هريك از دو ياختة تك ]ع. گياهي[

فت در كيسـة رويـان    مجاورت مج ـ راي سـ
  قرار دارند و عمل آنها مشابه است

  
  syngamous, syngamic   همكام

  مربوط به همكامي ]ع. گياهي[
  

  syngamy   همكامي
  تشكيل رويان با انجام لقاح ]ع. گياهي[
  

 convergence  همگرايي
نـوعي جـورگرايي كـه از تكامـل      ]ع. گياهي[

مستقل خصوصـيتي مشـابه در دو يـا چنـد     
  شود   ودمان ايجاد ميد

 parallelism   گرايي موازي متـ .
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  syntype  مونه هم
اي كـه   يكي از دو يـا چنـد نمونـه    ]ع. گياهي[

عنوان مونه معرفي  اصلي به شرحتر در  پيش
 اند شده بوده

  
 homonym  نام هم
نام واحدي كه به دو يا چند مونـة   ]ع. گياهي[

 شود متفاوت اطلاق مي
  
  ريختي نخست هم
    symplesiomorphy 

خصوصيت نياي مشترك در بـين   ]ع. گيـاهي [
بندي  عنوان مبناي گروه ها كه از آن به آرايه

 شود بندي رخماني استفاده مي در رده

  
 evergreen  سبز هميشه

ويژگي بخشي از گياه كه دوام آن  ]ع. گياهي[
 دو فصل يا بيش از آن است

  
  conjugate1   هميوغ

پيوسـته   هـم  اختة بههريك از دو ي ]ع. گيـاهي [
  در فرايند هميوغي

  
  conjugate2   هميوغ  شدن

  شركت داشتن در فرايند هميوغي   ]ع. گياهي[
  هميوغ  كردن متـ .

  
  هميوغ  شدن  ←هميوغ  كردن  

  
  conjugon   هميوغه

عامــل ژنــي ضــروري در فراينــد  ]ع. گيــاهي[
  هميوغي

  
  conjugation   هميوغي

ي دو ياختـة  پيوستگي گـذرا  هم به ]ع. گيـاهي [
  اي براي تبادل مواد ژني هوهسته

  
  aerenchyma   هواكنه

اي  بافتي با فضـاهاي بـين ياختـه    ]ع. گياهي[
  فراوان

  
 eutrophic  هوپرورد

 هوپروردگي يا مربوط به آن داراي ]ع. گياهي[

  
   eutrophy, eutrophiaهوپروردگي

ها  ها و بافت . رشد متناسب اندام1 ]ع. گيـاهي [
. رشــد و ازديــاد 2كامــل  ذيــهتغدر نتيجــة 

 يـك موجودات زنده براثر تغذية مطلوب در 
 بوم زيست

  
 eutrophication  هوپرورش

هـاي آبـي از    غنـي شـدن محـيط    ]ع. گياهي[
ازحـد   تركيبات محلول كـه بـه رشـد بـيش    

  شود برخي از موجودات زنده منجر مي
  

 eucamptodromous  رو هوقوسي
ه در آن اي ك بندي شانه نوعي رگ ]ع. گياهي[

هاي دومين در نزديكي حاشية برگ  رگبرگ
طـور   شـوند، امـا بـه    بالا خـم مـي   سمتبه 

هـاي دومـين مجـاور     مستقيم بـه رگبـرگ  
 شوند وصل مي
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  euploid  هولاد

ــاهي]  ــوم گي ــه 1 [عل ــا ياخت ــدامگان ي اي   . ان
هـاي آن مضـرب    تـن  چندلاد كه تعداد فـام 

هـاي گونـة    تـن  صحيحي از عدد پايـة فـام  
اي  يا ياخته  . ويژگي اندامگان2مربوط باشد 

هـاي آن مضـرب    تـن  چندلاد كه تعداد فـام 
هـاي گونـة    تـن  صحيحي از عدد پايـة فـام  

 مربوط باشد

  
 euploidy  هولادي

ــاهي]  ــوم گي ــداد    [عل ــه در آن تع ــالتي ك ح
هـاي ياختـه يـا انـدامگان مضـرب       تـن  فام

تني گونـة مربـوط    صحيحي از عدد پاية فام
  باشد

  
  eukaryosis   هوهستگي

ياخته  داشتن هستة غشادار و ميان ]ع. گيـاهي [
اي كه شامل همه  هاي ياخته حاوي اندامك

  شود ها مي جز باكتري ها به ياخته
  

  ,eukaryote   1اي هوهسته
    eukaryon  

هاي آن هسـتة   جانداري كه ياخته ]ع. گياهي[
  واقعي و غشا دارد

  
  eukaryotic   2اي هوهسته

ي و جانـدار  مربـوط بـه هوهسـتگ    ]ع. گياهي[
  اي هوهسته

  
  Eucaryotae   ها اي هوهسته

اي و  ياختـه  سلسلة جانـداران تـك   ]ع. گياهي[
هاي آنها هستة واقعـي   اي كه ياخته پرياخته

  و غشا دارد
 



 

  

  ي
  cell, cellule   ياخته

واحــد ســاختاري و كــاركردي    ]ع. گيــاهي[
موجـودات زنـده كـه از پوشـش خــارجي و     

  شده استياخته و هسته تشكيل  ميان
  * مصوب فرهنگستان اول

  
 phloem cell  ياختة  آبكش

دهندة  هاي تشكيل از ياخته هريك ]ع. گياهي[
 آبكش لولة

  
 ray cell  ياختة  اشعه

اي در چـوب و   آكنـه  اي نـرم  ياخته ]ع. گياهي[
ن  آبكش پسين كه از پيش لاد  آغازة اشعة بـ

 آيد آوندي به وجود مي

  
  excitable cell  پذير ياختة  تحريك

پـذير   اي كه غشاي تحريـك  ياخته ]ع. گياهي[
  دارد

 sex cell   ياختة  جنسي
هاي جنسي  هايي كه در غده ياخته ]ع. گياهي[

نر و ماده از راه تقسيم كاستماني به وجـود  
هاي بدني را  تن آيند و دقيقاً نيمي از فام مي

  شوند شامل مي
  

 xylem cell  ياختة  چوب
 دهندة تشكيلهاي  ههريك از ياخت ]ع. گياهي[

 چوبي بافت

  
 guard cell  ياختة  نگهبان

يكـــي از دو ياختـــة روپوســـتي  ]ع. گيـــاهي[
باز و بسته شدن دهانة روزنه  كهتمايزيافته 
 كند ميرا تنظيم 

  
 sporocyte  ياختة  هاگزا

اي كه هاگ از آن به وجـود   ياخته ]ع. گياهي[
 آيد مي
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  هاي  پادسفتي ياخته
    antipodal cells 

لاد در كيسة رويـان   سه ياختة تك ]ع. گياهي[
فت   مجرايدار كه در مقابل  گياهان گل سـ

  قرار دارد  
 antipodal   پادسفتي متـ .

  
 companion cell  ياختة  همراه

اي  يافتـه  آكنة اختصـاص  ياختة نرم ]ع. گياهي[
بافت آبكـش   دركه همراه با عناصر آوندي 

 دانگان وجود دارد نهان

  
 زانيشليا  ←اسبي   يال

  
 زانيشليائيان  ←  اسبيان يال

  
 collar  يقه

محل تلاقي ريشه و ساقه كه گاه  ]ع. گيـاهي [
  با برجستگي كوچكي نمايان است  

  ,root crown   يقة  ريشهمتـ . 
  root collar 

  
 يقه  ←يقة  ريشه  

  
 branch collar  يقة  شاخه

بخشي چوبي كه در محل اتصـال   ]ع. گياهي[
ويـژه در پـايين شـاخه،     قه، بـه شاخه به سـا 

 گيرد ميشكل 
  

 monocarpic  بارثمر يك
اي كه  ويژگي گياه يك يا چندساله ]ع. گياهي[

 خشكد و سپس مي دهد ميگل و ميوه  بار  يك
  

 monadelphous  اي دسته يك
ويژگي گلي با يـك دسـته پـرچم     ]ع. گياهي[

 اند به هم جوش خورده هايشان ميلهكه 
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50% majority-rule consensus 

tree  ع. گياهي[درصدي  درخت اجماع پنجاه[  
abaxial ع. گياهي[ نامحورسو[  
abiogenesis ع. گياهي[زايي  نازيست[  
Abraham's balm 

→ Vitex agnus-castus 
abscission layer ع. گياهي[ لاية ريزشي[  
acacia gum → gum arabic 
Acanthaceae ع. گياهي[ پاخرسيان[  
Acantholimon ع. گياهي[ كلاه ميرحسن[  
acarpic → acarpous 
acarpous ر بيع. گياهي[ ب[  

    syn. acarpic 
acaulescent ع. گياهي[ ساقه بي[  

    syn. acauline, stemless 
acauline → acaulescent 
accessory bud ع. گياهي[ جوانة فرعي[  
accessory fruit → pseudocarp 
acclimation ع. گياهي[ خوگيري[  
    syn. acclimatization 
acclimatization→ acclimation 
accrescent ع. گياهي[ رشد فزون[  
acentric ع. گياهي[ ميان بي[  
acentric chromosome 
]ع. گياهي[ميان  تن بي فام   
    syn. acentric fragment 
acentric fragment 

→ acentric chromosome 

Aceraceae ع. گياهي[ فراييانا[  
achene ع. گياهي[ فندقه[  

achlamydeous ع. گياهي[ پوش گل بي[  
acicular1 ع. گياهي[ سوزني[  

    syn. needle-shaped 

acicular2 → needle-leaved 
aciculate → needle-leaved 
aciculiform → needle-leaved 
aciculum → needle-leaved 
acid-loving گياهي ع.[ اسيددوست[  

    syn. acidophilus, acidophilic 

acidophilic → acid-loving 
acidophilus/acidophilous 

→ acid-loving 
acquired character 
]ع. گياهي[ صفت اكتسابي   
acrocaulis ع. گياهي[ اي بالاساقه[  
acrocentric ع. گياهي[ ميان كرانه[  
acrocentric chromosome 
  ]ع. گياهي[ ميان تن كرانه فام 
acrocidal capsule 
]ع. گياهي[ شكاف پوشينة رأس   
acrodromous ع. گياهي[ رو رأس[  

acropetal ع. گياهي[ بالاسو[  
Actinidia ع. گياهي[ كيوي[  
Actinidiaceae ع. گياهي[ كيويان[  

actinodromous ع. گياهي[ رو شعاعي[  

    syn. ternate venation, 
        palmate venation 



actinomorphic 4 

 

actinomorphic ع. گياهي[ چندتقارني[  
action potential 

]ع. گياهي[ پتانسيل كنش   
active transport رد فعالع. گياهي[ تراب[  
aculeate ع. گياهي[ دار تيغ[  

    syn. prickly 
aculeolate ع. گياهي[ دار تيغك[  
acuminate ع. گياهي[ دار نوك[  

acute ع. گياهي[ تيز نوك[  
adaxial ع. گياهي[ محورسو[  
addition line ع. گياهي[ دار رگة اضافه[  

Adiantaceae ع. گياهي[ پرسياوشيان[  
Adiantum ع. گياهي[ پرسياوش[  
adnate ع. گياهي[ دگرجوش[  

advanced character 
]ع. گياهي[ صفت برتر   
adventitious bud ع. گياهي[ جوانة نابجا[  

aerenchyma اهيع. گي[ هواكنه[  
aerial root ع. گياهي[ ريشة هوايي[  
Aesculus ع. گياهي[ بلوط هندي شاه[  

aestival1/estival1 ع. گياهي[ تابستاني[  
aestival2/estival2 ع. گياهي[ سرتابستاني[  
aestivation1/estivation1 

]ع. گياهي[ آذين پوش   

    syn. prefloration 
aestivation2/estivation2 

]ع. گياهي[ وابيخ تابستان   
    syn. summer dormancy, 
        torpidity 

afoliate ع. گياهي[ برگ بي[  

    syn. leafless 

after growth شدع. گياهي[ بازر[  
after ripening ع. گياهي[ رسي پس[  
Agavaceae ع. گياهي[ خنجريان[  

aggregate fruit ع. گياهي[ ميوة مجتمع[  
agricultural biotechnology
]ع. گياهي[ فنّاوري كشاورزي زيست   

Ailanthus ررعع. گياهي[ ع[  
Aizoaceae ع. گياهي[ فرشيان علف[  
ajwain/ajowan 

→ Trachyspermum copticum 
albumen ع. گياهي[ سفيده[  
Algae ع. گياهي[ ها جلبك، جلبكان[  

alien addition line 
]ع. گياهي[ دار اضافه رگة بيگانه    

alignment ع. گياهي[ سازي رديف هم[  

    syn. sequence alignment 
A-line ع. گياهي[ رگة آ[  
Alismataceae ع. گياهي[ واشيان قاشق[  

Alismatales ع. گياهي[ سانان واش قاشق[  
alkali-loving ع. گياهي[ قليادوست[  

allelozyme → allozyme 
Alliaceae ع. گياهي[ پيازيان[  
allogamic → allogamous1 
allogamous1 ع. گياهي[ دگركام[  

    syn. allogamic 
allogamous2 ع. گياهي[ دگرگُشن[  
allogamy1 [ع. گياهي] دگركامي  
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allogamy2 ع. گياهي[ دگرگُشني[  
allogenic ع. گياهي[ دگرزا[  

allopatric ع. گياهي[ دگرجا[  
allopatric speciation 
]ع. گياهي[ زايي دگرجا گونه   
allospecies → semispecies 
allotetraploid ع. گياهي[ دگرچارلاد[  
allozygote ع. گياهي[ دگرزاگ[  

allozyme ع. گياهي[ دگرزيم[  
    syn. allelozyme 
Alnus ع. گياهي[ توسكا[  

Aloe گ. دارويي[ صبر[  

Aloe barbadensis → Aloe vera 
Aloe vera گ. دارويي[ صبر حقيقي[  

    syn. Aloe vulgaris, 
        Aloe barbadensis 
Aloe vulgaris → Aloe vera 
alternate ع. گياهي[ متناوب[  
alternate bearing 
]ع. گياهي[ باردهي متناوب   

alternate leaves 
]ع. گياهي[ هاي متناوب برگ   
alternipetalous ع. گياهي[ گلبرگي ميان[  

alternisepalous ع. گياهي[ كاسبرگي ميان[  
Amaranthaceae ع. گياهي[ خروسيان تاج[  
Amaryllidaceae ع. گياهي[ نرگسيان[  

ament → catkin 
Ammi copticum 

→ Trachyspermum copticum 

amorph(ic)  ع. گياهي[اَريخت[  
amorphic mutation 

]ع. گياهي[ جهش اَريخت   

amphidiploid1 ع. گياهي[ 1دوجوردولاد[  
amphidiploid2 ع. گياهي[ 2دوجوردولاد[  

amphidiploidy ع. گياهي[ دوجوردولادي[  
amphiploid1 ع. گياهي[ 1دوجورلاد[  
amphiploid2 ع. گياهي[ 2دوجورلاد[  

amphiploidy ع. گياهي[ دوجورلادي[  
amphistomal ع. گياهي[ دوروزني[  
amphitropous ع. گياهي[ دوسوگرا[  

amplexicaule ع. گياهي[ برگير ساقه[  
Amygdalus گ. دارويي[ دامبا[  

Amygdalus communis 

]گ. دارويي[ بادام رسمي   

amyloplast ع. گياهي[ نشاديسه[  
ana-amphitropous 

]ع. گياهي[ ـ دوسوگرا واژگون   
anabolic ع. گياهي[ فراگشتي[  
anabolism ع. گياهي[ فراگشت[  

anabolite ع. گياهي[ فراگشته[  
ana-campylotropous 
]ع. گياهي[ گرا ـ خمش واژگون   

Anacardiaceae ع. گياهي[ايان  پسته[  
anagenesis ع. گياهي[ فرازايي[  
analog ع. گياهي[ساخت  ناهم[  
    syn. analogous 

analogous → analog 
analogy ع. گياهي[ ساختي ناهم[  
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Ananas ع. گياهي[ آناناس[  
anatropous ع. گياهي[ واژگون[  

ancestor ع. گياهي[ نيا[  
ancestral ع. گياهي[ نيايي[  
anchor protein 

    abbr. AP ع. گياهي[ پروتئين لنگري[  
androdioecious ع. گياهي[ نرـ دوپايه[  
androecium ع. گياهي[ نافه[  

androgenesis ع. گياهي[ نرزايي[  
androgynous ع. گياهي[ نرماده[  
andromonoecious 

]ع. گياهي[ پايه نرـ يك   
androphore ر نافهع. گياهي[ ب[  

    syn. androphorum 

androphorum → androphore 
anemochory ع. گياهي[ بادبرافشاني[  
anemophilous ع. گياهي[ افشان بادگرده[  

anemophily ع. گياهي[ افشاني بادگرده[  

aneuploid1 ع. گياهي[ 1ناهولاد[  

aneuploid2 ع. گياهي[ 2ناهولاد[  

aneuploidy گياهيع. [ ناهولادي[  
angiosperm ع. گياهي[ دانه نهان[  
anise گ. دارويي[ 1باديان رومي[  

anise oil گ. دارويي[ روغن باديان رومي[  

    syn. oil of anise 
anisogamete → heterogamete 

anisogametic → heterogametic 
anisogynous ع. گياهي[ ناجورماده[  
anisomerous ع. گياهي[ ناجورپار[  

annual layer → annual ring  
annual plant ع. گياهي[ ساله گياه يك[  

annual ring ع. گياهي[ حلقة سالانه[  

    syn. annual layer 
anther ع. گياهي[ بساك[  

anther dehiscence 
]ع. گياهي[ شكفتگي بساك   
antherid → antheridium 
antheridial ع. گياهي[ داني زامه[  
antheridiophore ر دان امهزع. گياهي[ ب[  
antheridium ع. گياهي[ دان زامه[  

    syn. antherid 
antheriferous ر بساكع. گياهي[ ب[  
antherozoid ع. گياهي[ 2زامه، گيازامه[  

antherozoidal 
]ع. گياهي[ اي زامه، اي گيازامه   
anthesis ع. گياهي[ 1دهي گل[  

    syn. flowering 
Anthocerophyta 
]ع. گياهي[ تباران واش خشا   

antienzyme ع. گياهي[ مايه، پادآنزيم پادزي[  
antimorph(ic) ع. گياهي[ پادريخت[  
antimorphic mutation 

]ع. گياهي[ جهش پادريخت   

antipetalous/antepetalous  
]ع. گياهي[ گلبرگي مقابل   

antipodal فتيع. گياهي[ پادس[  
antipodal cells 
]ع. گياهي[ دسفتيهاي پا ياخته   
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antiport ريع. گياهي[ پادب[  
antiporter رع. گياهي[ پادب[  

Antirrhinum ع. گياهي[ ميموني  گُل[  
antisepalous/antesepalous  
]ع. گياهي[ كاسبرگي مقابل   

AP → anchor protein 
apetalous ع. گياهي[ گلبرگ  بي[  
apex ع. گياهي[ رأس[  

    syn. point 
aphanic species 
→ sibling species 

Apiaceae ع. گياهي[ كرفسيان[  
Apiales ع. گياهي[ سانان كرفس[  
apical1 ع. گياهي[ 1رأسي[  

apical2 ع. گياهي[ 2رأسي[  
apical3 → terminal style 
apical-axile ع. گياهي[ رأسي محوري[  

apical bud ع. گياهي[ جوانة انتهايي[  

    syn. terminal bud 
apical meristem 

]ع. گياهي[ سرلاد انتهايي   
apiculate ع. گياهي[ ريز نوك[  
Apium ع. گياهي[ كرفس[  

apocarpous ع. گياهي[ جدابرچه[  
Apocynaceae ع. گياهي[ ايان خرزهره[  
apoendemic ويژه جدابوم،  

]ع. گياهي[ جداانحصاري   
apogamous1 ع. گياهي[ 1ناميخته[  
apogamous2 گياهي ع.[ ناهمكام[  

apogamy1 ع. گياهي[ ناميزش[  
apogamy2 ع. گياهي[ ناهمكامي[  

apomict ع. گياهي[ 2ناميخته[  
apomictic ع. گياهي[ 3ناميخته[  
apomixis ع. گياهي[ ناميختگي[  

apomorphic ع. گياهي[ جداريخت[  
apomorphy ع. گياهي[ جدا ريختي[  
apopetalous ع. گياهي[ جداگلبرگ[  

    syn. polypetalous 
aposepalous ع. گياهي[ جداكاسبرگ[  

    syn. polysepalous 

aposopry ع. گياهي[ ناميزي[  
apostemonous ع. گياهي[ جداپرچم[  
apotepalous ع. گياهي[ جداگلپار[  

aquatic plants ع. گياهي[ گياهان آبزي[  
aquatic species ع. گياهي[ گونة آبزي[  

Aquifoliaceae گياهي ع.[ خاسيان[  

Aquifoliales ع. گياهي[ سانان خاس[  
Araceae ع. گياهي[ شيپوريان[  
arachnoid ع. گياهي[ تارعنكبوتي[  

    syn. arachnose 
arachnose → arachnoid 
Araliaceae شَقهع. گياهي[ ايان ع[  

Araucaria ع. گياهي[ كاج مطبق[  
Araucariaceae ع. گياهي[ كاجيان مطبق[  
arbor ع. گياهي[ درخت[  

    syn. tree 
arboreous ع. گياهي[ درختگون[  

    syn. arborescent 
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arborescent → arboreous 
archegonial ع. گياهي[ داني مامه[  
archegoniate ع. گياهي[ دار دان مامه[  
archegoniophore ر دان مامهع. گياهي[ ب[  
archegonium ع. گياهي[ دان مامه[  

    syn. oogonium1 
Arecaceae ع. گياهي[ خرمائيان[  
Arecales ع. گياهي[ خرماسانان[  
areole1 ع. گياهي[ خاردكمه[  
areole2 ع. گياهي[ لانك[  
aril ع. گياهي[ گوشته[  
ariled ع. گياهي[ دار گوشته[  

    syn. arillate 
arillate → ariled 
aristate ع. گياهي[ ريشكي نوك[  
Aristolochia اهيع. گي[ زرآوند[  
Aristolochiaceae ع. گياهي[ زرآونديان[  
armed shrub ع. گياهي[ درختچة خاردار[  
aromatic plant ع. گياهي[ گياه معطر[  
arrangement ع. گياهي[ آرايش[  
arrow-shaped → sagittiform 
Arum  ع. گياهي[ شيپوري گُل[  
Asclepiadaceae ع. گياهي[ استبرقيان[  
aseasonal گياهي ع.[ فصل بي[  
asepalous ع. گياهي[ كاسبرگ بي[  
Asparagaceae ع. گياهي[ ايان مارچوبه[  
Asparagales ع. گياهي[ سانان مارچوبه[  
Asparagus ع. گياهي[ مارچوبه[  
asperifoliate ع. گياهي[ برگ خشن[  

    syn. asperifolius 

asperifolius → asperifoliate 
Aspleniaceae ياهيع. گ[ سپرزدارويان[  

Asteraceae ع. گياهي[ كاسنيان[  
astomatal ع. گياهي[ روزنه بي[  

    syn. astomous 

astomous → astomatal 
asymmetric ع. گياهي[ نامتقارن[  
ategmic ع. گياهي[ پوشش بي[  

Athyriaceae ع. گياهي[ سرخسيان ماده[  
at risk species → species at risk 
attenuate گياهي ع.[ شده باريك[  

attraction-sphere 
→ centrosphere 

auriculate ع. گياهي[ دار گوشك[  

autapomorphy ع. گياهي[ جداريختي تك[  
autochory ع. گياهي[ خودبرافشاني[  
autogamous ع. گياهي[ خودگُشن[  

autogamy ع. گياهي[ خودگُشني[  
autonym ع. گياهي[ خودنام[  
autoploid → autopolyploid1 
autopolyploid1 ع. گياهي[ 1خودچندلاد[  

    syn. autoploid 
autopolyploid2 ع. گياهي[ 2خودچندلاد[  

autopolyploidy ع. گياهي[ خودچندلادي[  
autotroph ع. گياهي[ 1خودپرورد[  
autotrophic ع. گياهي[ 2خودپرورد[  

autotrophy ع. گياهي[ خودپروردگي[  
autozygote ع. گياهي[ خودزاگ[  
autumnal ع. گياهي[ پاييزي[  
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autumn wood ع. گياهي[ هچوب پاييز[  

auxotroph ع. گياهي[ 1پرورد آلي تك[  

auxotrophic ع. گياهي[ 2پرورد آلي تك[  
auxotrophy ع. گياهي[ پروردگي آلي تك[  
Avicennia ّع. گياهي[ سينا، حرا[  

Avicenniaceae حراّئيان،  
]ع. گياهي[ سينائيان   
awl shape → subuliform 
awn → beard 
axile ع. گياهي[ محوري[  
axillary1 ع. گياهي[ 1جانبي[  

axillary2 ع. گياهي[ 2جانبي[  

    syn. lateral 
Azollaceae ع. گياهي[ آزيريان[  

 
B 

 
baccate ع. گياهي[ گون سته[  
bacciferous ع. گياهي[ آور سته[  
bacciform ع. گياهي[ شكل سته[  

bacilliform ع. گياهي[ شكل زهميلي[  
backcross breeding 
]ع. گياهي[ بهنژادي تلاقي برگشتي   

balm → common balm 
balm mint → common balm 
banner crop ع. گياهي[ گياه برتر[  

barbate → bearded 
barbed ع. گياهي[ اي خاره[  

    syn. barbellate 

barbellate → barbed 
bark  ع. گياهي[، دارپوست، پوست درخت[  پوست 
bark pocket رة درختع. گياهي[ كَب[  
bark slip(ping) ع. گياهي[ اندازي پوست[  

bark thickness 

]ع. گياهي[ ضخامت پوست   
barochory ع. گياهي[ برافشاني گرانش[  
basal1 ع. گياهي[ 1اي قاعده[  

basal2 ع. گياهي[ 2اي قاعده[  

    syn. radical 
basal body → kinetosome 

basal granule → kinetosome 
basal plate ع. گياهي[ اي صفحة پايه[  

basicidal capsule 

]ع. گياهي[ شكاف پوشينة بن   
basifixed ع. گياهي[ چسب پايه[  
basionym نع. گياهي[ نام ب[  

basipetal ع. گياهي[ سو پايين[  
basitony ع. گياهي[ دهي پاشاخه[  
beaked → rostrate 
beard ع. گياهي[ ريشك ،داسه[  

    syn. awn  
bearded ع. گياهي[ دار ريش[  

    syn. barbate 
bearing wood ع. گياهي[ شاخة بارده[  
bedding plants ع. گياهي[ گياهان بسترساز[  

bench root ع. گياهي[ چنبري ريشه[  

    syn. gooseneck  
Berberidaceae ع. گياهي[ زرشكيان[  
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Berberis ع. گياهي[ زرشك[  
berry ع. گياهي[ سته[  

berseem → berseem clover 
berseem clover شبدر برِسيم،  
]ع. گياهي[ شبدر مصري   

    syn. berseem  
Betulaceae ع. گياهي[ توسكائيان[  
beverage crops 

→ beverage plants 
beverage plants ع. گياهي[ گياهان نوشابي[  

    syn. beverage crops  

biennial plant ع. گياهي[ گياه دوساله[  
Bignoniaceae ع. گياهي[ اناريان پيچ[  
bilateral→ irregular 
bimerous ع. گياهي[ دوپار[  
binary character 
]ع. گياهي[صفت دوحالتي    

biocenosis  ع. گياهي[ سازند زي[  
biofarming 

→ molecular farming 
biogenesis ع. گياهي[ زايي زيست[  
bioinformatics ع. گياهي[ ورزي داده زيست[  
biological race 

]ع. گياهي[ شناختي نژاد زيست   
biomass ع. گياهي[ توده زي[  
biomass energy 

]ع. گياهي[ اي توده انرژي زي   
biomass pyramid 
]ع. گياهي[ توده هرم زي   

biome ع. گياهي[ زيمان[  
biospecies ع. گياهي[ گونه زي[  

biosystematics 
]ع. گياهي[شناسي  سازگان زي   
biota ع. گياهي[ زيواگان[  

biotope ع. گياهي[ جا زي[  
biradial ع. گياهي[ دوتقارني[  
biserrate ه دوع. گياهي[ اي ار[  

    syn. doubly serrate 
bisexual flower ع. گياهي[ گل دوجنسي[  

    syn. hermaphrodite flower 

bitegmic ع. گياهي[ يدوپوشش[  
bitten off → praemorse 
black heart1 ع. گياهي[ سياه درون[  

black heart2 ع. گياهي[ سياهي درون[  
black nightshade  گ. دارويي[تاجريزي[  
black-top ع. گياهي[ ريزي سوزن[  

bladdery → vesiculate 
blade ع. گياهي[ پهنك[  

    syn. lamina 

blond plantain  گ. دارويي[اسپرزه[  

    syn. ispaghula 
bloom1 ع. گياهي[ سپيدگَرد[  

bloom2 ع. گياهي[ شكوفه[  

    syn. blossom 
bloom3 ع. گياهي[ 2گلدهي[  

blossom → bloom2 
blotch ع. گياهي[ لكه خال[  
blue gum → Eucalyptus globulus 
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bonsai/bonzai ع. گياهي[ دارسان[  
boot stage ياهيع. گ[ مرحلة تورم[  

bootstrap ع. گياهي[اندازي  خودراه[  
Boraginaceae ع. گياهي[ گاوزبانيان[  
Borago ع. گياهي[ گاوزبان[  
border plants ع. گياهي[ گياهان مرزنما[  
bostryx → helicoid cyme 
Botrychium  ع. گياهي[ انگوري سرخس[  
Bougainvillea ع. گياهي[ گُل كاغذي[  
bract ع. گياهي[ 1برگه[  
bracteole ع. گياهي[ برگك[  
branch collar ع. گياهي[ يقة شاخه[  
branchwood ع. گياهي[ چوب شاخه[  
Brassica ع. گياهي[ كلم[  
Brassicaceae ع. گياهي[ كلميان[  
Brassicales ع. گياهي[ سانان كلم[  
break ع. گياهي[ نوشاخه[  
breeding اصلاح نژاد، ،بهنژادي  
]ع. گياهي[ اصلاح   
bristle ركركع. گياهي[ زب[  
bristly → setose 
broad heritability 
]ع. گياهي[ پذيري عمومي وراثت   
    syn. broad-sense heritability 
broadleaf plantain 

→ Plantago major 
broad-leaved ع. گياهي[ برگ پهن[  
broadly oblong ع. گياهي[ مستطيلي پهن[  
broad-sense heritability 

→ broad heritability 

brochidodromous ع. گياهي[ رو اي حلقه[  
Bromeliaceae ع. گياهي[ آناناسيان[  
brush → bush 
Bryophyta ع. گياهي[ تباران خزه[  

    syn. Mosses 
bud abscission ع. گياهي[ ريزي جوان[  
Buddleja مع. گياهي[ موشي د[  
bud mutation → bud sport 
bud primordium ع. گياهي[ آغازة جوانه[  
bud scale ع. گياهي[ فلس جوانه[  
bud sport ع. گياهي[ اي جهش جوانه[  

    syn. bud mutation, sport 
bulb ع. گياهي[ پياز ،سوخ[  
bulbil ع. گياهي[ پيازك هوايي ،سوخيزه[  
bulblet ع. گياهي[ پيازك ،سوخك[  
bulk breeding ع. گياهي[ بهنژادي جمعي[  
bulk-pedigree breeding 
]ع. گياهي[ اي ـ شجره بهنژادي جمعي   
bullate ع. گياهي[ دار تاول[  
bush ع. گياهي[ بوته[  

    syn. brush 
Butomaceae ع. گياهي[ ايان هزارني[  
Butomus ع. گياهي[ هزارني[  
Buxaceae ع. گياهي[ شمشاديان[  
Buxus ع. گياهي[ شمشاد[  
 

C 
 
Cactaceae گياهيع[ كاكتوسيان .[  

caducous ع. گياهي[ زودريز[  
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Caesalpinaceae ع. گياهي[ ارغوانيان[  
calciphyte ع. گياهي[ رست آهك[  

calamint → Calamintha 
Calamintha گ. دارويي[ زيبانعنا[  

    syn. calamint 

Calamintha officinalis 

]گ. دارويي[ زيبانعناي دارويي   

    syn. Melissa calamintha, 

        Satureja calamintha 
Callitrichaceae ع. گياهي[ آبيان ستاره[  
Callitriche ع. گياهي[ ستارة آبي[  

callus ع. گياهي[ پينه[  
callus bridge ع. گياهي[ اي پل پينه[  
callusing ع. گياهي[ زايي پينه[  

Calotropis ع. گياهي[ استبرق[  
Calycanthaceae ع. گياهي[ شرابيان گل[  
Calycanthus  ع. گياهي[ شرابي گُل[  

calyptra ع. گياهي[ سرپوش[  
calyptrate ع. گياهي[ دار سرپوش[  
calyx ع. گياهي[ كاسه[  

calyx splitting ع. گياهي[ شكافي كاسه[  
cambial نع. گياهي[ لادي ب[  
cambiogenesis نع. گياهي[ لادزايي ب[  

cambium نع. گياهي[ لاد ب[  
Camellia ع. گياهي[ چاي[  
Campanula  ع. گياهي[ استكاني گُل[  

Campanulaceae 
]ع. گياهي[ استكانيان گل   
camphor گ. دارويي[ كافور[  

camphor essential oil 
→ oil of camphor 

Campsis  ع. گياهي[ اناري پيچ[  
camptodromous ع. گياهي[ رو قوسي[  
campylodromous ع. گياهي[ رو خميده[  

campylotropous ع. گياهي[ گرا خمش[  
canaliculate ع. گياهي[ مجرادار[  
candidate species 

]ع. گياهي[ گونة نامزد   
canescent ع. گياهي[ سفيدخاكستري[  
Canna ع. گياهي[ اختر[  

Cannabinaceae/Cannabaceae 
]ع. گياهي[ ايان شاهدانه   
Cannabis ع. گياهي[ شاهدانه[  

Cannaceae ياهيع. گ[ اختريان[  
canopy density 
→ crown density 

cantharophily 
]ع. گياهي[ افشاني گرده سوسك   
capitate ع. گياهي[ اي كُپه[  

capitulum ع. گياهي[ كُپه[  

    syn. head 
Capparidaceae/Capparaceae 

]ع. گياهي[ كَبريان   
Capparis رع. گياهي[ كَب[  
caprification راَنجيرزنييع. گياه[ ب[  

caprifig راَنجيرع. گياهي[ ب[  
Caprifoliaceae ع. گياهي[ آقطيان[  
capsule ع. گياهي[ لان هاگ[  
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Carica ع. گياهي[ خربزة درختي[  
Caricaceae ع. گياهي[ درختيان خربزه[  

carpel رچهع. گياهي[ ب[  
carrier protein → transporter 
Carum copticum 

→ Trachyspermum copticum 
caruncle ع. گياهي[ گوشته ناف[  
Caryophyllaceae ع. گياهي[ ميخكيان[  

Caryophyllales ع. گياهي[ سانان ميخك[  
caryopsis ع. گياهي[ گندمه[  
casparian strip ع. گياهي[ نوار كاسپاري[  

castorbean → Ricinus communis 
castor oil گ. دارويي[ روغن كرچك[  
castor oil plant 

→ Ricinus communis 
Casuarina مع. گياهي[ درختي اسب د[  
Casuarinaceae مع. گياهي[ درختيان اسب د[  

catabolic ع. گياهي[ فروگشتي[  
catabolism ع. گياهي[ فروگشت[  
cataphyll → tegmentum 
catch crop ع. گياهي[ گياه واسطه[  
catkin مع. گياهي[ اي گربه د[  

    syn. ament 

cauliflorus ع. گياهي[ اي ساقه لگ[  
cauline ع. گياهي[ اي ساقه[  
Celasteraceae ع. گياهي[ گوشواركيان[  
cell ع. گياهي[ ياخته[  
    syn. cellule 
cell culture ع. گياهي[ كشت ياخته[  

cell cycle ع. گياهي[ اي چرخة ياخته[  
cellule → cell 
cell wall ع. گياهي[ ديوارة ياخته[  
central ع. گياهي[ مركزي[  
centriole ع. گياهي[ ميانك[  
centromere ع. گياهي [ پار ميان[  
centrosome ع. گياهي[ تَن ميان[  
centrosphere ع. گياهي[ گوي ميان[  
    syn. attraction-sphere 
centrospheric ع. گياهي[ گويي ميان[  
Ceratophyllaceae 
]ع. گياهي[ شاخيان برگ   
Ceratophyllum ع. گياهي[ خيبرگ شا[  
Cercis ع. گياهي[ ارغوان[  
certified seed ع. گياهي[ شده بذر گواهي[  
chaffy → paleaceous 
chalaza ن تخمكع. گياهي[ ب[  
character  ع. گياهي[صفت[  
character state  ع. گياهي[حالت صفت[  
character weighting 
]ع. گياهي[دهي صفت  وزن   
    syn. weighting 
chaste tree → Vitex agnus-castus 
chemoautotroph 
]ع. گياهي[ خودپرورد شيمي   
Chenopodiaceae ع. گياهي[ اسفناجيان[  
chilling ع. گياهي[ سرمادهي[  
chimera/chimaera   ع. گياهي[آميژه[  
chionophile/chianophile 
]ع. گياهي[ دوست برف   
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chlamydeous ع. گياهي[ دار پوش گل[  
chlorophyll ع. گياهي[ سبزينه[  
Chlorophyte ع. گياهي[ جلبك سبز[  
    syn. green alga 
chloroplast ع. گياهي[ سبزديسه[  

chomophyte ست صخرهع. گياهي[ ر[  
Christ's Thorn Jujube 

→ Ziziphus spina-christi 
chromatid ع. گياهي[ فامينك[  
chromatin ع. گياهي[ فامينه[  
chromatinic ع. گياهي[ اي هفامين[  

chromoplast ع. گياهي[ ديسه رنگ[  
chromosomal duplication 

→ duplication 

chromosome ع. گياهي[ تن فام[  
chronogram ع. گياهي[ نگاره گاه[  
chronospecies → paleospecies 
Cichorium ع. گياهي[ كاسني[  
ciliate ع. گياهي[ دار مژه[  
ciliolate يع. گياه[ دار مژك[  

ciliolum ع. گياهي[ مژك[  
cilium  ع. گياهي[مژه[  
cincinnus → scorpioid cyme 
cion → scion 
circumscissile capsule 
]ع. گياهي[ پوشينة پيراشكاف   

cirrhous ع. گياهي[ چنبري نوك[  
Cistaceae ع. گياهي[ آفتابيان گل[  
Cistus  ع. گياهي[ آفتابي گُل[  

clade يع. گياه[ تبارشاخه[  
cladistics ع. گياهي[ شناسي تبارشاخه[  

cladogenesis ع. گياهي[ زايي تبارشاخه[  
cladogenetic ع. گياهي[ زايشي تبارشاخه[  
cladogram ع. گياهي[ نگاره تبارشاخه[  

cladogram robustness 
]ع. گياهي[نگاره  استواري تبارشاخه   
clary sage  رموكگ. دارويي[م[  

class هيع. گيا[ رده[  
classification بندي رده،  
]ع. گياهي[ بندي طبقه   

clavate ع. گياهي[ گرزي[  
cleft ع. گياهي[ شكافته نوك[  
climacteric fruits 

]ع. گياهي[ هاي خودرس ميوه   
climax ع. گياهي[ نقطة اوج، اوج[  
climax theory ع. گياهي[ نظرية اوج[  
clonal ع. گياهي[ اي همسانه[  
clone ع. گياهي[ همسانه[  
cloned شده، سازي همسانه  
]ع. گياهي[همسانيده    
clone library → gene library 
cloning ع. گياهي[ سازي همسانه[  
clove oil → oil of clove 
coated seed ع. گياهي[ دار بذر پوشش[  

    syn. pelleted seed 

codon مزهع. گياهي[ ر[  
coherent ع. گياهي[ پيوسته[  
cohesion ع. گياهي[ چسبندگي[  
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cohesive ع. گياهي[ چسبنده[  
Colchicaceae ع. گياهي[ حسرتيان گل[  

Colchicum ع. گياهي[ حسرت  گُل[  
collar ع. گياهي[ يقه[  
collenchyma ع. گياهي[ آكنه چسب[  

columella ع. گياهي[ ستونك[  
Combretaceae ع. گياهي[ زنگيان گاروم[  
Commelina گياهي ع.[ بيدي برگ[  

Commelinaceae ع. گياهي[ بيديان برگ[  
common balm  گ. دارويي[بادرنجبويه[  

    syn. balm mint, balm, 

        lemon balm 
common sage گ. دارويي[ 2گلي مريم[  
comose ع. گياهي[ دار منگوله[  

companion cell ع. گياهي[ ياختة همراه[  
companion crop ياهيع. گ[ گياه همراه[  
competetive crop ع. گياهي[ گياه رقيب[  

compositae ع. گياهي[ مركبان[  
concerted evolution تكامل هماهنگ،  

]ع. گياهي[ فرگشت هماهنگ   

congruence ع. گياهي[خواني  هم[  
conjugate1 ع. گياهي[ هميوغ[  
conjugate2 ،هميوغ شدن 
]ع. گياهي[ هميوغ كردن   
conjugation ع. گياهي[ هميوغي[  
conjugon ع. گياهي[ هميوغه[  

connate ع. گياهي[ جوش هم[  
consensus tree  ع. گياهي[درخت اجماع[  
contiguous ع. گياهي[ مماس[  

consensus tree  ع. گياهي[درخت اجماع[  
controlled pollination 

]ع. گياهي[ افشاني واپايشي گرده   
convergence ع. گياهي[ همگرايي[  
Convulvulaceae ع. گياهي[ پيچكيان[  

Convulvulus ع. گياهي[ پيچك[  
copiotroph ع. گياهي[ 1پرورد فزوني[  
copiotrophic ع. گياهي[ 2پرورد فزوني[  

copiotrophy ع. گياهي[ پروردگي فزوني[  
coppice shoot ستع. گياهي[ ج[  
coppicing ستع. گياهي[ زايي ج[  

cordate ع. گياهي[ قلبي[  

    syn. heart-shaped 
core wood → juvenile wood 
cork → suberin 
cork cambium 
]ع. گياهي[ پنبه لاد چوب بن   

Cornaceae ع. گياهي[ ايان اخته زغال[  
Cornales ع. گياهي[ سانان اخته زغال[  
corn husk ع. گياهي[ پوش بلال[  

cornlet ع. گياهي[ بلالچه[  
Cornus ع. گياهي[ اخته زغال[  
corolla ع. گياهي[ جام[  

corrugate ع. گياهي[ 1دار چين[  
cortex  ع. گياهي[پوسته، قشر[  
Corylaceae ع. گياهي[ فندقيان[  

Corylus ع. گياهي[ فندق[  
corymb ع. گياهي[ ديهيم[  
corymbose ع. گياهي[ ديهيمي[  
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costa → midrib 
costate → ribbed 
cotransport ردي همع. گياهي[ تراب[  
cotransporter ر همع. گياهي[ تراب[  
countertransport رديع. گياهي[ پادتراب[  
couplet ع. گياهي[ بند[  
cover crop ع. گياهي[ گياه پوششي[  

CR → critically endangered 
craspedodromous ع. گياهي[ رو لبه[  

    syn. simpledromous 
crassinucellate رخورشع. گياهي[ پ[  
creeper ع. گياهي[ گياه خزنده[  
cremocarp رع. گياهي[ آويزب[  
crenate ع. گياهي[ اي كنگره[  
crenulate/crenelate 
]ع. گياهي[ اي كنگره ريز   
critically endangered 
    abbr. CR   ع. گياهي[بسياردرخطر[  
critical species 
]ع. گياهي[گونة بسياردرخطر     
crop ع. گياهي[ گياه زراعي[  

    syn. crop plant 
crop plant → crop 
crossing over ع. گياهي[ چليپايي شدن[  
cross-pollination 
]ع. گياهي[ افشاني دگرگرده   
crown ع. گياهي[ تاج[  
crown base ن تاجع. گياهي[ ب[  
crown density ع. گياهي[ تراكم تاج[  

    syn. canopy density 

crown group  گياهيع. [گروه  تاج[  
Cruciferae ع. گياهي[ چليپائيان[  

crude plant extract 
]گ. دارويي[ گياهي  عصارة خام   
cryptic species 

→ sibling species 
Cryptogams ع. گياهي[ نهانزادان[  
Cucurbita ع. گياهي[ كدو[  

Cucurbitaceae ع. گياهي[ كدوئيان[  
Cucurbitales ع. گياهي[ كدوسانان[  
cuneate ُع. گياهي[ اي وهگ[  

Cupressaceae ع. گياهي[ سرويان[  
cupula ع. گياهي[ فنجانك[  
cupular ع. گياهي[ فنجانكي[  

cupule ع. گياهي[ پياله[  
curly mallee → Eucalyptus gillii 
Cuscuta سمشترك[ س[  

Cuscutaceae سيانع. گياهي[ س[  
cuspidate ع. گياهي[ دار نيش نوك[  

cuticle گياهيع[ پوستك .[  

cuticular  ع. گياهي[پوستكي[  
C value ع. گياهي[ ارزش سي، ارزش ثابت[  
cyathium ع. گياهي[ پنگان[  

Cycadaceae ع. گياهي[ پايانخليان[  
cyclosis ع. گياهي[ زني چرخ[  
cyme ع. گياهي[ گرزن[  

cymose ع. گياهي[ گرزني[  
cymule ع. گياهي[ گرزنك[  
Cynomoriaceae ع. گياهي[ انگُرزي خونين[  
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Cynomorium ع. گياهي[ گُرز خونين[  
Cyperaceae گنيانع. گياهي[ ج[  
Cyperales گنع. گياهي[ سانان ج[  
Cyperus گنع. گياهي[ ج[  
cypsela ع. گياهي[ اي كافشه[  
cytokinesis ع. گياهي[ ياخته تقسيم درون[  
cytoplasm ع. گياهي[ ياخته ميان[  
cytoplasmic ع. گياهي[ اي ياخته ميان[  
    syn. cytoplasmically 
cytoplasmically → cytoplasmic 
cytoplasmic inheritance 
]ع. گياهي[ اي ياخته وراثت ميان   
 

D 
 
Daphne ع. گياهي[ مازِريون[  
Datisca ع. گياهي[ وش شاهدانه[  
Datiscaceae ع. گياهي[ وشيان شاهدانه[  
day-neutral plant 
→ neutral-day plant 

deadnettle/dead nettle 

→ Lamium 
decay index  ع. گياهي[شاخص واپاشي[  
deciduous ع. گياهي[ دار خزان[  
decoction گ. دارويي[ جوشانده[  
decoy crop ع. گياهي[ گياه تلَه[  
decurrent ع. گياهي[ رو پايين[  
decussate ع. گياهي[ متقابل ضربدري[  
deeply ovoid 
]ع. گياهي[ همرغي كشيد تخم   

deep-rooted ع. گياهي[ عمقي ريشه[  

defoliation ع. گياهي[ 1ريزي برگ[  

dehiscence ع. گياهي[ شكفتگي[  

dehiscent ع. گياهي[ شكوفا[  

dehiscent fruit ع. گياهي[ ميوة شكوفا[  

dehydrated castor oil 

]گ. دارويي[ زدوده روغن كرچك آب   

deltoid ع. گياهي[ دلتاوار[  

    syn. triangular 

dendrogram ع. گياهي[ دارنگاره[  

    syn. phenogram 

dendroid ع. گياهي[ وار درخت[  

    syn. tree-like 

denitrification ع. گياهي[ زدايي شوره[  

Dennstaedtiaceae 

]ع. گياهي[ عقابيان سرخس   

dentate ع. گياهي[ اي دندانه[  

    syn. toothed, notched  

denticulate ع. گياهي[ اي دندانه ريز[  

    syn. finely dented 

depressed oblong 

]ع. گياهي[ مستطيلي فروفشرده   

descent ع. گياهي[ تباره[  

description ع. گياهي[ شرح[  

determination ع. گياهي[ گذاري نام[  

diadelphous ع. گياهي[ اي دودسته[  

diagnosis → diagnostic 
characterization 
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diagnostic characterization 
]ع. گياهي[ شرح تشخيصي   

    syn. diagnosis 
Dianthus ع. گياهي[ ميخك[  
dichasial ع. گياهي[ اي دوسويه گرزن[  

dichasial cyme → dichasium 
dichasium  ع. گياهي[ دوسويه گرزن[  

    syn. dichasial cyme 

dichotomic  ع. گياهي[دوشاخه[  
dichotomous key 
]ع. گياهي[ اي كليد دوشاخه   

dichotomy  ع. گياهي[دوشاخگي[  
Diclidantheraceae 

→ Polygalaceae 
Dioscoreaceae ع. گياهي[ تميسيان[  
Dioscoreales ع. گياهي[ سانان تميس[  
Diospyrus ع. گياهي[ خرمالو[  

diploid ع. گياهي[ دولاد[  
diploidy ع. گياهي[ دولادي[  
diplostemonous 

]ع. گياهي[ پرچمي دوحلقه   
Dipsacaceae ع. گياهي[ باشيان خواجه[  
Dipsacales ع. گياهي[ سانان باشي خواجه[  

Dipsacus ع. گياهي[ باشي خواجه[  
directed evolution 
]ع. گياهي[ داده تكامل جهت   
    syn. directional evolution 

directed mutagenesis 
→ site-directed mutagenesis 

directional evolution 
→ directed evolution 

directed selection 

→ directional selection 
directional selection 

]ع. گياهي[ دار گزينش جهت  دار، انتخاب جهت   
    syn. directed selection 
discontinuous ring 

]ع. گياهي[ حلقة ناپيوسته   
disposition هيع. گيا[ چينش[  
disruptive selection ،انتخاب گسلنده 
]ع. گياهي[ گزينش گسلنده   
distichous ع. گياهي[ متناوب دورديفه[  
distinct ع. گياهي[ جدا[  

dithecal ع. گياهي[ دوخانكي[  
divergence ع. گياهي[ واگرايي[  
DNA ligase ناپيوندازع. گياهي[ د[  
    syn. ligase 

Dodonaea ياهيع. گ[ ناتَرَك[  
doliform لويع. گياهي[ شكل د[  

domain ع. گياهي[ حوزه[  
dominant crop ع. گياهي[ گياه چيره[  
dominant negative mutation 

]ع. گياهي[جهش بارز منفي    
donor parent دهنده ع. گياهي[ والد[  
dormancy ع. گياهي[ خفتگي[  

dormancy breaking 
]ع. گياهي[ شكني خواب   
dormant ع. گياهي[ خفته[  
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dorsal  ع. گياهي[پشتي[  
dotted → punctate 
double cross ع. گياهي[ چهاررگه[  

    syn. four-way hybrid 

doubling → duplication 
doubly serrate → biserrate 
dough stage ع. گياهي[ مرحلة خميري[  
Dracocephalum رشبيگ. دارويي[ 1باد[  

    syn. dragonhead 
Dracocephalum moldavica 

]گ. دارويي[ بادرشبي دارويي   

    syn. Moldavica punctata, 

        Moldavica suaveolens, 

        Moldavian dragonhead  
dragonhead → Dracocephalum 
dredge ع. گياهي[ جولاف[  
drought crack 
]ع. گياهي[ زاد تَرَك خشكي   
drought-enduring plant 
→ xerophyte 

drought-persistant plant 
→ xerophyte 

drought ring ع. گياهي[ زاد حلقة خشكي[  
drupaceous fruit → drupe 
drupe ع. گياهي[ شَفت[  

    syn. stone fruit, 
        drupaceous fruit 
dry fruit ع. گياهي[ ميوة خشك[  
dry matter accumulation 
]ياهيع. گ[ تجمع مادة خشك   

Dryopteridaceae ع. گياهي[ نرسرخسيان[  
duplicate1 ع. گياهي[ دوتا شدن[  
duplicate2 ع. گياهي[ دوتاشده[  
duplication ع. گياهي[ دوتاشدگي[  

    syn. chromosomal duplication, 
        doubling  
duramen → heartwood 
duration ع. گياهي[ طول عمر[  
durian اهيع. گي[ خارگيل[  
durum → durum wheat 
durum wheat ع. گياهي[ رشته گندم ني[  

    syn. Triticum turgidum, 
        Tritucum durum, durum 
dystrophia → dystrophy 
dystrophic شع. گياهي[پرورد  د[  
dystrophy شع. گياهي[پروردگي  د[  

    syn. dystrophia 
 

E 
 
early crop گياهي ع.[ گياه زودرس[  
earlywood ع. گياهي[ چوب پيشين[  
easy-to-root ع. گياهي[ زا ريشه آسان[  
Ebenaceae ع. گياهي[ خرمالوئيان[  
ecdemic ع. گياهي[ خيز برون[  
echinate ع. گياهي[ خاردار[  
ecoclimate ع. گياهي[ اقليم بوم[  
ecological pyramid 
]ع. گياهي[ شناختي هرم بوم   

    syn. food pyramid, 
        Eltonian pyramid 
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ecological race ع. گياهي[ شناختي نژاد بوم[  
ecological system → ecosystem 
eco-organ ع. گياهي[ اندام بوم[  
ecospecies ع. گياهي[ گونه بوم[  
ecosystem ع. گياهي[ سازگان بوم[  

    syn. ecological system 
ecotone ع. گياهي[ مرزبوم[  
ectoplasm ع. گياهي[ ياخته برميان[  

    syn. ectosarc  
ectoplasmatic ع. گياهي[ اي ياخته برميان[  
ectosarc → ectoplasm 

egg-shaped → ovate 
einkorn/Einkorn (ge.) 
]ع. گياهي[ گندم تكدانه   

    syn. one-grained wheat 
ektexine ع. گياهي[ پوش بيروني برون[  
Elaeagnaceae ع. گياهي[ ديانسنج[  

Elaeagnus ع. گياهي[ سنجد[  
elite seed ع. گياهي[ بذر بهين[  
ellipsoid ع. گياهي[ وار بيضي[  
Eltonian pyramid 

→ ecological pyramid 
emarginate ع. گياهي[ چالدار نوك[  

embryo ع. گياهي[ رويان[  
embryogenesis ع. گياهي[ زايي رويان[  
embryogenetic ع. گياهي[ يشيزا رويان[  
embryologic ع. گياهي[ شناختي رويان[  
embryology ع. گياهي[ شناسي رويان[  
embryonal → embryonic 

embryonic ع. گياهي[ روياني[  
    syn. embryonal  
embryophore ر رويانع. گياهي[ ب[  
Embryophytes ع. گياهي[ داران رويان[  
EN → endangered species 
enation ع. گياهي[ توته[  
endangered species 
    abbr. EN ع. گياهي[ گونة درخطر[  

endemic species ويژه، گونة بوم  
]ع. گياهي[ گونة انحصاري   

endexine ع. گياهي[ پوش دروني برون[  
endocarp ر درونع. گياهي[ ب[  
endocytosis ري درونع. گياهي[ ب[  
endoderm ع. گياهي[ پوست درون[  
endodermal → endodermic 
endodermic ع. گياهي[ پوستي درون[  

    syn. endodermal 
endophyte ست گياه درونر،  

  ]ع. گياهي[ 1رست درون
endophytic ست درونع. گياهي[ 2ر[  
endophytism ستي درونع. گياهي[ ر[  
endoplasm ع. گياهي[ ياخته درميان[  
endoplasmic ياهيع. گ[ اي ياخته درميان[  
endoplasmic reticulum 
    abbr. ER ع. گياهي[ اي ياخته شبكة درميان[  

endosperm1 ع. گياهي[ 1خورش[  
endosperm2 ع. گياهي[ دانه درون[  
endostomal ع. گياهي[ روزني درون[  
ensiform ع. گياهي[ شكل شمشيري[  

    syn. sword-shaped 
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entire ع. گياهي[ كامل[  
entomophilous دوست، گياه حشره  

]ع. گياهي[ دوست حشره   
entomophily ع. گياهي[ افشاني گرده حشره[  
Ephedraceae ع. گياهي[ اُرمكيان[  

epicarp  رع. گياهي[روب[  

    syn. epicarpium 
epicarpium → epicarp 
epicormic → epicormic branch 
epicormic branch ع. گياهي[ شاخة هرز[  

    syn. epicormic, epicormic shoot, 

        water sprout 
epicormic shoot 
→ epicormic branch 

epiderm ع. گياهي[ روپوست[  
epidermal → epidermic 
epidermic ع. گياهي[ روپوستي[  

    syn. epidermal 
epigeal ع. گياهي[ روزميني[  
epigenesis ع. گياهي[ زايش پس[  

epigenetic گياهيع. [ زايشي پس[  
epigynous ع. گياهي[ روتخمداني[  
epiperigynous ع. گياهي[ پيراتخمداني  روـ[  

epipetalous ع. گياهي[ روگلبرگي[  

    syn. petalostemonous 
epiphyte ستست، گياه رورع. گياهي[ 1رور[  

epiphytic ستع. گياهي[ 2رور[  
epiphytism ستيع. گياهي[ رور[  
episepalous ع. گياهي[ گيروكاسبر[  

episperm ع. گياهي[ رودانه[  
epitepalous ع. گياهي[ روگلپاري[  

epithem ع. گياهي[ روآكنه[  
epitropous ع. گياهي[ روگرا[  
epitropous-dorsal 

]ع. گياهي[ روگراي پشتي   
epitropous-ventral 
]ع. گياهي[ روگراي شكمي   

epitype ع. گياهي[ برمونه[  
Equisetaceae مع. گياهي[ سبيانا د[  
equitant ع. گياهي[ پوش هم پايه[  
ER → endoplasmic reticulum 
Ericales ع. گياهي[ سانان خلنگ[  
Espand → Peganum harmala 

estival1 → aestival1 
estival2 → aestival2 
estivation1 → aestivation1 
estivation2 → aestivation2 
Eucalyptus وييگ. دار[ اكاليپتوس[  

Eucalyptus camaldulensis 

]گ. دارويي[ اكاليپتوس كامالدول   

    syn. river red gum 
Eucalyptus gillii 

]گ. دارويي[ اكاليپتوس پرشاخه   

    syn. curly mallee 
Eucalyptus globulus 

]گ. دارويي[ اكاليپتوس نيلي   

    syn. blue gum, 
        Tasmanian bluegum 
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eucamptodromous 
]ع. گياهي[ رو هوقوسي   
eucaryotae/Eukaryotae 
]ع. گياهي[ها  اي هوهسته   
eukaryon → eukaryote 
eukaryosis/eucaryosis 
]ع. گياهي[ هوهستگي   
eukaryote/eucaryote 
]ع. گياهي[ 1اي هوهسته   
    syn. eukaryon 
eukaryotic/eucaryotic 
]ع. گياهي[ 2اي هوهسته   
Euonymus ع. گياهي[ گوشواركي[  
Euphorbia ع. گياهي[ فرفيون[  
Euphorbiaceae ع. گياهي[ فرفيونيان[  
euploid ع. گياهي[ هولاد[  
euploidy ع. گياهي[ هولادي[  
eutrophia → eutrophy 
eutrophic ع. گياهي[ هوپرورد[  
eutrophication ع. گياهي[ هوپرورش[  
eutrophy ع. گياهي[ هوپروردگي[  

    syn. eutrophia 
evapotranspiration مشرترادب ،  

]ع. گياهي[ تبخيرـ تعرق   

    syn. total evaporation, 
        water loss, fly-off 
evergreen ع. گياهي[ سبز هميشه[  
evolution ع. گياهي[ فرگشت ،تكامل[  
evolutionary clock  ،ساعت تكاملي 

]ع. گياهي[ ساعت فرگشتي   

evolutionary genomics 
شناسي تكاملي، ژنگان   
]ع. گياهي[ شناسي فرگشتي ژن   
excitable cell 
]ع. گياهي[ پذير ياختة تحريك   

excitable cell membrane 

→ excitable membrane 
excitable membrane 

]ع. گياهي[ پذير غشاي تحريك   
    syn. excitable cell membrane 
excrement → excretion2 

excrete ع. گياهي[ دفع كردن[  
excretion1 ع. گياهي[ دفع[  
excretion2 ع. گياهي[ مادة دفعي[  

    syn. excrement 
excretory ع. گياهي[ دفعي[  
exine ع. گياهي[ پوش برون[  

exocarp ر برونع. گياهي[ ب[  
exocytosis ع. گياهي[ راني برون[  
exon  ع. گياهي[بيانه[  

exostomal ع. گياهي[ روزني برون[  
exotic species ع. گياهي[ گونة غيربومي[  

    syn. non-native species 

expression cloning vector 
→ expression vector 

expression vector ع. گياهي[ ناقل بياني[  

    syn. expression cloning vector, 
        transcription vector 
extinction يع. گياه[ انقراض[  
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extra chromosomal inheritance 
]ع. گياهي[ تني فام وراثت برون   
extract گ. دارويي[ عصاره[  
extranuclear inheritance 
]ع. گياهي[ اي هسته وراثت برون   
extrorse dehiscence 
]ع. گياهي[ افشان شكفتگي برون   
exudate ع. گياهي[ زهه برون[  

    syn. exudation1 
exudation1 → exudate 
exudation2 ع. گياهي[ زهش برون[  

exudative ع. گياهي[ زهشي برون[  
ex vitro ع. گياهي[ شيشه برون، اي برون شيشه[  

ex vivo ع. گياهي[ زيوه برون، اي برون زيوه[  
  

F 
 
Fabaceae ع. گياهي[ باقلائيان[  

    syn. Leguminosae 
Fabales ع. گياهي[ باقلاسانان[  

Fagaceae ع. گياهي[ يانراش[  
Fagales ع. گياهي[ سانان راش[  
Fagus ع. گياهي[ راش[  

falcate ع. گياهي[ داسي[  
falciform ع. گياهي[ شكل داسي[  
false fruit → pseudocarp 
false-heart ع. گياهي[ چوب كاذب درون[  

    syn. false heartwood 
false heartwood → false-heart 

false ring ع. گياهي[ حلقة كاذب[  
family ع. گياهي[ تيره[  
fang ع. گياهي[ چنگالگي[  
fan-shaped → flabelliform 
farinaceous ع. گياهي[ آردآلود[  
faveolatus ع. گياهي[ زنبوري ريزلانه[  
favosus ع. گياهي[ زنبوري لانه[  

    syn. honeycombed 
felty germander 

→ Teucrium polium 
fertility restorer line 
]ع. گياهي[ رگة بازگردان باروري   

    syn. restorer line 
filament ع. گياهي[ ميلة پرچم[  
filamentous → filiform 
filiform ع. گياهي[ شكل نخي[  

    syn. thread-like, filamentous 
fimbriate(d) ع. گياهي[ اي شَرّابه[  

    syn. fringed 
finely dented → denticulate 
finely ovoid ع. گياهي[ مرغي كامل تخم[  
finely serrate → serrulate 
finely setose → setulose 
finished herbal product 
]گ. دارويي[ محصول نهايي گياه دارويي   
fire ring ع. گياهي[ زاد حلقة آتش[  
fire-tolerant species 
]ع. گياهي[ تاب گونة آتش   

firing level 
→ threshold potential 
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firing point 

→ threshold potential 
fitness ع. گياهي[ برازندگي، برازندگي وراثتي[  
fixity of species نظرية ثبات انواع ،  

]ع. گياهي[ ثبات انواع   

flabellate ع. گياهي[ بادبزني[  
flabelliform ع. گياهي[ شكل بادبزني[  

    syn. fan-shaped 

flagship species ع. گياهي[ ونة نمادگ[  
flax → Linum 
flaxseed oil → linseed oil 
fleshy fruit → succulent 
floccose ع. گياهي[ كرك ريزنده[  
flora ع. گياهي[ گياگان[  

floral diagram ع. گياهي[ نگاره گل[  
floral formula ع. گياهي[ فرمول گل[  
floral tube → hypanthium 
floret يع. گياه[ گلُچه[  

    syn. floscule, flosculus 
floristic ع. گياهي[ گياگاني[  

floristics ع. گياهي[ شناسي گياگان[  
floscule → floret 
flosculus → floret 
flower abscission ع. گياهي[ ريزي گل[  
flower bud abscission 
]ع. گياهي[ ريزي غنچه   

flowering → anthesis 
flowering plant  ع. گياهي[گلدار گياه[  
fly-off → evapotranspiration 

follicle ع. گياهي[ 2برگه[  
food chain ع. گياهي[ زنجيرة غذايي[  
    syn. trophic chain, 
        trophic pathway 
food cycle ع. گياهي[ چرخة غذايي[  
food nexe → food web 
food pyramid 

→ ecological pyramid 
food web ع. گياهي[ غذايي شبكة[  
    syn. food nexe 
foundation seed ع. گياهي[ بذر مادر[  

founder effect ع. گياهي[ گذار اثر بنيان[  
founder principle 
]ع. گياهي[ گذار اصل بنيان   
four-way hybrid 

→ double cross 
foveate ع. گياهي[ دار لان[  
foveolate ع. گياهي[ دار لانك[  
frame shift mutation 
]ع. گياهي[ گردان جهش چارچوب   

    syn. phase shift mutation, 
        reading frame shift 
        mutation 
Frankenia ع. گياهي[ شبنمي[  
Frankeniaceae ع. گياهي[ شبنميان[  
free ع. گياهي[ آزاد[  
free-central ع. گياهي[ آزاد ـ مركزي[  
fringed → fimbriate 
frost crack ع. گياهي[ زاد تَرَك يخ[  

    syn. frost split 
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frost heart ع. گياهي[ زاد چوب يخ درون[  
frost ring ع. گياهي[ زاد حلقة يخ[  

frost split → frost crack 
fruit ع. گياهي[ ميوه[  
fruit abscission ع. گياهي[ ريزي ميوه[  

Fumaria ع. گياهي[ تره شاه[  
Fumariaceae ع. گياهي[ ايان تره هشا[  
fungal filament → hypha 
fungarium ع. گياهي[ قارچكده[  
Fungi ع. گياهي[ ها قارچ، قارچان[  
funiculus ع. گياهي[ بند ناف[  

furrowed → sulcate 
fusiform ع. گياهي[ شكل دوكي[  
fusiform initial 

]ع. گياهي[ شكل آغازة دوكي پيش   
fusion ع. گياهي[ الحاق[  
 

G 
 
gain of function 

→ gain of function mutation 
gain of function mutation 
]ع. گياهي[ جهش كاركردزا   

    syn. gain of function 
Galeobdolon luteum 

→ Lamium galeobdolon 
gametangium ع. گياهي[ دان كامه[  
gamete ع. گياهي[ كامه[  
gametic ع. گياهي[ اي كامه[  

gametocyte ع. گياهي[ ياخته كام[  
gametogenesis ع. گياهي[ زايي كامه[  

gametogenic ع. گياهي[ زايشي كامه[  
gametophore ر كامهع. گياهي[ ب[  
gametophyte ست كامهع. گياهي[ ر[  

gamopetalous → synpetalous 
gamosepalous → synsepalous 
gap stage → pioneer stage 
garden sage → Salvia officinalis 
gene ع. گياهي[ ژن[  
genealogy ع. گياهي[شناسي  دودمان[  

gene bank ع. گياهي[ بانك ژن[  

genecologic ع. گياهي[ شناختي بوم ژن[  

genecology ع. گياهي[ شناسي بوم ژن[  

gene expression ع. گياهي[ بيان ژن[  
gene library ع. گياهي[ گنجينة ژن[  

    syn. clone library 

gene replacement 
]ع. گياهي[ جايگزيني ژن   
genetic ع. گياهي[ شناختي ژن[  

genetically engineered organism 
→ genetically modified 
organism 

genetically modified organism 
]ع. گياهي[ اندامگان تراژنه   

    syn. living modified organism, 

        genetically engineered 
        organism 
genetic drift ع. گياهي[ رانش ژني[  
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geneticist ع. گياهي[ شناس ژن[  
genetics ع. گياهي[ شناسي ژن[  

genome ع. گياهي[ ژنگان[  
genomic DNA library  
→ genomic library 

genomic library ع. گياهي[ گنجينة ژنگان[  

    syn. genomic DNA library 
genotype ع. گياهي[ نمود ژن[  

genotypic ع. گياهي[ نمودي ژن[  
Gentiana ع. گياهي[ سپاسي گل[  
Gentianaceae ع. گياهي[ سپاسيان گل[  

Gentianales ع. گياهي[ سانان سپاسي گل[  
genus ع. گياهي[ سرده[  
geophyte ست خاكع. گياهي[ ر[  

geotropic ع. گياهي[ گرا زمين[  
geotropism ع. گياهي[ گرايي زمين[  
Geraniaceae ع. گياهي[ شمعدانيان[  

Geraniales ع. گياهي[ سانان شمعداني[  
germander گ. دارويي[نخودي  مريم[  
germinate ع. گياهي[ تَنديدن[  

germination ع. گياهي[ تَندش[  
germplasm ع. گياهي[ زادمايه[  
Gesneriaceae ريانجِسن ،  

]ع. گياهي[ افريقائيان بنفشه   
Ginkgo ع. گياهي[ دار كهن[  
Ginkgoaceae ع. گياهي[ داريان كهن[  

glabrous ع. گياهي[ كرك بي[  

    syn. smooth 
glandular ع. گياهي[ دار غده[  

glaucous ع. گياهي[ سفيدكلمي[  
glazed stage ع. گياهي[ مرحلة لعابي[  

glochidiate ع. گياهي[ خارلنگري[  
glomerule ع. گياهي[ شَنگله[  
glucogenic ع. گياهي[ گلوكوززايشي[  

gluconeogenesis ع. گياهي[ نوگلوكوززايي[  
    syn. glyconeogenesis,  
        neoglucogenesis 

gluconeogenetic 
]ع. گياهي[ نوگلوكوززايشي   
    syn. glyconeogenetic, 

        neoglucogenetic 
glycolysis/glucolysis 
]يع. گياه[ قندكافت   

glycolytic ع. گياهي[ قندكافتي[  
glyconeogenesis 

→ gluconeogenesis 

glyconeogenetic 

→ gluconeogenetic 
glycophyte ست شيرينع. گياهي[ ر[  

GMO  ع. گياهي[تراژنه[  
Gnetaceae تومياننع. گياهي[ گ[  
Gnetales تومنع. گياهي[ سانان گ[  

Gnetum تومنع. گياهي[ گ[  
Golgi's apparatus 
]ع. گياهي[ دستگاه گلژي   

gooseneck → bench root 
gradual evolution  ،تكامل تدريجي 
]ع. گياهي[ فرگشت تدريجي   
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gradual speciation 
]ع. گياهي[ زايي تدريجي گونه   
grain ع. گياهي[ 1دانه[  
Gramineae → Poaceae 
granular ع. گياهي[ اي ريزدانه[  

    syn. granulate 
granulate → granular 
granulation ع. گياهي[ اي شدن ريزدانه[  

granule ع. گياهي[ ريزدانه[  
granuliferous1 ر ريزدانهع. گياهي[ ب[  
granuliferous2 → granulose 
granulose ع. گياهي[ دار ريزدانه[  

    syn. granuliferous2 
granum ع. گياهي[ دانگان[  
grass اهيع. گي[ برگ باريك[  

    syn. narrow-leaved plant 
greater henbit 

→ Lamium amplexicaule 
greater plantain 

→ Plantago major 
green alga → Chlorophyte 
green biotechnology 
]ع. گياهي[ فنّاوري سبز زيست   

green tree ع. گياهي[ درخت زنده[  
green up ع. گياهي[ نورويش[  
grooved → sulcate 
Grossulariaceae ع. گياهي[ انگورفرنگيان[  
ground meristem 
]ع. گياهي[ سرلاد زمينه   

ground parenchyma 
]ع. گياهي[ آكنة زمينه نرم   
ground tissue ع. گياهي[  بافت زمينه[  
growth crack ع. گياهي[ تَرَك رشد[  
growth layer ع. گياهي[ لاية رشد[  
growth ring اهيع. گي[ حلقة رشد[  
growth-ring boundary 
]ع. گياهي[ مرز حلقة رشد   
growth stage ع. گياهي[ مرحلة رشد[  
guard cell ع. گياهي[ ياختة نگهبان[  
gum مشترك[ صمغ[  
gum arabic گ. دارويي[ صمغ عربي[  

    syn. acacia gum 
gummiferous ر صمغع. گياهي[ ب[  
gummy ع. گياهي[ صمغي[  
guttation  ،ع. گياهي[ تعريقزهش[  
    syn. sudation  
guttational ع. گياهي[ زهشي، تعريقي[  
gymnosperm ع. گياهي[ بازدانه[  
gynobasic نع. گياهي[ تخمداني ب[  
gynodioecious ع. گياهي[ دوپايه ـ  ماده[  
gynoecium → pistil 
gynomonoecious 
]ع. گياهي[ پايه يك ـ  ماده   
gynophore ر مادگيع. گياهي[ ب[  
 

H 
 
half-inferior ع. گياهي[ تحتاني نيمه[  
halophyte ست نمكع. گياهي[ ر[  
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Hamamelidaceae ع. گياهي[ اَنجيليان[  
Hamamelidales ع. گياهي[ سانان اَنجيلي[  

haploid ع. گياهي[ لاد تك[  
haploidy ع. گياهي[ لادي تك[  
hard dough stage 

]ع. گياهي[ خميري مرحلة سخت   
hard seed ع. گياهي[ بذر سخت[  
hardwood ع. گياهي[ چوب سخت[  

hastate ع. گياهي[ زوبيني[  
hastiform ع. گياهي[ شكل زوبين[  
head → capitulum 
heading stage 
]ع. گياهي[ دهي مرحلة خوشه   

    syn. heading time 

heading time → heading stage 
heart → heartwood 
heart-shaped → cordate 
heartwood ع. گياهي[ چوب درون[  

    syn. duramen, heart 
heat-shock protein 

]ع. گياهي[ پروتئين گرماشوك   

Hedera شَقهع. گياهي[ ع[  
hedgenettle → Stachys 
helicoid cyme ع. گياهي[ گرزن مارپيچي[  

    syn. bostryx 
hemianatropous ع. گياهي[ واژگون نيمه[  

    syn. hemitropous 
hemitropous 

→ hemianatropous 

henbit deadnettle 

→ Lamium amplexicaule 
Hepaticophyta → Hepatophyta 
hepatics → liverworts 
Hepatophyta ع. گياهي[ تباران جگرواش[  

    syn. Hepaticophyta  
herbal materials 
]گ. دارويي[ مواد گياهي   

herbal preparations 
]گ. دارويي[ هاي گياهي فراورده   
herbarium ع. گياهي[ گياكده[  

herbarium specimen 
]ع. گياهي[ اي نمونة گياكده   
hereditary ع. گياهي[ وراثتي[  

heredity ع. گياهي[ وراثت[  
heritability ع. گياهي[ پذيري وراثت[  

hermaphrodite flower 

→ bisexual flower 
hermaphroditism ع. گياهي[ دگينرما[  

hesperidiform 

]ع. گياهي[ شكل ليموسنگي   
hesperidium ع. گياهي[ پرتقالي[  
heterocellular ray 

]ع. گياهي[ اشعة ناجورياخته   
heterogamete ع. گياهي[ ناجوركامه[  
    syn. anisogamete 

heterogametic ع. گياهي[ اي ناجوركامه[  
    syn. anisogametic 
heterogamous ع. گياهي[ ناجوركام[  
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heterogamy ع. گياهي[ ناجوركامي[  
heterosis ع. گياهي[ دورگگي[  

heterosomal ع. گياهي[ تني ناجورفام[  
heterosome ع. گياهي[ تن ناجورفام[  
heterotroph ع. گياهي[ 1دگرپرورد[  

heterotrophic ع. گياهي[ 2دگرپرورد[  
heterotrophy ع. گياهي[ دگرپروردگي[  
heterotropous ع. گياهي[ ناجورسوگرا[  

heterozygosis ناجورزاگي،  
]ع. گياهي[ ناجورتخمي   

    syn. heterozygosity 

heterozygosity 

→ heterozygosis 
Heterozygote 1ناجورزاگ،  

]ع. گياهي[ 1ناجورتخم   
Heterozygous 2ناجورزاگ،  

]ع. گياهي[ 2ناجورتخم   

hibernal يع. گياه[ زمستاني[  
    syn. hiemal 
hiemal → hibernal 
high mallow → Malva sylvestris 
hilum ع. گياهي[ ناف[  
Hippocastanaceae 

]ع. گياهي[ هنديان بلوط شاه   
Hippuridaceae مع. گياهي[ قاطريان د[  
Hippuris مع. گياهي[ قاطري د[  

hirsute ع. گياهي[ سان ريش[  
hirtellous يع. گياه[ ريش كوته[  
hispid ع. گياهي[ مو سفت[  

holocentric 

→ polycentric chromosome 
holocentric chromosome 

→ polycentric chromosome 
holoendemic ويژه،  بوم تام  

]ع. گياهي[ انحصاري تام   
holoenzyme مايه، تام زي  
]ع. گياهي[ آنزيم تام   

holoschizoendemic ويژه بوم واگرا تام،  

]ع. گياهي[ انحصاري گراوا تام   
holotype ع. گياهي[ مونه تام[  

homocellular ray 
]ع. گياهي[ اشعة جورياخته   
homolog ع. گياهي[ساخت  هم[  
    syn. homologous 
homologous → homolog 
homology ع. گياهي[ ساختي هم[  

homonym ع. گياهي[ نام هم[  
homoplasy ع. گياهي[ جورگرايي[  
homozygosis جورزاگي ،  

]ع. گياهي[ جورتخمي   

    syn. homozygosity 
homozygosity → homozygosis 
homozygote 1جورزاگ،  

]ع. گياهي[ 1جورتخم   
homozygous 2جورزاگ،  

]ع. گياهي[ 2جورتخم   
honeycombed → favosus 
honeydew ع. گياهي[ عسلك[  
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hooked → uncinate 
hornworts يع. گياه[ واشان شاخ[  
horse mint  گ. دارويي[پونه[  
hull ع. گياهي[ پوش دان[  
humic ع. گياهي[ گياخاكي[  
humification شدگي گياخاك ،  

]ع. گياهي[ سازي گياخاك   
humus ع. گياهي[ گياخاك[  
Hyacinthaceae ع. گياهي[ سنبليان[  
Hyacinthus ع. گياهي[ سنبل[  
hybrid ع. گياهي[ دورگه[  
hybridism ع. گياهي[ يا دورگه[  

    syn. hybridity 
hybridity → hybridism 
hybridization سازي دورگه،  
]ع. گياهي[ دورگه شدن   
hybridize ع. گياهي[ دورگه ساختن[  
hybrid speciation 
]ع. گياهي[  زايي دورگه گونه   
hybrid vigor ع. گياهي[ برتري دورگه[  
hydathode ع. گياهي[ روزنة آبي[  
Hydrocharis قورباغه ع. گياهي[ تخت[  
Hydrocharitaceae 
 ع. گياهي[ ايان قورباغه تخت[  
hydrochory ع. گياهي[ برافشاني آب[  
hydrophily ع. گياهي[ افشاني گرده آب[  

hydrophobic interaction 
]ع. گياهي[ گريز كنش آب برهم   
hydrophyte ست آبع. گياهي[ ر[  

    syn. hygrophyte1 

hydrotropism ع. گياهي[ آبگرايي[  
hygrophyte1 → hydrophyte 
hygrophyte2 ست نمع. گياهي[ ر[  
hypanthium نه گلع. گياهي[ ب[  

    syn. floral tube 
hypanthodium نه گلع. گياهي[ اي ب[  
Hypericaceae ع. گياهي[ راعيان گل[  
Hypericum ِع. گياهي[ راعي  گل[  
hypermorph(ic) ع. گياهي[ تريخ بيش[  
hypermorphic mutation 
]ع. گياهي[ ريخت جهش بيش   

hyperpolarization 
]ع. گياهي[ قطبش بيش   
hyperpolarized ع. گياهي[ قطبيده بيش[  
hypersensitivity ع. گياهي[ حساسي بيش[  
hypha ع. گياهي[ نخَينه[  

    syn. fungal filament 
hyphal ع. گياهي[ اي نخَينه[  
hyphodromous ع. گياهي[ رو پنهان[  
hypoderm ع. گياهي[ زيرپوست[  
hypodermic(al) ع. گياهي[ زيرپوستي[  
hypogeal ع. گياهي[ زيرزميني[  
hypogynous ع. گياهي[ زيرتخمداني[  
Hypolepidaceae ع. گياهي[ زيرپولكيان[  
hypomorph(ic) ع. گياهي[ ريخت كم[  
hypomorphic mutation 
]ع. گياهي[ ريخت جهش كم   

hypotropous ع. گياهي[ زيرگرا[  
hypotropous-dorsal 
]ع. گياهي[ زيرگراي پشتي   
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hypotropous-ventral 
]ع. گياهي[ زيرگراي شكمي   
hyssop → Hyssopus 
Hyssopus گ. دارويي[ زوفا[  

    syn. hyssop 
Hyssopus angustifolius 

]گ. دارويي[ باريك زوفاي برگ   

Hyssopus officinalis 

]گ. دارويي[ زوفاي دارويي   

 
I 

 
ice-cream plant 
]ع. گياهي[ چر گياه خوش   
ichthyochory ع. گياهي[ برافشاني ماهي[  
identification ع. گياهي[ شناسايي[  
Ilex ع. گياهي[ خاس[  
immature wood 
→ juvenille wood 

imbricate ع. گياهي[ پوش هم[  
imperilled species 
]ع. گياهي[ بيمگونة در   
inbred line ع. گياهي[ آميخته رگة خويش[  

    syn. inbred strain 
inbred strain → inbred line 
inbreeding ع. گياهي[ آميزي خويش[  
incipient species 

→ semispecies 
incised ع. گياهي[ شكافته[  
increment percent 
]ع. گياهي[ درصد رويش   

indehiscent ع. گياهي[ ناشكوفا[  
indehiscent fruit 
]ع. گياهي[ ميوة ناشكوفا   
indented key ع. گياهي[ اي كليد دندانه[  
indeterminate species 
]ع. گياهي[ گونة نامعين   
index species 
→ indicator species 

indicator plant ع. گياهي[ گياه معرف[  
indicator species ع. گياهي[ گونة معرف[  
    syn. index species, management 
indifferent plant  ع. گياهي[ گياه خنثي[  
indigenous species ]ع. گياهي[ زاد گونة بوم  
individual ع. گياهي[ فرد[  
indumentum → vestiture 
inferior ovary ع. گياهي[ تخمدان تحتاني[  
inflorescence ع. گياهي[ آذين گُل[  
inflorescence bract 
]ع. گياهي[ آذين رگة گُلب   
inflorescence bud 
]ع. گياهي[ آذين جوانة گُل   
infraspecific ع. گياهي[ اي فروگونه[  
infraspecific level 
]ع. گياهي[ اي تراز فروگونه   
infrasubspecific 
]ع. گياهي[ اي فروزيرگونه   
infusion گ. دارويي[ كرده دم[  
ingroup ع. گياهي[گروه  درون[  
initial ع. گياهي[ آغازه پيش[  

    syn. initium 
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initium → initial 
initium folier ع. گياهي[ آغازة برگي پيش[  

inner bark ع. گياهي[ پوست دروني[  

insufficiently known species 

]ع. گياهي[ شناخته گونة كم   

integument ع. گياهي[ پوش تخمك[  

    syn. tegument 

intercalary meristem 

]ع. گياهي[ گرهي سرلاد ميان   

internode ع. گياهي[گره  ميان[  

interspecific ِع. گياهي[ اي گونه بين[  

interspecific competition 

]ع. گياهي[ اي گونه رقابت بين   

interspecific hybrid 

]ع. گياهي[ اي گونه دورگة بين   

interspecific relation 

]ياهيع. گ[ اي گونه رابطة بين   

intine ع. گياهي[ پوش درون[  

intraspecific ع. گياهي[ اي گونه درون[  

intraspecific rank 

]ع. گياهي[ اي گونه رتبة درون   
introduced species 

]ع. گياهي[ گونة وارداتي   

introrse dehiscence 

]ع. گياهي[ افشان شكفتگي درون   
invader → invasive species 
invasive species ع. گياهي[ گونة مهاجم[  

    syn. invader 

inversely lanceolate 

→ oblanceolate 
inversely ovate → obovate 
inverted pyriform 

→ obpyriform 
in vitro ع. گياهي[ شيشه درون، اي شيشه درون[  
in vitro mutagenesis 
]ع. گياهي[ زايي درشيشه جهش   

in vivo ع. گياهي[ اي، درزيوه زيوه درون[  
involucel ع. گياهي[ گريبانك[  
involucre ع. گياهي[ گريبان[  

involute ع. گياهي[ پيچ درون[  
Iridaceae ع. گياهي[ زنبقيان[  
Iris ع. گياهي[ زنبق[  

irregular  ع. گياهي[نامنظم[  

    syn. bilateral 
isoenzyme → isozyme 
isogamete ع. گياهي[ جوركامه[  
isogametic ع. گياهي[ اي ركامهجو[  
isogamous ع. گياهي[ جوركام[  

isogamy ع. گياهي[ جوركامي[  
isogenic lines ع. گياهي[ ژن هاي هم رگه[  
    syn. isolines 

isolines → isogenic lines 
isomerous ع. گياهي[ جورپار[  
isotype ع. گياهي[ جورمونه[  

isozyme ع. گياهي[ زيم هم[  
    syn. isoenzyme 
ispaghula → blond plantain 
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J 
 
jackknife ع. گياهي[تكرار  اندازي بي خودراه[  
jagged → laciniate 
jointing stage ع. گياهي[ خيزي مرحلة گره[  
jordanon → microspecies 
Juglandaceae ع. گياهي[ گردوئيان[  
Juglans ع. گياهي[ گردو[  
jujuba → jujube 
jujube يگ. داروي[ 1عناب[  

    syn. jujuba 
Juncaceae ع. گياهي[ سازوئيان[  
Juncaginaceae ع. گياهي[ سيخكيان سه[  
Juncus ع. گياهي[ سازو[  
juvenile core → juvenile wood 
juvenile wood ع. گياهي[ چوب جوان[  

    syn. core wood, immature wood, 
        juvenile core, pith wood 
 

K 
 
karyokinesis ع. گياهي[ تقسيم هسته[  
karyokinetic ع. گياهي[ اي تقسيم هسته[  
key ع. گياهي[ كليد[  
keystone species ع. گياهي[ گونة شالوده[  
kernel ع. گياهي[ مغز دانه[  
key species ع. گياهي[ گونة كليدي[  
kidney-shaped → reniform 
kinetosome نباتنع. گياهي[ ج[  
    syn. basal granule, basal body 
kingdom ع. گياهي[ سلسله[  

L 
 
Labiatae → Lamiaceae 
laciniate ع. گياهي[ كافته[  

    syn. jagged 
Lallemantia گ. دارويي[ بالنگو[  

Lallemantia iberica 

]گ. دارويي[ بالنگوي شهري   

Lallemantia royleana 

]گ. دارويي[ بالنگوي شيرازي   

lamb's ear(s) گ. دارويي[ كوهي چاي[  
Lamiaceae ع. گياهي[ نعنائيان[  

    syn. Labiatae 
Lamiales ع. گياهي[ نعناسانان[  
lamina → blade 
laminar ع. گياهي[ اي تيغه[  
Lamium گ. دارويي[ گزنة سفيد[  

    syn. deadnettle 
Lamium album 

]گ. دارويي[گزنة سفيد رسمي    

    syn. white deadnettle, 
        white nettle 
Lamium amplexicaule 

]گ. دارويي[ آغوش گزنة سفيد ساقه   

    syn. henbit deadnettle, 
        greater henbit 
Lamium galeobdolon 

]گ. دارويي[ گزنة سفيد زردگل   

    syn. Galeobdolon luteum, 
        yellow archangel 
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Lammas growth 
→ Lammas shoot 

Lammas shoot ست تابستانهع. گياهي[ ج[  

    syn. Lammas growth, 
        late-season shoot, 

        proleptic shoot 
lanate ع. گياهي[ پشمين[  

    syn. wooly 

lanceolate ع. گياهي[ اي سرنيزه[  
langsat → long long 
late crop ع. گياهي[ گياه ديررس[  

lateral → axillary2 
lateral bud ع. گياهي[ جوانة جانبي[  
lateral meristem 

]ع. گياهي[ سرلاد جانبي   
lateral style ع. گياهي[ خامة جانبي[  
late-season shoot 

→ Lammas shoot 
latewood ع. گياهي[ چوب پسين[  
latex مشترك[ شيرابه[  

laticifer ر شيرابه، دار شيرابهع. گياهي[ ب[  
laticiferous ع. گياهي[ اي شيرابه[  
latrorse dehiscence 

]ع. گياهي[ شكفتگي كنارافشان   
Lauraceae ع. گياهي[ بوئيان برگ[  
Laurales ع. گياهي[ بوسانان برگ[  

Laurus بو ع. گياهي[ برگ[  
Lawsonia ع. گياهي[ حنا[  
lead ع. گياهي[بند  نيم[  

leaf ع. گياهي[ برگ[  
leaf abscission ع. گياهي[ 2ريزي برگ[  

leafless → afoliate 
leaflet ع. گياهي[ برگچه[  
leaf primordium ع. گياهي[ آغازة برگ[  

leafstalk → petiole 
lectotype ع. گياهي[ مونه گزين[  
legume ع. گياهي[ نيام[  

Leguminosae → Fabaceae 
Lemna ع. گياهي[ عدسك آبي[  
Lemnaceae ع. گياهي[ آبيان عدسك[  

lemon balm → common balm 
Lentibulariaceae ع. گياهي[ انبانيان علف[  
lenticel ع. گياهي[ عدسك[  

lepidote ع. گياهي[ دار پولك[  
leucoplast ع. گياهي[ سفيدديسه[  
ligase → DNA ligase 
lightning ring ع. گياهي[ زاد حلقة برق[  
ligulate1 ع. گياهي[ دار زبانك[  
ligulate2 ع. گياهي[ اي زبانه[  

    syn. strap-shaped, 
        tongue-shaped 
ligule ع. گياهي[ زبانك[  

Liliaceae ع. گياهي[ سوسنيان[  
Liliales ع. گياهي[ سانان سوسن[  
Lilium ع. گياهي[ سوسن[  

Linaceae ع. گياهي[ كتانيان[  
line ع. گياهي[ 2رگه[  
linear ع. گياهي[ خطي[  
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linearly oblong 
]ع. گياهي[ مستطيلي خطي   

lineate ع. گياهي[ دار خط[  
lineolate ع. گياهي[ دار ريزخط[  
linseed oil  كتان روغن تخم،  
]گ. دارويي[ روغن بزرك    

    syn. flaxseed oil 
Linum مشترك[ كتان[  

    syn. flax 
listed species 

]ع. گياهي[ شده گونة فهرست   

litchi رخالوع. گياهي[ س[  
lithophyte ست سنگع. گياهي[ ر[  
lithotroph ع. گياهي[ 1پرورد كاني[  

lithotrophic ع. گياهي[ 2پرورد كاني[  
lithotrophy ع. گياهي[پروردگي  كاني[  
liverworts ع. گياهي[ جگرواشان[  

    syn. hepatics 
living modified organism 
→ genetically modified 
organism 

lobe َع. گياهي[ لپ[  
lobed َع. گياهي[ دار لپ[  
localized mutagenesis 
→ site-directed mutagenesis 

loculicidal capsule 

]ع. گياهي[ شكاف پوشينة حجره   
Loganiaceae مع. گياهي[ موشيان د[  
lomentiform ع. گياهي[ شكل تسبيحي[  

lomentum ع. گياهي[ تسبيحي[  
longan ع. گياهي[ چشالو[  
long-day plant ع. گياهي[ دگياه روزبلن[  
longitudinal dehiscence 
]ع. گياهي[ شكفتگي طولي   
long long رگيلع. گياهي[ ز[  

    syn. langsat 
Loranthaceae ع. گياهي[ موخوريان[  
Loranthus ع. گياهي[ موخور[  
lorate ع. گياهي[ اي تسمه[  

    syn. loratus, loriformis 
loratus → lorate 
loriformis → lorate 
loss of function 

→ loss of function mutation 
loss of function mutation 
]ع. گياهي[ جهش كاركردزدا   

    syn. loss of function 
lupine ع. گياهي[ باقلامصري[  
Lycopodiaceae ع. گياهي[ گرگيان پنجه[  
lyrate ع. گياهي[ ربابي[  
lysosome ع. گياهي[ تَن كافنده[  
Lythraceae ع. گياهي[ حنائيان[  
 

M 
 
maceration1 گ. دارويي[ خيساندن[  
maceration2 گ. دارويي[ خيسانده[  
macroevolution تكامل كلان،  
]ع. گياهي[ فرگشت كلان   
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macrogamete ع. گياهي[ كامه درشت[  

    syn. megagamete 

Magnolia ع. گياهي[ ماگنوليا[  

Magnoliaceae ع. گياهي[ ماگنوليائيان[  

Magnoliales ع. گياهي[ ماگنولياسانان[  

maintainer line ع. گياهي[ رگة نگهدار[  

majority-rule consensus tree

]ع. گياهي[درخت اجماع اكثريتي    

major plantain → Plantago major 
male steril line ع. گياهي[ رگة نرعقيم[  

Malpighiales ع. گياهي[ سانان مالپيگي[  

Malva مشترك[ پنيرك[  

Malvaceae مشترك[ پنيركيان[  

Malvales ع. گياهي[ سانان پنيرك[  

Malva neglecta Wallr 

]گ. دارويي[ پنيرك رونده   

    syn. running mallow 

Malva sylvestris  گ. دارويي[پنيرك پابلند[  

    syn. high mallow 

mammaliochory 

]ع. گياهي[ پستانداربرافشاني   

management indicator species 

→ indicator species 
mangosteen ع. گياهي[ تَرگيل[  

Maranta ع. گياهي[ مارانتا[  

Marantaceae ع. گياهي[ مارانتائيان[  

marcescent ع. گياهي[ مان پژمرده[  

marginal ع. گياهي[ اي حاشيه[  

marine biocoenosis/ 
marine biocenosis 

]ع. گياهي[ سازند دريايي زي   
Marsileaceae ع. گياهي[ شبدرآبيان[  
Martyniaceae مارتينيان ،  
]ع. گياهي[ بزيان شاخ   
mass extinction 
]ع. گياهي[ انقراض جمعي   
maternal inheritance 
]ع. گياهي[ وراثت مادري   
maximum parsimony 

    abbr. MP ع. گياهي[جويي  بيشينة صرفه[  
medicinal plants 
]گ. دارويي[ گياهان دارويي   

medifixed ع. گياهي[ چسب ميان[  
medium crop ع. گياهي[ رس گياه ميان[  
megagamete → macrogamete 

megasporangium 
]ع. گياهي[ هاگدان كلان   
megaspore ع. گياهي[ هاگ كلان[  

meiosis ع. گياهي[ كاستمان[  
meiotic ع. گياهي[ كاستماني[  
Melia ع. گياهي[ تلخ زيتون[  

Meliaceae ع. گياهي[ تلخيان زيتون[  
Melissa گ. دارويي[ بو وارنگ[  

Melissa calamintha 

→ Calamintha officinalis 
Melissa officinalis 

]گ. دارويي[ بوي دارويي وارنگ   
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membrane potential 
]ع. گياهي[ پتانسيل غشا   

    syn. transmembrane potential 
Mentha مشترك[ نعنا[  
Mentha aquatica var. persica 

→ Mentha aquatica 
Mentha aquatica 

]گ. دارويي[ نعناجويباري   

    syn. Mentha aquatica var. persica, 
        water mint 
Mentha longifolia گ. دارويي[ نعناپونه[  

    syn. Mentha spicata var. longifolia, 
        Mentha sylvestris 
Mentha nigricans 

→ Mentha x piperita 
Mentha piperita var. sylvestris 

→ Mentha x piperita 
Mentha pulegium گ. دارويي[ نعناخالواش[  

    syn. Pulegium vulgare 
Mentha spicata گ. دارويي[ نعنادشتي[  

    syn. Mentha viridis, 

        Mentha sylvestris var. viridis, 
        spearmint 

Mentha spicata var. longifolia 

→ Mentha longifolia 
Mentha sylvestris 

→ Mentha longifolia 
Mentha sylvestris var. viridis 

→ Mentha spicata 

Mentha viridis → Mentha spicata 
Mentha x piperita گ. دارويي[ نعنافلفلي[  

    syn. Mentha piperita var. 
        sylvestris, Mentha nigricans, 
        peppermint 

mericarp رع. گياهي[ پارب[  
meristem رلادع. گياهي[ س[  
meristemic رلاديع. گياهي[ س[  

merosity ع. گياهي[ پارگان[  
merozygote ع. گياهي[ پارزاگ[  
mesocarp ر ميانع. گياهي[ ب[  

mesoderm ع. گياهي[ پوست ميان[  
mesodermal → mesodermic 
mesodermic ع. گياهي[ پوستي ميان[  

    syn. mesodermal 
mesophyll ع. گياهي[ برگ ميان[  
mesophyllic ع. گياهي[ برگي ميان[  

    syn. mesophyllous 
mesophyllous → mesophyllic 
metabolic ع. گياهي[ دگرگشتي[  

metabolism دگرگشت،  
]ع. گياهي[ وساز سوخت   
metabolite ع. گياهي[ دگرگشته[  

metacentric chromosome 
]ع. گياهي[ تن مركزميان فام   
metaxylem ع. گياهي[ چوب پس[  

microbiocoenosis/  
microbiocenosis سازند ريزي ،  

]ع. گياهي[ سازند ريززي   
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microbody ع. گياهي[ ريزتن[  
microevolution ،تكامل خُرد 
]ع. گياهي[ خُردفرگشت   
microfilament ع. گياهي[ ريزرشته[  
microfilamentous ع. گياهي[ اي ريزرشته[  

microgamete ع. گياهي[ ريزكامه[  
microorganic ع. گياهي[ ريزاندامگاني[  

    syn. microorganismal 

microorganism ع. گياهي[ ريزاندامگان[  
microorganismal 
→ microorganism 

micropropagation 
]ع. گياهي[ ريزتكثيري   
micropylar فتيع. گياهي[ س[  

micropyle فتع. گياهي[ س[  
microsatellite ع. گياهي[ ريزماهواره[  
micro satellite DNA 

]ع. گياهي[ اي ريز دناي ماهواره   
microspecies ع. گياهي[ ريزگونه[  

    syn. jordanon 

microtubular ع. گياهي[ اي ريزلوله[  
microtubule ع. گياهي[ ولهريزل[  
midrib ع. گياهي[ رگبرگ اصلي[  

    syn. costa 
midvein ع. گياهي[ رگبرگچة اصلي[  
milk stage ع. گياهي[ مرحلة شيري[  

Mimosaceae ع. گياهي[ كهوريان[  

    syn. Mimosoidae  
Mimosoidae → Mimosaceae 

minutely pubescent 
→ puberulent 

mixotroph گياهيع[ 1پرورد آميزه .[  
mixotrophic ع. گياهي[ 2پرورد آميزه[  
mixotrophy ع. گياهي[ پروردگي آميزه[  
Moldavian balm رشبيگ. دارويي[ 2باد[  
Moldavian dragonhead 

→ Dracocephalum moldavica 
Moldavica punctata 

→ Dracocephalum moldavica 
Moldavica suaveolens 

→ Dracocephalum moldavica 
molecular agriculture 
→ molecular farming 

molecular clock 
]ع. گياهي[ ساعت مولكولي   
molecular farming 
]ع. گياهي[ پروري مولكول   
    syn. molecular pharming, 
        molecular agriculture, 
        biofarming 
molecular mycology 
] ع. گياهي[شناسي مولكولي  قارچ   
molecular pharming 
→ molecular farming 

Molluginaceae ليع. گياهي[ نازيان گ[  
Mollugo ليع. گياهي[ ناز گ[  
monadelphous ع. گياهي[ اي دسته يك[  
monk's pepper 

→ Vitex agnus-castus 
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monocarpic ع. گياهي[ بارثمر يك[  
monochasial ع. گياهي[ اي سويه يك گرزن[  

monochasium ع. گياهي[ سويه گرزن يك[  
Monochoria ع. گياهي[ 1غلافي[  
monogamous ع. گياهي[كام  تك[  

monogamy ع. گياهي[كامي  تك[  
monograph ع. گياهي[ نگاشت تك[  
monophyletic ع. گياهي[ تبار تك[  

monophyly ع. گياهي[ تباري تك[  
monosulcate ع. گياهي[ شيار تك[  
monothecal ع. گياهي[ خانكي تك[  

Monotropa ع. گياهي[ سو تك[  
Monotropaceae ع. گياهي[ سوئيان تك[  
Moraceae ع. گياهي[ توتيان[  

Morina ع. گياهي[ خارعروس[  
Morinaceae ع. گياهي[ خارعروسيان[  
Moringa ع. گياهي[ گزروغني[  

Moringaceae ع. گياهي[ گزروغنيان[  
morphospecies ع. گياهي[ گونه ريخت[  
Morus ع. گياهي[ توت[  

Mosses → Bryophyta 
most recent common ancestor 
]ع. گياهي[آخرين نياي مشترك    

Moutabeaceae → Polygalaceae 
MP → maximum parsimony 
MRCA  ع. گياهي[آنيم[  

mucilage ع. گياهي[ لعاب[  
mucilaginous ع. گياهي[ دار، لعابي لعاب[  
mucronate گياهيع. [ منقاري نوك[  

mucronulate ع. گياهي[ منقاركي نوك[  
multiple fruit ع. گياهي[ ميوة مركب[  
multiseriate ray 
]ع. گياهي[ اشعة چندلايه   
multistate character 
]ع. گياهي[صفت چندحالتي     
muricate ع. گياهي[ پايي  سنگ[  
Musa ع. گياهي[ موز[  
Musaceae ع. گياهي[ موزيان[  
mutation breeding 
]ع. گياهي[ بهنژادي جهشي   
mycelial لينهع. گياهي[ اي ج[  
mycelium لينهع. گياهي[ ج[  
myceloid لينهع. گياهي[ سا ج[  
mycology ع. گياهي[شناسي  قارچ [  
mycophage ع. گياهي[خوار  قارچ [  
myrmecophily ع. گياهي[ افشاني مورگرده[  
Myrtaceae ع. گياهي[ مورديان[  
Myrtales ع. گياهي[ موردسانان[  
Myrtus ع. گياهي[ مورد[  
 

N 
 
Najadaceae ع. گياهي[ تيزكيان[  
Najas  ع. گياهي[تيزك[  
narrowleaf plantain 

→ Plantago lanceolata 

narrow-leaved plant → grass 
narrowly oblong 
]ع. گياهي[ مستطيلي باريك   
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nastic ع. گياهي[ تنجشي[  
nastie گياهيع. [ تنجش[  
native species ع. گياهي[ گونة بومي[  
natural selection 
]ع. گياهي[ انتخاب طبيعي   

near isogenic lines 
]ع. گياهي[ ژن هاي نسبتاً هم رگه   
nectar ع. گياهي[ شهد[  

nectary ع. گياهي[ شهددان[  
needle-shaped → acicular1 
needle-leaved ع. گياهي[ برگ سوزني[  

    syn. acicular, aciculum, 
        aciculate, aciculiform 
neighbour joining 

]ع. گياهي[ها  اتصال همسايه   
Nelumbo ع. گياهي[ باقلا ثعله[  
Nelumbonaceae ع. گياهي[ باقلائيان ثعله[  

neoendemic 
]ع. گياهي[ ويژه، نوانحصاري نوبوم   
neoglucogenesis 

→ gluconeogenesis 
neoglucogenetic 

→ gluconeogenetic 

neomorph(ic) ع. گياهي[ نوريخت[  
neomorphic mutation 
]ع. گياهي[ جهش نوريخت   
neotype ع. گياهي[ نومونه[  
Nerium ع. گياهي[ خرزهره[  
nerve گياهي علوم [ 1رگه [  

nerville → veinlet 
netted → reticulate 
neutral-day plant 

]ع. گياهي[ گياه روزخنثي   

    syn. day-neutral plant 

nitrification ع. گياهي[ سازي شوره[  

node  ع. گياهي[گره[  
no longer threatened species 

]ع. گياهي[گونة تهديدرسته    

nomenclatural type 

]ع. گياهي[مونة نامگاني    

nondecussate ع. گياهي[ متقابل ناضربدري[  

non-genetically modified 

organism ع. گياهي[ اندامگان ناتراژنه[  

non-GMO  ع. گياهي[ناتراژنه[  

non-native species 

→ exotic species 
notched → dentate 
nucellar ع. گياهي[ خورشي[  

nucellus ع. گياهي[ 2خورش[  

nucleosome ع. گياهي[ تَن هسته[  

numbered key ع. گياهي[ اي كليد شماره[  

nut ع. گياهي[ فندقي[  

nutlet ع. گياهي[ فندقچه[  

Nyctaginaceae ع. گياهي[ كاغذيان گُل[  

Nymphaea ع. گياهي[ نيلوفر آبي[  

Nymphaeaceae ع. گياهي[ نيلوفرآبيان[  

Nymphaeales ع. گياهي[ سانان نيلوفرآبي[  
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obcordate ع. گياهي[ واژقلبي[  
obdeltoid ع. گياهي[ واژدلتاوار[  
obdiplostemonous 
]ع. گياهي[ پرچمي لقهواژدوح   
oblanceolate ع. گياهي[ اي واژسرنيزه[  

    syn. inversely lanceolate 
oblong ع. گياهي[ مستطيلي[  
obovate ع. گياهي[ مرغي واژتخم[  

    syn. inversely ovate 
obpandurate ع. گياهي[ واژقلياني[  
obpyriform ع. گياهي[ شكل واژگلابي[  

    syn. inverted pyriform 
obtuse ع. گياهي[ كند نوك[  
ocellate ع. گياهي[ دار چشمك[  
ochreate → ocrea 
ocrea ع. گياهي[ گوشوارة غلافي[  

    syn. ochreate 
Oenothera ع. گياهي[ گُل مغربي[  
Oenotheraceae → Onagraceae 
offset ع. گياهي[ پاگياه[  
offshoot ع. گياهي[ جوش تنه[  
oil of anise → anise oil 
oil of camphor گ. دارويي[ روغن كافور[  

    syn. camphor essential oil 
oil of cinnamon 
]گ. دارويي[ روغن دارچين   
oil of clove گ. دارويي[ روغن ميخك[  

    syn. clove oil 

oil of coriander گ. دارويي[ روغن گشنيز[  
oil of dill گ. دارويي[ روغن شويد[  

oil of peppermint 
]گ. دارويي[ روغن نعنافلفلي   

    syn. peppermint essential oil 

Olea ع. گياهي[ زيتون[  
Oleaceae ع. گياهي[ زيتونيان[  
oleosome → spherosome 

oligonucleotid directed 
mutagenesis → 
site-directed mutagenesis 

oligotroph ع. گياهي[ 1پرورد كاستي[  
oligotrophic ع. گياهي[ 2پرورد كاستي[  
oligotrophy ع. گياهي[ پروردگي كاستي[  

Onagraceae ع. گياهي[ مغربيان گُل[  

    syn. Oenotheraceae 
one-grained wheat → einkorn 
oogamete ع. گياهي[ كامه تخمك[  
oogamous ع. گياهي[ كام تخمك[  
oogamy ع. گياهي[ كامي تخمك[  

oogonium → archegonium 
oosphere ع. گياهي[ زا تخم[  
open pollinated 

]ع. گياهي[ افشان آزادگرده   
open pollination 
]ع. گياهي[ افشاني آزادگرده   

operational taxonomic unit 
    abbr. OTU 
]ع. گياهي[شناختي  واحد عملي آرايه   
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operculum ع. گياهي[ درپوش[  

Ophioglossaceae ع. گياهي[ مارزبانيان[  

opium گ. دارويي[ ترياك[  

opposite ع. گياهي[ متقابل[  

opposite leaves 

]ع. گياهي[ هاي متقابل برگ   

Opuntia ع. گياهي[ كاكتوس[  

orbicular ع. گياهي[ اي دايره[  

Orchidaceae ع. گياهي[ ثعلبيان[  

Orchis ع. گياهي[ ثعلب[  

order ع. گياهي[ راسته[  

ordered  ع. گياهي[مرتب[  

organ ع. گياهي[ عضو، اندام[  
organelle ع. گياهي[ اندامك[  

organic1 ع. گياهي[ اندامگاني[  

organic2 ع. گياهي[ عضوي، اندامي[  

organism ع. گياهي[ اندامگان[  

organogenesis ع. گياهي[ زايي اندام[  

    syn. organogeny 

organogenetic ع. گياهي[ زايشي اندام[  

    syn. organogenic 

organogenic → organogenetic 
organogeny → organogenesis 
organoid ع. گياهي[ سا اندام[  

organotroph ع. گياهي[ 1پرورد آلي[  

organotrophic ع. گياهي[ 2پرورد آلي[  

organotrophy ع. گياهي[ پروردگي آلي[  

orientation ع. گياهي[ جهت[  

Orobanchaceae ع. گياهي[ جاليزيان گُل[  

Orobanche ع. گياهي[ گُل جاليز[  

ornithochory ع. گياهي[ برافشاني پرنده[  

ortho-amphitropous 

]ع. گياهي[ ـ دوسوگرا راست   

ortho-campylotropous 

]ع. گياهي[ گرا ـ خمش راست   

orthodox seed ع. گياهي[ بذر ماندگار[  

orthotropous ع. گياهي[ راست[  

Osmunda يع. گياه[ سرخس شاه[  

Osmundaceae ع. گياهي[ سرخسيان شاه[  

Osmundales ع. گياهي[ سانان سرخس شاه[  

OTU → 
operational taxonomic unit 

outer bark ع. گياهي[ پوست بيروني[  

    syn. rhytidome 

outgroup ع. گياهي[گروه  برون[  

ovary ع. گياهي[ تخمدان[  

ovate ع. گياهي[ مرغي تخم[  

    syn. egg-shaped 

ovoid ع. گياهي[ وار مرغ تخم[  

ovular ع. گياهي[ تخمكي[  

ovulate ع. گياهي[ تخمكدار[  

ovule مامه، تخمك گياهي، ، گيامامه  

]ع. گياهي[ تخمك   

Oxalidaceae ع. گياهي[ شبدرترشكيان[  

Oxalidales ع. گياهي[ سانان شبدرترشك[  

Oxalis ع. گياهي[ شبدرترشك[  
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Paeonia ع. گياهي[ نيگُل صدتوما[  
Paeoniaceae ع. گياهي[ صدتومانيان گُل[  
paleaceous ع. گياهي[ دار كاهك[  

    syn. chaffy 
paleoendemic ويژه، بوم ديرين  
]ع. گياهي[ انحصاري ديرين   

paleospecies ع. گياهي[ گونه ديرين[  

    syn. chronospecies 
palinactinodromous 

]ع. گياهي[ رو بازشعاعي   
Palmaceae ع. گياهي[ نخليان[  

    syn. Palmae 

Palmae → Palmaceae 
palmate ع. گياهي[ اي پنجه[  
palmate venation 

→ actinodromous 
palmatified ع. گياهي[ اي پنجه بريده[  
palmatisect ع. گياهي[ اي پنجه چاك[  

palynology ع. گياهي[ شناسي گَرده[  

    syn. pollen analysis 
Pandanaceae ع. گياهي[ كاجيان پيچ[  

Pandanales ع. گياهي[ سانان كاجي پيچ[  
Pandanus ع. گياهي[ پيچ كاجي[  
pandurate ع. گياهي[ قلياني[  

panduriform ع. گياهي[ شكل قلياني[  
panicle ع. گياهي[ چندخوشه[  
panicled → paniculate 

paniculate ع. گياهي[ اي چندخوشه[  

    syn. panicled 

pannose ع. گياهي[ پتويي[  
Papaver ع. گياهي[ شقايق[  
Papaveraceae ع. گياهي[ شقايقيان[  

Papaverales ع. گياهي[ سانان شقايق[  
papillate ع. گياهي[ دار زگيل[  

    syn. verrucate, tuberculate 

paracellular transport 
]ع. گياهي[ اي ترابرد پيراياخته   
parallel → parallelodromous 
parallelism ع. گياهي[ گرايي موازي[  
parallelodromous ع. گياهي[ رو موازي[  

    syn. parallel 

parapatric speciation 
]ع. گياهي[ زايي پراجا گونه   
paraphyletic راتَبارع. گياهي[ پ[  

paraphyly راتَباريع. گياهي[ پ[  
parasite  ع. گياهي[انگل [  
paratype راع. گياهي[ مونهپ[  

parenchyma ع. گياهي[ آكنه نرم[  
parietal ع. گياهي[ جداري[  
parietal-axile 

]ع. گياهي[ محوري جداري ـ    
parietal-septate 
]ع. گياهي[ دار ديواره جداري    

Parrotia ع. گياهي[ اَنجيلي[  
parthenocarpic ع. گياهي[ بكربارده[  
parthenocarpy هيع. گيا[ بكرباردهي[  
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parthenogenesis ع. گياهي[ بكرزايي[  
parthenogenetic ع. گياهي[ بكرزا[  
Passiflora ع. گياهي[ گُل ساعتي[  
Passifloraceae ع. گياهي[ ساعتيان گُل[  
passive transport 
]ع. گياهي[ ترابرد غيرفعال   
patroendemic ويژه پدربوم،  

]ع. گياهي[ پدرانحصاري   
peat يع. گياه[ پوده[  
Pedaliaceae ع. گياهي[ كنجديان[  
pedicel مگُلع. گياهي[ د[  
pedigree breeding 
]ع. گياهي[ اي بهنژادي شجره   
peduncle مگُلع. گياهي[ آذين د[  
Peganum گ. دارويي[ اسپند[  

Peganum harmala 

]گ. دارويي[ اسپند معمولي   

    syn. persian rue, wild rue, 
        Espand 
Pelargonium ع. گياهي[ شمعداني[  
pelleted seed → coated seed 
peltate ع. گياهي[ سپري[  

    syn. shield-shaped 
pendulous  ع. گياهي[آويخته[  
pennyroyal  گ. دارويي[خالواش[  
pentamerous ع. گياهي[ پار پنج[  
pepo ع. گياهي[ كدويي[  
peppermint → Mentha x piperita 
peppermint essential oil 
→ oil of peppermint 

peptidomics ع. گياهي[ شناسي پپتيدگان[  
perennial plant ع. گياهي[ گياه چندساله[  
perfoliate ع. گياهي[ پوش ساقه[  
perianth ع. گياهي[ پوش گُل[  
perianth segment 
]ع. گياهي[ پوش قطعة گُل   
pericarp رع. گياهي[ پيراب[  
periderm ع. گياهي[ ستپيراپو[  
perigynous ع. گياهي[ پيراتخمداني[  
peripatric speciation 
]ع. گياهي[ زايي پيراجا گونه   
perisperm  ع. گياهي[پيرادانه[  
peristome ع. گياهي[ پيرادهانه[  
Perovskia لمبرازگ. دارويي[ ب[  

persian rue → Peganum harmala 
petal ع. گياهي[ گلُبرگ[  
petalostemonous → epipetalous 
petalous ع. گياهي[ دار گلبرگ[  
petiole مبرگع. گياهي[ د[  

    syn. leafstalk 
petiolulate مبرگچهع. گياهي[ دار د[  
petiolule مبرگچهع. گياهي[ د[  
Phanerogams ع. گياهي[ پيدازادان[  
phase shift mutation 
→ frame shift mutation 

phelloderm ع. گياهي[ پوست بهپن چوب[  
phellogen ع. گياهي[ زا پنبه چوب[  
phenetic خماني، ُخمانع. گياهي[ بندشي ر[  
phenetic classification 
]ع. گياهي[ بندي رخماني رده   
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phenetics خمانع. گياهي[ بندي ر[  
phenogram → dendrogram 
phenon خمانع. گياهي[ ر[  
phenotype خع. گياهي[ نمود ر[  
phenotypic خع. گياهي[ نمودي ر[  

phloem ع. گياهي[ بافت آبكش، آبكش[  
phloem cell ع. گياهي[ ياختة آبكش[  
phloem loading 

]ع. گياهي[ بارگيري آبكش   
phloem ray ع. گياهي[ اشعة آبكش[  
phloem sap ع. گياهي[ شيرة پرورده[  

phloem unloading 
]ع. گياهي[ تخلية آبكش   
Phlox ع. گياهي[ آتشي  گُل[  

Phoenix ع. گياهي[ خرما[  
photoautotroph 
]ع. گياهي[ نورخودپرورد   

photolithotroph 
]ع. گياهي[ پرورد نوركاني   
photolysis ع. گياهي[ نوركافت[  

photolytic ع. گياهي[ نوركافتي[  
phototroph ع. گياهي[ 1نورپرورد[  
phototrophic ع. گياهي[ 2نورپرورد[  

phototrophy ع. گياهي[ نورپروردگي[  
phototropic ع. گياهي[ نورگرا[  
phototropism ع. گياهي[ نورگرايي[  

phyllotaxis → phyllotaxy 
phyllotaxy ع. گياهي[ آذين برگ[  

    syn. phyllotaxis 

phylocode  ع. گياهي[تبارشناسه[  
phylogenetic شناختي،  تبارزايي  

]ع. گياهي[ تبارشناختي   
phylogenetics شناسي،  تبارزايي  

]ع. گياهي[ تبارشناسي   

phylogenetic systematics 
]ع. گياهي[شناسي تبارشناختي  سازگان   
phylogenetic tree 

]ع. گياهي[ درخت تبارشناختي   
phylogeny ع. گياهي[ تبارزايي[  
phylogram ع. گياهي[ تبارنگاره[  

phylum ع. گياهي[ شاخه[  
physiologic(al) ع. گياهي[ شناختي كاراندام[  
physiological race 

]ع. گياهي[ شناختي نژاد كاراندام   
physiologist ع. گياهي[ شناس كاراندام[  
physiology1 ع. گياهي[ كاراندام[  

physiology2 ع. گياهي[ شناسي كاراندام[  
phytocenology 

→ phytocoenology 
phytocenosis → phytocoenosis 
phytocoenology/phytocenology 
]ع. گياهي[ گياسازندشناسي   

phytocoenosis/phytocenosis 
]ع. گياهي[ گياسازند   

    syn. plant community, 

        plant formation, 
        plant groupment 
Phytolacca ع. گياهي[ سرخاب كولي[  
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Phytolaccaceae ع. گياهي[ كوليان سرخاب[  
piliferous ع. گياهي[ ارمود[  

pilose ع. گياهي[ مو نرم[  
Pimpinella گ. دارويي[ 2باديان رومي[  

Pimpinella anisum 

]گ. دارويي[ باديان رومي انيسون   
Pinaceae ع. گياهي[ كاجيان[  
Pinales ع. گياهي[ سانان كاج[  

pinnate ع. گياهي[ اي شانه[  
pinnatifid ع. گياهي[ اي شانه بريده[  

    syn. pinnisected 

pinnatisect(ed) ع. گياهي[ اي شانه چاك[  

pinnisected → pinnatifid 
pinocytosis ع. گياهي[ خواري قطره[  

pioneer stage ع. گياهي[ گام مرحلة پيش[  

    syn. gap stage 
Piper ع. گياهي[ فلفل سياه[  

Piperaceae ع. گياهي[ سياهيان فلفل[  
Piperales گياهي ع.[ سانان سياه فلفل[  
Pistacia ع. گياهي[ پسته[  

pistil ع. گياهي[ مادگي[  

    syn. gynoecium, pistillum 
pistilate ع. گياهي[ دار مادگي[  

pistillode ع. گياهي[ واره مادگي[  
pistillum → pistil 
pit ع. گياهي[ لان[  

pith wood → juvenile wood 
pitted → punctate 
Pittosporaceae ع. گياهي[ تياندرخ ميخك[  

Pittosporum ع. گياهي[ ميخك درختي[  
placenta ع. گياهي[ جفت[  
placentation كنع. گياهي[ تَم[  
plaited → plicate 
Planta ع. گياهي[ سلسلة گياهي، گياهان[  
Plantaginaceae ع. گياهي[ بارهنگيان[  
Plantago مشترك[ بارهنگ[  
Plantago eriophora 

→ Plantago lanceolata 
Plantago ispaghula 

→ Plantago ovata 
Plantago lanceolata 

]گ. دارويي[ اي بارهنگ نيزه   

    syn. Plantago eriophora, 
        Plantago orientalis Stapf var. 
        lycia, ribwort plantain, 
        narrowleaf plantain  
Plantago major يگ. داروي[ بارهنگ كبير[  

    syn. major plantain, 
        broadleaf plantain, 
        greater plantain 
plantago orientalis stapf var. lycia 

→ Plantago lanceolata 
Plantago ovata 

]گ. دارويي[ مرغي بارهنگ تخم   

    syn. Plantago ispaghula 
Plantago psyllium 

]ييگ. دارو[ دانه بارهنگ سياه   

plant breeding 
]ع. گياهي[ اصلاح نباتات ،بهنژادي گياهي   
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plant community 

→ phytocoenosis 
plant formation 

→ phytocoenosis 
plant groupment 

→ phytocoenosis 
plant population 
]ع. گياهي[ جمعيت گياهي   
plasmic membrane 
]ع. گياهي[ غشاي ياخته   
plasmogamy ع. گياهي[ كامي هياخت ميان[  

plastid ع. گياهي[ ديسه[  
Platanaceae ع. گياهي[ چناريان[  
Platanus ع. گياهي[ چنار[  

platelet ردهع. گياهي[ گ[  
pleiotropism → pleiotropy 
pleiotropy ع. گياهي[ چندنمودي[  

    syn. pleiotropism, polypheny 
plesiomorphic ع. گياهي[ ريخت نخست[  
plesiomorphy ع. گياهي[ ريختي نخست[  

pleurotropous ع. گياهي[ كنارگرا[  
pleurotropous-dorsal 
]ع. گياهي[ كنارگراي پشتي   

pleurotropous-ventral 
]ع. گياهي[ كنارگراي شكمي   
plicate ع. گياهي[ 2دار چين[  

    syn. plaited 
Plumbaginaceae 
]ع. گياهي[ ميرحسنيان كلاه   

plumose رساع. گياهي[ نپ[  

Poaceae ع. گياهي[ گندميان[  

    syn. Gramineae 

Poales ع. گياهي[ سانان گندم[  

point → apex 
Polemoniaceae ع. گياهي[ آتشيان گُل[  

pollen ع. گياهي[ گَرده[  
pollen analysis → palynology 
pollen grain ع. گياهي[ دانة گَرده[  

pollen sac ع. گياهي[ كيسة گَرده[  
pollination ع. گياهي[ افشاني گرده[  

polyadelphian 

→ polyadelphous 
polyadelphous ع. گياهي[ اي چنددسته[  

    syn. polyadelphian 

polycarpic ع. گياهي[ چندبارثمر[  
polycentric ع. گياهي[ چندميان[  
polycentric chromosome 

]ع. گياهي[ تن چندميان فام   
    syn. polycentromeric 

        chromosome, 

        holocentric chromosome, 

        holocentric 

polycentromeric chromosome 

→ polycentric chromosome 
polyclave key 

]ع. گياهي[ اي شناسه كليد بس   

Polygala ع. گياهي[ شيرآور[  
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Polygalaceae ع. گياهي[ شيرآوريان[  

    syn. Diclidantheraceae, 
        Moutabeaceae, 
        Xanthophyllaceae 
polygamous ع. گياهي[ چندكام[  
polygamy ع. گياهي[ چندكامي[  
Polygonaceae ع. گياهي[ بنديان هفت علف[  
Polygonum  ع. گياهي[ بند هفت علف[  
polypetalous → apopetalous 
polypheny → pleiotropy 
polyphyletic ع. گياهي[ چندتبار[  
polyphyly ع. گياهي[ چندتباري[  
polyploid ع. گياهي[ چندلاد[  
polyploidy ع. گياهي[ چندلادي[  
Polypodiaceae ع. گياهي[ بسپايكيان[  
Polypodiales ع. گياهي[ سانان بسپايك[  
Polypodium ع. گياهي[ بسپايك[  
polysepalous → aposepalous 
polytene chromosome 
]ع. گياهي[ رشته ستن ب فام   
polytomic  ع. گياهي[شاخه  بس[  
polytomy ع. گياهي[شاخگي  بس[  
pome ع. گياهي[ سيبي[  
Pontederiaceae دريائيان پونته،  
]ع. گياهي[ غلافيان   
population ع. گياهي[ جمعيت[  
population biology 
]ع. گياهي[جمعيت   شناسي زيست   
population cycle 
]ع. گياهي[ چرخة جمعيت   

population ecology 
]ع. گياهي[ شناسي جمعيت بوم   
population genetics 
]ع. گياهي[ شناسي جمعيت ژن   
population growth 
]ع. گياهي[ رشد جمعيت   
population pyramid 
]ع. گياهي[ هرم جمعيت   
population size 
]ع. گياهي[ اندازة جمعيت   
population structure 
]ع. گياهي[ معيتساختار ج   
pore ع. گياهي[ منفذ[  
poricidal ع. گياهي[ منفذشكاف[  
poricidal capsule 
]ع. گياهي[ پوشينة منفذشكاف   
Portulaca ع. گياهي[ خُرفه[  
Portulacaceae ع. گياهي[ ايان خُرفه[  
position1 ع. گياهي[ جايگاه[  
position2 ع. گياهي[ موقعيت[  
post-climacteric stage 
]ع. گياهي[ اوج مرحلة پس   
posture ع. گياهي[ حالت[  
Potamogeton ع. گياهي[ گوشاب[  
Potamogetonaceae 
]ع. گياهي[ گوشابيان   
potato seed ع. گياهي[ زميني بذر سيب[  
praemorse/premorse 
]ع. گياهي[ جويده نوك   

    syn. bitten off 
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preclimacteric stage 
  ]يع. گياه[ اوج مرحلة پيش

prefloration → aestivation1 
preparation گ. دارويي[ فراورده[  
prevernal ع. گياهي[ سربهاري[  

prickle ع. گياهي[ تيغ[  
prickly → aculeate 
primary growth ع. گياهي[ رشد نخستين[  

primary meristem 
]ع. گياهي[ سرلاد نخستين   
primary phloem 

]ع. گياهي[ آبكش نخستين   
primary tissue ع. گياهي[ بافت نخستين[  
primary vein ع. گياهي[ رگبرگ اولين[  

primary xylem بافت چوبي نخستين ،  

]ع. گياهي[ چوب نخستين   
primordia ع. گياهي[ ها آغازه[  

primordial ع. گياهي[ اي آغازه[  
primordium ع. گياهي[ آغازه[  
Primula ع. گياهي[ پامچال[  

Primulaceae ع. گياهي[ چاليانپام[  
Proboscidea ع. گياهي[ بزي  مارتيني، شاخ[  
procambial ن پيشع. گياهي[ لادي ب[  

procambium ن پيشع. گياهي[ لاد ب[  
proembryo ع. گياهي[ رويان پيش[  
proembryonic ع. گياهي[ روياني پيش[  

prokaryon → prokaryote 
prokaryosis/procaryosis 
]گياهيع. [ هستگي پيش   

Prokaryotae/Procaryotae 
]ع. گياهي[ ها اي هسته پيش   

prokaryote ع. گياهي[ 1اي هسته پيش[  
    syn. prokaryon 
prokaryotic/procaryotic 

]ع. گياهي[ 2اي هسته پيش   
proleptic shoot 
→ Lammas shoot 

promeristem ع. گياهي[ سرلاد پيش[  
propagate ع. گياهي[ تكثير كردن[  
propagation ع. گياهي[ تكثير[  

propagative ع. گياهي[ تكثيري[  
propagator ع. گياهي[ تكثيرگر[  
propagule → propagulum 
propagulum ع. گياهي[ قطعة تكثير[  

    syn. propagule 
proplast ع. گياهي[ ديسه پيش[  
proposed species 

]ع. گياهي[ گونة پيشنهادي   
Prosopis ياهيع. گ[ كهور[  

Proteales ع. گياهي[ چنارسانان[  
prothallial ع. گياهي[ اي ريسه پيش[  
prothalliform 

]ع. گياهي[ ريخت ريسه پيش   
prothallium → prothallus 
prothalloid ع. گياهي[ سا ريسه پيش[  

prothallus ع. گياهي[ ريسه پيش[  

    syn. prothallium 
protoderm ع. گياهي[ پوست پيش[  
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protodermal ع. گياهي[ پوستي پيش[  
protoplasm ع. گياهي[ ياخته درون[  

protoplast ع. گياهي[ ياخته پيش[  
prototroph ع. گياهي[ 1پرورد كاني تك[  
prototrophic ع. گياهي[ 2پرورد كاني تك[  

prototrophy ع. گياهي[ پروردگي كاني تك[  
protoxylem ع. گياهي[ چوب پيش[  
psammophyte ست شنع. گياهي[ ر[  

pseudocarp ع. گياهي[ ميوة كاذب[  

    syn. accessory fruit, false fruit 
Psilotaceae ع. گياهي[ ساقيان برهنه[  

psyllium  گ. دارويي[اسپرزة سياه[  
Pteridaceae  رسرخسيانع. گياهي[پ[  
Pteridium  ع. گياهي[ عقابي سرخس[  

Pteridophyta ع. گياهي[ تباران سرخس[  
puberulent ع. گياهي[ آلود ريزكرك[  

    syn. minutely pubescent 

pubescent1 ع. گياهي[ آلود كُرك[  
pubescent2 ع. گياهي[ دار كُرك[  
Pulegium vulgare 

→ Mentha pulegium 
pulveraceous → pulverulent 
pulverulent ع. گياهي[ گردآلود[  

    syn. pulveraceous 
pulvinus ع. گياهي[ كبالشت[  
punctate ع. گياهي[ منقوط[  

    syn. dotted, pitted 
punctuated equilibrium 
]ع. گياهي[ تعادل منقطع   

pungent ع. گياهي[ گزنده[  
Punica ع. گياهي[ انار[  

Punicaceae ع. گياهي[ اناريان[  
pure line ع. گياهي[ رگة خالص[  
pyrenoid َع. گياهي[ دانك[  

pyriform ع. گياهي[ شكل بيگلا[  
Pyrola ع. گياهي[ امَرودي برگ[  
Pyrolaceae ع. گياهي[ امَروديان برگ[  

pyxidium→ pyxis 
pyxis  جريع. گياهي[پوشينة م[  

    syn. pyxidium 

 
Q 

 
quantum evolution  ،تكامل ناگهاني 
]ع. گياهي[ فرگشت ناگهاني   
quantum speciation 

]اهيع. گي[ زايي ناگهاني گونه   
quiescence ع. گياهي[ خموشي[  
quiescent ع. گياهي[ خموش[  

 
R 

 
race ع. گياهي[ نژاد[  
raceme ع. گياهي[ خوشه[  
racemose ع. گياهي[ اي خوشه[  

rachilla1 ع. گياهي[ محور برگچه[  
rachilla2 ع. گياهي[ محور سنبلچه[  
rachis1 ع. گياهي[ محور برگ[  
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rachis2 هيع. گيا[ آذين محور گل[  
racial ع. گياهي[ نژادي[  

radial  ع. گياهي[شعاعي[  
radical → basal2 
Rafflesia ع. گياهي[ رافلزيا[  

Rafflesiaceae ع. گياهي[ رافلزيائيان[  
rambutan ع. گياهي[ مژكي[  
rank ع. گياهي[ رتبه[  

Ranunculaceae ع. گياهي[ ايان آلاله[  
Ranunculales ع. گياهي[ سانان آلاله[  
Ranunculus ع. گياهي[ آلاله[  

raphe ع. گياهي[ نقش بند[  
rare species  ع. گياهي[ گونة كمياب[  
rattoon/ratoon  ع. گياهي[ وارويش[  

ray ع. گياهي[ پره، اشعه[  
ray cell ع. گياهي[ ياختة اشعه[  
ray initial ع. گياهي[ آغازة اشعه پيش[  
reading frame shift mutation 
→ frame shift mutation 

recalcitrant seed ع. گياهي[ عمر بذر كم[  

    syn. unorthodox seed 
receptacle → thalamus 
recipient parent گيرنده ع. گياهي[ والد[  

red-top قرمزي مرحلة سوزن،  

  ]ع. گياهي[ قرمزي سوزن

registered seed ع. گياهي[ شده بذر ثبت[  

regular  ع. گياهي[منظم[  
reniform ع. گياهي[ شكل كليوي[  

    syn. kidney-shaped 

repand → undulate 
repetitive simple sequence 
→ short tandem repeat 

replication ع. گياهي[ همتاسازي[  
reproduce ،توليدمثل كردن، زادآوري كردن 
]ع. گياهي[ زاد آوردن   
reproduction ع. گياهي[ توليدمثل، زادآوري[  
reproductive 
]ع. گياهي[زادآوردي ، توليدمثلي   
Reseda ع. گياهي[ اسپرك[  
Resedaceae ع. گياهي[ اسپركيان[  
resin ُع. گياهي[ رزين، اَنگم[  
resolved phylogeny 
]ع. گياهي[تبارزايي تفكيكي    
resting potential 
]ع. گياهي[ پتانسيل استراحت   
reticulate ع. گياهي[ مشبك[  

    syn. netted 
reticulodromous ع. گياهي[ رو مشبك[  
restorer line 
→ fertility restorer line 

retuse ع. گياهي[ تورفته نوك[  
revegetation  ع. گياهي[بازرويش[  
reversal ع. گياهي[ برگشت[  
revolute ع. گياهي[ پيچ برون[  

    syn. rolled back 
Rhamnaceae ع. گياهي[ عنابيان[  
rhizomatous ع. گياهي[اي  ساقه زمين[  
rhizome/rhizoma ع. گياهي[ ساقه زمين[  
rhizomorph ع. گياهي[ ريخت ساقه زمين[  
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Rhizophora ع. گياهي[ چندل[  
Rhizophoraceae ع. گياهي[ چندليان[  

rhomboid ع. گياهي[ وار لوزي[  
rhytidome → outer bark 
rhyzogenesis → rooting 
ribbed هيع. گيا[ دار رگه[  

    syn. costate 
ribosome ع. گياهي[ رِناتَن[  

ribwort plantain 

→ Plantago lanceolata 
Ricinus گ. دارويي[ كرچك[  

Ricinus communis 

]گ. دارويي[ كرچك رسمي   

    syn. castor oil plant, castorbean 

ripening ع. گياهي[ مرحلة رسيدن[  
river red gum 

→ Eucalyptus camaldulensis 
R-line ع. گياهي[ رگة آر[  

rolled back → revolute 
root collar → root crown 
root crown ع. گياهي[ يقة ريشه[  

    syn. root collar  
rooted tree ع. گياهي[دار  درخت ريشه[  

rooting ع. گياهي[ زايي ريشه[  

    syn. rhyzogenesis 
root primordium هيع. گيا[ آغازة ريشه[  

Rosa ع. گياهي[ گُل سرخ[  
Rosaceae ع. گياهي[ سرخيان گُل[  
Rosales ع. گياهي[ سانان سرخ گُل[  

rosette ع. گياهي[ طوقه[  
rostrate ع. گياهي[ منقاري[  

    syn. beaked 
rosulate ع. گياهي[ اي طوقه[  
rotund ع. گياهي[ گرد نوك[  

    syn. rounded 
rough → rugose 
rounded → rotund 
RSS → short tandem repeat 
Rubia ع. گياهي[ روناس[  
Rubiaceae ع. گياهي[ روناسيان[  

rugose رچروكع. گياهي[ پ[  

    syn. rough, wrinkled 
runcinate ه چپع. گياهي[ اي ار[  

running mallow 

→ Malva neglecta Wallr 
Ruppia ع. گياهي[ شورابي[  

Ruppiaceae ياهيع. گ[ شورابيان[  
Ruscaceae ع. گياهي[ خاسيان كوله[  
Ruscus ع. گياهي[ خاس كوله[  

Ruta دابع. گياهي[ س[  
Rutaceae دابيانع. گياهي[ س[  
 

S 
 
sage → Salvia 
sagittate ع. گياهي[ پيكاني[  
sagittiform ع. گياهي[ شكل پيكاني[  

    syn. arrow-shaped 
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Saintpaulia  ع. گياهي[ افريقايي بنفشة[  
Salicaceae ع. گياهي[ بيديان[  

Salix ع. گياهي[ بيد[  
Salvadora ع. گياهي[ مسواك[  
Salvadoraceae ع. گياهي[ مسواكيان[  

Salvia گ. دارويي[ 1گلي مريم[  

    syn. sage 
Salvia hydrangea گلي عقربان مريم ،  

]گ. دارويي[ عقربان   

Salvia hypoleuca گلي كوكل مريم،  
]وييگ. دار[ كوكل   

Salvia leriifolia گلي نوروزك مريم ،  

]گ. دارويي[ نوروزك   

Salvia macrosiphon روي مريمگلي م ،  

]گ. دارويي[ مرو   

Salvia officinalis 

]گ. دارويي[ گلي دارويي مريم   

    syn. garden sage 
Salvia sclarea رموك مريمگ. دارويي[ گلي م[  

Salviniaceae ياهيع. گ[ آبيان سرخس[  

samara ع. گياهي[ دار فندقة بال[  
Sambucus ع. گياهي[ آقطي[  
Santalaceae ع. گياهي[ صندليان[  

Santalales ع. گياهي[ سانان صندل[  
Santalum ع. گياهي[ صندل[  
Sapindaceae ع. گياهي[ ناتَركَيان[  

Sapindales ع. گياهي[ افراسانان[  
sapling1 ع. گياهي[ خال[  
sapling2 ع. گياهي[ شَل[  

sapling3 ع. گياهي[ نهال[  
Sapota ع. گياهي[ چيكو[  
Sapotaceae ع. گياهي[ چيكوئيان[  
saprophyte ست پودهع. گياهي[ ر[  
saprophytic ستي پودهع. گياهي[ ر[  
sapstain ع. گياهي[ چوب لكة برون[  
sapwood ع. گياهي[ چوب برون[  
sarcotesta ع. گياهي[ پوش گوشتي دانه[  
Satureja calamintha 

→ Calamintha officinalis 
saurochory ع. گياهي[ برافشاني خزنده[  
Saxifraga ع. گياهي[ خاراشكن[  
Saxifragaceae ع. گياهي[ خاراشكنيان[  
Saxifragales ع. گياهي[ سانان خاراشكن[  
scabrous رع. گياهي[ زب[  
scalariform ع. گياهي[ نردباني[  
scalelike → scaley 
scaley ع. گياهي[ مانند  فلس[  

    syn. scalelike 
scape ع. گياهي[ ستاك گل[  
scapose ع. گياهي[ ستاكي گل[  
scarified seed ع. گياهي[ بذر خراشيده[  
schizocarp ر چاكع. گياهي[ ب[  
schizoendemic ويژه واگرابوم،  

]ع. گياهي[ واگراانحصاري   
scion ع. گياهي[ پيوندك[  

    syn. cion 
sclerenchyma ع. گياهي[ آكنه سخت[  
scorpioid cyme ع. گياهي[ گرزن كژدمي[  

    syn. cincinnus 
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Scrophulariaceae 
]ع. گياهي[ ميمونيان گُل   

secondary cortex 
  ع. گياهي[ پسين پوست[  
secondary growth 

]ع. گياهي[ رشد پسين   
secondary meristem 
]يع. گياه[ سرلاد پسين   

secondary phloem 
]ع. گياهي[آبكش پسين    
secondary shoot  ست ثانويهع. گياهي[ج[  

secondary vein ع. گياهي[ رگبرگ دومين[  
secondary xylem بافت چوبي پسين ،  

]ع. گياهي[ چوب پسين   

secrete ع. گياهي[ ترشح كردن[  
secretion ع. گياهي[ ترشح[  
secretor ع. گياهي[ ساز ترشح[  

secretory  ع. گياهي[ترشحي[  
section1 ع. گياهي[ بخشه[  
section2 رِشع. گياهي[ ب[  

seed ع. گياهي[ 2دانه[  
seed bank گ. دارويي[ بانك بذر[  
seed coat ع. گياهي[ پوستة دانه[  

    syn. testa 
seed plants ع. گياهي[ دار گياهان دانه[  
seed stock ع. گياهي[ بذر ذخيره[  

Selaginellaceae ع. گياهي[ خوكيان علف[  
selected seed ع. گياهي[ بذر گزيده[  
selection ع. گياهي گزينش، انتخاب][  

self-pollinated 
]ع. گياهي[ افشان خودگرده   

self-pollination 
]ع. گياهي[ افشاني خودگرده   
semicraspedodromous 

]ع. گياهي[ رو لبه نيم   
semifalcate گياهي ع.[ داسي نيمه[  
semifalciform ع. گياهي[ شكل داسي نيمه[  

semispecies ع. گياهي[ گونه نيم[  

    syn. incipient species, 
        allospecies 

semi-strict consensus tree 
]ع. گياهي[قاطع  درخت اجماع نيمه   
sensitive species 

]ع. گياهي[ گونة حساس   
sensu lato اهيع. گي[ با ديد وسيع[  

sensu stricto ع. گياهي[ با ديد باريك[  

sepal ع. گياهي[ كاسبرگ[  
sepalous ع. گياهي[ دار كاسبرگ[  
septal ع. گياهي[ اي ديواره[  

septicidal capsule 
]ع. گياهي[ شكاف پوشينة تيغه   
septifragal capsule 

]ع. گياهي[ شكند پوشينة تيغه   

    syn. valvular capsule 
septum ع. گياهي[ ديواره[  

sequence alignment 
→ alignment 

seriseous ع. گياهي[ ابريشمي[  
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serotinal نع. گياهي[ تابستاني ب[  
serrate هع. گياهي[ اي ار[  

serrulate هع. گياهي[ اي ريزار[  

    syn. finely serrate 
Sesamum ع. گياهي[ كنجد[  

sessile ع. گياهي[ پايك بي[  
setose ع. گياهي[ يشيمور[  

    syn. bristly 

setulose ع. گياهي[ ريزموريشي[  

    syn. finely setose 
sex ع. گياهي[ جنس[  

sex chromosome 
]ع. گياهي[ تن جنسي فام   
sex determination 

]ع. گياهي[ تعيين جنسيت   
sex ratio ع. گياهي[ نسبت جنسي[  
sex(ual) cell ع. گياهي[ ياختة جنسي[  

sex(ual) differentiation 
]گياهي ع.[ تمايز جنسي   
sexual dimorphism 

]ع. گياهي[دوريختي جنسي    
sexual reproduction 
]گياهي ع.[ توليدمثل جنسي   

sexual selection 
]ع. گياهي[ گزينش جنسي   
shade demanding 

→ shade tolerant 
shade intolerant species 
]ع. گياهي[ گونة نورپسند   

shade intolerant tree 
]ع. گياهي[ درخت نورپسند   

shade tolerance ع. گياهي[ پسندي سايه[  
shade tolerant ع. گياهي[ پسند سايه[  

    syn. shade demanding 

shade tolerant tree 
]ع. گياهي[ پسند درخت سايه   
shaggy → villous 
shallowly oblong 
]ع. گياهي[ مستطيلي پخشيده   
shallow-rooted ع. گياهي[ سطحي ريشه[  

sheath ع. گياهي[ غلاف[  
sheathing ع. گياهي[ 2غلافي[  
shield-shaped → peltate 
shoot ع. گياهي[ ستاك[  
short-day plant 
]ع. گياهي[ گياه روزكوتاه   

short tandem repeat 
]ع. گياهي[ هاي پياپي كوتاه تكراري   

    abbr. STR 

    syn. repetitive simple sequence, 
        RSS, simple sequence 
        repeat, SSR 

shortwood ع. گياهي[ چوب كوتاه[  
shot berry ع. گياهي[ اي ستة ساچمه[  
shrub ع. گياهي[ درختچه[  

sibling species گياهي. ع[هاي همزاد  گونه[  

    syn. aphanic species, 
        twin species, cryptic species 
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sieve element عنصر آبكش،  
]ع. گياهي[ عنصر غربالي   

sieve plate صفحة آبكش،  
]ع. گياهي[ صفحة غربالي   
sieve tissue ع. گياهي[ بافت غربالي[  

silicula ع. گياهي[ خورجينك[  
siliqua/silique ع. گياهي[ خورجين[  
Simaroubaceae ريانرعع. گياهي[ ع[  

simpledromous 

→ craspedodromous 
simple fruit ع. گياهي[ ميوة ساده[  
simple sequence repeat 

→ short tandem repeat 
single cross   ع. گياهي[دورگة ساده[  

sinuate ع. گياهي[ سينوسي[  
siphonogamic 
→ siphonogamous 

siphonogamous ع. گياهي[ كام ماشوره[  

    syn. siphonogamic 
siphonogamy ع. گياهي[ كامي ماشوره[  

sister group  ع. گياهي[گروه خواهري[  
site-directed mutagenesis 

]ع. گياهي[ دار زايي جهت جهش   

    syn. site-specific mutagenesis,  
          directed mutagenesis,  
          targeted mutagenesis,  

          localized mutagenesis,  
          oligonucleotid directed  
          mutagenesis 

site-specific mutagenesis  
→ site-directed mutagenesis 

small vein → veinlet 
Smilacaceae لَكيانع. گياهي[ اَزم[  
Smilax َلكع. گياهي[ اَزم[  

smooth → glabrous 
smother crop ع. گياهي[ كننده گياه خفه[  
snag ع. گياهي[ دار هخشك[  

soft → velutinous 
soft dough stage 
]ع. گياهي[ خميري مرحلة نرم   

softwood ع. گياهي[ چوب نرم[  
Solanaceae ع. گياهي[ بادنجانيان[  
Solanales ع. گياهي[ سانان بادنجان[  

Solanum مشترك[ بادنجان[  
Solanum nigrum 
]گ. دارويي[ بادنجان تاجريزي   

solitary ع. گياهي[ گل تك[  
sorrel top نارنجي،  مرحلة سوزن  

]ع. گياهي[ نارنجي سوزن   
source-sink ع. گياهي[ رابطة مبدأ ـ مقصد[  
soya → soya bean 
soya bean ع. گياهي[ سويا ،لوبياروغني[  

    syn. soya 
spadix ع. گياهي[ چمچه ميل[  
spatulate ع. گياهي[ قاشقي[  

spearmint/spear mint 

→ Mentha spicata 
speciation ع. گياهي[ زايي گونه[  
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species ع. گياهي[ گونه[  
species at risk ع. گياهي[ گونة درمخاطره[  
    syn. at risk species 
species of concern 

]ع. گياهي[ كننده گونة نگران   

specific ع. گياهي[ اي گونه[  
specimen ع. گياهي[ نمونه[  
sperm → spermatozoid 
spermatid ع. گياهي[ ياختك زام[  
spermatocyte ع. گياهي[ ياخته زام[  
spermatogenesis ع. گياهي[ زايي زامه[  

spermatogenetic ع. گياهي[ زايشي زامه[  
spermatogonium ع. گياهي[ زا زامه[  
spermatophytes ع. گياهي[ داران دانه[  

spermatozoid ع. گياهي[ 1 زامه[  
    syn. sperm 
spherosomal ع. گياهي[ تني گوي[  

spherosome ع. گياهي[ تن گوي[  
    syn. oleosome 
spike ع. گياهي[ سنبله[  

spikelet ع. گياهي[ سنبلچه[  
Spinacia ع. گياهي[ اسفناج[  
spine ع. گياهي[ خار[  

spontaneous generation 
]ع. گياهي[ خودي زايش خودبه   
sporangium اهيع. گي[ هاگدان[  

spore ع. گياهي[ هاگ[  
sporocyte ع. گياهي[ ياختة هاگزا[  
sporophyte ست هاگع. گياهي[ ر[  

sporophytic ستي هاگع. گياهي[ ر[  
sport → bud sport 
sprig ع. گياهي[ برخه[  

spring wood  ع. گياهي[ بهاره چوب[  

squamous ع. گياهي[ فلسي[  

SSR → short tandem repeat 
Stachys گ. دارويي[ اي سنبله[  

    syn. hedgenettle 

Stachys lavandulifolia 

]گ. دارويي[ كوهي اي چاي سنبله   

stamen ع. گياهي[ پرچم[  

stand age distribution 
]ع. گياهي[ توده  پراكنش سن   
status unknown species 

]ع. گياهي[ ناشناخته گونة وضعيت   
stellate ع. گياهي[ اي ستاره[  
stem group ع. گياهي[گروه  ساق[  

stemless → acaulescent 
stand age distribution 
]ع. گياهي[ توده پراكنش سن   
stem stage ع. گياهي[ اي مرحلة ساقه[  

stemwood ع. گياهي[ چوب ساقه[  
Sterculiaceae ع. گياهي[ كاكائوئيان[  

strict consensus tree 
]ع. گياهي[درخت اجماع قاطع    
steriglose رمويع. گياهي[ كوتاه  زب[  

stigma ع. گياهي[ كُلاله[  
stipe ع. گياهي[ پايك[  
stipel ع. گياهي[ گوشوارك[  
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stipule ع. گياهي[ گوشواره[  
stoma ع. گياهي[ روزنة هوايي[  

stone fruit → drupe 
stool ستع. گياهي[ زا كُندة ج[  
STR → short tandem repeat 
strap-shaped → ligulate2 
strict consensus tree 
]ع. گياهي[ درخت اجماع قاطع   
strigose رموع. گياهي[ زب[  
stump ع. گياهي[ كُنده[  
stumpwood ع. گياهي[ چوب كُنده[  

style ع. گياهي[ خامه[  
stylopodium ع. گياهي[ پايك خامه[  
suberic → suberous 
suberification → suberization1 
suberin ع. گياهي[ پنبه چوب[  

    syn. cork 

suberization1 شدگي اي پنبه چوب ،  

]ع. گياهي[ اي شدن پنبه چوب   

    syn. suberification 

suberization2 شدگي پنبه چوب ،  

]ع. گياهي[ پنبه شدن چوب   
suberose → suberous 
suberous ع. گياهي[ اي پنبه چوب[  

    syn. suberic, suberose 
subspecies ع. گياهي[ زيرگونه[  

subspecific ع. گياهي[ اي زيرگونه[  
subtruncate ع. گياهي[ بريده نوك نيم[  
subulate ع. گياهي[ درفشي[  

subuliform ع. گياهي[ شكل درفشي[  

    syn. awl shape 

succession ع. گياهي[ توالي[  
succulent ع. گياهي[ ميوة گوشتي[  

    syn. fleshy fruit 

sucker ع. گياهي[ پاجوش[  
suckering ع. گياهي[ دهي پاجوش[  
sudation → guttation 

sulcate ع. گياهي[ شياردار[  

    syn. furrowed, grooved 
summer dormancy 

→ aestivation2 
summer wood ع. گياهي[ چوب تابستانه[  

superior ovary ع. گياهي[ تخمدان فوقاني[  

superspecies  رگوع. گياهي[ نهاَب[  
superspecific رگونهع. گياهي[ اي اَب[  
supraspecific ع. گياهي[ اي فراگونه[  

supraspecific level 
]ع. گياهي[ اي تراز فراگونه   
supraspecific rank 

]ع. گياهي[ اي رتبة فراگونه   
sword-shaped → ensiform 
sympatric ع. گياهي[ همجا[  

sympatric speciation 
]ع. گياهي[ جا زايي هم ونهگ   
symplesiomorphy 

]ع. گياهي[ ريختي نخست هم   
symport ريع. گياهي[ همب[  
symporter رع. گياهي[ همب[  
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synapomorphy ع. گياهي[ جداريختي هم[  
syncarpous ع. گياهي[ برچه پيوسته[  

synergid ع. گياهي[ كاره هم[  
syngamic → syngamous 
syngamous ع. گياهي[ همكام[  

    syn. syngamic 
syngamy ع. گياهي[ همكامي[  
syngenesious ع. گياهي[ بساك پيوسته[  

synonym ع. گياهي[ مترادف[  
synpetalous ع. گياهي[ گلبرگ پيوسته[  

    syn. gamopetalous 

synsepalous ع. گياهي[ كاسبرگ پيوسته[  

    syn. gamosepalous 
syntepalous ع. گياهي[ ارگلپ پيوسته[  

syntype ع. گياهي[ مونه هم[  
systematics ع. گياهي[ شناسي سازگان[  
 

T 
 
Tamaricaceae ع. گياهي[ گزيان[  

Tamarindus گ. دارويي[ تمر هندي[  

Tamarindus indica 

]گ. دارويي[ تمر هندي دارويي   

    syn. Tamarindus officinalis 
Tamarindus officinalis 

→ Tamarindus indica 
Tamarix ع. گياهي[ گز[  
Tamarix aphylla گ. دارويي[ گز شاهي[  

Tamus ع. گياهي[ تميس[  

targeted mutagenesis 

→ site-directed mutagenesis 
Tasmanian bluegum 

→ Eucalyptus globulus 
tautonym ع. گياهي[ همتانام[  

Taxaceae رخداريانع. گياهي[ س[  
Taxodiaceae ع. گياهي[ بياندارتالا[  
Taxodium ع. گياهي[ دارتالاب[  

taxon ع. گياهي[ آرايه[  
taxonomic key 
]ع. گياهي[ شناختي كليد آرايه   

taxonomic revision 
]ع. گياهي[ شناختي  بازنگري آرايه   
taxonomy ع. گياهي[ شناسي آرايه[  

Taxus رخدارع. گياهي[ س[  
tegmentum ع. گياهي[ پوش جوانه[  

    syn. cataphyll 

tegument → integument 
telomeric position effect 
→ telomeric silencing 

telomeric silencing 
]ع. گياهي[ پاري سازي ته خاموش   
    syn. telomeric position effect 

tension1 ع. گياهي[ فشار[  
tension2 ع. گياهي[ كشش[  

tenuinucellate ع. گياهي[ خورش كم[  

tepal ع. گياهي[ گلُپار[  
tepaloid ع. گياهي[ گلُپارواره[  
terminal bud → apical bud 



Terminalia 60 

 

Terminalia ع. گياهي[ زنگي گاروم[  
terminal style ع. گياهي[ خامة انتهايي[  

    syn. apical3 
ternate venation 

→ actinodromous 
tertiary vein ع. گياهي[ رگبرگ سومين[  
testa → seed coat 
tetrad ع. گياهي[ چهارتايه[  
tetramerous ع. گياهي[ چهارپار[  
Teucrium گ. دارويي[ كلَپوره[  

Teucrium polium 

]گ. دارويي[ كلَپورة پرآذين   

    syn. felty germander 
thalamus → receptacle 
Thallobionta → Thallophyta 
thalloid ع. گياهي[ سا ريسه[  
Thallophyta ع. گياهي[ ندارا ريسه[  

    syn. Thallobionta 
thallophyte ست ريسهع. گياهي[ ر[  
thallus ع. گياهي[ ريسه[  
Theaceae ع. گياهي[ چاييان[  
theca ع. گياهي[ خانك[  
Thelypteridaceae 
]ع. گياهي[ باتلاقيان سرخس   
Thelypteris  ع. گياهي[ باتلاقي سرخس[  
Theobroma ع. گياهي[ كاكائو[  
thorn ع. گياهي[ خارشاخه[  
thread-like → filiform 
threatened species 

]ع. گياهي[ گونة درتهديد   

three-pronged → tridentate 
three-way cross ع. گياهي[ رگه سه[  

    syn. three-way hybrid 
three-way hybrid 
→ three-way cross 

threshold 

→ threshold potential 
threshold potential 

]ع. گياهي[ پتانسيل آستانه   
    syn. firing point, firing level, 
        threshold 

thulamus   نجَع. گياهي[نه[  
    syn. receptacle 
thylakoid ع. گياهي[ ريزكيسه[  

thyme → Thymus 
Thymelaeaceae ع. گياهي[ مازِريونيان[  
Thymus گ. دارويي[ آويشن[  

    syn. thyme 

Thymus arthroclados 

→ Thymus kotschyanus 
Thymus eriophorus 

→ Thymus kotschyanus 
Thymus hyrcanus 

→ Thymus kotschyanus 
Thymus kotschyanus 

]گ. دارويي[ آويشن آزوربه   

    syn. Thymus eriophorus, 

        Thymus hyrcanus, 

        Thymus arthroclados 



 61 traumatic zone 
 

 

thyrse ع. گياهي[ زنگر خوشه[  
Tilia ع. گياهي[ نمدار[  

Tiliaceae ع. گياهي[ نمداريان[  
tillering stage ع. گياهي[ زني مرحلة پنجه[  
tip ع. گياهي[ نوك[  

tissue culture ع. گياهي[ كشت بافت[  
tolerance ع. گياهي[ تحمل[  
tomentose ع. گياهي[ نمدي[  

tomentulose ع. گياهي[ ريزنمدي[  
tongue-shaped → ligulate2 
tonoplast شع. گياهي[ ديسه ك[  

toothed → dentate 
topology ع. گياهي[شناسي  مكان[  
topotaxis → tropism 
torpidity → aestivation2 
total evaporation 

→ evapotranspiration 
tracheid ع. گياهي[ نايديس[  
Tracheophytes آوندداران،  
]ع. گياهي[ گياهان آوندي   

Trachyspermum گ. دارويي[ زنيان[  

Trachyspermum copticum 

]گ. دارويي[ زنيان رومي   

    syn. Ammi copticum, 

        Carum copticum, ajwain 
transcellular transport 

]ع. گياهي[ اي ترابرد تراياخته   
transcription vector 
→ expression vector 

transformation hypothesis 
،نظرية دگرگوني انواع   
]ع. گياهي[ دگرگوني انواع   
transgene ع. گياهي[ تراژن[  
transgenic ع. گياهي[ تراژني[  

transgenic line ع. گياهي[ رگة تراژني[  
translocation ع. گياهي[ تراسپاري[  
transmembrane potential 

→ membrane potential 
transmission ع. گياهي[ تراگسيل[  
transpiration مشع. گياهي[ تعرق، تراد[  
transport ردع. گياهي[ تراب[  
transporter رع. گياهي[ تراب[  
    syn. carrier protein 

transudate ع. گياهي[ ترازهه[  
    syn. transudation2 
transudation2 → transudate 

transudation1 ع. گياهي[ ترازهش[  
transudatory گياهي ع.[ ترازهشي[  
transverse dehiscence 

]ع. گياهي[ شكفتگي عرضي   
transverse oblong 
]ع. گياهي[ مستطيلي عرضي   

Trapa ع. گياهي[ خيز كنجه سه[  
Trapaceae ع. گياهي[ خيزيان كنجه سه[  
traumatic ring ع. گياهي[ زاد حلقة آسيب[  

    syn. traumatic zone 
traumatic zone 
→ traumatic ring 
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tree → arbor 
tree-like → dendroid 
triangular → deltoid 
tribe ع. گياهي[ طايفه[  
trichome ع. گياهي[ كُرك[  

trichome-hydathode 
]ع. گياهي[ روزنه كُرك   
tridentate(d) ع. گياهي[ اي دندانه سه[  

    syn. three-pronged  
Triglochin ع. گياهي[ سيخك سه[  
trimerous ع. گياهي[ پار سه[  

trisomic ع. گياهي[ تنه فام سه[  
trisomy ع. گياهي[ تني فام سه[  
triticale مع. گياهي[ چاود[  

Triticum ع. گياهي[ گندم[  
Triticum durum → durum wheat 
Triticum turgidum 

→ durum wheat 
Tropaeolaceae ع. گياهي[ لادنيان[  
Tropaeolum ع. گياهي[ لادن[  

trophic chain → food chain 
trophic level ع. گياهي[ تراز تغذيه[  
trophic pathway → food chain 

tropic  ع. گياهي[گرايشي[  
tropism  ع. گياهي[گرايش[  

    syn. topotaxis 

truncate ع. گياهي[ بريده نوك[  
tuberculate → papillate 
twin species → sibling species 

type ع. گياهي[ مونه[  

    syn. type specimen 

type specimen → type 
Typha ع. گياهي[ لوئي[  
Typhaceae ع. گياهي[ لوئيان[  

 
U 

 
Ulmaceae ع. گياهي[ نارونيان[  
Ulmus ع. گياهي[ نارون[  
umbel ع. گياهي[ چتر[  

Umbellifera ع. گياهي[ چتريان[  
umbrella species ع. گياهي[ گونة چتر[  
uncinate ع. گياهي[ وار قلاب[  

    syn. hooked 
undulate ع. گياهي[ دار موج[  

    syn. wavy, repand 

unicarpellous ع. گياهي[ اي برچه تك[  
uniseriate ray ع. گياهي[ لايه  اشعة يك[  
unistomal ع. گياهي[ روزني تك[  

unitegmic ع. گياهي[ پوششي تك[  
unordered  ع. گياهي[نامرتب[  
unorthodox seed 

→ recalcitrant seed 
unrooted tree ع. گياهي[ريشه  درخت بي[  
Urtica ع. گياهي[ گزنه[  

Urticaceae ع. گياهي[ ايان گزنه[  
utricle كع. گياهي[ كيس[  

    syn. utriculus 
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utricular كيع. گياهي[ كيس[  

    syn. utriculate 

Utricularia ع. گياهي[ انباني علف[  
utriculate → utricular 
utriculus → utricle 
 

V 
 
Valeriana مشترك[ الطيب سنبل[  
Valerianaceae ع. گياهي[ الطيبيان سنبل[  
valvular capsule 

→ septifragal capsule 
valvular dehiscence 
]ع. گياهي[ اي شكفتگي كفه   

vascular cambium 
]ع. گياهي[ لاد آوندي بن   
vascular cryptogams 

]ع. گياهي[ ان آوندينهانزاد   
vascular plants ع. گياهي[ گياهان آوندي[  
vascular wilt ع. گياهي[ پژمردگي آوندي[  

vein ع. گياهي[ رگبرگ[  
veining → venation 
veinlet ع. گياهي[ رگبرگ فرعي[  

    syn. nerville, small vein 
velutinous ع. گياهي[ مخملي[  

    syn. velvety, soft 

velvety → velutinous 
venation ع. گياهي[ بندي رگ[  
ventral  ع. گياهي[شكمي[  

Verbena ع. گياهي[ پسند شاه[  
Verbenaceae ع. گياهي[ پسنديان شاه[  
vernal1 نع. گياهي[ بهاري ب[  
vernal2 ع. گياهي[ بهاري[  
verrucate → papillate 
verticillaster ع. گياهي[ فراهمه[  
verticillate ع. گياهي[ همفرا[  
verticillate leaves 
→ whorled leaves 

very broadly oblong 
]ع. گياهي[ پهن مستطيلي بس   
very deeply ovoid 
]ع. گياهي[ كشيده مرغي بس تخم   
very depressed oblong 
]ع. گياهي[ فروفشرده مستطيلي بس   
very narrowly oblong 
]ع. گياهي[ باريك مستطيلي بس   
very shallowly oblong 
]ع. گياهي[ پخشيده مستطيلي بس   
vesicular → vesiculate 
vesiculate ع. گياهي[ دار تاولچه[  

    syn. bladdery, vesicular 
vessel ع. گياهي[ آوند آوند چوبي، چوب[  
vessel element 
]ع. گياهي[ آوندي عنصر چوب   
vestiture ع. گياهي[ پوش كُرك[  

    syn. indumentum 
vicariance ع. گياهي[ جانشيني[  
vicariant speciation 
]ع. گياهي[ زايي جانشيني گونه   
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Vicia ع. گياهي[ ماشك[  
villous ع. گياهي[ آلود پشم[  

    syn. shaggy 
Viola ع. گياهي[ بنفشه[  
Violaceae ع. گياهي[ ايان بنفشه[  

Viscaceae ع. گياهي[ دارواشيان[  
Viscum گياهيع. [ دارواش[  
Vitaceae ع. گياهي[ انگوريان[  

Vitales ع. گياهي[ انگورسانان[  
Vitex گ. دارويي[ انگشت پنج[  

Vitex agnus-castus 

]گ. دارويي[ انگشت پاكدامن پنج   

    syn. chaste tree, 
        Abraham's balm, 

        monk's pepper 
Vitex trifolia گ. دارويي[ انگشت هندي پنج[  

Vitis ع. گياهي[ انگور[  

volunteer → volunteer plant 
volunteer plant ع. گياهي[ گياه ناخواسته[  

    syn. volunteer 

voucher specimen 
]ع. گياهي[ نمونة شاهد   
vulnerable species 

]ع. گياهي[ پذير گونة آسيب   
 

W 

 
water loss 

→ evapotranspiration 

water mint → Mentha aquatica 
water sprout 
→ epicormic branch 

wavy → undulate 
wax ع. گياهي[ موم[  
waxy ع. گياهي[ مومي[  
weed ع. گياهي[ علف هرز[  
weighting 

→ character weighting 
whip ع. گياهي[ زن شلاق ،زن درخت شلاق[  
white deadnettle 

→ Lamium album 
white nettle → Lamium album 
whorl ع. گياهي[ چرخه[  
whorled ع. گياهي[اي  چرخه[  
whorled leaves ع. گياهي[ هاي فراهم برگ[  

    syn. verticillate leaves 
wild rue → Peganum harmala 
windfirm ع. گياهي[ بادمقاوم[  
woody root ع. گياهي[ ريشة چوبي[  
wooly → lanate 
wrinkled → rugose 
 

X 
 
Xanthophyllaceae 

→ Polygalaceae 
xerophyte ست خشكيع. گياهي[ ر[  

    syn. drought-enduring plant, 
        drought-persistant plant 



 65 zygote 
 

 

xylarium ع. گياهي[ چوبكده[  
xylem ع. گياهي[ چوب، بافت چوبي[  
xylem cell ع. گياهي[ ياختة چوب[  
xylem ray ع. گياهي[ اشعة چوب[  
xylem sap ع. گياهي[ شيرة خام[  
 

Y 
 
yellow archangel 
→ Lamium galeobdolon 

 
Z 

 
Zannichellia ع. گياهي[ اسبي  زانيشليا، يال[  
Zannichelliaceae زانيشليائيان ،  

]ع. گياهي[ اسبيان يال   
Zataria گ. دارويي[ آويشن شيرازي[  

Zataria bracteata 

→ Zataria multiflora 
Zataria multiflora 

]گ. دارويي[ آويشن شيرازي پرگل   

    syn. Zataria bracteata, 

        Zataria multiflora var. elatior 

Zataria multiflora var. elatior 

→ Zataria multiflora 

Zingiber ع. گياهي[ زنجبيل[  

Zingiberaceae ع. گياهي[ زنجبيليان[  

Zingiberales ع. گياهي[ سانان زنجبيل[  

Ziziphora اروييگ. د[ كاكوتي[  

Ziziphora clinopodioides 

]گ. دارويي[ كاكوتي كوهي   

Ziziphora persica 

]گ. دارويي[ كاكوتي ايراني   

Ziziphora tenuior 

]گ. دارويي[ كاكوتي نازك   

Ziziphus مشترك[ 2عناب[  

Ziziphus jujuba گ. دارويي[ عناب رسمي[  

Ziziphus spina-christi عناب كُنار،  
]ييگ. دارو[ كُنار   

    syn. Christ's Thorn Jujube 

Zostera ع. گياهي[ نواري[  

Zosteraceae ع. گياهي[ نواريان[  

zygomorphic ع. گياهي[ تقارني تك[  

    syn. zygomorphous 

zygomorphous → zygomorphic 
Zygophyllaceae ع. گياهي[ قيچيان[  

Zygophyllales ع. گياهي[ سانان قيچ[  

Zygophyllum ع. گياهي[ قيچ[  

zygote ع. گياهي[ تخم، زاگ[  





 

 



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  شاخهها براساس گروه يا  فهرست واژه
  

  به ترتيب الفباي لاتيني
  





 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  علوم گياهي
  علوم گياهي

50% majority-rule consensus 
tree درصدي درخت اجماع پنجاه  

abaxial نامحورسو  
abiogenesis زايي  نازيست  
abscission layer لاية ريزشي  
Acanthaceae پاخرسيان 
Acantholimon كلاه ميرحسن 
acarpic → acarpous 
acarpous ر بيب  

    syn. acarpic 
acaulescent ساقه بي  

    syn. acauline, stemless 

acauline → acaulescent 
accessory bud جوانة فرعي  
accessory fruit → pseudocarp 
acclimation خوگيري 

    syn. acclimatization 
acclimatization → acclimation 

accrescent رشد فزون   
acentric ميان بي   
acentric chromosome 
ميان تن بي فام    

    syn. acentric fragment 
acentric fragment 
→ acentric chromosome 

Aceraceae افراييان  
achene فندقه  
achlamydeous پوش گل بي  
acicular1 سوزني  

    syn. needle-shaped 
acicular2 → needle-leaved 
aciculate → needle-leaved 
aciculiform → needle-leaved 
aciculum → needle-leaved 
acid-loving اسيددوست  
    syn. acidophilus, acidophilic 
acidophilic → acid-loving 
acidophilus/acidophilous 

→ acid-loving 
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acquired character يصفت اكتساب  
acrocaulis اي بالاساقه   

acrocentric ميان كرانه   
acrocentric chromosome 
ميان تن كرانه فام    

acrocidal capsule شكاف پوشينة رأس   
acrodromous رو رأس   
acropetal بالاسو  

Actinidia كيوي  
Actinidiaceae كيويان  
actinodromous رو شعاعي   

    syn. ternate venation, 
        palmate venation 
actinomorphic چندتقارني  
action potential پتانسيل كنش  
active transport رد فعالتراب  
aculeate دار تيغ   

    syn. prickly 
aculeolate دار تيغك   
acuminate دار نوك  

acute تيز نوك  
adaxial محورسو  
addition line دار رگة اضافه  

Adiantaceae پرسياوشيان  
Adiantum پرسياوش  
adnate دگرجوش  
advanced character صفت برتر  
adventitious bud جوانة نابجا  
aerenchyma هواكنه 

aerial root ريشة هوايي 
Aesculus بلوط هندي شاه   

aestival1/estival1 تابستاني  
aestival2/estival2 سرتابستاني  
aestivation1/estivation1 آذين پوش   

    syn. prefloration 
aestivation2/estivation2 
خوابي تابستان    
    syn. summer dormancy, torpidity 
afoliate برگ بي  

    syn. leafless 

after growth شدبازر  
after ripening رسي پس  
Agavaceae خنجريان  
aggregate fruit ميوة مجتمع  
agricultural biotechnology 
فنّاوري كشاورزي زيست    
Ailanthus ررعع  
Aizoaceae فرشيان علف   
albumen سفيده  

Algae ها جلبك، جلبكان   
alien arition line دار اضافه رگة بيگانه  
alignment سازي رديف هم   

    syn. sequence alignment 
A-line رگة آ  
Alismataceae واشيان قاشق   

Alismatales سانان واش ققاش   
alkali-loving قليادوست  
allelozyme → allozyme 



  ياهيعلوم گ

 

71

Alliaceae پيازيان  
allogamic → allogamous1 
allogamous1 دگركام  
    syn. allogamic 
allogamous2 دگرگُشن  

allogamy1 دگركامي  
allogamy2 دگرگُشني  
allogenic دگرزا  

allopatric دگرجا  
allopatric speciation 
زايي دگرجا گونه    

allospecies → semispecies 
allotetraploid دگرچارلاد 

allozygote دگرزاگ 
allozyme دگرزيم 

    syn. allelozyme 
Alnus توسكا 
alternate متناوب 
alternate bearing باردهي متناوب  
alternate leaves هاي متناوب برگ  

alternipetalous گلبرگي ميان  
alternisepalous كاسبرگي ميان  
Amaranthaceae خروسيان تاج  

Amaryllidaceae نرگسيان 
ament → catkin 
amorph(ic) اَريخت 
amorphic mutation جهش اَريخت 

amphidiploid1 1دوجوردولاد
  

amphidiploid2 2دوجوردولاد
  

amphidiploidy دوجوردولادي  
amphiploid1 1دوجورلاد   

amphiploid2 2دوجورلاد   
amphiploidy دوجورلادي  
amphistomal دوروزني  
amphitropous دوسوگرا  
amplexicaule برگير ساقه   
amyloplast نشاديسه  
ana-amphitropous 
ـ دوسوگرا واژگون    
anabolic فراگشتي  
anabolism فراگشت  
anabolite فراگشته  
ana-campylotropous 

گرا ـ خمش واژگون    
Anacardiaceae ايان پسته   
anagenesis فرازايي 
analog ساخت ناهم  

    syn. analogous 
analogous → analog 
analogy ساختي ناهم  
Ananas آناناس 
anatropous واژگون 
ancestor نيا 
ancestral نيايي 
anchor protein يلنگر نيپروتئ  

abbr. AP 
androdioecious نرـ دوپايه  
androecium نافه 
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androgenesis نرزايي  
androgynous نرماده  

andromonoecious پايه نرـ يك   
androphore ر نافهب   

    syn. androphorum 

androphorum → androphore 
anemochory بادبرافشاني  
anemophilous افشان بادگرده  

anemophily افشاني بادگرده  
aneuploid1 1ناهولاد  
aneuploid2 2ناهولاد  

aneuploidy ناهولادي 
angiosperm دانه نهان  
anisogamete → heterogamete 
anisogametic → heterogametic 
anisogynous ناجورماده  
anisomerous ناجورپار 
annual layer → annual ring  
annual plant ساله گياه يك  
annual ring حلقة سالانه  

    syn. annual layer 
anther بساك 
anther dehiscence شكفتگي بساك 

antherid → antheridium 
antheridial داني زامه  
antheridiophore ر دان زامهب  

antheridium دان زامه  

    syn. antherid 
antheriferous ر بساكب  

antherozoid 2زامه، گيازامه  
antherozoidal اي زامه، اي گيازامه  

anthesis 1گلدهي  

    syn. flowering 
Anthocerophyta تباران واش شاخ  

antienzyme ميپادآنز، هيما يپادز  
antimorph(ic) پادريخت 
antimorphic mutation 

 جهش پادريخت 

antipetalous/antepetalous 
گلبرگي مقابل    

antipodal فتيپادس 
antipodal cells فتي ياختههاي پادس  
antiport ريپادب 
antiporter رپادب 
Antirrhinum ميموني  گُل  
antisepalous/antesepalous  

كاسبرگي مقابل   
AP → anchor protein 
apetalous گلبرگ  بي  

apex رأس 
    syn. point 
aphanic species 

→ sibling species 
Apiaceae كرفسيان 
Apiales سانان كرفس  

apical1 1رأسي  
apical2 2رأسي  
apical3 → terminal style 
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apical-axile رأسي حوريم  
apical bud جوانة انتهايي  

    syn. terminal bud 
apical meristem سرلاد انتهايي 
apiculate ريز نوك  

Apium كرفس 
apocarpous جدابرچه 
Apocynaceae ايان خرزهره  

apoendemic ويژه جدابوم،  

 جداانحصاري 
apogamous1 1ناميخته  

apogamous2 ناهمكام 
apogamy1 ناميزش  
apogamy2 ناهمكامي 
apomict 2ناميخته  
apomictic 3ناميخته  
apomixis ناميختگي  

apomorphic جداريخت 
apomorphy جدا ريختي 
apopetalous جداگلبرگ 

    syn. polypetalous 
aposepalous جداكاسبرگ 

    syn. polysepalous 

aposopry ناميزي  
apostemonous جداپرچم 
apotepalous ارجداگلپ  

aquatic species گونة آبزي  
aquatic plants گياهان آبزي  
Aquifoliaceae خاسيان 

Aquifoliales سانان خاس  
Araceae شيپوريان 

arachnoid تارعنكبوتي 
    syn. arachnose 
arachnose → arachnoid 
Araliaceae شَقهايان ع  
Araucaria كاج مطبق 
Araucariaceae كاجيان مطبق  

arbor رختد  

    syn. tree 
arboreous درختگون  

    syn. arborescent  
arborescent → arboreous 
archegonial داني مامه  

archegoniate دار دان مامه  
archegoniophore ر دان مامهب  
archegonium دان مامه  

    syn. oogonium1 
Arecaceae خرمائيان 
Arecales خرماسانان 

areole1 خاردكمه 
areole2 لانك 
aril گوشته 
ariled دار گوشته  

    syn. arillate 
arillate → ariled 
aristate ريشكي نوك  
Aristolochia زرآوند 
Aristolochiaceae زرآونديان 
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armed shrub درختچة خاردار  
aromatic plant گياه معطر  

arrangement آرايش 
arrow-shaped → sagittiform 
Arum  يشيپور گُل  

Asclepiadaceae استبرقيان 
aseasonal فصل بي  
asepalous كاسبرگ بي  

Asparagaceae ايان مارچوبه  
Asparagales سانان مارچوبه  
Asparagus مارچوبه 
asperifoliate برگ خشن  

    syn. asperifolius 
asperifolius → asperifoliate 
Aspleniaceae سپرزدارويان 
Asteraceae كاسنيان 
astomatal روزنه بي  

    syn. astomous 
astomous → astomatal 
asymmetric نامتقارن 
ategmic پوشش بي  
Athyriaceae سرخسيان ماده  
at risk species → species at risk 
attenuate شده باريك  
attraction-sphere 

→ centrosphere 
auriculate دار گوشك  
autapomorphy جداريختي تك  
autochory خودبرافشاني  

autogamous خودگُشن  
autogamy خودگُشني  

autonym خودنام 
autoploid → autopolyploid1 
autopolyploid1 1خودچندلاد

 

    syn. autoploid 
autopolyploid2 2خودچندلاد  
autopolyploidy خودچندلادي 

autotroph 1خودپرورد  
autotrophic 2خودپرورد  
autotrophy يخودپروردگ  

autozygote خودزاگ 
autumnal پاييزي 
autumn wood چوب پاييزه 

auxotroph 1پرورد آلي تك  
auxotrophic 2پرورد آلي تك  
auxotrophy پروردگي آلي تك  

Avicennia ّسينا، حرا  
Avicenniaceae سينائيان، حراّئيان  
awl shape → subuliform 
awn → beard 
axile محوري 
axillary1 1جانبي  

axillary2 2جانبي
 

    syn. lateral 
Azollaceae آزيريان 
baccate گون سته  
bacciferous آور سته  
bacciform شكل سته  



  ياهيعلوم گ

 

75

bacilliform شكل ميليزه  
backcross breeding 

  بهنژادي تلاقي برگشتي 
banner crop گياه برتر  
barbate → bearded 
barbed اي خاره  

    syn. barbellate 
barbellate → barbed 
bark  دارپوست، پوست درخت، پوست 
bark pocket رة درختكَب  
bark slip(ping) اندازي پوست  

bark thickness ضخامت پوست  
barochory برافشاني گرانش  
basal1 1اي قاعده  

basal2 2اي قاعده
 

    syn. radical 
basal body → kinetosome 
basal granule → kinetosome 
basal plate اي صفحة پايه  
basicidal capsule نشكاف پوشينة ب  

basifixed چسب پايه  
basionym ننام ب  
basipetal سو پايين  

basitony دهي پاشاخه  
beaked → rostrate 
beard ريشك ،داسه  

    syn. awn  
bearded دار ريش  

    syn. barbate 

bearing wood شاخة بارده  
bedding plants ياهان بسترسازگ  

bench root چنبري ريشه  

    syn. gooseneck  
Berberidaceae زرشكيان 
Berberis زرشك 
berry سته  
berseem → berseem clover 
berseem clover شبدر برِسيم،  
  شبدر مصري 

    syn. berseem 

Betulaceae توسكائيان 
beverage crops 
→ beverage plants 

beverage plants گياهان نوشابي  

    syn. beverage crops 
biennial plant گياه دوساله  

Bignoniaceae اناريان پيچ  
bilateral→ irregular 
bimerous دوپار 
binary character صفت دوحالتي 
biocenosis/biocoenosis سازند زي  

biofarming 

→ molecular farming 
biogenesis زايي  زيست  
bioinformatics ورزي داده  يستز  

biological race  شناختي زيست نژاد  
biomass توده زي  
biomass energy اي توده انرژي زي  
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biomass pyramid توده هرم زي  
biome زيمان 
biospecies گونه زي  

biosystematics شناسي سازگان زي  
biota زيواگان 
biotope جا زي  
biradial دوتقارني 
biserrate ه دواي ار  

    syn. doubly serrate 
bisexual flower گل دوجنسي  

    syn. hermaphrodite flower 

bitegmic دوپوششي 
bitten off → praemorse 
black heart1 سياه درون  

black heart2 سياهي درون  
black-top ريزي سوزن  
bladdery → vesiculate 
blade پهنك 
    syn. lamina 
bloom1 سپيدگَرد  

bloom2 شكوفه  

    syn. blossom 
bloom3 2گلدهي  

blossom → bloom2 
blotch لكه خال  
bonsai/bonzai دارسان  

boot stage مرحلة تورم  

bootstrap اندازي خودراه   
Boraginaceae گاوزبانيان 

Borago گاوزبان 
border plants گياهان مرزنما  

bostryx → helicoid cyme 
Botrychium انگوري خس سر  
Bougainvillea گُل كاغذي 
bract 1برگه  
bracteole برگك 
branch collar يقة شاخه  

branchwood چوب شاخه  
Brassica كلم 
Brassicaceae كلميان 
Brassicales سانان كلم  
break نوشاخه  
breeding اصلاح نژاد، اصلاح ،بهنژادي  

bristle ركركزب 
bristly → setose 
broad heritability 

پذيري عمومي وراثت   

    syn. broad-sense heritability 
broad-leaved برگ پهن  

broadly oblong مستطيلي پهن 
broad-sense heritability 
→ broad heritability 

brochidodromous رو اي حلقه  
Bromeliaceae آناناسيان 
brush → bush 
Bryophyta تباران خزه  

    syn. Mosses 
bud abscission ريزي جوان  
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Buddleja مموشي د  
bud mutation → bud sport 
bud primordium آغازة جوانه 
bud scale فلس جوانه 
bud sport اي جهش جوانه  

    syn. bud mutation, sport 
bulb پياز ،سوخ  
bulbil پيازك هوايي ،سوخيزه  

bulblet پيازك ،سوخك  
bullate دار تاول  
bulk breeding بهنژادي جمعي  

bulk-pedigree breeding 
  اي ـ شجره بهنژادي جمعي 
bush بوته  

    syn. brush 
Butomaceae ايان هزارني  
Butomus هزارني 

Buxaceae شمشاديان 
Buxus شمشاد 
Cactaceae كاكتوسيان 
caducous زودريز 
Caesalpinaceae ارغوانيان 
calciphyte رست آهك  

Callitrichaceae آبيان ستاره  
Callitriche ستارة آبي 
callus پينه  

callus bridge اي پل پينه  
callusing زايي پينه  
Calotropis استبرق 

Calycanthaceae شرابيان گل  
Calycanthus  شرابي گُل  
calyptra سرپوش 
calyptrate دار سرپوش  
calyx كاسه 
calyx splitting شكافي كاسه  
cambial نديلا ب  
cambiogenesis نلادزايي ب  
cambium نلاد ب  
Camellia چاي 
Campanula  استكاني گُل  
Campanulaceae استكانيان گل  
Campsis  اناري پيچ  
camptodromous رو قوسي  
campylodromous رو خميده  
campylotropous گرا خمش  
canaliculate مجرادار 
candidate species گونة نامزد 
canescent سفيدخاكستري 
Canna اختر 
Cannabinaceae/Cannabaceae 
ايان شاهدانه   
Cannabis شاهدانه 
Cannaceae اختريان 
canopy density 
→ crown density 

cantharophily افشاني گرده سوسك  
capitate اي كُپه  
capitulum كُپه 

    syn. head 
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Capparidaceae/Capparaceae 
 كَبريان 
Capparis ركَب  
caprification راَنجيرزنيب  
caprifig راَنجيرب  

Caprifoliaceae آقطيان 
capsule لان هاگ  
Carica خربزة درختي 

Caricaceae درختيان خربزه  
carpel رچهب 
carrier protein → transporter 
caruncle گوشته ناف  
Caryophyllaceae ميخكيان 
Caryophyllales سانان ميخك  

caryopsis دمهگن  
casparian strip نوار كاسپاري 
Casuarina مدرختي اسب د  

Casuarinaceae مدرختيان اسب د  
catabolic فروگشتي 
catabolism فروگشت 
cataphyll → tegmentum 
catch crop گياه واسطه  
catkin ماي گربه د  

    syn. ament 
cauliflorus اي ساقه گل  
cauline اي ساقه  

Celasteraceae گوشواركيان 
cell ياخته 
    syn. cellule 

cell cycle اي چرخة ياخته  
cell culture كشت ياخته 
cellule → cell 
cell wall ديوارة ياخته 
central مركزي 
centriole ميانك 
centromere پار ميان  
centrosome تَن ميان  
centrosphere گوي ميان  
    syn.  attraction-sphere 
centrospheric گويي ميان  
Ceratophyllaceae شاخيان برگ  
Ceratophyllum برگ شاخي 
Cercis ارغوان 
certified seed شده بذر گواهي  
chaffy → paleaceous 
chalaza ن تخمكب 
character  صفت 
character state حالت صفت 
character weighting  دهي صفت وزن  
    syn. weighting  
chemoautotroph خودپرورد يشيم  
Chenopodiaceae اسفناجيان 
chilling سرمادهي 
chimera/chimaera آميژه 
chionophile/chianophile   دوست برف
chlamydeous دار پوش گل  
chlorophyll سبزينه 
Chlorophyte جلبك سبز 

    syn. green alga 
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chloroplast سبزديسه 
chomophyte ست صخرهر  
chromatid فامينك 
chromatin فامينه 
chromatinic اي فامينه  
chromoplast ديسه رنگ  
chromosomal duplication  
→ duplication 

chromosome تن فام  
chronogram نگاره گاه  

chronospecies → paleospecies 
Cichorium كاسني 
ciliate دار مژه  
ciliolate دار مژك  
ciliolum مژك 
cilium مژه 
cincinnus → scorpioid cyme 
cion → scion 
circumscissile capsule 
 پوشينة پيراشكاف 
cirrhous چنبري نوك  
Cistaceae آفتابيان گل  
Cistus  آفتابي گُل  
clade تبارشاخه 
cladistics شناسي تبارشاخه  

cladogenesis زايي تبارشاخه  

cladogenetic زايشي تبارشاخه  
cladogram نگاره تبارشاخه  

cladogram robustness 
نگاره استواري تبارشاخه   

class رده 
classification بندي طبقه، بندي رده  

clavate گرزي 
cleft شكافته نوك  
climacteric fruits هاي خودرس ميوه  

climax نقطة اوج، اوج  
climax theory نظرية اوج 
clonal اي همسانه  

clone همسانه 
cloned شده، همسانيده سازي همسانه  
clone library → gene library 
cloning سازي همسانه  
coated seed دار بذر پوشش  

    syn. pelleted seed 

codon مزهر 
coherent پيوسته 
cohesion چسبندگي 

cohesive چسبنده 
Colchicaceae حسرتيان گل  
Colchicum حسرت  گُل  

collar يقه  
collenchyma آكنه چسب  
columella ستونك 

Combretaceae زنگيان گاروم  
Commelina بيدي برگ  
Commelinaceae بيديان برگ  

comose دار منگوله  
companion cell ياختة همراه 
companion crop گياه همراه  
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competetive crop گياه رقيب  
compositae مركبان 
concerted evolution تكامل هماهنگ،  

هماهنگ فرگشت   
congruence خواني هم  

conjugate1 هميوغ 
conjugate2 هميوغ شدن، هميوغ كردن 
conjugation هميوغي 

conjugon هميوغه 
connate جوش هم  
consensus tree درخت اجماع 
contiguous مماس 
controlled pollination 
  افشاني واپايشي گرده 

convergence همگرايي 
Convulvulaceae پيچكيان 
Convulvulus پيچك 
copiotroph 1پرورد فزوني  
copiotrophic 2پرورد فزوني  
copiotrophy پروردگي فزوني  

coppice shoot ستج  
coppicing ستزايي ج  
cordate قلبي 
    syn. heart-shaped 
core wood → juvenile wood 
cork → suberin 
cork cambium نپنبه لاد چوب ب  
Cornaceae ايان اخته زغال  
Cornales سانان اخته زغال  

corn husk پوش بلال  
cornlet بلالچه  
Cornus اخته زغال  
corolla جام 
corrugate 1دار چين  

cortex پوسته، قشر 
Corylaceae فندقيان 
Corylus فندق 
corymb ديهيم 
corymbose ديهيمي 
costa → midrib 
costate → ribbed 
cotransport ردي همتراب  
cotransporter ر همتراب  
countertransport رديپادتراب 
couplet بند 
cover crop گياه پوششي  

CR → critically endangered 
craspedodromous رو لبه  

    syn. simpledromous 
crassinucellate رخورشپ 
creeper گياه خزنده  
cremocarp رآويزب 
crenate اي كنگره  
crenulate/crenelate اي كنگره ريز  
critically endangered بسياردرخطر 
    abbr. CR 
critical species گونة بسياردرخطر 

crop گياه زراعي  

    syn. crop plant 
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crop plant → crop 
crossing over چليپايي شدن  
cross-pollination افشاني دگرگرده  
crown تاج  
crown base ن تاجب  

crown density تراكم تاج  

    syn. canopy density 
crown group گروه تاج   

Cruciferae چليپائيان  
cryptic species 

→ sibling species 
Cryptogams نهانزادان  
Cucurbita كدو  
Cucurbitaceae كدوئيان  
Cucurbitales كدوسانان  
cuneate اي گُوه   
Cupressaceae سرويان  

cupula  فنجانك  
cupular فنجانكي  
cupule پياله  
Cuscuta سس  

Cuscutaceae سيانس  
cuspidate دار نيش نوك  

cuticle پوستك  
cuticular پوستكي  
C value ي، ارزش ثابتارزش س   
cyathium پنگان  
Cycadaceae پايانخليان  
cyclosis زني چرخ   

cyme گرزن  
cymose گرزني  
cymule گرزنك  
Cynomoriaceae گُرزيان خونين   
Cynomorium گُرز خونين   

Cyperaceae گنيانج  
Cyperales گنسانان ج   
Cyperus گنج  
cypsela اي كافشه   
cytokinesis ياخته تقسيم درون   
cytoplasm ياخته ميان   
cytoplasmic اي ياخته ميان   
    syn. cytoplasmically 
cytoplasmically →cytoplasmic 
cytoplasmic inheritance 
اي ياخته وراثت ميان    
Daphne مازِريون  
Datisca وش شاهدانه   
Datiscaceae وشيان شاهدانه   
day-neutral plant 

→ neutral-day plant 
decay index  شاخص واپاشي  
deciduous دار خزان  

decoy crop گياه تلَه  
decurrent رو پايين   
decussate متقابل ضربدري  
deep-rooted عمقي ريشه  
deeply ovoid شيدهمرغي ك تخم   
defoliation 1ريزي برگ  
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dehiscent شكوفا  
dehiscence شكفتگي  

dehiscent fruit ميوة شكوفا  
deltoid دلتاوار  
    syn. triangular 

dendrogram دارنگاره  
    syn. phenogram 
dendroid وار درخت   

    syn. tree-like 
denitrification زدايي شوره   
Dennstaedtiaceae عقابيان سسرخ   

dentate اي دندانه   

    syn. toothed, notched  
denticulate اي دندانه ريز   

    syn. finely dented 
depressed oblong 
  مستطيلي فروفشرده 
descent تباره  
description شرح  
determination گذاري نام   

diadelphous اي دودسته   
diagnosis  

→ diagnostic characterization 
diagnostic characterization 
  شرح تشخيصي 

    syn. diagnosis 

Dianthus ميخك  
dichasial اي دوسويه گرزن   
dichasial cyme → dichasium 

dichasium  دوسويه گرزن   

    syn. dichasial cyme 

dichotomic دوشاخه  
dichotomous key اي كليد دوشاخه   
dichotomy دوشاخگي  
Diclidantheraceae 
→ Polygalaceae 

Dioscoreaceae تميسيان  
Dioscoreales سانان تميس   
Diospyrus خرمالو  
diploid دولاد  
diploidy دولادي  
diplostemonous پرچمي دوحلقه   
Dipsacaceae باشيان خواجه   

Dipsacales سانان باشي خواجه   
Dipsacus باشي خواجه   
directed evolution داده مل جهتتكا   
    syn. directional evolution  
directional evolution 
→ directed evolution 

directed mutagenesis 
→ site-directed mutagenesis 

directed selection 

→ directional selection 
directional selection 
دار دار، گزينش جهت انتخاب جهت     

    syn.  directed selection  
discontinuous ring حلقة ناپيوسته  
disposition چينش  
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disruptive selection 
  انتخاب گسلنده، گزينش گسلنده  
distichous متناوب دورديفه  
distinct جدا  
dithecal دوخانكي  
divergence واگرايي  
DNA ligase ناپيوندازد  
    syn. ligase 

Dodonaea ناتَرَك  
doliform لويشكل د   
domain حوزه  
dominant crop گياه چيره  
dominant negative mutation 
  جهش بارز منفي 
donor parent دهنده والد  
dormancy خفتگي  
dormancy breaking شكني خواب   

dormant خفته  
dorsal پشتي  
dotted → punctate 
double cross چهاررگه  

    syn. four-way hybrid 
doubling → duplication 
doubly serrate → biserrate 
dough stage مرحلة خميري  
dredge جولاف  

drought crack زاد تَرَك خشكي  
drought-enduring plant 
→ xerophyte 

drought-persistant plant 
→ xerophyte 

drought ring زاد حلقة خشكي  
drupaceous fruit → drupe 
drupe شَفت  

    syn. stone fruit, 
        drupaceous fruit 
dry fruit ميوة خشك  
dry matter accumulation 
  تجمع مادة خشك 
Dryopteridaceae نرسرخسيان  
duplicate1 دوتا شدن  
duplicate2 دوتاشده  
duplication دوتاشدگي  
    syn. chromosomal duplication, 
        doubling 
duramen → heartwood 
duration طول عمر  
durian خارگيل  
durum → durum wheat 
durum wheat رشته گندم ني  

    syn. Triticum turgidum, 
        Tritucum durum, durum 

dystrophia → dystrophy 
dystrophic شپرورد د   
dystrophy شپروردگي د   
    syn. dystrophia 
Ebenaceae يانخرمالوئ   
early crop گياه زودرس  
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earlywood چوب پيشين  
easy-to-root زا ريشه آسان  

ecdemic خيز برون   
echinate خاردار  
ecoclimate اقليم بوم  

ecological pyramid شناختي هرم بوم   

    syn. food pyramid, 
        Eltonian pyramid 

ecological race شناختي نژاد بوم   
ecological system → ecosystem 
eco-organ اندام بوم  

ecospecies گونه بوم   
ecosystem سازگان بوم   

    syn. ecological system 

ecotone مرزبوم  
ectoplasm ياخته برميان   
    syn. ectosarc 

ectoplasmatic اي ياخته برميان   
ectosarc → ectoplasm 
egg-shaped → ovate 
einkorn/Einkorn (ge.) گندم تكدانه  

    syn. one-grained wheat 
ektexine پوش بيروني برون   

Elaeagnaceae سنجديان  
Elaeagnus سنجد  
elite seed بذر بهين  

ellipsoid وار بيضي   

Eltonian pyramid 
→ ecological pyramid 

emarginate چالدار نوك  
embryo رويان  
embryogenesis زايي رويان   
embryogenetic زايشي رويان   
embryologic شناختي رويان   
embryology شناسي رويان   
embryonal → embryonic 
embryonic روياني  
    syn. embryonal 
embryophore ر رويانب   
Embryophytes داران رويان   

EN → endangered species 
enation توته  
endangered species گونة درخطر 
    abbr. EN  
endemic species ويژه، گونة بوم  
   گونة انحصاري 

endexine پوش دروني برون   
endocarp ر درونب   
endocytosis ري درونب   

endoderm پوست درون   

endodermal → endodermic 
endodermic پوستي درون   

    syn. endodermal 
endophyte ست،  گياه درونر  

   1رست درون

endophytic ست درون2ر  
endophytism ستي درونر  
endoplasm ياخته درميان   
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endoplasmic اي ياخته درميان   
endoplasmic reticulum 

    abbr. ER اي ياخته شبكة درميان   

endosperm1 1خورش   
endosperm2 دانه درون   

endostomal روزني درون   
ensiform شكل شمشيري   

    syn. sword-shaped 

entire كامل  
entomophilous دوست،  گياه حشره  

  دوست حشره 

entomophily افشاني گرده حشره  
Ephedraceae اُرمكيان  
epicarp رروب  
    syn. epicarpium 
epicarpium → epicarp 
epicormic → epicormic branch 
epicormic branch شاخة هرز  

    syn. epicormic, epicormic shoot, 
        water sprout 

epicormic shoot 
→ epicormic branch 

epiderm روپوست  
epidermal → epidermic 
epidermic روپوستي  
    syn. epidermal 

epigeal روزميني  
epigenesis زايش پس   
epigenetic زايشي پس   

epigynous روتخمداني  
epiperigynous پيراتخمداني  روـ   
epipetalous روگلبرگي  
    syn. petalostemonous 
epiphyte ستست ،گياه رور1رور  
epiphytic ست2رور  
epiphytism ستيرور  
episepalous روكاسبرگي  
episperm رودانه  
epitepalous روگلپاري  
epithem روآكنه  
epitropous روگرا  
epitropous-dorsal روگراي پشتي  
epitropous-ventral اي شكميروگر   
epitype برمونه  
Equisetaceae ماسبيان د   
equitant پوش هم پايه   

ER → endoplasmic reticulum 
Ericales سانان خلنگ   

estival1 → aestival1 
estival2 → aestival2 
estivation1 → aestivation1 

estivation2 → aestivation2 

eucamptodromous رو هوقوسي   
Eucaryotae/Eukaryotae 
ها اي هوهسته    
eukaryon → eukaryote 
eukaryosis/eucaryosis هوهستگي  
eukaryote/eucaryote 1اي هوهسته   
    syn. eukaryon 
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eukaryotic/eucaryotic 2اي هوهسته   
Euonymus گوشواركي  
Euphorbia فرفيون  
Euphorbiaceae فرفيونيان  
euploid هولاد  
euploidy هولادي  
eutrophia → eutrophy 
eutrophic هوپرورد  
eutrophication هوپرورش  
eutrophy هوپروردگي  
    syn. eutrophia 

evapotranspiration مشرترادب ،  

ـ تعرق تبخير    

    syn. total evaporation, 

        water loss, fly-off 
evergreen سبز هميشه   
evolution فرگشت ،تكامل   
evolutionary clock ساعت تكاملي،  

   ساعت فرگشتي

evolutionary genomics 
  شناسي تكاملي، ژنگان
 شناسي فرگشتي  ژنگان

excitable cell پذير ياختة تحريك   
excitable cell membrane 

→ excitable membrane 
excitable membrane 
پذير غشاي تحريك    
    syn. excitable cell membrane 
excrement → excretion2 

excrete دفع كردن  
excretion1 دفع   
excretion2 مادة دفعي  
    syn. excrement 
excretory دفعي  
exine پوش برون   
exocarp ر برونب   
exocytosis راني برون   

exon بيانه  
exostomal روزني برون   
exotic species گونة غيربومي  

    syn. non-native species 
expression cloning vector 
→ expression vector 

expression vector ناقل بياني  

    syn. expression cloning vector, 
        transcription vector 

extinction انقراض  
extra chromosomal inheritance 
تني فام وراثت برون    

extranuclear inheritance 
اي هسته وراثت برون    
extrorse dehiscence 

افشان شكفتگي برون    
exudate زهه برون   
    syn. exudation1 

exudation1 → exudate 
exudation2 زهش برون   
exudative زهشي برون   
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ex vitro شيشه اي، برون شيشه برون  
ex vivo زيوه اي، برون زيوه برون   
Fabaceae باقلائيان  
    syn. Leguminosae 
Fabales اقلاسانانب   
Fagaceae راشيان  
Fagales سانان راش   
Fagus راش  
falcate داسي  
falciform شكل داسي   

false fruit → pseudocarp 
false-heart چوب كاذب درون  

    syn. false heartwood 
false heartwood → false-heart 
false ring حلقة كاذب  
family تيره 
fang چنگالگي  

fan-shaped → flabelliform 
farinaceous آردآلود  
faveolatus زنبوري ريزلانه   

favosus زنبوري لانه   

    syn. honeycombed 
fertility restorer line 

  رگة بازگردان باروري 

    syn. restorer line 
filament ميلة پرچم  
filamentous → filiform 
filiform شكل نخي   

    syn. thread-like, filamentous 

fimbriate(d) اي شَرّابه   

    syn. fringed 

finely dented → denticulate 
finely ovoid مرغي كامل تخم   
finely serrate → serrulate 
finely setose → setulose 
fire ring زاد حلقة آتش  
fire-tolerant species تاب گونة آتش  

firing level 
→ threshold potential 

firing point 

→ threshold potential 
fitness ي، برازندگيوراثت يبرازندگ  
fixity of species نظرية ثبات انواع ،  

  ثبات انواع 
flabellate بادبزني  
flabelliform شكل بادبزني   

    syn. fan-shaped 

flagship species گونة نماد 

flax → Linum 
fleshy fruit → succulent 
floccose كرك ريزنده   
flora گياگان  
floral diagram نگاره گل   
floral formula فرمول گل  
floral tube → hypanthium 
floret گلُچه  
    syn. floscule, flosculus 
floristic گياگاني  
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floristics شناسي گياگان   

floscule → floret 
flosculus → floret 
flower abscission يريز گل  
flower bud abscission ريزي غنچه  

flowering → anthesis 
flowering plant گياه گلدار  
fly-off → evapotranspiration 
follicle برگه  
food chain زنجيرة غذايي  
    syn. trophic chain, 

        trophic pathway 
food cycle چرخة غذايي  
food nexe → food web 
food pyramid 
→ ecological pyramid 

food web شبكة غذايي  
    syn. food nexe 
foundation seed بذر مادر  
founder effect گذار انياثر بن  

founder principle گذار انياصل بن   
four-way hybrid→ double cross 
foveate دار لان   

foveolate دار لانك   
frame shift mutation 
دانگر جهش چارچوب    

    syn. phase shift mutation, 
        reading frame shift 
        mutation 

Frankenia شبنمي  
Frankeniaceae شبنميان  

free آزاد  
free-central آزاد ـ مركزي   
fringed → fimbriate 
frost crack زاد تَرَك يخ  

    syn. frost split 
frost heart زاد چوب يخ درون  

frost ring زاد حلقة يخ  
frost split → frost crack 
fruit ميوه  
fruit abscission ريزي ميوه  
Fumaria تره شاه   
Fumariaceae ايان تره شاه   

fungal filament → hypha 
fungarium قارچكده  
Fungi ها قارچ، قارچان   

funiculus بند ناف  
furrowed → sulcate 
fusiform شكل دوكي   

fusiform initial شكل آغازة دوكي پيش   
fusion الحاق  
gain of function 

→ gain of function mutation 
gain of function mutation 
  جهش كاركردزا 
    syn. gain of function 
gametangium دان كامه   
gamete كامه  
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gametic اي كامه   
gametocyte ياخته كام   

gametogenesis اييز كامه   
gametogenic زايشي كامه   
gametophore ر كامهب   

gametophyte ست كامهر   
gamopetalous → synpetalous 
gamosepalous → synsepalous 
gap stage → pioneer stage 
gene ژن  
genealogy شناسي دودمان   

gene bank بانك ژن  
genecologic شناختي بوم ژن  

genecology  شناسي بوم ژن   

gene expression بيان ژن  
gene library گنجينة ژن  

    syn. clone library 

gene replacement جايگزيني ژن  

genetic شناختي ژن   
genetically engineered organism 

→ genetically motified 
organism 

genetically modified organism 

  اندامگان تراژنه 
    syn. living modified organism, 
        genetically engineered 

        organism 
genetic drift رانش ژني  
geneticist شناس ژن   

genetics شناسي ژن   
genome ژنگان  

genomic DNA library  
→ genomic library 

genomic library گنجينة ژنگان  

    syn. genomic DNA library 
genotype نمود ژن  
genotypic نمودي ژن   
Gentiana سپاسي گل   
Gentianaceae سپاسيان گل   
Gentianales سانان سپاسي گل   

genus سرده  
geophyte ست خاكر  
geotropic گرا زمين   

geotropism گرايي زمين   
Geraniaceae شمعدانيان  
Geraniales سانان شمعداني   

germinate تَنديدن 
germination تَندش  
germplasm زادمايه  
Gesneriaceae ريانجِسن ،  

افريقائيان بنفشه    
Ginkgo دار كهن   

Ginkgoaceae داريان كهن   
glabrous كرك بي   

    syn. smooth 

glandular دار غده   
glaucous سفيدكلمي  
glazed stage مرحلة لعابي  
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glochidiate خارلنگري  
glomerule شَنگله  

glucogenic گلوكوززايشي  
gluconeogenesis نوگلوكوززايي  
    syn. glyconeogenesis, 

        neoglucogenesis 
gluconeogenetic نوگلوكوززايشي  
    syn. glyconeogenetic, 

        neoglucogenetic 
glycolysis/glucolysis قندكافت  
glycolytic قندكافتي  
glyconeogensis 
→ gluconeogenesis 

glyconeogenetic 

→ gluconeogenetic 
glycophyte ست شيرينر  
GMO ناتراژنه 
Gnetaceae تومياننگ  
Gnetales تومنسانان گ   
Gnetum تومنگ  
Golgi's apparatus دستگاه گلژي  
gooseneck → bench root 
gradual evolution  ،تكامل تدريجي 
  فرگشت تدريجي 
gradual speciation دريجيزايي ت گونه  

grain 1دانه  

Gramineae → Poaceae 
granular اي ريزدانه   
    syn. granulate 

granulate → granular 
granulation اي شدن ريزدانه   
granule ريزدانه  
granuliferous1 ر ريزدانهب   

granuliferous2 → granulose 
granulose دار ريزدانه   

    syn. granuliferous2 
granum نگاندا   

grass برگ باريك  

    syn. narrow-leaved plant 
green alga → Chlorophyte 
green biotechnology 
فنّاوري سبز  زيست    
green tree درخت زنده  

green up نورويش  
grooved → sulcate 
Grossulariaceae انگورفرنگيان  
ground meristem سرلاد زمينه  
ground parenchyma كنة زمينهآ نرم   
ground tissue بافت زمينه   

growth crack تَرَك رشد  
growth layer لاية رشد  
growth ring حلقة رشد  

growth-ring boundary مرز حلقة رشد  
growth stage مرحلة رشد  
guard cell ياختة نگهبان  
gum صمغ 
gummiferous ر صمغب   
gummy صمغي  
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guttation زهش، تعريق  
    syn. sudation 
guttational زهشي، تعريقي 
gymnosperm بازدانه  
gynobasic نتخمداني ب   
gynodioecious دوپايه ـ  ماده   
gynoecium → pistil 
gynomonoecious پايه يك ـ  ماده   
gynophore ر مادگيب   
half-inferior تحتاني نيمه   
halophyte ست نمكر  
Hamamelidaceae ناَنجيليا   
Hamamelidales سانان اَنجيلي   
hard dough stage خميري مرحلة سخت  
hard seed بذر سخت  
hardwood چوب سخت  
haploid لاد تك   
haploidy لادي تك   
hastate زوبيني  
hastiform شكل زوبين   
head → capitulum 
heading stage دهي مرحلة خوشه  

    syn. heading time 
heading time → heading stage 
heart → heartwood 
heart-shaped → cordate 
heartwood چوب درون  

    syn. duramen, heart 
heat-shock protein 
گرماشوك نيپروتئ    

Hedera شَقهع  
helicoid cyme گرزن مارپيچي  
    syn. bostryx 
hemianatropous واژگون نيمه   

    syn. hemitropous 

hemitropous 

→ hemianatropous 
Hepaticophyta → Hepatophyta 
hepatics → liverworts 
Hepatophyta تباران جگرواش   

    syn. Hepaticophyta  

herbarium گياكده  
herbarium specimen اي نمونة گياكده   
hereditary وراثتي  
heredity وراثت  
heritability پذيري وراثت   
hermaphrodite flower 

→ bisexual flower 
hermaphroditism نرمادگي  
hesperidiform شكل ليموسنگي   

hesperidium پرتقالي  
heterocellular ray اشعة ناجورياخته  
heterogamete ناجوركامه  
    syn. anisogamete 
heterogametic اي ناجوركامه   
    syn. anisogametic 

heterogamous ناجوركام  
heterogamy ناجوركامي  
heterosis دورگگي  
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heterosomal تني ناجورفام   
heterosome تن ناجورفام   
heterotroph 1دگرپرورد   
heterotrophic 2دگرپرورد   
heterotrophy دگرپروردگي  
heterotropous ناجورسوگرا  
heterozygosis ناجورتخمي، ناجورزاگي   

    syn. heterozygosity 

heterozygosity 

→ heterozygosis 
heterozygote 1ناجورتخم، 1ناجورزاگ   

heterozygous 2ناجورتخم، 2ناجورزاگ   
hibernal زمستاني  
    syn. hiemal 

hiemal → hibernal 
hilum ناف  
Hippocastanaceae هنديان بلوط شاه   

Hippuridaceae مقاطريان د   
Hippuris مقاطري د   
hirsute سان ريش   

hirtellous ريش كوته   
hispid مو سفت   
holocentric 

→ polycentric chromosome 
holocentric chromosome 

→ polycentric chromosome 
holoendemic ويژه،  بوم تام  

انحصاري تام    
holoenzyme ميآنز تام ،هيما يز تام   

holoschizoendemic ويژه بوم واگرا تام،  

انحصاري واگرا تام    

holotype مونه امت   
homocellular ray اشعة جورياخته  
homolog ساخت هم  
    syn. homologous 
homologous → homolog 
homology ساختي هم   

homonym نام هم   
homoplasy جورگرايي  
homozygosis جورزاگي، جورتخمي  
    syn. homozygosity 
homozygosity → homozygosis 
homozygote 1خمجورت، 1جورزاگ   

homozygous 2جورتخم، 2جورزاگ   
honeycombed → favosus 
honeydew عسلك  
hooked → uncinate 
hornworts واشان شاخ   
hull پوش دان  

humic گياخاكي  
humification شدگي گياخاك ،  

سازي گياخاك    

humus گياخاك  
Hyacinthaceae سنبليان  
Hyacinthus سنبل  

hybrid دورگه  
hybridism اي دورگه   

    syn. hybridity 
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hybridity → hybridism 
hybridization سازي دورگه،  
  دورگه شدن 
hybridize دورگه ساختن  
hybrid speciation زايي دورگه گونه   

hybrid vigor برتري دورگه  
hydathode روزنة آبي  
Hydrocharis قورباغه تخت  
Hydrocharitaceae ايان قورباغه تخت   
hydrochory برافشاني آب  
hydrophily افشاني گرده آب  

hydrophobic interaction   
  گريز  كنش آب برهم

hydrophyte ست آبر  

    syn. hygrophyte1 
hydrotropism آبگرايي  
hygrophyte1 → hydrophyte 
hygrophyte2 ست نمر  

hypanthium نه گلب   

    syn. floral tube 

hypanthodium نه گلاي ب   
Hypericaceae راعيان گل   
Hypericum ِراعي  گل   

hypermorph(ic) ريخت بيش   
hypermorphic mutation 

ريخت جهش بيش    

hyperpolarization قطبش، بيش  
قطبيدگي بيش    
hyperpolarized قطبيده بيش   

hypersensitivity حساسي بيش  
hypha نخَينه  
    syn. fungal filament 
hyphal اي نخَينه   
hyphodromous رو پنهان   
hypoderm زيرپوست  
hypodermic(al) زيرپوستي  
hypogeal زيرزميني  
hypogynous زيرتخمداني  
Hypolepidaceae زيرپولكيان  
hypomorph(ic) ريخت كم   

hypomorphic mutation 
ريخت جهش كم    

hypotropous زيرگرا  
hypotropous-dorsal گراي پشتيزير   
hypotropous-ventral 
  زيرگراي شكمي 
ice-cream plant چر گياه خوش  
ichthyochory برافشاني ماهي  
identification شناسايي  
Ilex خاس  
imbricate پوش هم   
immature wood 
→ juvenile wood 

imperilled species گونة دربيم 
inbred line آميخته رگة خويش  

    syn. inbred strain 
inbred strain → inbred line 
inbreeding آميزي خويش   
incised شكافته  

incipient species → semispecies 
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increment percent درصد رويش  
indehiscent ناشكوفا  
indehiscent fruit ميوة ناشكوفا  
indented key اي كليد دندانه   

indeterminate species گونة نامعين 
index species 

→ indicator species 
indicator plant گياه معرف  

indicator species گونة معرف 
    syn. index species, 
        management indicator 

        species 
indifferent plant  گياه خنثي  
indigenous species زاد گونة بوم  
individual فرد  
indumentum → vestiture 
inferior ovary تخمدان تحتاني  
inflorescence آذين گُل   
inflorescence bract آذين برگة گُل   
inflorescence bud آذين جوانة گُل   

infraspecific اي فروگونه   
infraspecific level اي تراز فروگونه   
infrasubspecific اي فروزيرگونه   

ingroup گروه درون   
initial آغازه پيش   

    syn. initium 

initium → initial 
initium folier آغازة برگي پيش   
inner bark پوست دروني  

insufficiently known species 
شناخته گونة كم   

integument پوش تخمك   

    syn. tegument 
intercalary meristem 

گرهي سرلاد ميان    

internode گره ميان   
interspecific ِاي هگون بين   

interspecific competition 
اي گونه رقابت بين    
interspecific hybrid 

اي گونه دورگة بين    
interspecific relation 
اي گونه رابطة بين    

intine پوش درون   
intraspecific اي گونه درون   
intraspecific rank اي گونه رتبة درون   

introduced species گونة وارداتي 
introrse dehiscence 
افشان شكفتگي درون    

invador → invasive species 
invasive species گونة مهاجم 
    syn. invador 

inversely lanceolate 

→ oblanceolate 
inversely ovate → obovate 
inverted pyriform 

→ obpyriform 
in vitro اي، درشيشه شيشه درون   



  ياهيعلوم گ

 

95

in vitro mutagenesis 
زايي درشيشه جهش    
in vivo درزيوه، اي زيوه درون   
involucel گريبانك  
involucre گريبان  
involute پيچ درون   
Iridaceae زنبقيان  
Iris زنبق  
irregular نامنظم  
    syn. bilateral 
isoenzyme → isozyme 
isogamete جوركامه  
isogametic اي جوركامه   
isogamous جوركام  
isogamy وركاميج   
isogenic lines ژن هاي هم رگه  
    syn. isolines 
isolines → isogenic lines 
isomerous جورپار  
isotype جورمونه  
isozyme زيم هم   

    syn. isoenzyme 
jackknife تكرار اندازي بي خودراه   
jagged → laciniate 
jointing stage خيزي مرحلة گره  
jordanon → microspecies 
Juglandaceae گردوئيان  
Juglans گردو  
Juncaceae سازوئيان  
Juncaginaceae سيخكيان سه   

Juncus سازو  
juvenile core → juvenile wood 
juvenile wood چوب جوان  

    syn. core wood, immature wood, 
        juvenile core, pith wood 
karyokinesis تقسيم هسته  
karyokinetic اي تقسيم هسته   
kernel مغز دانه  
key كليد  
key species گونة كليدي  
keystone specie گونة شالوده 
kidney-shaped → reniform 
kinetosome نباتنج  
    syn. basal granule, basal body 
kingdom سلسله  
Labiatae → Lamiaceae 
laciniate كافته  
    syn. jagged 
lamb's ear(s) كوهي چاي  
Lamiaceae نعنائيان  
    syn. Labiatae 
Lamiales نعناسانان  
lamina → blade 
laminar اي تيغه   
Lammas growth 
→ Lammas shoot 

Lammas shoot ست تابستانهج  

    syn. Lammas growth, 
        late-season shoot, 
        proleptic shoot 
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lanate پشمين  
    syn. wooly 

lanceolate اي سرنيزه   
langsat → long long 
late crop گياه ديررس  

lateral bud جوانة جانبي  
lateral → axillary2 
lateral meristem سرلاد جانبي  

lateral style خامة جانبي  
late-season shoot 
→ Lammas shoot 

latewood چوب پسين  
latex شيرابه 
laticifer ر شيرابه، ارد شيرابهب   

laticiferous اي شيرابه   
latrorse dehiscence 
  شكفتگي كنارافشان 

Lauraceae بوئيان برگ   
Laurales بوسانان برگ   
Laurus بو برگ  
Lawsonia حنا  
lead بند نيم   
leaf برگ  
leaf abscission 2ريزي برگ  

leafless → afoliate 
leaflet برگچه  
leaf primordium غازة برگآ   
leafstalk → petiole 
lectotype مونه گزين   

legume نيام  
Leguminosae → Fabaceae 
Lemna عدسك آبي  
Lemnaceae آبيان عدسك   
Lentibulariaceae انبانيان علف   
lenticel عدسك  
lepidote دار پولك   
leucoplast سفيدديسه  

ligase → DNA ligase 
lightning ring ادز حلقة برق  
ligulate1 دار زبانك   

ligulate2 اي زبانه   

    syn. strap-shaped, 
        tongue-shaped 

ligule زبانك  
Liliaceae سوسنيان  
Liliales سانان سوسن   

Lilium سوسن  
Linaceae كتانيان  
line 2رگه  

linear خطي  
linearly oblong مستطيلي خطي  
lineate دار خط   

lineolate دار خطريز   
Linum كتان 
    syn. flax 

listed species شده گونة فهرست  

litchi رخالوس  
lithophyte ست سنگر  
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lithotroph 1پرورد كاني   
lithotrophic 2پرورد كاني   
lithotrophy پروردگي كاني   
liverworts جگرواشان  
    syn. hepatics 

living modified organism 

→ genetically modified  
organism 

lobe َلپ  
lobed َدار لپ   

localized mutagenesis 

→ site-directed mutagenesis 
loculicidal capsule 
شكاف پوشينة حجره    

Loganiaceae مموشيان د   
lomentiform شكل تسبيحي   
lomentum تسبيحي  
longan چشالو  
long-day plant گياه روزبلند  
longitudinal dehiscence 

  شكفتگي طولي 
long long رگيلز  
    syn. langsat 

Loranthaceae موخوريان  
Loranthus موخور  
lorate اي تسمه   

    syn. loratus, loriformis 
loratus → lorate 
loriformis → lorate 

loss of function 
→ loss of function mutation 

loss of function mutation 
ركردزداجهش كا    

    syn. loss of function 

lupine باقلامصري  
Lycopodiaceae گرگيان پنجه   
lyrate ربابي  
lysosome  تَن كافنده   
Lythraceae حنائيان  
macroevolution تكامل كلان،  
فرگشت كلان    
macrogamete كامه درشت   
    syn. megagamete 

Magnolia ماگنوليا  
Magnoliaceae ليائيانماگنو   
Magnoliales ماگنولياسانان  
maintainer line رگة نگهدار  
majority-rule consensus tree 
  درخت اجماع اكثريتي 
male steril line رگة نرعقيم  
Malpighiales سانان مالپيگي   

Malva پنيرك  
Malvaceae پنيركيان  
Malvales سانان پنيرك   
mammaliochory پستانداربرافشاني  

management indicator species 
→ indicator species 

mangosteen تَرگيل  
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Maranta مارانتا  
Marantaceae مارانتائيان  
marcescent مان پژمرده   
marginal اي حاشيه   
marine biocoenosis/ 

marine biocenosis سازند دريايي   زي  
Marsileaceae شبدرآبيان  
Martyniaceae بزيان شاخ ،مارتينيان   

mass extinction انقراض جمعي  
maternal inheritance وراثت مادري  
maximum parsimony  

    abbr. MP جويي بيشينة صرفه  
medifixed چسب ميان   
medium crop رس گياه ميان  

megagamete → macrogamete 
megasporangium هاگدان كلان   
megaspore هاگ كلان   

meiosis انكاستم   
meiotic كاستماني  
Melia تلخ زيتون   

Meliaceae تلخيان زيتون   
membrane potential پتانسيل غشا  
    syn. transmembrane potential 

Mentha نعنا  
mericarp رپارب  
meristem رلادس  

meristemic رلاديس  
merosity پارگان  
merozygote پارزاگ  

mesocarp ر ميانب   
mesoderm پوست ميان   
mesodermal → mesodermic 
mesodermic پوستي ميان   

    syn. mesodermal 

mesophyll برگ ميان   
mesophyllic برگي ميان   

    syn. mesophyllous 

mesophyllous → mesophyllic 
metabolic دگرگشتي  
metabolism وساز سوخت، دگرگشت   

metabolite دگرگشته  
metacentric chromosome 
تن مركزميان فام   
metaxylem چوب پس   
microbiocoenosis/ 

microbiocenosis سازند ريزي ،  

سازند ريززي    
microbody ريزتن  
microevolution ،تكامل خُرد 
  خُردفرگشت 
microfilament ريزرشته  
microfilamentous اي ريزرشته   
microgamete ريزكامه  
microorganic انيريزاندامگ   

    syn. microorganismal 

microorganism ريزاندامگان  
microorganismal 
→ microorganic 
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micropropagation ريزتكثيري  
micropylar فتيس  

micropyle فتس  
microsatellite زماهوارهير   
micro satellite DNA 
زير يا ماهواره يدنا    
microspecies ريزگونه  
    syn. jordanon 

microtubular اي ريزلوله   
microtubule ريزلوله  
midrib رگبرگ اصلي  
    syn. costa 
midvein رگبرگچة اصلي  
milk stage مرحلة شيري  

Mimosaceae كهوريان  
    syn. Mimosoidae  
Mimosoidae → Mimosaceae 
minutely pubescent 

→ puberulent 
mixotroph 1پرورد آميزه   

mixotrophic 2پرورد آميزه   
mixotrophy پروردگي آميزه   
molecular agriculture 

→ molecular farming 
molecular clock ساعت مولكولي  
molecular farming پروري مولكول   

    syn. molecular pharming, 
        molecular agriculture, 
        biofarming 

molecular pharming 

→ molecular farming 
molecular mycology 
شناسي مولكولي قارچ    
Molluginaceae لينازيان گ   
Mollugo ليناز گ   
monadelphous اي دسته يك   
monocarpic بارثمر يك   
monochasial اي سويه يك گرزن   
monochasium سويه گرزن يك   
Monochoria 1غلافي   
monogamous كام تك   
monogamy كامي تك   
monograph نگاشت تك   
monophyletic تبار تك   
monophyly تباري تك   
monosulcate شيار تك   
monothecal خانكي تك   
Monotropa سو تك   
Monotropaceae سوئيان تك   
Moraceae توتيان  
Morina خارعروس  
Morinaceae خارعروسيان  
Moringa گزروغني  
Moringaceae گزروغنيان  
morphospecies گونه يختر   
Morus توت  
Mosses → Bryophyta 
most recent common ancestor 
 آخرين نياي مشترك 
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Moutabeaceae → Polygalaceae 
MP → maximum parsimony 
MRCA آنيم  
mucilage لعاب  
mucilaginous لعابي، دار لعاب   

mucronate منقاري نوك  
mucronulate منقاركي نوك   
multiple fruit يوة مركبم   

multiseriate ray اشعة چندلايه  
multistate character صفت چندحالتي  
muricate پايي  سنگ   

Musa موز  
Musaceae موزيان  
mutation breeding بهنژادي جهشي  

mycelial لينهاي ج   
mycelium لينهج  
myceloid لينهسا ج   

mycology شناسي قارچ   
mycophage خوار قارچ   
myrmecophily افشاني مورگرده  
Myrtaceae مورديان  
Myrtales موردسانان  
Myrtus مورد  
Najadaceae تيزكيان 
Najas تيزك 
narrow-leaved plant → grass 
narrowly oblong مستطيلي باريك  
nastic تنجشي  
nastie تنجش  

native species گونة بومي 
natural selection انتخاب طبيعي  
near isogenic lines 
  ژن هاي نسبتاً هم رگه 
nectar شهد  

nectary شهددان  
needle-leaved برگ سوزني  

    syn. acicular2, aciculum, 

        aciculate, aciculiform  

needle-shaped → acicular1 
neighbour joining  ها اتصال همسايه   

Nelumbo باقلا ثعله   
Nelumbonaceae باقلائيان ثعله   
neoglucogenesis 

→ gluconeogenesis 
neoglucogenetic 
→ gluconeogenetic 

neomorph(ic) نوريخت  
neomorphic mutation 
  جهش نوريخت 
neoendemic ويژه، نوانحصاري نوبوم   
neotype نومونه  
Nerium خرزهره  
nerve 1رگه   
nerville → veinlet 
netted → reticulate 
neutral-day plant گياه روزخنثي  

    syn. day-neutral plant 
nitrification سازي شوره   
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node گره  
no longer threatened species 

رسته گونة تهديد   

nomenclatural type مونة نامگاني  
nondecussate متقابل ناضربدري  
non-genetically modified  

organism اندامگان ناتراژنه  
non-GMO ناتراژنه  
non-native species 
→ exotic species 

notched → dentate 
nucellar خورشي  
nucellus 2خورش   
nucleosome تَن هسته   
numbered key اي كليد شماره   
nut فندقي  
nutlet فندقچه  
Nyctaginaceae كاغذيان گُل   
Nymphaea نيلوفر آبي  
Nymphaeaceae نيلوفرآبيان  
Nymphaeales سانان نيلوفرآبي   
obcordate واژقلبي  
obdeltoid واژدلتاوار  
obdiplostemonous پرچمي واژدوحلقه   
oblanceolate اي واژسرنيزه   

    syn. inversely lanceolate 

oblong مستطيلي  
obovate مرغي واژتخم   

    syn. inversely ovate 

obpandurate واژقلياني  
obpyriform شكل يواژگلاب   

    syn. inverted pyriform 
obtuse كند نوك   
ocellate دار چشمك   

ochreate → ocrea 
ocrea گوشوارة غلافي  
    syn. ochreate 

Oenothera گُل مغربي  
Oenotheraceae → Onagraceae 
offset پاگياه  

offshoot جوش تنه  
Olea زيتون  
Oleaceae زيتونيان  
oleosome → spherosome 
oligonucleotide directed 

mutagenesis → 

site-directed mutagenesis 
oligotroph 1پرورد كاستي   
oligotrophic 2پرورد كاستي   
oligotrophy پروردگي كاستي   
Onagraceae مغربيان گُل   

    syn. Oenotheraceae 

one-grained wheat → einkorn 
oogamete كامه تخمك   
oogamous كام تخمك   
oogamy كامي تخمك   
oogonium → archegonium 
oosphere زا تخم   
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open pollinated افشان آزادگرده   
open pollination افشاني آزادگرده   

operational taxonomic unit 
    abbr. OTU شناختي واحد عملي آرايه  

operculum درپوش  
Ophioglossaceae مارزبانيان  
opposite متقابل  
opposite leaves هاي متقابل برگ  

Opuntia كاكتوس  
orbicular اي دايره   
Orchidaceae ثعلبيان  
Orchis ثعلب  
order راسته  
ordered مرتب 
organ عضو، اندام   

organelle اندامك  
organic1 اندامگاني  
organic2 عضوي، اندامي   
organism اندامگان  
organogenesis زايي اندام   

    syn. organogeny 
organogenetic زايشي اندام   

    syn. organogenic 

organogenic → organogenetic 
organogeny → organogenesis 
organoid سا اندام   

organotroph 1پرورد آلي   
organotrophic 2پرورد آلي   
organotrophy پروردگي آلي   

orientation جهت  
Orobanchaceae جاليزيان گُل   

Orobanche گُل جاليز  
ornithochory برافشاني پرنده  
ortho-amphitropous 

ـ دوسوگرا راست    
ortho-campylotropous 
گرا ـ خمش راست    

orthodox seed بذر ماندگار  
orthotropous راست  
ORV → off-road vehicle 
Osmunda سرخس شاه   
Osmundaceae سرخسيان شاه   
Osmundales سانان سسرخ شاه   

OTU → 

operational taxonomic unit 
outer bark پوست بيروني  
    syn. rhytidome 
outgroup گروه برون  
ovary تخمدان  
ovate مرغي تخم   

    syn. egg-shaped 
ovoid وار مرغ تخم   

ovular تخمكي  
ovulate تخمكدار  
ovule مامه، تخمك گياهي، تخمك ، گيامامه  
Oxalidaceae بدرترشكيانش   
Oxalidales سانان شبدرترشك   
Oxalis شبدرترشك  
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Paeonia گُل صدتوماني  
Paeoniaceae صدتومانيان گُل   

paleaceous دار كاهك   

    syn. chaffy 
paleoendemic ويژه، بوم ديرين  
انحصاري ديرين    
paleospecies گونه ديرين   

    syn. chronospecies 

palinactinodromous رو ازشعاعيب   
Palmaceae نخليان  
    syn. Palmae 

Palmae → Palmaceae 
palmate اي پنجه   
palmate venation 

→ actinodromous 
palmatified اي پنجه بريده   
palmatisect اي پنجه چاك   

palynology شناسي گَرده   

    syn. pollen analysis 
Pandanaceae كاجيان پيچ   

Pandanales سانان اجيك پيچ   
Pandanus پيچ كاجي  
pandurate قلياني  
panduriform شكل قلياني   
panicle چندخوشه  
panicled → paniculate 
paniculate اي چندخوشه   

    syn. panicled 
pannose پتويي  

Papaver شقايق  
Papaveraceae شقايقيان  

Papaverales سانان شقايق   
papillate دار زگيل   

    syn. verrucate, tuberculate 

paracellular transport 
اي ترابرد پيراياخته    
parallel → parallelodromous 
parallelism گرايي موازي   
parallelodromous رو موازي   

    syn. parallel 

parapatric speciation 
زايي پراجا گونه    
paraphyletic راتَبارپ  
paraphyly راتَباريپ  
parasite انگل  
passive transport رد غيرفعالتراب  
paratype رامونهپ  
parenchyma آكنه نرم   
parietal جداري  
parietal-axile محوري ـ  جداري   
parietal-septate  دار ديواره جداري   
Parrotia اَنجيلي  
parthenocarpic بكربارده  
parthenocarpy بكرباردهي  
parthenogenesis بكرزايي  

parthenogenetic بكرزا  
Passiflora گُل ساعتي  
Passifloraceae ساعتيان گُل   
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patroendemic ويژه، پدرانحصاري پدربوم   

peat پوده  
Pedaliaceae كنجديان  
pedicel مگُلد  
pedigree breeding اي بهنژادي شجره  
peduncle مگُلآذين د   
Pelargonium شمعداني  

pelleted seed → coated seed 
peltate سپري  

    syn. shield-shaped 
pendulous آويخته  
pentamerous پار پنج   
pepo كدويي  
peptidomics يشناس دگانيپپت   
perennial plant گياه چندساله  
perfoliate پوش ساقه   
perianth پوش گُل   
perianth segment پوش قطعة گُل   
pericarp رپيراب  
periderm پيراپوست  
perigynous پيراتخمداني  
peripatric speciation 
زايي پيراجا گونه    
perisperm پيرادانه  
peristome پيرادهانه  
petal گلُبرگ  
petalostemonous → epipetalous 
petalous دار گلبرگ   
petiole مبرگد  
    syn. leafstalk 

petiolulate مبرگچهدار د   
petiolule مبرگچهد  
Phanerogams پيدازادان  
phase shift mutation 

→ frame shift mutation 
phelloderm پوست پنبه چوب   
phellogen زا پنبه چوب   
phenetic خمانخماني، ربندشي ر   
phenetic classification 
بندي رخماني رده    
phenetics خمانبندي ر   

phenogram → dendrogram 
phenon خمانر  
phenotype خنمود ر   
phenotypic خنمودي ر   
phloem بافت آبكش، آبكش  
phloem cell ياختة آبكش  
phloem loading بارگيري آبكش  
phloem ray اشعة آبكش  
phloem sap شيرة پرورده  

phloem unloading تخلية آبكش  
Phlox  آتشي گُل   
Phoenix خرما  
photoautotroph وردنورخودپر   
photolithotroph پرورد نوركاني   
photolysis نوركافت  
photolytic نوركافتي  
phototroph 1نورپرورد   
phototrophic 2نورپرورد   
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phototrophy نورپروردگي  
phototropic نورگرا  
phototropism نورگرايي  
phyllotaxis → phyllotaxy 
phyllotaxy آذين برگ   

    syn. phyllotaxis 
phylocode تبارشناسه 
phylogenetic شناختي، تبارزايي  
 تبارشناختي 
phylogenetics شناسي، تبارشناسي  تبارزايي  
phylogenetic systematics 

شناسي تبارشناختي سازگان   
phylogenetic tree درخت تبارشناختي 
phylogeny تبارزايي  
phylogram تبارنگاره  
phylum شاخه  
physiologic(al) شناختي كاراندام   
physiological race شناختي نژاد كاراندام   
physiologist شناس كاراندام   
physiology1 كاراندام  
physiology2 شناسي كاراندام   
phytocenology 

→ phytocoenology 
phytocenosis → phytocoenosis 
phytocoenology/phytocenology 
  گياسازندشناسي 
phytocoenosis/phytocenosis 
  گياسازند 
    syn. plant community, plant 
        formation, plant groupment 

Phytolacca سرخاب كولي  
Phytolaccaceae كوليان سرخاب   

piliferous مودار  
pilose مو نرم   
Pinaceae كاجيان  
Pinales سانان كاج   
pinnate اي شانه   
pinnatifid اي شانه بريده   

    syn. pinnisected 
pinnatisect(ed) اي شانه چاك   

pinnisected → pinnatifid 
pinocytosis خواري قطره   
pioneer stage گام مرحلة پيش  

    syn. gap stage 

Piper فلفل سياه  
Piperaceae سياهيان فلفل   
Piperales سانان سياه فلفل   

Pistacia پسته  
pistil مادگي  
    syn. gynoecium, pistillum 

pistilate دار مادگي   
pistillode واره مادگي   

pistillum → pistil 
pit لان  
pith wood → juvenile wood 
pitted → punctate 
Pittosporaceae درختيان ميخك   
Pittosporum ميخك درختي  
placenta جفت  
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placentation كنتَم  
plaited → plicate 
Planta سلسلة گياهي، گياهان   
Plantaginaceae بارهنگيان  
Plantago بارهنگ 
plant breeding 
  اصلاح نباتات ،بهنژادي گياهي 
plant community → 

phytocoenosis 
plant formation → 

phytocoenosis 
plant groupment → 

phytocoenosis 
plant population جمعيت گياهي  
plasmic membrane غشاي ياخته  
plasmogamy كامي ياخته ميان   
plastid ديسه  
Platanaceae چناريان  
Platanus چنار  
platelet ردهگ  
pleiotropism → pleiotropy 
pleiotropy چندنمودي  
    syn. pleiotropism, polypheny 
plesiomorphic ريخت نخست   
plesiomorphy ريختي نخست   
pleurotropous كنارگرا  
pleurotropous-dorsal 
  كنارگراي پشتي 
pleurotropous-ventral 
  كنارگراي شكمي 

plicate 2دار چين   

    syn. plaited 

Plumbaginaceae ميرحسنيان كلاه   
plumose رسانپ  
Poaceae گندميان  
    syn. Gramineae 
Poales سانان گندم   
point → apex 
Polemoniaceae آتشيان گُل   
pollen گَرده  
pollen analysis → palynology 
pollen grain دانة گَرده  
pollen sac كيسة گَرده  
pollination افشاني گرده  

polyadelphian 

→ polyadelphous 
polyadelphous اي چنددسته   

    syn. polyadelphian 
polycarpic چندبارثمر  
polycentric چندميان  
polycentric chromosome 
ميانتن چند فام    

    syn. polycentromeric  

          chromosome,  
          holocentric chromosome,  
          holocentric 

polycentromeric chromosome  
→ polycentric chromosome 

polyclave key اي شناسه كليد بس   
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polypheny → pleiotropy 
Polygala شيرآور  

Polygalaceae يانشيرآور   

    syn. Diclidantheraceae, 
        Moutabeaceae, 

        Xanthophyllaceae 
polygamous چندكام 

polygamy چندكامي 

Polygonaceae بنديان هفت علف   
Polygonum  بند هفت علف   
polypetalous → apopetalous 
polyphyletic چندتبار  
polyphyly چندتباري  
polyploid چندلاد  
polyploidy چندلادي  
Polypodiaceae بسپايكيان  
Polypodiales سانان بسپايك   

Polypodium بسپايك  
polysepalous → aposepalous 
polytene chromosome 

رشته تن بس فام    
polytomic شاخه بس  
polytomy شاخگي بس  

pome سيبي  
Pontederiaceae غلافيان، دريائيان پونته   
population تجمعي   

population biology 
جمعيت  شناسي زيست    
population cycle چرخة جمعيت  

population ecology 
شناسي جمعيت بوم    

population genetics 
شناسي جمعيت ژن    
population growth رشد جمعيت  
population pyramid هرم جمعيت  
population size اندازة جمعيت  
population structure 

  ساختار جمعيت 
pore منفذ  
poricidal منفذشكاف  
poricidal capsule پوشينة منفذشكاف  
Portulaca خُرفه  
Portulacaceae ايان خُرفه   

position1 جايگاه  
position2 موقعيت  
post-climacteric stage اوج مرحلة پس  

posture حالت  
Potamogeton گوشاب  
Potamogetonaceae گوشابيان  
potato seed زميني بذر سيب  
praemorse/premorse جويده نوك  

    syn. bitten off 

preclimacteric stage   اوج مرحلة پيش

prefloration → aestivation1 
prevernal سربهاري  

prickle تيغ  
prickly → aculeate 
primary growth رشد نخستين  
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primary meristem سرلاد نخستين  
primary phloem آبكش نخستين  
primary tissue بافت نخستين  
primary vein رگبرگ اولين  
primary xylem بافت چوبي نخستين ،  

  چوب نخستين 
primordia ها آغازه   
primordial اي آغازه   

primordium آغازه  
Primula پامچال  
Primulaceae پامچاليان  
Proboscidea بزي شاخ، مارتيني   
procambial ن پيشلادي ب   
procambium ن پيشلاد ب   

proembryo رويان پيش   
proembryonic روياني پيش   
prokaryon → prokaryote 
prokaryosis/procaryosis 
هستگي پيش    
Prokaryotae/Procaryotae  

ها اي هسته پيش    
prokaryote 1اي هسته پيش   
    syn. prokaryon 

prokaryotic/procaryotic 
2اي هسته پيش    
proleptic shoot 

→ Lammas shoot 
promeristem سرلاد پيش   
propagate تكثير كردن  

propagation تكثير  
propagative تكثيري  
propagator تكثيرگر  
propagule → propagulum 
propagulum قطعة تكثير  
    syn. propagule 
proplast ديسه پيش   

proposed species پيشنهادي گونة  

Prosopis كهور  
Proteales چنارسانان  
prothallial اي ريسه پيش   

prothalliform ريخت ريسه پيش   

prothallium → prothallus 
prothalloid سا ريسه پيش   

prothallus ريسه پيش   

    syn. prothallium 
protoderm پوست پيش   
protodermal پوستي پيش   
protoplasm ياخته درون   
protoplast ياخته پيش   
prototroph 1پرورد كاني تك   
prototrophic 2پرورد كاني تك   
prototrophy پروردگي كاني تك   
protoxylem چوب پيش   
psammophyte ست شنر  
pseudocarp ميوة كاذب  
    syn. accessory fruit, false fruit 
Psilotaceae ساقيان برهنه   
Pteridaceae رسرخسيانپ   



  ياهيعلوم گ

 

109

Pteridium  عقابي سرخس   
Pteridophyta تباران سرخس   

puberulent آلود ريزكرك   

    syn. minutely pubescent 
pubescent1 آلود كُرك   

pubescent2 دار كُرك   
pulveraceous → pulverulent 
pulverulent گردآلود  
    syn. pulveraceous 
pulvinus بالشتك  
punctate منقوط  
    syn. dotted, pitted 
punctuated equilibrium 
  تعادل منقطع 
pungent گزنده  
Punica انار  
Punicaceae اناريان  
pure line رگة خالص  
pyrenoid َدانك  
pyriform شكل گلابي   

Pyrola امَرودي برگ   
Pyrolaceae امَروديان برگ   
pyxidium→ pyxis 
pyxis جريپوشينة م  
    syn. pyxidium 
quantum evolution  ،تكامل ناگهاني 
  فرگشت ناگهاني 
quantum speciation 
زايي ناگهاني گونه    

quiescence خموشي  
quiescent خموش  

race نژاد  
raceme خوشه  
racemose اي خوشه   

rachilla1 محور برگچه  
rachilla2 محور سنبلچه  
rachis1 محور برگ  
rachis2 آذين محور گل   
racial نژادي  
radial شعاعي  

radical → basal2 
Rafflesia رافلزيا  
Rafflesiaceae رافلزيائيان  
rambutan مژكي  
rank رتبه  
Ranunculaceae ايان آلاله   

Ranunculales سانان آلاله   
Ranunculus آلاله  
raphe نقش بند  
rare species گونة كمياب 
rattoon/ratoon  وارويش  
ray پره، اشعه   

ray cell ياختة اشعه  
ray initial آغازة اشعه پيش   
reading frame shift mutation 

→ frame shift mutation 
recalcitrant seed عمر بذر كم  

    syn. unorthodox seed 
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receptacle → thalamus 
recipient parent گيرنده والد  

red-top قرمزي قرمزي، سوزن مرحلة سوزن  

registered seed شده بذر ثبت  
regular منظم  
reniform شكل كليوي   

    syn. kidney-shaped 
repand → undulate 
repetitive simple sequence  
→ short tandem repeat 

replication همتاسازي  
reproduce توليدمثل كردن،  
  زادآوري كردن، زاد آوردن 
reproduction توليدمثل، زادآوري  
reproductive زادآوردي، توليدمثلي  
Reseda اسپرك  
Resedaceae اسپركيان  
resin ُرزين، اَنگم   

resolved phylogeny تبارزايي تفكيكي 
resting potential پتانسيل استراحت  
restorer line 

→ fertility restorer line 
reticulate مشبك  
    syn. netted 
reticulodromous رو مشبك   
retuse تورفته نوك  

reversal برگشت  
revolute پيچ برون   

    syn. rolled back 

revegetation بازرويش 
Rhamnaceae عنابيان  
rhizomatous اي ساقه زمين  

rhizome/rhizoma ساقه زمين   
rhizomorph ريخت ساقه زمين   

Rhizophora چندل  
Rhizophoraceae چندليان  
rhomboid وار لوزي   

rhytidome → outer bark 
rhyzogenesis → rooting 
ribbed دار رگه   

    syn. costate 
ribosome رِناتَن  
ripening مرحلة رسيدن  

R-line رگة آر 
rolled back → revolute 
root collar → root crown 
root crown يقة ريشه  

    syn. root collar 
rooted tree دار درخت ريشه  

rooting زايي ريشه  

    syn. rhyzogenesis 
root primordium آغازة ريشه  
Rosa گُل سرخ  
Rosaceae سرخيان گُل   
Rosales سانان سرخ گُل   

rosette طوقه  
rostrate منقاري  
    syn. beaked 
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rosulate اي طوقه   
rotund گرد نوك  

    syn. rounded 
rough → rugose 
rounded → rotund 
RSS → short tandem repeat 
Rubia روناس  
Rubiaceae روناسيان  
rugose رچروكپ  
    syn. rough, wrinkled 
runcinate ه چپاي ار   

Ruppia شورابي  
Ruppiaceae شورابيان  
Ruscaceae خاسيان كوله   

Ruscus خاس كوله   
Ruta دابس  
Rutaceae دابيانس  

sagittate پيكاني  
sagittiform شكل انيپيك   

    syn. arrow-shaped 

Saintpaulia  افريقايي بنفشة   
Salicaceae بيديان  
Salix بيد  
Salvadora مسواك  
Salvadoraceae مسواكيان  
Salviniaceae آبيان سرخس   

samara دار فندقة بال   
Sambucus آقطي  
Santalaceae صندليان  

Santalales سانان صندل   
Santalum صندل  

Sapindaceae ناتَركَيان  
Sapindales افراسانان  
sapling1 خال  

sapling2 شَل  
sapling3 نهال  
Sapota چيكو  
Sapotaceae چيكوئيان  
saprophyte ست پودهر   
saprophytic ستي پودهر   

sapstain چوب لكة برون  

sapwood چوب برون  
sarcotesta پوش گوشتي دانه   

saurochory نيبرافشا خزنده  
Saxifraga خاراشكن  
Saxifragaceae خاراشكنيان  
Saxifragales سانان خاراشكن   
scabrous رزب  
scalariform نردباني  
scalelike → scaley 
scaley مانند  فلس   

    syn. scalelike 

scape ستاك گل   
scapose ستاكي گل   
scarified seed بذر خراشيده  

schizocarp ر چاكب   
schizoendemic ويژه واگرابوم،  

  واگراانحصاري 
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scion پيوندك  

    syn. cion 

sclerenchyma آكنه سخت   
scorpioid cyme گرزن كژدمي  
    syn. cincinnus 

Scrophulariaceae ميمونيان گُل   
secondary cortex  پسين پوست   
secondary growth رشد پسين  
secondary meristem سرلاد پسين  
secondary phloem آبكش پسين  
secondary shoot ست ثانويهج 

secondary vein رگبرگ دومين  
secondary xylem بافت چوبي پسين ،  

  چوب پسين 
secrete ترشح كردن  
secretion ترشح  
secretor ساز ترشح   
secretory ترشحي  
section1 بخشه  
section2 رِشب  
seed 2دانه   
seed coat ة دانهپوست   

    syn. testa 

seed plants دار گياهان دانه   
seed stock بذر ذخيره  
Selaginellaceae خوكيان علف   

selected seed بذر گزيده  
selection  گزينش، انتخاب  
self-pollinated افشان خودگرده   

self-pollination افشاني خودگرده   
semicraspedodromous رو لبه نيم   
semifalcate داسي نيمه   
semifalciform شكل داسي نيمه   
semispecies گونه نيم   

    syn. incipient species, 
        allospecies 
semi-strict consensus tree 
قاطع درخت اجماع نيمه   
sensitive species گونة حساس  
sensu lato با ديد وسيع  
sensu stricto با ديد باريك  
sepal گكاسبر   
sepalous دار كاسبرگ   
septal اي ديواره   
septicidal capsule شكاف پوشينة تيغه   
septifragal capsule شكند پوشينة تيغه   

    syn. valvular capsule 
septum ديواره  
sequence alignment  
→ alignment 

seriseous ابريشمي  
serotinal نتابستاني ب   
serrate هاي ار   
serrulate هاي ريزار   

    syn. finely serrate 
Sesamum كنجد  
sessile پايك بي   
setose موريشي  
    syn. bristly 
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setulose ريزموريشي  
    syn. finely setose 

sex جنس  
sex chromosome تن جنسي فام   
sex determination تعيين جنسيت  
sex ratio نسبت جنسي  
sex(ual) cell نسيياختة ج   
sex(ual) differentiation تمايز جنسي  
sexual dimorphism دوريختي جنسي  
sexual reproduction توليدمثل جنسي  
sexual selection گزينش جنسي  
shade demanding 

→ shade tolerant 
shade intolerant species 

 گونة نورپسند 
shade intolerant tree درخت نورپسند  

shade tolerance پسندي سايه  

shade tolerant پسند سايه  

    syn. shade demanding 

shade tolerant tree پسند درخت سايه  

shaggy → villous 
shallowly oblong مستطيلي پخشيده  
shallow-rooted سطحي ريشه  

sheath غلاف  

sheathing 2غلافي   

shield-shaped → peltate 
shoot ستاك  

short-day plant گياه روزكوتاه  

short tandem repeat 
    abbr. STR هاي پياپي كوتاه تكراري   

    syn. repetitive simple sequence,  
          RSS, simple sequence  
          repeat, SSR 
shortwood چوب كوتاه  
shot berry اي ستة ساچمه  
shrub درختچه  
sibling species ي همزادها گونه   
    syn. aphanic species, 
        twin species, cryptic species 
sieve element عنصر آبكش،  
  عنصر غربالي 
sieve plate صفحة آبكش،  
  صفحة غربالي 
sieve tissue بافت غربالي  
silicula خورجينك  
siliqua/silique خورجين  
Simaroubaceae ريانرعع  
simpledromous 

→ craspedodromous 
simple fruit ميوة ساده  
simple sequence repeat  
→ short tandem repeat 

single cross  دورگة ساده  
sinuate سينوسي  
siphonogamic 
→ siphonogamous 

siphonogamous كام ماشوره   

    syn. siphonogamic 
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siphonogamy كامي ماشوره   
sister group گروه خواهري 
site-directed mutagenesis 
دار زايي جهت جهش    

    syn. site-specific mutagenesis, 

        directed mutagenesis, 
        targeted mutagenesis, 
        localized mutagenesis, 

        oligonucleotid directed 
        mutagenesis 
site-specific mutagenesis 

→ site-directed mutagenesis 
small vein → veinlet 
Smilacaceae لَكياناَزم  
Smilax َلكاَزم  
smooth → glabrous 
smother crop كننده گياه خفه  

snag دار خشكه  
soft → velutinous 
soft dough stage خميري مرحلة نرم  

softwood چوب نرم  
Solanaceae بادنجانيان  
Solanales سانان انبادنج  

Solanum بادنجان 
solitary گل تك   
sorrel-top نارنجي،  مرحلة سوزن  

نارنجي سوزن   

source-sink ـ مقصد رابطة مبدأ   
soya → soya bean 

soya bean سويا ،لوبياروغني  

    syn. soya 

spadix چمچه ميل   
spatulate قاشقي  
speciation زايي گونه  

species گونه 
species at risk گونة درمخاطره 
    syn. at risk species 

species of concern كننده گونة نگران  

specific اي گونه  

specimen نمونه  
sperm → spermatozoid 
spermatid ياختك زام   
spermatocyte ياخته زام   

spermatogenesis زايي زامه   
spermatogenetic زايشي زامه   
spermatogonium زا زامه   

spermatophytes داران دانه   
spermatozoid 1زامه   
    syn. sperm 

spherosomal تني گوي   
spherosome تن گوي   
    syn. oleosome 

spike سنبله  
spikelet سنبلچه  
Spinacia اسفناج  
spine خار  
spontaneous generation 
خودي زايش خودبه    
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sporangium هاگدان  
spore هاگ  
sporocyte ياختة هاگزا  
sporophyte ست هاگر   
sporophytic ستي هاگر   

sport → bud sport 
sprig برخه  
spring wood چوب بهاره 

squamous فلسي  
SSR → short tandem repeat 
stamen پرچم  
stand age distribution 
 پراكنش سن توده 
status unknown species 

ناشناخته گونة وضعيت   

stellate اي ستاره   

stem group گروه ساق  

stemless → acaulescent 
stem stage اي مرحلة ساقه  
stemwood چوب ساقه  

Sterculiaceae كاكائوئيان  
steriglose رمويكوتاه  زب   
stigma كُلاله  
stipe پايك  
stipel گوشوارك  
stipule گوشواره  
stoma روزنة هوايي  
stone fruit → drupe 
stool ستزا كُندة ج  

STR → short tandem repeat 
strap-shaped → ligulate2 
strict consensus tree 
 درخت اجماع قاطع 
strigose رموزب  
stump كُنده  
stumpwood چوب كُنده  
style خامه  
stylopodium پايك خامه  
suberic → suberous 
suberification → suberization1 
suberin نبهپ چوب   

    syn. cork 
suberization1 شدگي اي پنبه چوب ،  

اي شدن پنبه چوب    

    syn. suberification 
suberization2 شدگي پنبه چوب ،  

پنبه شدن چوب    
suberose → suberous 
suberous اي پنبه چوب   

    syn. suberic, suberose 
subspecies زيرگونه  
subspecific اي زيرگونه   
subtruncate بريده نوك نيم  
subulate درفشي  
subuliform شكل درفشي   

    syn. awl shape 
succession توالي  
succulent ميوة گوشتي  
    syn. fleshy fruit 
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sucker پاجوش  
suckering دهي پاجوش  

sudation → guttation 
sulcate شياردار  

    syn. furrowed, grooved 

summer dormancy 

→ aestivation2 
summer wood چوب تابستانه 

superior ovary تخمدان فوقاني  
superspecies  رگونهاَب  
superspecific رگونهاي اَب   

supraspecific اي فراگونه   
supraspecific level اي تراز فراگونه   
supraspecific rank اي رتبة فراگونه   

sword-shaped → ensiform 
sympatric همجا  
sympatric speciation جا زايي هم گونه   

symplesiomorphy ريختي نخست هم   
symport ريهمب  
symporter رهمب  
synapomorphy جداريختي هم   
syncarpous برچه پيوسته   
synergid كاره هم   
syngamic → syngamous 
syngamous همكام  
    syn. syngamic 

syngamy همكامي  
syngenesious بساك پيوسته   
synonym مترادف  

synpetalous گلبرگ پيوسته   

    syn. gamopetalous 
synsepalous كاسبرگ پيوسته   

    syn. gamosepalous 
syntepalous گلپار پيوسته   
syntype مونه هم   
systematics شناسي سازگان   
Tamaricaceae گزيان  
Tamarix گز  
Tamus تميس  
targeted mutagenesis 

→ site-directed mutagenesis 
tautonym همتانام  
Taxaceae رخداريانس  
Taxodiaceae دارتالابيان  
Taxodium دارتالاب  
taxon آرايه  
taxonomic key شناختي كليد آرايه   
taxonomic revision 
شناختي  بازنگري آرايه    
taxonomy شناسي آرايه   
Taxus رخدارس  
tegmentum پوش جوانه   

    syn. cataphyll 
tegument → integument 
telomeric position effect  
→ telomeric silencing 

telomeric silencing 
پاري سازي ته خاموش    

    syn. telomeric position effect  
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tension1 فشار  
tension2 كشش  
tenuinucellate خورش كم   
tepal گلُپار  
tepaloid گلُپارواره  
terminal bud → apical bud 
Terminalia زنگي گاروم   
terminal style خامة انتهايي  
    syn. apical3 
ternate venation 

→ actinodromous 
tertiary vein رگبرگ سومين  
testa → seed coat 
tetrad چهارتايه 

tetramerous چهارپار  
thalamus  نجَنه 
    syn. receptacle 
Thallobionta → Thallophyta 
thalloid سا ريسه   
Thallophyta داران ريسه   

    syn. Thallobionta 
thallophyte ست ريسهر   
thallus ريسه  
Theaceae چاييان  
theca خانك  
Thelypteridaceae باتلاقيان سرخس   

Thelypteris  باتلاقي سرخس   
Theobroma كاكائو  
thorn خارشاخه  

thread-like → filiform 
threatened species گونة درتهديد  

three-pronged → tridentate 
three-way cross رگه سه  

    syn. three-way hybrid 

three-way hybrid 
→ three-way cross 

threshold 

→ threshold potential 
threshold potential پتانسيل آستانه  
    syn. firing point, firing level, 

        threshold 
thylakoid ريزكيسه  
Thymelaeaceae مازِريونيان  
thyrse گرزن خوشه   
Tilia نمدار  
Tiliaceae نمداريان  
tillering stage زني مرحلة پنجه  
tip نوك  
tissue culture كشت بافت  
tolerance تحمل  
tomentose نمدي  
tomentulose ريزنمدي  
tongue-shaped → ligulate2 
tonoplast شديسه ك   
toothed → dentate 
topology شناسي مكان  
topotaxis → tropism 
torpidity → aestivation2 
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total evaporation 

→ evapotranspiration 
tracheid نايديس  
Tracheophytes گياهان آوندي، آوندداران  
transcellular transport 
اي هترابرد تراياخت    
transcription vector 
→ expression vector 

transformation hypothesis 
دگرگوني انواع، نظرية دگرگوني انواع    
transgene تراژن  

transgenic تراژني  
transgenic line رگة تراژني  
translocation تراسپاري  
transmembrane potential  
→ membrane potential 

transmission تراگسيل  
transpiration مشتعرق، تراد   
transport ردتراب  
transporter رتراب  
    syn. carrier protein 
transudate ترازهه  
    syn. transudation2 

transudation1 ترازهش  
transudation2 → transudate 
transudatory ترازهشي  
transverse dehiscence 
  شكفتگي عرضي 
transverse oblong مستطيلي عرضي  

Trapa خيز كنجه سه   
Trapaceae خيزيان كنجه سه   

traumatic ring زاد حلقة آسيب  

    syn. traumatic zone 
traumatic zone 

→ traumatic ring 
tree → arbor 
tree-like → dendroid 
triangular → deltoid 
tribe طايفه  
trichome كُرك  
trichome-hydathode روزنه كُرك   
tridentate(d) اي دندانه سه   

    syn. three-pronged  

Triglochin سيخك سه   
trimerous پار سه   
trisomic  تنه فام سه   

trisomy تني فام سه   
triticale مچاود  
Triticum گندم  
Triticum durum → durum wheat 
Triticum turgidum 

→ durum wheat 
Tropaeolaceae لادنيان  
Tropaeolum لادن  
trophic chain → food chain 
trophic level تراز تغذيه  
trophic pathway → food chain 
tropic گرايشي  
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tropism گرايش  
    syn. topotaxis 

truncate بريده نوك  
tuberculate → papillate 
twin species → sibling species 
type مونه  
    syn. type specimen 
type specimen → type 
Typha لوئي  
Typhaceae لوئيان  
Ulmaceae نارونيان  
Ulmus نارون  
umbel چتر  
Umbellifera چتريان  
umbrella species گونة چتر 
uncinate وار قلاب   

    syn. hooked 

undulate دار موج   

    syn. wavy, repand 
unicarpellous اي برچه تك   

uniseriate ray لايه  اشعة يك   
unistomal روزني تك   
unitegmic پوششي تك   

unordered نامرتب 
unorthodox seed 

→ recalcitrant seed 

unrooted tree ريشه درخت بي  
Urtica گزنه  
Urticaceae ايان گزنه   

utricle ككيس  
    syn. utriculus 

utricular كيكيس 
    syn. utriculate 

Utricularia انباني علف   

utriculate → utricular 
utriculus → utricle 
Valeriana الطيب سنبل  
Valerianaceae الطيبيان سنبل   
valvular capsule 

→ septifragal capsule 
valvular dehiscence اي شكفتگي كفه   
vascular cambium نلاد آوندي ب   
vascular cryptogams 

  نهانزادان آوندي 
vascular plants گياهان آوندي  
vascular wilt پژمردگي آوندي  

vein رگبرگ  
veining → venation 
veinlet رگبرگ فرعي  
    syn. nerville, small vein 
velutinous مخملي  
    syn. velvety, soft 

velvety → velutinous 
venation بندي رگ   
ventral شكمي  

Verbena پسند شاه   
Verbenaceae پسنديان شاه   
vernal1 نبهاري ب   
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vernal2 بهاري  
verrucate → papillate 
verticillaster فراهمه  
verticillate فراهم  
verticillate leaves 

→ whorled leaves 
very broadly oblong 
پهن مستطيلي بس    

very deeply ovoid 
كشيده مرغي بس تخم    
very depressed oblong 

فروفشرده مستطيلي بس    
very narrowly oblong 
باريك مستطيلي بس    

very shallowly oblong 
پخشيده مستطيلي بس    
vesicular → vesiculate 
vesiculate دار تاولچه   

    syn. bladdery, vesicular 
vessel آوند آوند چوبي، چوب   

vessel element آوندي عنصر چوب   
vestiture پوش كُرك   

    syn. indumentum 

vicariance جانشيني  
vicariant speciation 
زايي جانشيني گونه    

Vicia ماشك  
villous آلود پشم   

    syn. shaggy 

Viola بنفشه  
Violaceae ايان بنفشه   

Viscaceae دارواشيان  
Viscum دارواش  
Vitaceae انگوريان  
Vitales انگورسانان  
Vitis انگور  
volunteer → volunteer plant 
volunteer plant گياه ناخواسته  

    syn. volunteer 
voucher specimen نمونة شاهد  
vulnerable species پذير گونة آسيب  
water loss 

→ evapotranspiration 
water sprout 
→ epicormic branch 

wavy → undulate 
wax موم  
waxy مومي  
weed علف هرز  

weighting 

→ character weighting 
whip زن شلاق ،زن درخت شلاق  

whorl چرخه  
whorled اي چرخه   
whorled leaves هاي فراهم برگ  

    syn. verticillate leaves 
windfirm بادمقاوم  
wooly → lanate 
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woody root ريشة چوبي  

wrinkled → rugose 
Xanthophyllaceae 

→ Polygalaceae 
xerophyte ست خشكير  

    syn. drought-enduring plant, 

        drought-persistant plant 

xylarium چوبكده  
xylem چوب، بافت چوبي   

xylem cell ياختة چوب  
xylem ray اشعة چوب  
xylem sap شيرة خام  

Zannichellia اسبي يال، زانيشليا   

Zannichelliaceae زانيشليائيان ،  

ناسبيا يال    

Zingiber زنجبيل  
Zingiberaceae زنجبيليان  
Zingiberales سانان زنجبيل   
Ziziphus 2عناب  

Zostera نواري  
Zosteraceae نواريان  
zygomorphic تقارني تك   

    syn. zygomorphous 

zygomorphous → zygomorphic 
Zygophyllaceae قيچيان  
Zygophyllales سانان قيچ   

Zygophyllum يچق   
zygote تخم، زاگ   

  گياهان دارويي
  علوم گياهي، گياهان دارويي

Abraham's balm 

→ Vitex agnus-castus 
acacia gum → gum arabic 
ajwain/ajowan 

→ Trachyspermum copticum 
Aloe صبر  

Aloe barbadensis → Aloe vera 
Aloe vera صبر حقيقي  

    syn. Aloe vulgaris, 

        Aloe barbadensis 
Aloe vulgaris → Aloe vera 
Ammi copticum 

→ Trachyspermum copticum 
Amygdalus بادام  
Amygdalus communis بادام رسمي  
anise 1باديان رومي   
anise oil روغن باديان رومي  
    syn. oil of anise 

balm → common balm 
balm mint → common balm 
black nightshade تاجريزي  
blond plantain اسپرزه  
    syn. ispaghula 
blue gum → Eucalyptus globulus 
broadleaf plantain 

→ Plantago major 
calamint → Calamintha 
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Calamintha زيبانعنا  
    syn. calamint 
Calamintha officinalis 

  زيبانعناي دارويي 
    syn. Melissa calamintha, 
        Satureja calamintha 
camphor كافور  
camphor essential oil 
→ oil of camphor 

Carum copticumگياهان دارويي 

→ Trachyspermum copticum 
castorbean → Ricinus communis 
castor oil روغن كرچك  
castor oil plant 

→ Ricinus communis 
chaste tree → Vitex agnus-castus 
Christ's Thorn Jujube 

→ Ziziphus spina-christi 
clary sage رموكم  
clove oil → oil of clove 
common balm بادرنجبويه  
    syn. balm mint, balm, 
        lemon balm 
common sage 2گلي مريم   
crude plant extract 
گياهي  عصارة خام    
curly mallee → Eucalyptus gillii 

Cuscuta سس 
deadnettle/dead nettle 

→ Lamium 

decoction جوشانده  
dehydrated castor oil 
زدوده روغن كرچك آب    
Dracocephalum رشبي1باد   

    syn. dragonhead 
Dracocephalum moldavica 

  بادرشبي دارويي 
    syn. Moldavica punctata, 

        Moldavica suaveolens, 

        Moldavian dragonhead  
dragonhead → Dracocephalum 
Espand → Peganum harmala 
Eucalyptus اكاليپتوس  
Eucalyptus camaldulensis 

  اكاليپتوس كامالدول 
    syn. river red gum 
Eucalyptus gillii رشاخهاكاليپتوس پ  
    syn. curly mallee 
Eucalyptus globulus اكاليپتوس نيلي  
    syn. blue gum, 
        Tasmanian bluegum 
extract عصاره 
felty germander 

→ Teucrium polium 
finished herbal product 
  محصول نهايي گياه دارويي 
flax → Linum 
flaxseed oil → linseed oil 
Galeobdolon luteum 

→ Lamium galeobdolon 
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garden sage 

→ Salvia officinalis 
germander نخودي مريم   

greater henbit 

→ Lamium amplexicaule 
greater plantain 

→ Plantago major 
gum صمغ 

gum arabic صمغ عربي  

    syn. acacia gum 
hedgenettle → Stachys 
henbit deadnettle 

→ Lamium amplexicaule 
herbal materials مواد گياهي  
herbal preparations 
هاي گياهي راوردهف    
high mallow → Malva sylvestris 
horse mint پونه  
hyssop → Hyssopus 
Hyssopus زوفا  
    syn. hyssop 
Hyssopus angustifolius 

باريك زوفاي برگ    

Hyssopus officinalis زوفاي دارويي  
infusion كرده دم   
ispaghula → blond plantain 
jujuba → jujube 
jujube 1عناب   

    syn. jujuba 

Lallemantia بالنگو  
Lallemantia iberica بالنگوي شهري  
Lallemantia royleana بالنگوي شيرازي  
lamb's ear(s)  كوهي چاي   
Lamium گزنة سفيد  
    syn. deadnettle 
Lamium album گزنة سفيد رسمي  
    syn. white deadnettle, 

        white nettle 
Lamium amplexicaule 

آغوش گزنة سفيد ساقه    

    syn. henbit deadnettle, 
        greater henbit 
Lamium galeobdolon گزنة سفيد زردگل  
    syn. Galeobdolon luteum, 
        yellow archangel 
latex شيرابه 

lemon balm → common balm 
linseed oil  كروغن  ، كتان روغن تخمزرب  
    syn. flaxseed oil 

Linum كتان 
    syn. flax 

maceration1 خيساندن  
maceration2 خيسانده  
major plantain → Plantago major 

Malva پنيرك 
Malvaceae پنيركيان 
Malva neglecta Wallr پنيرك رونده  
    syn. running mallow 
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Malva sylvestris پنيرك پابلند  
    syn. high mallow 
medicinal plants گياهان دارويي  
Melissa بو وارنگ   

Melissa calamintha 

→ Calamintha officinalis 
Melissa officinalis بوي دارويي وارنگ   

Mentha نعنا 
Mentha aquatica نعناجويباري  
    syn. Mentha aquatica var. persica, 
        water mint 
Mentha aquatica var. persica 

→ Mentha aquatica 
Mentha longifolia نعناپونه  
    syn. Mentha spicata var. longifolia, 
        Mentha sylvestris 
Mentha nigricans 

→ Mentha x piperita 
Mentha piperita var. sylvestris 

→ Mentha x piperita 
Mentha pulegium نعناخالواش  
    syn. Pulegium vulgare 
Mentha spicata نعنادشتي  
    syn. Mentha viridis, 

        Mentha sylvestris var. viridis, 
        spearmint 
Mentha spicata var. longifolia 

→ Mentha longifolia 
Mentha sylvestris 

→ Mentha longifolia 

Mentha sylvestris var. viridis 

→ Mentha spicata 
Mentha viridis → Mentha spicata 
Mentha x piperita نعنافلفلي  
    syn. Mentha piperita var.  

        sylvestris, Mentha nigricans, 
        peppermint 
Moldavian balm رشبي2باد   

Moldavian dragonhead 

→ Dracocephalum moldavica 
Moldavica punctata 

→ Dracocephalum moldavica 
Moldavica suaveolens 

→ Dracocephalum moldavica 
monk's pepper 

→ Vitex agnus-castus 
narrowleaf plantain 

→ Plantago lanceolata 
oil of anise → anise oil 
oil of camphor روغن كافور  
    syn. camphor essential oil 
oil of cinnamon روغن دارچين  
oil of clove روغن ميخك  
    syn. clove oil 
oil of coriander روغن گشنيز  
oil of dill روغن شويد  
oil of peppermint روغن نعنافلفلي  
    syn. peppermint essential oil 
opium ترياك  
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Peganum اسپند  
Peganum harmala اسپند معمولي  
    syn. persian rue, wild rue, 
        Espand 
pennyroyal خالواش  
peppermint → Mentha x piperita 
peppermint essential oil 
→ oil of peppermint 

Perovskia لمبرازب  
persian rue → Peganum harmala 
Pimpinella 2باديان رومي   

Pimpinella anisum 
  باديان رومي انيسون 
Plantago بارهنگ 
Plantago eriophora 

→ Plantago lanceolata 
Plantago ispaghula 

→ Plantago ovata 
Plantago lanceolata اي بارهنگ نيزه   

    syn. Plantago eriophora, 

        Plantago orientalis Stapf var. 
        lycia, ribwort plantain, 
        narrowleaf plantain  

Plantago major بارهنگ كبير  
    syn. major plantain, 
        broadleaf plantain, 

        greater plantain 
plantago orientalis stapf var. lycia 

→ Plantago lanceolata 

Plantago ovata مرغي بارهنگ تخم   

    syn. Plantago ispaghula 

Plantago psyllium دانه بارهنگ سياه   

preparation فراورده 
psyllium اسپرزة سياه  
Pulegium vulgare 
→ Mentha pulegium 

ribwort plantain 

→ Plantago lanceolata 
Ricinus كرچك  
Ricinus communis كرچك رسمي  
    syn. castor oil plant, castorbean 
river red gum 

→ Eucalyptus camaldulensis 
running mallow 

→ Malva neglecta Wallr 
sage → Salvia 
Salvia 1گلي مريم   

    syn. sage 
Salvia hydrangea گلي عقربان مريم ،  

  عقربان 
Salvia hypoleuca ل مريمل، گلي كوككوك   

Salvia leriifolia گلي نوروزك مريم ،  

  نوروزك 
Salvia macrosiphon روي مريمگلي م ،  

  مرو 
Salvia officinalis گلي دارويي مريم   

    syn. garden sage 
Salvia sclarea رموك مريمگلي م   
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Satureja calamintha 

→ Calamintha officinalis 
seed bank بانك بذر  
Solanum بادنجان 
Solanum nigrum بادنجان تاجريزي  
spearmint/spear mint 

→ Mentha spicata 
Stachys اي سنبله   

    syn. hedgenettle 
Stachys lavandulifolia 

كوهي اي چاي سنبله    

Tamarindus تمر هندي  
Tamarindus indica تمر هندي دارويي  
    syn. Tamarindus officinalis 

Tamarindus officinalis 

→ Tamarindus indica 
Tamarix aphylla گز شاهي  
Tasmanian bluegum 

→ Eucalyptus globulus 
Teucrium كلَپوره  
Teucrium polium رآذينكلَپورة پ   

    syn. felty germander 
thyme → Thymus 
Thymus آويشن  
    syn. thyme 

Thymus arthroclados 

→ Thymus kotschyanus 
Thymus eriophorus 

→ Thymus kotschyanus 

Thymus hyrcanus 

→ Thymus kotschyanus 
Thymus kotschyanus آويشن آزوربه  
    syn. Thymus eriophorus, 

        Thymus hyrcanus, 

        Thymus arthroclados 

Trachyspermum زنيان  
Trachyspermum copticum 

  زنيان رومي 
    syn. Ammi copticum, 

        Carum copticum, ajwain 

Valeriana الطيب سنبل  
Vitex انگشت پنج   

Vitex agnus-castus انگشت پاكدامن پنج   

    syn. chaste tree, 

        Abraham's balm, 

        monk's pepper 

Vitex trifolia انگشت هندي پنج   

water mint → Mentha aquatica 
white deadnettle 

→ Lamium album 
white nettle → Lamium album 
wild rue → Peganum harmala 
yellow archangel 

→ Lamium galeobdolon 
Zataria رازيآويشن شي   

Zataria bracteata 

→ Zataria multiflora 
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Zataria multiflora 

  آويشن شيرازي پرگل 
    syn. Zataria bracteata, 

        Zataria multiflora var. elatior 

Zataria multiflora var. elatior 

→ Zataria multiflora 
Ziziphora كاكوتي 

Ziziphus 2عناب  

Ziziphora clinopodioides كاكوتي كوهي  
Ziziphora persica كاكوتي ايراني  
Ziziphora tenuior كاكوتي نازك  
Ziziphus jujuba عناب رسمي  
Ziziphus spina-christi كُنار، عناب كُنار   

    syn. Christ's Thorn Jujube 
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